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 فقه فضیلت

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ۡ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ ۚ ِ�نَفِرُواْ كَآ مِنُونَ مُؤۡ ل ٓ  هُمۡ مِّنۡ  قَةٖ فرِۡ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  َ� فَلَوۡ  فَّةٗ ْ  �فَِةٞ طَا هُوا تََفَقَّ ِ�ّ 
ْ رجََعُوٓ  إذَِا مَهُمۡ وَِ�نُذِرُواْ قَوۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�   .]۱۲۲[التوبة:  ﴾١٢٢ذَرُونَ َ�ۡ  لَعَلَّهُمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  ا
ھمگی بیرون بروند (و برای فرا گرفتن معارف اسلامی عازم ه کمؤمنان را نسزد «

ای بروند (و در تحصیل  ای، عده ه از ھر قوم و قبیلهکز علمی اسلامی شوند)، باید کمرا
ه به سوی قوم و کتا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و ھنگامی  نند)کعلوم دینی تلاش 

نند و) آنان را (از کو ارشادشان  ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند قبیله
 مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و

 .»نندکاز بطالت و ضلالت) خودداری 
 اند: فرموده ج و پیامبر

کسی که خدا «. »االله يعطىو انما انا قاسمو من يرد االله به خ�اً يفقهه فى الدين،«
سازد و راه رشد و  دانا و فرزانه می  نیکی و خوبی را بخواھد، او را در کار دین،برای او 

کند. و جز این نیست که من  شکوفایی و بالندگی و تکاملش را به وی الھام می
باشم و آن خداوند است که  ی نصیب و استعداد ھر یك) می کننده (ی علم به اندازه قسمت

گی است. (و فرزانگی و فقاھت را به ھر کس که بخواھد ی دانایی و فرزان بخشنده و دھنده
 .)»دھد و شایسته بیند، می

 ].رده استکروایت » العلم«تاب کدر  س [این حدیث را بخاری از معاویه
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 کتاب نکاح



 
 
 

 نکاح

 در شریعت مقدس اسلام چیست؟» نکاح«[معنا و مفھوم]  س:
[تمتّع، » مِلک مُتعه«عقد و پیمانی است که از روی قصد بر »: ازدواج«یا » نکاح« ج:

، عبارت از آن »مِلک متعه«گردد. و  کامروایی و انتفاع) وارد می مندی، لذّت بردن، بھره
است که: مرد حق استفاده از زن را با جماع (آمیزش جنسی)، لمس کردن و بوسیدن 

 باشد. دارا می
: عقد و پیمانی است که براساس آن، زندگی مشترک و ازدواجیا  نکاح[به ھر حال؛  

 فرماید:  گردد. خداوند متعال می روابط زناشویی میان مرد و زن مباح می

﴿ ْ نِ�حُوا
َ
َ�َٰ�ٰ وَأ

َ
لٰحِِ�َ  مِنُ�مۡ  ٱۡ� [النور:  ﴾...�مَآ�ُِ�مۡ  عِبَادُِ�مۡ  مِنۡ  وَٱل�َّ

۳۲[.  
ی  ی ازدواج خویش را با تھیه مردان و زنانِ مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته«

 ».درآوریدنفقه و پرداخت مھریه، به ازدواج یکدیگر 
 فرماید:  و نیز می

نۡ   ٓۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ كُنُوٓ لّتِسَۡ  اَ�جٰٗ أ ا وجََعَلَ هَ إَِ�ۡ  ا

ةٗ  نَُ�مبيَۡ  وَدَّ  .]۲۱[الروم:  ﴾...مَّ
ھای دالّ بر قدرت و عظمت خدا، این است که از جنس خودتان،  و یکی از نشانه«

شما آفرید تا در کنار آنان، در پرتو جاذبه و کشش قلبی بیارامید و ھمسرانی را برای 
 ».در میان شما و ایشان مھر و محبّت انداخت

ازدواج و تشکیل خانواده، برای کسانی که توانایی تأمین مخارج آن را دارند و نگران 
زدواج باشند، واجب است؛ و بر کسانی که امکانات لازم را برای ا مبتلا شدن به گناه می

باشد. و ازدواج یکی از  اما نگرانی گرفتار شدن به گناه را ندارند مستحب می  دارند؛
 فرماید:  ھای پیامبران است. خداوند متعال می مؤکّدترین سنّت

رسَۡلۡنَا وَلَقَدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا لهَُمۡ  وجََعَلۡنَا َ�بۡلكَِ  مِّن رسُُٗ�  أ

َ
ۚ  أ  .]۳۸[الرعد:  ﴾ وَذُرِّ�َّةٗ

 ».ایم ایم و زنان و فرزندانی بدیشان داده از تو پیامبرانی را فرستادهو ما پیش «
 که گوید:  س و ترک ازدواج بدون عذر مکروه است؛ به دلیل حدیث انس بن مالک



 ٣  نکاحکتاب 

آمدند تا از عبادت او سؤال کنند.  ج ی یکی از ھمسران پیامبر سه نفر به خانه«
گاه شدند، انگار آن را کم  ج دانستند و گفتند: ما کجا و پیامبروقتی که از عبادتش آ

ھا گفت: من  ی او را بخشیده است؛ پس یکی از آن کجا؟ خداوند گناھان گذشته و آینده
گیرم و افطار  خوانم. دیگری گفت: من ھم تمام سال را روزه می تمام شب را نماز می

 کنم. گیری کرده و تا ابد ازدواج نمی کنم. سوّمی گفت: من ھم از زنان کناره نمی
آمد و فرمود: شما بودید که چنین و چنان گفتید؟ قسم به خدا من از  ج پیامبر

ی شما باتقواترم؛ ولی با وجود این روزه  ترسم و از ھمه ی شما بیشتر از خدا می ھمه
کنم؛ پس  خوابم و با زنان ازدواج می خوانم و می کنم؛ نماز می گیرم و افطار می می

 .بخاری)»(اند از من نیستکسی که از سنت من روی گرد
ترسد، بر او واجب است  کسی که توانایی ازدواج دارد و با ترک آن از ارتکاب گناه می
ی آن باشد، حرام است؛  ازدواج کند؛ چون زنا و ھر آن چه به آن منجر شود و مقدمه

پس اگر کسی ترس ارتکاب این کار حرام را داشته باشد، بر او واجب است که آن را از 
 شود. د دور کند؛ اگر این حالت جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب میخو

و کسی که به ازدواج رغبت و تمایل دارد لیکن توانایی آن را ندارد، باید روزه بگیرد؛ 
 فرمودند: ج که گفت: پیامبر س به دلیل حدیث ابن مسعود

ارد ازدواج کند؛ زیرا ازدواج ای جماعت جوانان! ھر کس از شما توانایی ازدواج را د«
کند؛ و کسی  پوشاند و بھتر شرمگاه را از حرام محافظت می بھتر چشم را از حرام می

». کند که نتوانست ازدواج کند، باید روزه بگیرد؛ زیرا روزه، شھوت جنسی او را کم می
 بخاری و مسلم.

کند که دارای  خواھد ازدواج کند، باید تلاش نماید زنی را انتخاب و کسی که می
 صفات زیر باشد:

زن به خاطر «که فرمود:  ج از پیامبر س دیندار باشد: به دلیل حدیث ابوھریره .۱
شود: مال و دارایی، اصل و نسب، زیبایی و  چھار چیز برای ازدواج انتخاب می

بخاری و  ».آلود شود خاکھایت  دست دیانت؛ پس زن دیندار را انتخاب کن،
 مسلم.

باشد، مگر آن که برایش در انتخاب بیوه، مصلحتی وجود  دوشیزه و باکره .۲
 گوید:  س داشته باشد. جابر بن عبدالله
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ملاقات کردم؛ فرمود  ج با زنی ازدواج کردم؛ پس از آن با پیامبر ج در زمان پیامبر
ای؟ گفتم: بله. فرمود: دوشیزه یا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود:  ای جابر! آیا ازدواج کرده

! من چند  ج تری ازدواج نکردی تا با او بازی کنی؟ گفتم: ای رسول خداچرا با دخ
خواھر دارم و بیم داشتم که اگر دوشیزه باشد با سنّ کم خویش، بین من و آنان جدایی 

اش برای  پس این طور! زن به خاطر دین، مال و زیبایی«فرمود:  ج بیاندازد. پیامبر
». آلود شود خاکھایت  دست تخاب کن؛شود؛ پس دیندار را ان ازدواج انتخاب می

 بخاری و مسلم.
گر  با زنان محبّت«فرمودند:  ج پیامبر  گوید: س زا باشد: انس بن مالک زیاد بچه .۳

 ».کنم ھا به کثرت شما افتخار می زا ازدواج کنید؛ چون من در میان امت و بچه
 ابوداود و نسایی.

که دارای صفات مذکور باشد، بر و ھمان طور که مرد، حق دارد زنی را انتخاب کند 
 ولیّ زن نیز واجب است که مردی صالح برای ازدواج او انتخاب نماید. 

ھر گاه کسی برای خواستگاری نزد «فرمودند:  ج گوید: پیامبر س ابوحاتم مزنی
شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، دخترتان را به ازدواج او درآورید؛ چون اگر 

 .ترمذی» نید، در زمین فتنه و فساد بزرگی روی خواھد داد.این کار را نک
ھای  و اشکالی ندارد که کسی ازدواج با دختر یا خواھرش را به اھل خیر و انسان

 گوید:  س شایسته و صالح پیشنھاد کند. عبدالله بن عمر
در مدینه  ل ، ھمسر حفصه دختر عمر س ی سھمی وقتی که خنیس بن حذافه«

 س گفت: نزد عثمان بن عفان س بیوه ماند؛ عمر بن خطاب ل حفصهوفات کرد و 
ی آن فکر  گفت: درباره س را به او دادم. عثمان ل رفتم و پیشنھاد ازدواج حفصه

ام که فعلاً  کنم. چند شب منتظر ماندم؛ سپس مرا دید و گفت: به این نتیجه رسیده می
بدو گفتم: اگر بخواھی حفصه  را دیدم و س گوید: ابوبکر صدیق س ازدواج نکنم. عمر

ساکت شد و ھیچ جوابی به من  س آورم. ابوبکر را به ازدواج تو درمی س دختر عمر
. چند شبی منتظر  س بیشتر ناراحت و عصبانی شدم تا از عثمان س نداد. از ابوبکر

 ج را به ازدواج پیامبر ل از او خواستگاری کرد. پس حفصه ج ماندم تا این که پیامبر
مرا دید و گفت: شاید به خاطر رد پیشنھاد ازدواج با  س بعد از آن ابوبکر درآوردم.

خطاب بدو گفت: به  س گفت: بله. ابوبکر س ای؟ عمر از من عصبانی شده ل حفصه



 ٥  نکاحکتاب 

 ل ی حفصه درباره ج دانستم پیامبر این دلیل پیشنھاد شما را رد کردم چون می
از او  ج را فاش کنم؛ و اگر پیامبر ج سخن گفته است و من نخواستم راز پیامبر

 بخاری و نسایی.». کردم کرد، من آن را قبول می نظر می صرف
 ھای ازدواج عبارتند از: و برخی از حکمت

 ی نسل انسان. سازی برای بقاء و ادامه زمینه .۱
 نیاز و احتیاج فطری و طبیعی زن و مرد برای تأمین غرائز یکدیگر. .۲
 و مرد برای نگھداری و تربیت فرزندان.ھمکاری و ادای مسئولیّت زن  .۳
تنظیم روابط میان مرد و زن، براساس مراعات حقوق و ادای مسئولیّت در  .۴

سکونت، «یا به تعبیر قرآن ». آرامش، دوستی و دلسوزی«چھارچوب سه اصلِ 
 ].و». مودّت و رحمت

 مقیّد کردید؟» از روی قصد«ی  به چه علّت نکاح و ازدواج را به جمله س:
مقیّد ساختیم؛] زیرا که گاھی » از روی قصد«ی  [ما از آن جھت نکاح را به جمله ج:

مِلک «(دارا بودن حق استفاده از زن)، در ضمن » مِلک متعه«افتد که  اوقات اتفاق می
کند. مانند این که فردی، کنیزی را خریداری  (مالک شدن کنیز) تحقّق پیدا می» رقبه

 رد.نماید؛ یا کنیزی را به ارث بب
 گردد؟ ازدواج، چگونه منعقد می  س:
و ھم » ایجاب«شود. این طور که ھم  منعقد می» قبول«و » ایجاب«ازدواج با  ج:

این «به زمان ماضی (گذشته) باشد؛ ھمانند این که ولیّ و سرپرست زن بگوید: » قبول«
کی از و یا ی». قبول کردم«و جانب مقابل بگوید: » زن را به عقد ازدواج تو درآوردم

(آینده) » مستقبل«(گذشته)، و دیگری به زمان » زمان ماضی«به » قبول«و » ایجاب«
فلان زن را به عقد «تعبیر گردد؛ ھمانند این که مرد به ولیّ و سرپرست زن بگوید: 

». آن زن را به ازدواج تو درآوردم«؛ و ولیّ و سرپرست زن بدو بگوید: »ازدواجم درآور
ی امر است، که  ، صیغه»فلان زن را به عقد ازدواجم درآور«ی  در این مثال، جمله

 باشد. بیانگر و روشنگر زمان آینده می
 گردد؟ ھا، نکاح منعقد می به بیان الفاظ و عباراتی بپردازید که با آن س:
 گردد: نکاح یا ازدواج، با این الفاظ و عبارات منعقد می ج:
 ی نکاح. عقد کننده از جانب ھر دو طرفِ » نکاح و تزوّج«با الفاظ  .۱
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(به ازدواج درآوردن)، » تزویج«(به نکاح درآوردن)، » اِنکاح«با الفاظی مانند:  .۲
از جانب ولیّ و سرپرست زن؛ البته مشروط بر آن » صدقه«و » ھبه«، »تملیک«

 از جانب مقابل، وجود داشته باشد.» قبولی«که پس از این الفاظ، 
فلان زن را برای تو اجاره «ردی چنین بگوید: اگر چنانچه ولیّ و سرپرست زن به فس: 
؛ »فلان زن را برای تو روا دانستم«؛ یا »فلان زن را برای تو به عاریه دادم«؛ یا »دادم

 در این صورت حکم آن چیست؟
 گردد. با به کار بردن این الفاظ (اجاره، عاریه و رواساختن)، نکاح منعقد نمی ج:

شرطی دیگر ھم در » قبول«و » ایجاب«وه از آیا برای منعقد شدن نکاح، علا س:
 نکاح وجود دارد؟

آری؛ برای منعقد شدن نکاح، حضور دو نفر مرد شاھدِ آزاد، بالغ، عاقل و  ج:
مسلمان، یا یک مرد و دو زن شاھدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان [در مراسم عقد و پیمان 

 باشد. زناشویی]، ضروری می
این رو عقد زناشویی با  را بشنوند؛ از» قبول«و » ابایج«و لازم است که شاھدان، 

گردد. و عقد نکاح با حضور دو  حضور دو شاھدِ کَر، یا دو شاھدِ خوابیده، منعقد نمی
گردد. [به ھرحال، برای صحت نکاح، وجود شرایط زیر  شاھد نابینا ولی شنوا منعقد می

 باشد: ضروری می
 الف) ولیّ و سرپرست: 

باشد؛  ترین خویشاوندان پدری او و یا قاضی می یا وصیّ و یا نزدیکولیّ زن، پدر او 
 ترمذی و ابوداود». گردد بدون ولیّ، نکاح منعقد نمی«فرماید:  می ج زیرا رسول خدا

ی ولیّ او، یا صاحب  ھیچ زنی بدون اجازه«فرماید:  می س ھمچنین عمر بن خطاب
 مالک در موطأ.». شود و حاکم، نکاح نمیی او، و یا قاضی  ای از خانواده رأی و جا افتاده

 و در مورد ولیّ شرایطی وجود دارد که بایستی مراعات بشود؛ و این شرایط عبارتند از:
اھلیّتِ ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد  .۱

 باشد.
اشد، از او چه بیوه ب پدر، برای شوھر دادن دخترش، از او اجازه بگیرد؛ و چنان .۲

 خواھد که اراده و تصمیم خود را اعلان کند و خود تصمیم بگیرد. می
 نزدیک صحیح نیست، برای مثال: ولایت برادر  ّتر، ولیِ  با وجود ولیِّ نزدیک .۳

 پدری زن، وقتی که برادر پدر و مادری داشته باشد، صحیح نیست.
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او را شوھر بدھند،  ھر گاه زن به دو نفر از خویشاوندانِ نزدیک خود اجازه داد .۴
ھا جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر او را شوھر دادند، در آن  و اگر ھر یک از آن

صورت نکاح آن یکی که از نظر زمانی زودتر بوده، صحیح و دوّمی باطل است، 
 چه ھمزمان بوده باشند، ھر دو باطل ھستند. و چنان

 ب) دو نفر شاھد:
شاھدِ عادل و مسلمان ضروری است؛ زیرا خداوند در مراسم عقد، حضور دو نفر مرد 

 فرماید:  می

﴿ ْ شۡهِدُوا
َ
و دو مرد عادل از میان خودتان را گواه « .]۲[الطلاق:  ﴾مِّنُ�مۡ  عَدۡلٖ  ذَوَيۡ  وَأ

و این آیه ھر چند در ارتباط با طلاق و رجعت است، امّا نکاح ھم بر آن دو ». کنید
 گردد. قیاس می

بدون حضور ولیّ و دو نفر شاھد، نکاح «فرماید:  بزرگوار اسلام میو ھمچنین پیامبر 
 بیھقی و دارقطنی.». شود منعقد نمی

 و احکام و شرایط دو نفر شاھد عبارتند از:
 حداقل دو نفر یا بیشتر باشند. .۱
شود که از گناھان  عادل و پرھیزگار باشند؛ و زمانی عدالت کسی ثابت می .۲

ان صغیره را ترک نماید؛ بدین معنی که شھادت کبیره دوری کند و بیشتر گناھ
 خوار و رباخوار جایز نیست . ھای زناکار، شراب آدم

ھای عادل و پرھیزکار، بھتر آن است که تعداد  به خاطر کم بودن تعداد انسان .۳
 الامکان بیشتر باشد. شھود، حتی

 ی عقد:  ج) صیغه
د به معنی آن است که ی عق ی عقد است. صیغه شرط سوم از شرائط ازدواج، صیغه

گوید:  پس از خواستگاری زن توسط مرد یا وکیلش و موافقت زن و یا ولیّ او، ولیّ می
. و مرد یا وکیل او ھم بگوید: دخترم را به نکاح تو درآوردم یا او را ھمسر تو قرار دادم

 .کنم نکاح و ازدواج با او را قبول می
 د) مَھریّه: 

مقدار مالی است که »: صداق«یا » مھریّه«است. » یّهمھر«یکی دیگر از شرائط نکاح 
واجب است، شوھر در ارتباط با روابط ھمسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال 
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ۚ  ٱلنّسَِاءَٓ وَءَاتوُاْ ﴿فرماید:  می ی زنان را  با رضایت کامل، مھریّه« .]۴[النساء:  ﴾صَدَُ�تٰهِِنَّ ِ�ۡلَةٗ
 ؛»بدانان بدھید

با «فرموده است:  ج مقدار مھریّه کم باشد؛ زیرا رسول خداو مستحب است که 
 ].المصابیح ۀمشکا». ی آنان سبک باشد ترین زنان، زنانی ھستند که مھریّه برکت

در حضور شاھدانِ غیرعادل صورت گرفت، ») قبول«(و » ایجاب«اگر چنانچه  س:
 گردد؟ آیا در آن صورت نکاح منعقد می

گردد؛ زیرا که در منعقد شدن  شاھدانِ غیرعادل، منعقد میآری؛ نکاح در حضور  ج:
 باشد. ازدواج، عادل بودن شاھدان شرط نمی

در حضور دو مرد شاھدی صورت گرفت که » قبول«و » ایجاب«اگر چنانچه  س:
(حدّ تھمت و افترا بستن بر مردان و زنانِ عفیف و » حدّ قذف«(قبلاً) بر ھر دو 

 گردد؟ ا در آن صورت نکاح یا عقدزناشویی منعقد میپاکدامن) جاری شده بود، آی
ھا حدّ قذف و تھمت جاری شده، منعقد  آری؛ نکاح در حضور شاھدانی که بر آن ج:

 گردد. می
، در حضور دو شاھدِ ذمّی ازدواج کرد؛ ١اگر چنانچه مردی مسلمان با زنی ذمّی س:

 گردد؟ آیا در آن صورت نکاح منعقد می
چنین نکاحی منعقد   ، / و امام ابویوسف / بوحنیفهاز دیدگاه امام ا ج:

بر این باور است که نکاح مرد مسلمان با زن ذمّی، آن  / گردد؛ ولی امام محمد می
 از دیدگاه امام محمد -شود؛ و در این صورت  ھم در حضور دو شاھدِ ذمّی منعقد نمی

 لازم است که ھر دو شاھد، مسلمان باشند. - /
و زنی که در حال اِحرام حجّ ھستند، درست است که با ھمدیگر آیا برای مرد  س:

 عقد زناشویی ببندند؟
برای مرد و زن درست است که در حال اِحرام حجّ، با ھمدیگر ازدواج نمایند؛  ج:

ھا و مقدّمات آن  ولی باید بدانند که در حال احرام، جماع و آمیزش جنسی و انگیزه
 باشد. درست نمی

ھا  تواند با آن ی تعداد زنانی که یک مرد می مقدّس اسلام، دربارهآیا در شریعت  س:
 ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؟

 [مترجم]ھا جزیه بپردازد.  ذمّی: غیرمسلمانی که در امان مسلمانان باشد و بدان -١
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ھا ازدواج کند، حدّ و مرزی  تواند با آن ی تعداد زنانی که یک مرد می آری؛ درباره ج:
تواند در  نمیتواند با چھار زنِ آزاد یا کنیز ازدواج نماید؛ و  و مرد آزاد می  وجود دارد؛

 یک وقت با بیش از چھار زن ازدواج نماید.
اش به پایان رسید، یا یکی از آن  و ھر گاه یکی از آن چھار زن را طلاق داد و عدّه

 تواند با زنی دیگر ازدواج کند. چھار زن وفات نمود، در آن صورت می
تواند به  نمیتواند در یک وقت با بیش از دو زن ازدواج کند؛ و زن نیز  و برده نمی

باشد، با مردی دیگر ازدواج نماید، مگر آن  جز از شوھری که وی در عقد ازدواجش می
ی زن نیز سپری گردد؛ زیرا  که شوھرش او را طلاق دھد یا شوھرش وفات کند و عدّه

 برای زن حرام است که در یک وقت، بیش از یک شوھر داشته باشد.
ا بیش از چھار زن حلال نیست، به دلیل [به ھر حال، برای مرد آزاد، ازدواج ب

 ی خداوند متعال:  فرموده

ْ فَ ﴿  .]۳[النساء:  ﴾مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰ  ٱلنّسَِاءِٓ مَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  ٱنِ�حُوا
پس با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چھار تا «

 ».ازدواج کنید
که زمان اسلام آوردنش ده زن داشت، فرمود:  ۀغیلان بن سلم به ج و پیامبر اکرم

 ترمذی و ابن ماجه.». چھار زن را برای خود نگه دار و بقیه را رھا کن«
وقتی که اسلام آوردم، ھشت زن داشتم. نزد «روایت است:  س و از قیس بن حارث

ھا برای  ین آنرفتم و جریان را برایش تعریف کردم. فرمود: چھار زن را از ب ج پیامبر
 .]ترمذی و ابوداود». کن خود اختیار

اگر فردی در یک عقد، با دو زن ازدواج نمود؛ و این در حالی بود که یکی از آن  س:
 باشد؛ در این صورت حکم این ازدواج چیست؟ دو زن برایش حلال نمی

باشد، ولی  در این صورت ازدواج وی با زنی که برایش حلال بوده، درست می ج:
باشد؛ و تمامی مھریه نیز به ھمان  دواج با دیگری (که برایش حلال نبوده) جایز نمیاز

 .١که نکاح مرد با وی حلال بوده استگیرد  زنی تعلّق می

بر این  / و امام محمد / باشد؛ ولی امام ابویوسف می / این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه -١
 گردد. باورند که مھریه بر مبنای مھرِ مثلِ آن دو، تقسیم می
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اگر فردی خواھر یا دختر خویش را به ازدواج کسی دیگر درآورد به شرط آن  س:
یک از این دو ازدواج را که او نیز خواھر یا دختر خود را به ازدواج او درآورد؛ و ھر 

 عوض دیگری قرار دادند (نکاح شغار)، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟
مھر «باشد، و به ھر یک از آن دو زن،  در این صورت ھر دو ازدواج درست می ج:

ی امثال  ای است که از روی مھریه : عبارت از مھریهمھر مثلگیرد. ( تعلّق می» مثل
ای که به زن از  یا دختر عموی او مشخّص گردد؛ یعنی مھریهدختر از قبیل: خواھر 

اش از قبیل: خواھر، دختر  ی زنی ھم شأن او از اقوام و خویشاوندان پدری روی مھریه
 ).عمو و... به زن داده شود

ی ازدواج، او را به  اگر فردی، مرد یا زنی را بدون اجازه خواستن از او درباره س:
 حکم این ازدواج چیست؟ ازدواج داد، در آن صورت

چنین ازدواجی، موقوف بر اجازه (ی زن یا مرد) است؛ از این رو ھر گاه بدین  ج:
ازدواج تن دادند و آن را قبول کردند، جایز است؛ و چنانچه آن را رد نمودند، ازدواج 

نظران فقھی، بدین گونه ازدواج،  گردد. و در اصطلاح علماء و صاحب نیز باطل می
 شود. گفته می» لینکاح فضو«

 چه حکمی دارند؟ ٢»نکاح متعه«و  ١»نکاح مؤقّت« س:
باشند. [ازدواج در اسلام، عقدی است محکم و پیمانی  ھر دو نکاح باطل می ج:

ی نیّت زندگی مشترکِ دایم، استوار است. طرفین باید با  است ناگسستنی که بر پایه
را منعقد نمایند، تا نتایج روحی که نیّت تشکیل خانواده و ھمکاری پیوسته، این پیمان 

قرآن برای نکاح در نظر گرفته است، تحقق پیدا کند و آرامش، روح، عشق، علاقه و 
 فرماید:  محبت در کنار خانواده و بقای نوع بشر در جھان تضمین شود. خداوند می

ُ وَ ﴿ نفُسُِ�مۡ  جَعَلَ لَُ�م مِّنۡ  ٱ�َّ
َ
زۡ  أ

َ
زۡ  مِّنۡ  لَُ�م وجََعَلَ  اَ�جٰٗ أ

َ
 بنَِ�َ  َ�جُِٰ�مأ

 .]۷۲[النحل:  ﴾...وحََفَدَةٗ 
خداوند ھمسران شما را از نوع خودتان قرار داده و از این ھمسران، فرزندان و «

 .»ھایی برای شما خلق نموده است نواده

 مثل آن که فردی در حضور دو شاھد، زنی را به مدت ده روز ازدواج کند. -١
به زنی چنین بگوید: تو را در مقابل فلان اندازه مال تا  نکاح متعه: عبارت از آن است که فردی -٢

 درآوردم. -مندی و انتفاع  برای بھره -فلان مدت، به نکاح خویش 
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اما نکاح موقّت یا متعه، که عبارت است از ارتباط مرد با زن در مدّت زمان معیّنی 
 نتایج و آثاری را که قرآن به آن اشاره فرموده است دربر ندارد.در برابر اجرت معیّن، 

 ج ھا رسوخ نماید، پیامبر قبل از این که شریعت مقدّس اسلام، استقرار یابد و در دل
ی نکاح موقّت را در سفر و غزوات به اصحاب داد، امّا بعد برای ھمیشه آن را  اجازه

 حرام نمود.
مباح نمودن آن متعه در اوایل اسلام، این بود که و  ج ی پیامبر ی اجازه فلسفه

ی انتقال از جاھلیت به  توان آن را به دوره ای قرار داشتند که می مسلمانان در مرحله
اسلام نام نھاد، و زنا در زمان جاھلیت زیاد و شایع بود؛ زمانی که اسلام آمد و از مردم 

اقدام نمایند، دوری از زنانشان خواست به منظور غزا و جھاد به ترک خانه و کاشانه 
الایمان،  ھا سنگین و مشکل بود، مسلّماً در بین مسلمانان افراد قوی و ضعیف برای آن

الایمان دچار زنا شوند، که به  رفت که افراد ضعیف ھر دو وجود داشتند و بیم آن می
 ترین انحراف است. حق بدترین گناه و شنیع

، تصمیم گرفتند که خود را اخته کنند و یا آلت اما افرادی که ایمان راسخ داشتند
 ج ما با پیامبر«گوید:  می س تناسلی خویش را قطع نمایند، ھمانطوری که ابن مسعود

ما  ج کردیم و ھمسرانمان با ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پیامبر جھاد می
وقّت در مقابل خریدن لباس، را از این کار منع کرد و اجازه داد که زنانی را به طور م

 نجاری و مسلم. .»نکاح نماییم
ی متعه در اوایل اسلام، رخصتی بود به منظور حلّ مشکلات ھر دو  پس اباحه

الایمان و قدمی بود در مسیر تکاملی زندگی مشترکِ زناشوییِ  ی قوی و ضعیف دسته
دوام نسل، مھر و نماید. و عفّت، آرامش،  حقیقی، که تمام اھداف عالی را تضمین می

 آورد. ی خویشاوندی را به ارمغان می محبّت و گسترش دایره
گونه که قرآن کریم در مورد تحریم شراب و ربا که در زمان جاھلیت رواج و  ھمان

تسلّط زیادی در جامعه داشتند، به صورت تدریجی اقدام کرد، در این مورد ھم ابتدا در 
ه از نکاح موقّت استفاده شود، ولی بعد، این نوع مواقع اضطراری و ناچاری اجازه داد ک

 نکاح را حرام نمود.
اند. یکی از این  روایت کرده ج و جماعتی از صحابه، تحریم متعه را از پیامبر س علی

نقل کرده است: که  س ی جھنی روایات را مسلم در کتاب صحیح خود آورده و از سبره
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به آنان اجازه داد که نکاح موقّت را  ج بربود؛ پیام ج در فتح مکه با پیامبر س سبره
 .»نشده بودند که آن را تحریم نمود انجام دھند ولی ھنوز از مکه خارج

و انّ االله حرّم ذلک «چنین آمده است:  س ی جھنی در یکی از روایاتِ حدیث سبره
 .»خداوند نکاح موقّت را تا روز قیامت حرام نموده است«؛ »الى يوم القيامة

اوضاع و احوال حرام  جمیعِ به ھر حال، نکاح مؤقت و متعه، یک تحریم قطعی و در 
نیز بر این باور بودند  ج ی پیامبر باشند که به ھیچ وجه نباید انجام بگیرد؛ و صحابه می

که نکاح موقت و متعه از نوع تحریم نکاح محارم است و در ھیچ شرایطی حلال نیست 
 ].قرار پیدا کرد، نکاح متعه به صورت حرام ابدی درآمدو زمانی که شریعت اسلام است

 بندی (رعایت نوبت و قسمت) در بین زنان چگونگی قسمت
ھا چگونه باید  اگر مردی دارای دو زن یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت با آن س:

 معاشرت نماید؟
معاشرت نماید؛ با ھر یک از زنانش به طور شایسته و بایسته (در گفتار و کردار)  ج:

بندی در بین  و یکی از مصادیق معاشرت خوب و نیکو آن است که در نوبت و قسمت
 ی گوش خویش قرار دھد. آنان، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه

شود  [خانواده، رکن اساسی جامعه است که اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح می
شود؛ لذا اسلام توجه زیادی به خانواده کرده و  و اگر فاسد گردد، تمام جامعه فاسد می

ھا را تأمین  بر زن و مرد چیزھایی را واجب نموده است که سلامت و سعادت آن
 کند. می

ھا،  اسلام، برای ھر یک از زن و مرد حقوقی را واجب کرده است که با رعایت آن
را تشویق کرده شود و ھر یک از زن و شوھر  استقرار و پایداری این مؤسسه تضمین می

 پوشی کنند. ھای یکدیگر چشم است که وظایف خود را انجام دھند و از کوتاھی
 حقوق زن بر مرد:

کند؛ ھمچنان که  مسلمان واقعی، به حقوقی که ھمسرش بر او دارد اعتراف می
 فرماید:  خداوند متعال می

ِي مِثۡلُ  وَلهَُنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ  .]۲۲۸[البقرة:  ﴾ٱلمَۡعۡرُوفِ� عَليَۡهِنَّ ب
و برای ھمسران، حقوق و واجباتی است که باید شوھران ادا بکنند، ھمانگونه که بر «

 ».ای شایسته آنان، حقوق و واجباتی است که باید ھمسران ادا بکنند، آن ھم به گونه
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گاه باشید که ھمسرانتان بر شما حقی دارند ھمانگونه که «فرماید:  می ج و پیامبر آ
 (ترمذی و ابن ماجه) .»شما بر آنان حقی دارید

 و حقوق زنان بر مردان عبارتند از:
 ی خداوند متعال:  مرد با ھمسرش به خوبی معاشرت کند؛ به دلیل فرموده .۱

وهُنَّ ﴿  ».و با زنان به خوبی معاشرت کنید« .]۱۹[النساء:  ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  وََ�ِ�ُ
بدھد، و اگر برای خود و معاشرت خوب یعنی این که: اگر غذا خورد به او نیز غذا 

لباس خرید، برای او ھم لباس بخرد و اگر زن نافرمانی او را کرد، به روشی که خداوند 
برای تأدیب زنان مقرّر کرده او را تأدیب کند. به این ترتیب که نخست او را به روشی 
نیکو و بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصیحت کند، پس اگر چنانچه از او اطاعت 

بھتر، در غیر این صورت، بستر خواب خود را از او جدا کند، اگر در این حالت  کرد چه
از او اطاعت کرد چه بھتر، در غیر این صورت او را بزند، ولی باید از زدن بر سر و صورت 

 ی شدید خودداری نماید. و ضربه
از حقوق زن بر مرد این است که در برابر اذیّت و آزار او صبر کرده و از  .۲

ی زن  ھیچ مرد مؤمنی نباید کینه«فرمایند:  می ج ھاتش درگذرد. پیامبراشتبا
مؤمنی را به دل بگیرد؛ چون اگر رفتاری از او نپسندد، رفتار دیگری را از او 

 مسلم)».(پسندد می
کند و ناموس او را  دار می ھمسر خویش را از ھر چیزی که شَرَف او را لکه .۳

حجابی و  محافظت کند و او را از بی زند، شکند و به کرامت او لطمه می می
 آرایش برای بیگانگان و اختلاط با مردانِ نامحرم منع کند.

ی کافی، وسایل و امکانات عفّت را برایش  بر مرد واجب است که به اندازه .۴
فراھم کند و مراقبت کافی از او به عمل آورد و اجازه ندھد که از نظر اخلاقی و 

لِ خارج شدن از اوامر خدا و رسول او و دینی فاسد شود و فرصت و مجا
رویگردانی از حق را به او ندھد؛ چون او سرپرست و مسئول زن است و وظیفه 

 دارد از او نگھداری و مواظبت نماید.
حق دیگر زن بر مرد آن است که ضروریّات دین را به او یاد دھد یا به او اجازه  .۵

ی  به اصلاح دین و تزکیهدھد تا در مجالس علم حضور یابد؛ چون نیاز زن 
 روح، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست.
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حق دیگر زن بر مرد این است که او را به برپاداشتن دین خدا و مواظبت بر  .۶

ِ ﴿فرماید:  نمازھا امر کند. خداوند می هۡلَكَ ب
َ
مُرۡ أ

ۡ
ِ وَأ لَوٰة ۖ  ٱصۡطَِ�ۡ وَ  ٱلصَّ  ﴾عَليَۡهَا

ی  خود را به برپایی نماز دستور بده و خود نیز بر اقامهی  اھل خانواده« .]۱۳۲[طه: 
 ».آن ثابت و ماندگار باش

حق دیگر زن بر مرد آن است که ھنگام ضرورت و نیاز، به او اجازه دھد از  .۷
اش خارج شود. به عنوان مثال: اگر بخواھد به دیدن خانواده و نزدیکان یا  خانه

پوشیدن چادر و حجاب کامل ھمسایگان خویش برود به شرطی که او را به 
حجابی و استفاده از عطر و بوی خوش در  توصیه کند و او را از آرایش و بی

ھنگام خارج شدن از خانه منع کند و از اختلاط با مردان و دست دادن با آنان 
 و ... منع کند.

حق دیگر زن بر مرد آن است که فاش کردن اسرار و بازگو کردن عیوب او   .۸
چرا که مرد امین، مدافع و حامی زن است. و از مھمترین این خودداری کند؛ 

 اسرار، اسرار زناشویی است.
، در کارھا با او مشورت  ج حق دیگر زن بر مرد آن است که به پیروی از پیامبر  .۹

 ج شود؛ زیرا که پیامبر کند به ویژه در مواردی که مربوط به او و فرزندانشان می
 نمود. ظر آنان را قبول میکرد و ن با ھمسرانش مشورت می

یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آن است که بعد از عشاء، فوراً نزد او   .۱۰
نشینیِ خارج از منزل مشغول نشود؛  برگردد و تا ساعات آخر شب، به شب

چون این امر اگر موجب وسوسه و شک و تردید در دل زن نگردد، حداقل 
؛ و ھمچنین بر مرد لازم گردد موجب تشویش و اضطراب او برای شوھرش می

 است که در خانه، دور از ھمسرش شب را سپری نکند.
اگر  -اش  یکی دیگر از حقوق زن بر مرد این است که بین او و ھوی  .۱۱

گذرانی در  در خوردن و نوشیدن و لباس و مسکن و شب -ھوی داشت 
 عدالتی نشود؛ ھا مرتکب ظلم و بی بستر، عدالت برقرار کند و در این زمینه

اگر «فرماید:  می ج چون خداوند این اعمال را حرام دانسته است. پیامبر
ھا بیش از دیگری توجه کند روز  کسی دو زن داشته باشد و به یکی از آن

(ابن ماجه، ابوداود، ترمذی .» آید که یک طرفش کج است قیامت در حالی می
 و نسایی).
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 حقوق مرد بر زن:

و زن خردمند و ھوشیار زنی است که آن چه را حق مرد بر زن، بسیار بزرگ است؛ 
اند، بزرگ بداند و حق شوھرش را به خوبی ادا کند و  خداوند و رسول او بزرگ دانسته

ای از حقوقی که مردان بر ھمسرانشان دارند،  در اطاعت از او کوشش نماید؛ و پاره
 عبارتند از:

است و یا کارھایی که زن لازم است در غیر اموری که گناه و نافرمانی خداوند  .۱
اش را ندارد یا انجام آن برایش دارای مشقت است، از شوھر خود  توانایی

 اطاعت نماید.
بر زن لازم است که خود را برای شوھرش بیاراید و ھمیشه در رویش بخندد و  .۲

عبوس نباشد و خودش را طوری نشان ندھد که شوھرش از او بدش بیاید. 
کنی، تو  زنان، زنی است که وقتی به او نگاه می بھترین«فرماید:  می ج پیامبر

کنی تو را اطاعت کند و در غیاب تو حافظ  را خوشحال و وقتی که به او امر می
 .(طبرانی).» خود و مال شما باشد

بر زن لازم است که ناموس مرد را حفظ و از شَرَف خود مواظبت کند و از مال  .۳
 داری نماید.و فرزندان و دیگر شئونات منزل ھمسرش، پاس

ی شوھرش  حق دیگر مرد بر ھمسرش آن است که در خانه بماند و بدون اجازه .۴
 خارج نشود؛ حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد.

ی شوھرش کسی را به  یکی دیگر از حقوق مرد بر زن این است که بدون اجازه .۵
حق شما بر زنانتان این است که «فرماید:  می ج خانه راه ندھد. پیامبر

ھایتان راه  ناموستان را حفظ کنند و کسی را که دوست ندارید به خانه
 (ترمذی).» ندھند

حق دیگر مرد بر زن آن است که از دارایی شوھرش مواظبت کند و بدون  .۶
زن نباید از مال شوھرش «فرماید:  می ج ی او، آن را صرف نکند. پیامبر اجازه

گفته شد: حتی غذا؟ مصرف کند مگر این که شوھرش به او اجازه دھد. 
 ترمذی و ابوداود).»(فرمود: آن بھترین اموالمان است

ی سنّت و نفل  حق دیگر مرد بر زن آن است که در حضور شوھرش، روزه  .۷
 نگیرد مگر این که به او اجازه دھد.
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حق دیگر مرد بر زن آن است که به کم راضی باشد و به آنچه موجود است،   .۸
 از توان شوھرش است از او نخواھد. قناعت کند و چیزی را که خارج

حق دیگر مرد بر زن آن است که فرزندانش را به خوبی تربیت کند و در حضور   .۹
ھا را  ھا دعای شر نکند و آن شوھرش، از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن

 شود. دشنام ندھد؛ چون این کار باعث ناخرسندی شوھرش می
و مادر شوھر و نزدیکان او حق دیگر مرد بر زن آن است که با پدر   .۱۰

برخورد باشد؛ زیرا زنی که با پدر و مادر و نزدیکان شوھرش بدی کند  خوش
 در واقع به شوھرش بدی کرده است.

حق دیگر مرد بر زن آن است که ھرگاه شوھرش او را به بستر خودش  .۱۱
ھرگاه مرد از ھمسرش خواست «فرماید:  می ج فراخواند، امتناع نورزد. پیامبر

ر بسترش حاضر شود و ھمسرش امتناع ورزید و شوھرش از او خشمگین تا د
 .(بخاری و مسلم)». کنند شد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می

حق دیگر مرد بر زن آن است که از افشای اسرار خانوادگی خودداری کند. از  .۱۲
کنند و  انگاری می داشتن آن سھل مھمترین اسراری که زنان در پوشیده نگه

کنند، اسرار بستر و کارھایی است که زن و مرد در بستر انجام  فاش میآن را 
 از این کار نھی کرده است. ج دھند، در حالی که پیامبر می

حق دیگر مرد بر زن آن است که بر تداوم و گذراندن زندگی با او حریص  .۱۳
ھر زنی که «فرماید:  می ج مورد از او تقاضای طلاق نکند. پیامبر باشد و بی

.» سبب، از شوھرش تقاضای طلاق کند، بوی بھشت بر او حرام است بدون
  .(ترمذی، ابوداود و ابن ماجه)

 .»اند کنند، منافق زنانی که تقاضای طلاق می«فرماید:  و در حدیثی دیگر می
 (ترمذی)

این بود حقوق زنان بر مردان و حقوق و واجبات مردان بر زنان؛ پس در ادای این 
شید و کوتاھی نکنید؛ چرا که رعایت این حقوق، اسباب حقوق و واجبات بکو

خوشبختی زندگی زناشویی و آرامش خانوادگی شما را فراھم کرده و مشکلاتی را که 
برد. و به زنان نیز  شود، از بین می باعث سلب آرامش و محبّت و مھربانی شما می

و در مقابلِ  پوشی کنند کنیم که از تقصیر و کوتاھی شوھرانتان چشم یادآوری می



 ١٧  نکاحکتاب 

ھا دریغ نورزند؛ چون با این کار، زندگی  کوتاھی شوھرانشان، در خدمت کردن به آن
 ].کند ھا با خوبی و خوشبختی تداوم پیدا می مشترک آن

، چگونه »بندی در بین زنان نوبت و قسمت«رعایت کردن عدالت و انصاف در  س:
 یابد؟ تحقق می

در صورتی تبلور » بندی در بین زنان نوبت و قسمت«رعایت کردن عدالت در  ج:
 -به عنوان مثال: -ھا را تقسیم نماید؛ این طور که  کند که در بین زنان، شب پیدا می

 شبی را، در نزد یک زن و شب دیگر را، در نزد زن دیگر بگذراند.
آیا بر مرد لازم است که در نوبت ھر یک از زنانش، با او نزدیکی و آمیزش  س:

 باشد؟ آیا مراعات کردن مساوات در این زمینه بر مرد واجب می جنسی نماید؛ و
، تنھا در سپری کردن شب »بندی در بین زنان نوبت و قسمت«مراعات کردن  ج:

باشد؛ و بر مرد واجب نیست که در نوبت ھر یک از زنان، با او  در نزد او واجب می
ی بر نشاط و انرژی نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ زیرا جماع و آمیزش جنسی، مبتن

 باشد؛ و پرواضح است که در ھر شب این نشاط و انرژی وجود ندارد. می
(باکره) و » دوشیزه«، تفاوتی میان »بندی در بین زنان نوبت و قسمت«آیا در  س:

 ، یا زن قدیمی و زن جدید (نوعروس)، وجود دارد؟»بیوه«
و زن قدیمی و زن جدید در این زمینه، ھیچ تفاوتی در میان دوشیزه و بیوه،  ج:

ھا دوشیزه و دیگری  وجود ندارد، و چنانچه ھر دو زن، دوشیزه یا بیوه، و یا یکی از آن
ھا جدید (نوعروس) و دیگری قدیمی باشد، در آن صورت در میان  بیوه، و یا یکی از آن

 باشد. ، یکسان و برابر می»قسمت و نوبت«ھا، مراعات کردن  تمامی آن
دارای دو زن باشد که یکی از آن دو، آزاد و دیگری کنیز باشد، در ھرگاه مردی،  س:

 باشد؟ چگونه می» ھا بندی در میان آن نوبت و قسمت«آن صورت حکم 
گردد؛ این طور  در این صورت نوبت در میان آن دو زن، به سه بخش تقسیم می ج:

 گیرد. که دو شب، به زن آزاد و یک شب، به کنیز تعلّق می
چه » مسافرت«در مورد » بندی در بین زنان نوبت و قسمت«ردن مراعات ک س:

 حکمی دارد؟
در »بندی نوبت و قسمت«ھرگاه مرد قصد مسافرت کرد، زنان ھیچ گونه حقّی در  ج:

تواند با ھر یک از زنانش که خواست به مسافرت برود؛ ولی  مسافرت را ندارند، و مرد می
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کشی  زنان، پیش از سفر در میانشان قرعه برای مرد بھتر است که به خاطر دلجویی از
 ھا که افتاد، او را با خود به سفر ببرد. نماید؛ و قرعه به نام ھر کدام از آن

اگر چنانچه یکی از زنان به ترک نوبت و قسمت خویش راضی شد و آن را به  س:
 ھوی خود داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

حق زن (نوبت و قسمت وی) ساقط چنین کاری درست است؛ و با این کار،  ج:
 تواند ھر وقت که بخواھد به حق خویش رجوع نماید. گردد؛ ولی می می

 زنانی که ازدواج با آنان حرام است
 باشد؟ به بیان زنانی بپردازید که ازدواج با آنان حرام می س:
 ز:ا زنانی که ازدواج با آنان حرام است، انواع و اقسام زیادی دارند که عبارتند ج:
 ، ازدواج با آنان حرام است.»نسب«زنانی که به خاطر  .۱
 (شیرخوارگی)، ازدواج با آنان حرام است.» رضاع«زنانی که به خاطر  .۲
(خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام » مصاھره«زنانی که به خاطر  .۳

 است.
(جمع دو خواھر؛ جمع بین زن و عمه یا زن و » جمع«زنانی که به خاطر  .۴

 خاله)، ازدواج با آنان حرام است.
ھا، ازدواج با آنان حرام  زنانی که به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن .۵

 است.
 زنانی که به خاطر کفر و شرک، ازدواج با آنان حرام است. .۶

 باشد؟ حرام می» نسب«چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر  س:
 رتند از:اند عبا حرام شده» نسب«زنانی که به سبب  ج: 

ھا، دخترانِ برادر و دخترانِ خواھر. و  ھا، خاله مادران، دختران، خواھران، عمه
 .١زنان، به صراحت در قرآن آمده استحرمت ازدواج با این 

تُُٰ�مۡ ﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -١ خََ�تُُٰ�مۡ وعََ�َّ
َ
َ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُُ�مۡ وَأ مَّ

ُ
حُرّمَِتۡ عَلَيُۡ�مۡ أ

 ٱوََ�َٰ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُ 
َ
خۡتِ ٱوََ�نَاتُ  خِ ۡ�

ُ
خداوند بر شما حرام نموده است « .]۲۳[النساء:  ﴾ۡ�

ھایتان، برادرزادگانتان و  ھایتان، خاله ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواھرانتان، عمه
 ».خواھرزادگانتان را
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ھا  : شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری، و بالاتر از آنمادرانناگفته نماند که 
دختر الی آخر... و دخترِ پسر و : شامل دختران، دختر دخترانشود. و ھمچنین  می

 شود. دخترِ دخترِ پسر الی آخر... می
: شامل خواھرانی که از یک پدر و مادرند، و خواھران پدری و خواھران خواھرانو 

 شود. مادری نیز می
نیز: شامل دختران برادری که از یک پدر و مادرند و دختران برادر  دخترانِ برادرو 

 شود. ری نیز میپدری و دختران برادر ماد
، شامل دختران خواھری که از یک پدر و مادرند و دختران خواھرو ھمین طور 

 شود. دختران خواھر پدری و دختران خواھر مادری نیز می
حلال نیست؛ یعنی فرقی  -از ھر جھتی که باشند  -ھا نیز  و ازدواج با عمه

تنھا از جھت مادر یا از جھت کند که عمه، خواھر پدرش از یک پدر و مادر باشد، یا  نمی
 باشد. پدر، خواھرِ پدرش باشد؛ و در ھر صورت ازدواج با وی درست نمی

حلال نیست؛ و فرقی  -از ھر جھتی که باشند  -ھا نیز  و ھمین طور ازدواج با خاله
کند که خاله، خواھرِ مادرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنھا از جھت مادر، یا از  نمی

 باشد. واھر مادرش باشد، و در ھر صورت ازدواج با وی درست نمیجھت پدر، خ
 باشد؟ (شیرخوارگی) درست نمی» رضاع«چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر  س:

برای فرد مسلمان حرام است که با مادرش که او را شیر داده و یا با خواھر  :
ه نَسَب حرام کند آن چه را ک ؛ و شیرخوارگی حرام می١اش ازدواج نماید رضاعی

گرداند. (بنابراین، شیردھنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از  می
اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام  جانب مادر نسبی بر پسر حرام شده

 -به توفیق خدا -باشند که  و تنھا برخی از موارد از این قاعده مستثنی می ).شوند می
 آمد. خواھد» رضاع«شرح آن در باب 

(خویشاوندی ناشی از ازدواج) » مصاھره«چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر  س:
 باشد؟ حرام می

َ�تُُٰ�مُ ﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -١ مَّ
ُ
ِٰ�ٓ ٱوَأ خََ�تُُٰ�م مِّنَ  �َّ

َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَأ

َ
َ�عَٰةِ ٱأ [النساء:  ﴾لرَّ

اند و خواھران  خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده« .]۲۳
 ».تان را رضاعی
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(خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام » مصاھره«زنانی که به خاطر  ج:
 باشد، عبارتند از: می

بر پسر حرام است که با ھمسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به  ھمسر پدر. .۱
شود؛ و در تحریم او، نزدیکی و  محض این که پدرش او را عقد کند حاصل می

آمیزش جنسی و دخول شرط نیست، بلکه به محض عقد، بر پسر حرام 
 ١شود. می

دری یا بر پسر حرام است که با ھمسرِ پدربزرگِ ماھمسر پدربزرگ الی آخر...  .۲
 پدری خویش ازدواج کند.

بر فرد مسلمان حرام است که با ھمسر  ھمسر پسر و ھمسرِ پسرِ پسر الی آخر... .۳
و این تحریم به محض این  ٢پسرش و ھمسر پسر پسر الی آخر... ازدواج کند.

که پسرش یا پسر پسرش الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل 
 شود. می

بر فرد مسلمان حرام است که با ھمسرِ پسرِ  آخر...ھمسر پسرِ دختر الی  .۴
دخترش الی آخر... ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پسرِ دختر، یا 

شود؛ و در  پسرِ پسرِ دختر الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می
 باشد. تحریم او، آمیزش و دخول، شرط نمی

 ۥإِ�َّ مَا قدَۡ سَلفََۚ إنَِّهُ  لنّسَِاءِٓ ٱوََ� تنَكِحُواْ مَا نََ�حَ ءَاباَؤُُٓ�م مِّنَ ﴿ فرماید: خداوند بلندمرتبه می -١
و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان « .]۲۲[النساء:  ﴾٢٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وَمَقۡتٗا وسََاءَٓ سَبيًِ� 

اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مغبوض بوده و  ازدواج کرده
نچه که گذشته است (و در زمان جاھلیت بوده است که مورد روش بسیار نادرستی است؛ مگر آ

 »).گیرد عفو خدا قرار می
ۡ�نَآ�ُِ�مُ ﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -٢

َ
ِينَ ٱوحَََ�ٰٓ�لُِ � صَۡ�بُِٰ�مۡ  �َّ

َ
خداوند « .]۲۳[النساء:  ﴾مِنۡ أ
ب ھدایه گوید: ی کتا نویسنده». تان بر شما حرام کرده است ازدواج با ھمسران پسران صلبی

باشد؛ و ھدف از آن،  می» پسرخواندگی«ی  در آیه، ساقط کردن قضیه» اصلاب«ھدف از ذکر 

: ازدواج با توضیح این کهباشد.  حلال ساختن ھمسر فرزند از جھت رضاع (شیرخوارگی) نمی
باشد؛ ولی ازدواج با  ھمسرِ پسر از جھت شیرخوارگی نیز ھمانند ھمسر پسر صلبی حرام می

 باشد. درست می -پس از آن که وفات کرد؛ یا زنش را طلاق داد -ھمسرِ پسرخوانده 
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ت که با مادر ھمسرش ازدواج نماید. و در بر فرد مسلمان حرام اسمادر ھمسر.  .۵
ترش، حرام تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست، بلکه به محض عقد دخ

 .١شود می
بر فرد مسلمان حرام است که با دختر  دختر زنی که با او آمیزش کرده است. .۶

(در حرمت این  ؛٢زنی که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کرده، ازدواج نماید
کند که این دخترِ ھمسر، تحت کفالت و رعایت انسان  نمی دختران) فرقی

 -(و در ھر صورت  ٣باشد و چه زیر نظر و تحت مراقبت دیگران پرورده شود؛
اگر با  -چه زیر نظر خود او باشد و چه تحت کفالت و رعایت دیگری باشد 

د باشد و اگر مادر او را عقد کر مادرش آمیزش کرد، ازدواج با دختر او حرام می
بدون آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت، دخترش برای 

 ).او حلال است
 باشد؟ حرام می» جمع«چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر  س:
 باشد، عبارتند از: حرام می» جمع«زنانی که ازدواج با آنان به خاطر  ج:
ی او. به ھر حال دو  (مانند جمع بین زن و عمه یا خاله جمع بین ذوی الارحام. .۱

 ).باشد الارحام را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن حرام می ذوی

َ�تُٰ �سَِآ�ُِ�مۡ ﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -١ مَّ
ُ
خداوند بر شما حرام کرده « .]۲۳[النساء:  ﴾وَأ

 ».است ازدواج با مادران ھمسرانتان را
�بُُِ�مُ ﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -٢ ِٰ� ٱ وَرََ�ٰٓ ِٰ� ٱِ� حُجُورُِ�م مِّن �سَِّآ�ُِ�مُ  �َّ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ  �َّ

خداوند بر شما حرام نموده است «؛ .]۲۳[النساء:  ﴾لَّمۡ تَُ�ونوُاْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فََ� جُنَاحَ عَلَيُۡ�مۡ 
مادرانشان دختران ھمسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با 

ھمبستر شده اید، ولی اگر با مادرانشان ھمبستر نشده باشید، گناھی (در ازدواج با چنین 
 ».دخترانی) بر شما نیست

دخترانی که تحت «؛ »اللتی فی حجوركم«فرماید:  اشاره به این قول خداوند دارد آنجا که می -٣

ه منظور قید نیست، بلکه بیان ب» حجور«و آوردن لفظ ». اند کفالت و رعایت شما پرورش یافته
باشد؛ و شوھر مادر، پرورش  غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادر خویش می

 باشند) او را به عھده دارد، (و الاّ چنین دخترانی مطلقاً حرام می

                                           



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٢٢

(دو خواھر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن). و  جمع بین دو خواھر .۲
 .١به صراحت در قرآن کریم آمده است ھا، حرمت جمع بین این

 است که گفت:روایت  س از ابوھریره

مرأة ـالو مرأة على عمتها، او العمة على بنت اخيها،ـن� از تنكح ال ج انّ رسول االله«
لا الكبری على و على خالتها، او الخالة على بنت اختها؛ لاتنكح الصغری على الكبری

اش یا عمه با دختر برادرش، و  ، از جمع بین زن و عمه ج پیامبر گرامی اسلام«؛ ٢»الصغری
اش، یا خاله با دختر خواھرش نھی کرده است. و در ازدواج، کوچکتر  جمع بین زن و خالهاز 

 .»(دختر برادر یا دختر خواھر) با بزرگتر (عمه یا خاله)، و بزرگتر با کوچکتر، جمع نگردد
ای را وضع  نظران فقھی، قاعده ،علماء و صاحب» جمع بین زنان«و پیرامون 

مرد فرض کرده شود، و  -از ھر جھتی  -گاه یکی از دو زن اند؛ و آن این که: ھر نموده
در این تئوری و فرضیّه، ازدواج آن مرد با آن زن، به سبب شیرخوارگی، یا نسب درست 

 باشد. نباشد، در آن صورت جمع بین آن دو زن در یک زمان حرام می
 باشد؟ حرام می کفر و شرکچه زنانی ازدواج با آنان به خاطر  س:
 -از ھر ملّتی که باشد  -زن مسلمان حلال نیست که با مرد غیرمسلمان برای  ج:

ازدواج نماید؛ و برای مرد مسلمان نیز حلال نیست که با زن مشرک، ھمانند: زن بت 
ازدواج نماید؛ و ازدواج مرد مسلمان با زنان کتابی،  ٣پرست، زن آتش پرست و زن کافر

 ١و .١باشد یھودی و مسیحی درست می

ْ َ�ۡ�َ ...﴿فرماید:  خداوند بلندمرتبه می -١ ن َ�ۡمَعُوا
َ
خۡتَۡ�ِ ٱوَأ

ُ
 .]۲۳[النساء:  ﴾...مَا قَدۡ سَلفََ  إِ�َّ  ۡ�

خداوند بر شما حرام نموده است که در ازدواج، دو خواھر را با ھم جمع آورید، مگر آن چه «
یت واقع شده گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواھر قلم عفو بر این کار که در زمان جاھل

 .»)است، کشیده خواھد شد
 ترمذی و ابوداود. -٢
چنین آمده است: ازدواج با زنان آتش پرست و بت پرست درست » السراج الوهاج«کتاب در  -٣

چنین » فتح القدير«باشد. و در کتاب  باشد؛ و در این زمینه زنان آزاد و کنیز آنان یکسان می نمی
، شامل: خورشیدپرستان، ستاره پرستان، مجسّمه پرستان، معطّله، »پرست بت«آمده است که 

 باشد. ھر مکتب کفرپیشه می نیّه، اباحیّه وزنادقه، باط
شود.  سرخسی چنین آمده است: با کنیز مشرک یا آتش پرست، جماع نمی» المحیط«و در کتاب  

و برای مرد مسلمان، ازدواج با زنان کتابی (یھودی و مسیحی)، کافر ذمّی، و کافر حربی آنان، و 

                                           



 ٢٣  نکاحکتاب 

ھا نیز،  آمده که بھتر آن است که با آن» القديرفتح «باشد. و در کتاب  آزاد و کنیز آنان درست می
خورده نشود. (به نقل از فتاوی ھندیه  -جز در وقت ضرورت  -شان نیز  نکاح نشود و ذبیحه

۱/۲۸۱( 
ھا، کسانی که به انکار  شامل: قادیانی» کافران«گوید:  -خدایش او را بیامرزد  -ی عاجز  بنده 

ھا و  اند، منکران شعائر اسلام، ملحدین، باطنی تواتر رسیده پردازند که در دین به حدّ  چیزھایی می
شود؛ و برخی از مسلمانان، به جھت عناوین اسلامی و ادّعای مسلمانی برخی  ھا نیز می کمونیست
 آورند. خورند و دختران خویش را به نکاح آنان درمی ھا را می ھای کفرپیشه، فریب آن از این فرقه

در روزگار  س ولی امیرالمؤمنین، عمر بن خطاب -اگرچه درست است  - ازدواج با زنان کتابی -١
شد، آن را منع کرد.  ھای بزرگی که از این ازدواج ناشی می خلافت خویش، به خاطر مفسده

 س »حذیفة بن یمان«کند که  روایت می» الاثار«در کتاب خود به نام  / محمدبن حسن شیبانی
ای بدو نوشت تا آن زن را  طیّ نامه س در شھر مدائن، با زنی یھودی ازدواج نمود؛ عمر بن خطاب

ای امیرمؤمنان! آیا ازدواج با «فرستاد:  س ای را بدین مضمون به عمر نیز نامه س رھا کند. حذیفه
كتابی  اعزم عليک ان لاتضع«ای بدو نوشت:  بار دیگر طیّ نامه س عمر» زنان کتابی حرام است؟

كفی بذلک فتنة و حتی تخلّی سبيلها، فانی اخاف ان يقتديک المسلمون، فيختا روا نساء اهل الذمة لجمالهن،

 ».لنساء المسلمين
ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن جداشوی؛ زیرا  گویم که این نامه با تأکید و سوگند با تو می« 

د و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نماین
 ».آید ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می مسلمانان ترجیح دھند؛ و این خود یک فتنه

کنیم؛ از این رو ازدواج با زنان کتابی را حرام  گوید: ما بدین روایت عمل می / امام محمد 
سلمان بر زنان کتابی ترجیح داده شوند؛ و دانیم که در ازدواج، زنان م دانیم، ولی صلاح می نمی

راست و  س ی عمر باشد. و به راستی گفتار و اندیشه نیز می / ھمین قول امام ابوحنیفه
درست بوده است، و در روزگار ما نیز این قضیّه رواج پیدا کرده که جوانان مسلمان در کشورھای 

کنند و از ازدواج با زنان  دواج با زنان مسیحی میاسترالیا، اظھار علاقه به از اروپایی، آمریکا، کانادا
پاکدامنِ مسلمان، گریزانند؛ از این رو اولیاء و سرپرستانِ زنان مسلمان، برای دخترانشان مردانی 

ی بزرگی  یابند تا آنان را در عقد ازدواج آن مردان دربیاورند؛ و این خود یک فتنه مسلمان نمی
 ره نموده است.بدان اشا س است، ھمانطور که عمر

ی بزرگتر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مسیحیان، دختران  و علاوه از این فتنه، فتنه 
کنند تا با مردان مسلمان ازدواج بکنند و از این روزنه آنان را مسیحی بگردانند؛  خویش را تشویق می

به سوی مسیحیت  و ھرگاه دختری مسیحی با مردی مسلمان ازدواج نماید، پیوسته او را
خواند تا از اسلام روبرگرداند و به مسیحیت گردن بنھد. (العیاذ بالله) و اگر در مسیحی  فرامی

ی مسلمان  ھایی که در خانواده کند که حداقل بچه نمودن شوھرش ناتوان ماند، باز ھم تلاش می
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و  -پناه خویش حفظ نماید  ھا ما را در خداوند متعال از تمامی این -اند، مسیحی بگرداند.  زاده شده
مسلمانان چه نیازی دارند تا به اموری اظھار علاقه و محبت نشان دھند که در آن زیان دین و ایمان 

 تر و پایدارتر است. و تباھی آخرت آنان وجود دارد؛ و البته که عذاب آخرت، سخت
است، به خاطر تشویق  ی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی قول راجح آن است که اصل بر اباحه -١

ایشان به اسلام و نزدیک گردانیدن مسلمانان با اھل کتاب و توسعه و گسترش مدارا و الفت و 
حُسن معاشرت میان آنان؛ امّا بنیاد و اعتبار این اصل بر مبنای چند قید است که لازم است از 

 آنان غافل نمانیم:
. به این معنی که معتقد به یک دین اصیل بودن آنان است» اهل كتاب«قید اول: اِحراز یقینی  

   آسمانی مانند
یھودیّت و نصرانیّت باشد که در این صورت فی الجمله معتقد به خدا و رسالات خدا و قیامت  

آید.  باشد؛ و در این صورت به عنوان مرتد و مُلحد و یا معتقد به غیر ادیان آسمانی به شمار نمی می
در غرب ھر دختری که برای مثال از پدر و مادر مسیحی متولد شده بر ما معلوم است که امروزه 

باشد، مسیحی نیست؛ و این طور نیست که ھر کس در یک محیط مسیحی پرورش یافته باشد، 
گرا، یا معتقد به یک مکتب مخالف اسلام مانند  قطعاً مسیحی باشد؛ چه بسا کمونیست و مادّی

 بھایی و امثال آن باشد.
دوم ازدواج با زن کتابی این است که عفیفه و پاکدامن باشد؛ زیرا خداوند نکاح ھر  قید دوم: شرط 

برای مسلمان مباح ننموده است، مگر این که آن زن متّصف به  -به طور مطلق  -زن کتابی را 
 پارسایی و پاکدامنی باشد.

ه ندرت یافت ی غربی ما ب و شکی نیست که چنین زنان عفیفه و پاکدامن در عصر کنونی جامعه 
ھا و آمار خود چنین مطالبی را بیان  گونه که نویسندگان غربی در گزارش شوند؛ ھمان می

ی غربی  بریم، در جامعه اند، و آنچه را ما امروزه به نام بکارت، عفّت، شرف، ناموس، نام می داشته
وست پسر نه ھیچ گونه ارزش و اعتباری برای آن قائل نیستند، و در فرھنگ غربی دختر فاقد د

گیرد، و عیب و  فقط در میان رفیقان خود بلکه نزد خانواده و نزدیکانش مورد سرزنش قرار می
 گردد. عار تلقی می

قید سوم: شرط سوم از شرایط ازدواج با زن کتابی این است که آن زن از گروھی که دشمنی و  
حارب با اسلام نباشد. به ھمین عداوت و سرِ جنگ با اسلام را دارند، نباشند؛ یعنی از کتابیون مُ 

خاطر برای مسلمانان عصر حاضر جایز نیست تا زمانی که جنگ میان ما و اسرائیل برقرار است، 
گذارند،  با دختران یھودی ازدواج نمایند، و سخن کسانی که میان یھودیّت و صھیونیزم فرق می

ی است؛ زیرا منبع و منشأ ھیچ ارزش و اعتباری ندارد. حقیقت این است که ھر یھودی صھیون
گیری صھیونیزم نیز تورات و ملحقات و شروح آن و تلمود و غیره است؛ روی این حساب،  شکل

 آورد. زن یھودی از ته دل خود را یک سرباز از لشکر اسرائیل به حساب می
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قید چھارم: یکی دیگر از قیود و شرایط ازدواج با زن کتابی این است که در راستای چنان  
ی کارھای مباح، مقیّد و  دواجی فتنه و زیان قطعی و یا ظنّی روی ندھد؛ زیرا که انجام ھمهاز

مشروط به فقدان ضرر و زیان است؛ و بیم ضرر و زیان در ازدواج با غیرمسلمان به چند صورت 
 پذیرد؛ از جمله: تحقق می

واج با آنان بر ازدواج با این که ازدواج با غیرمسلمان شایع گردد و کار به جایی برسد که ازد )۱
ی شمار  دختران مسلمانِ شایسته، ترجیح داده شود؛ به دلیل این که غالباً شمار زنان، یا به اندازه

مردان و یا بیشتر از آنان است، و نسبت به مسلمانانی که توانایی ازدواج را دارند، شمار زنان 
ن وقتی که ازدواج مردان مسلمان با زنان شایسته برای ازدواج با آنان قطعاً بیشتر است. بنابرای

ی رسمی اجتماعی درآید، در آن صورت شماری از دختران  غیرمسلمان به عنوان یک پدیده
مسلمان از ازدواج محروم خواھند شد. و بدیھی و روشن است که از نظر اسلام، زن مسلمان 

ای نیست جز  معضل، چارهتواند جز با مسلمان ازدواج کند؛ روی این حساب برای حلّ این  نمی
 این که باب ازدواج با زنان غیرمسلمان به خاطر بیم و خوف بر زنان مسلمان، بسته شود.

ھنگامی که مسلمانان، مقیم بعضی ایالات اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا باشند و در اقلیّت باشند،  
ا زنان غیرمسلمان حرام کند که ازدواج مردان مسلمان ب روح و منطق شریعت اسلام ایجاب می

باشد، وگرنه نتیجه این خواھد بود که دختران مسلمان، یا دست کم شمار زیادی از آنان، مرد 
مسلمانی را نیابند که به ھمسری او درآیند؛ در این صورت زن مسلمان در چنان محیطی در 

 معرض یکی از سه چیز قرار خواھد گرفت:
 ریعت اسلام چنین ازدواجی باطل است.الف) ازدواج با غیرمسلمان، که در ش 
 باشد. ب) ارتکاب انحراف جنسی، که از گناھان کبیره می 
ھا رضایت نخواھد  ج) محرومیت دائم از زندگی زناشویی و مادرشدن؛ که اسلام به ھیچ یک از این 

ی قطعی ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان از یک سو، و ممنوعیّت  داد. این، نتیجه
 زدواج زنان مسلمان با غیرمسلمان از سوی دیگر است.ا

ما را ھشدار داد و طیّ  س  در قبال ھمین زیان و ضرر بود که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب 
ی مرا بر زمین  گویم که این نامه با تأکید و سوگند با تو می«چنین نوشت:  س ای به حذیفه نامه

من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و  نگذاری تا از آن زن کتابی جدا شوی؛ زیرا
ی بزرگی برای  زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمان ترجیح دھند؛ و این خود یک فتنه

 .»آید زنان مسلمان به شمار می
طر ازدواج با زن غیرمسلمان وقتی که بیگانه و با ملّیت و زبان و فرھنگ و آداب ما ناآشنا باشد، خ )۲

بزرگی را به دنبال خواھد داشت، و ھر کس به طور عمیق و منصفانه در این مورد به بحث و 
 بررسی بپردازد، خطر آن را با چشم خود مجسم و عیان خواھد دید.

چه بسا برخی از پسران مسلمان برای تحصیلات دانشگاھی، یا آموزش در کارخانه و یا کارکردن  
مانند و بعد از مدتی ھمراه با یک  ھا در آنجا می روند، و سال مریکا میدر مؤسسات و ... به اروپا و آ
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(خورشیدپرستان) در صورتی درست است که به پیامبری » صابئه«ازدواج با زنان و 
 باور داشته و به کتابی آسمانی، ایمان داشته باشند.

پرستان باشد و به کتابی ھم باور نداشته باشد، در آن صورت  و چنانچه زن از ستاره
 .١ل نیست که با آن زن ازدواج نمایدبرای مرد حلا

ھا حرام  واج با آنان به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آنچه زنانی ازد س:
 باشد؟ می

برای فرد مسلمان حلال نیست که با زنی که ھمسر مردی دیگر است و یا در  ج:
ی وفات و  ی طلاق، عدّه برد ازدواج نماید؛ و در این مورد، عدّه ی او به سر می عدّه
 باشد. یکسان میفاسد، برابر و  ازدواجِ ی آمیزش جنسی در  عدّه

 فرماید:  [به ھر حال؛ خداوند متعال در مورد زنانی که ازدواج با آنان حرام است، می

﴿ ٓ  َ�نَ َ�حِٰشَةٗ  إنَِّهُۥ سَلَفَۚ  إِ�َّ مَا قَدۡ  ٱلنّسَِاءِٓ  مِّنَ  ؤُُ�موََ� تنَكِحُواْ مَا نََ�حَ ءَاباَ
  ٢٢سَبيًِ�  وسََاءَٓ  وَمَقۡتٗا

ُ
خََ�تُُٰ�مۡ حُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مۡ أ

َ
َ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُُ�مۡ وَأ مَّ

تُُٰ�مۡ وََ�َٰ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُ  خِ وعََ�َّ
َ
خۡتِ وََ�نَاتُ  ٱۡ�

ُ
َ�تُُٰ�مُ  ٱۡ� مَّ

ُ
ِٰ�ٓ وَأ �ضَعۡنَُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
أ

گردند که دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم آن زن با دین و زبان و نژاد و  زن بیگانه به وطن بازمی
آداب و رسوم شوھرش کاملاً متفاوت است، و یا حداقل با آداب و سنن شوھر تفاوت بسیار دارد و 

گردد و مرد ھیچ گونه تسلطی بر زن خود نخواھد داشت و بر تربیت  زن قوّام بر مرد میدر نتیجه، 
و پرورش فرزندان و فکر و اخلاق و رفتار آنان نیز تأثیر خواھد گذاشت و فرزندان نیز اروپایی و یا 

 آمریکایی به بار خواھند آمد.
ی و نژادی، بسیاری از کشورھا را و به خاطر این گونه مفاسد و بر مبنای مصالح و اعتبارات میھن 

شان با زنان بیگانه ممانعت به عمل  یابیم که از ازدواج سفیرانشان و ھمچنین افسران نظامی می
 آورند. می

به ھر حال با توجه به آنچه بیان شد، پی خواھیم برد بر این که در این عصر ما ازدواج مردان  
به خاطر انواع مختلف ضررھا و فسادھایی که » عسدّذرای«مسلمان با زنان غیرمسلمان به دلیل 

تر است.  دربردارد، بایستی ممنوع گردد و ازدواج با زن مسلمان از جھات فراوانی بھتر و شایسته
 [مترجم]

(خورشیدپرستان) در زمان نزول قرآن وجود داشتند، و پس از آن به سرعت منقرض  ھا صابئی -١
شدند و از میان رفتند؛ از این رو در اعصار و قرون اخیر، چنین مکتبی وجود ندارد. و در این عصر 
نیز ایمان به پیامبر و باور به کتاب، جز در یھودیان و مسیحیان وجود ندارد؛ از این رو نیازی به 

 شود. ھا احساس نمی ی اوضاع و حالات صابئی یق و بررسی دربارهتحق
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خََ�تُُٰ�م مِّنَ 
َ
َ�عَٰةِ وَأ �بُُِ�مُ  ٱلرَّ َ�تُٰ �سَِآ�ُِ�مۡ وَرََ�ٰٓ مَّ

ُ
ٰ وَأ ِ� ِ� حُجُورُِ�م مِّن ٱ�َّ

ِٰ� �سَِّآ�ُِ�مُ  ْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ لَّمۡ تَُ�ونوُا
ۡ�نَآ�ُِ�مُ 

َ
ِينَ وحَََ�ٰٓ�لُِ � ْ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ ن َ�ۡمَعُوا

َ
صَۡ�بُِٰ�مۡ وَأ

َ
خۡتَۡ�ِ مِنۡ أ

ُ
إِ�َّ مَا قَدۡ  ٱۡ�

َ  نَّ سَلَفَۗ إِ   .]۲۳-۲۲[النساء:  ﴾٢٣َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا ٱ�َّ
اند؛ چرا که این کار، عمل  و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده«

بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی 
است که مورد عفو خدا قرار است؛ مگر آن چه گذشته است (و در زمان جاھلیت بوده 

گیرد). خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان،  می
ھایتان، برادرزادگانتان، خواھرزادگانتان، مادرانی که به  ھایتان، خاله خواھرانتان، عمه

تان، مادران ھمسرانتان، دختران ھمسرانتان از  اند، خواھران رضاعی شما شیر داده
دان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان ھمبستر شده مر

اید؛ ولی اگر با مادرانشان ھمبستر نشده باشید، گناھی (در ازدواج با چنین دخترانی) 
بر شما نیست، ھمسران پسران صلبی خود، و بالاخره این که دو خواھر را با ھم جمع 

با ترک یکی از آن دو خواھر، قلم عفو بر این کار  آورید، مگر آن چه گذشته است (که
گمان خداوند بسی  که در زمان جاھلیت واقع شده است، کشیده خواھد شد). بی

گیرد)، و مھربان است (و در آن چه برایتان وضع  آمرزنده است (و گذشته را نادیده می
 .»دارد) کند حال شما را مراعات می می

ھا حرام است، و با  انی را ذکر کرده که ازدواج با آنخداوند متعال در این آیه، زن
 یابیم که تحریم بر دو نوع است: تأمّل در آن، درمی

 تحریم ابدی، که در آن، ازدواج مرد با زن برای ھمیشه ممنوع است. .۱
تحریم موقّت، که در آن، تا زمانی که زن در وضعیّت خاصّی قرار دارد، ازدواج  .۲

ض این که وضعیّت تغییر کرد، تحریم از بین با او ممنوع است ولی به مح
 شود. رود و ازدواج با او حلال می می

(مصاھره)، » خویشاوندی ناشی از ازدواج«، »نسب«اسباب تحریم ابدی عبارتند از: 
 ».شیرخوارگی«و 

اند، عبارتند از: مادران، دختران،  حرام شده» نسب«زنانی که به سبب  الف)
 ھا، دختران برادر و دختران خواھر. خالهھا،  خواھران، عمه

 حرام شده اند، عبارتند از:» مصاھره«زنانی که به سبب  ب)
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مادر ھمسر، و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست بلکه به محض عقد،  .۱
 شود. دخترش حرام می

دختر زنی که با او آمیزش کرده است. پس اگر مردی مادر را عقد کرد بدون  .۲
 آمیزش کند، دخترش برای او حلال است.آن که با او 

 شود. ھمسر پسر که به محض عقد، حرام می .۳
ھمسر پدر؛ بر پسر حرام است که با ھمسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به  .۴

 شود. محض این که پدرش او را عقد کرد حاصل می

َ�تُُٰ�مُ ...﴿: فرماید خداوند می »:شیرخوارگی«ج) تحریم به سبب  مَّ
ُ
ٰ وَأ  ِ�ٓ ٱ�َّ

خََ�تُُٰ�م مِّنَ 
َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَأ

َ
َ�عَٰةِ أ خداوند بر شما حرام نموده است «؛ ]۲۳[النساء:  ﴾...ٱلرَّ

 ».تان را اند و خواھران رضاعی ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده
کند آن چه را که نسب حرام  شیرخوارگی حرام می«فرماید:  می ج و پیامبر

 مسلم)(بخاری و ». گرداند می
بنابراین، شیردھنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب نسبی 

 شوند. اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می بر پسر حرام شده
 تواند با افراد زیر ازدواج کند: پس شیرخوار نمی

ر شوھر ماد -۳مادر زن شیر دھنده.  -۲زن شیر دھنده؛ یعنی مادر رضاعی.  -۱
دختران پسر  -۶ خواھر شوھر شیر دھنده. -۵خواھر زن شیردھنده.  -۴شیر دھنده. 

 خواھر شیری. -۷و دختر شیردھنده. 
 :اند زنانی که به طور موقت حرام شده

 جمع بین دو خواھر؛ یعنی دو خواھر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن. .۱
که  ج از پیامبر س یث ابوھریرهی او: به دلیل حد جمع بین زن و عمه یا خاله .۲

. (بخاری و اش، جایز نیست اش، و زن و خاله جمع بین زن و عمهفرمود: 
 مسلم)

برد. خداوند متعال  ی او به سر می زنی که ھمسر مردی دیگر است و در عدّه .۳

يَۡ�نُُٰ�مۡ  ٱلنّسَِاءِٓ مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تُٰ وَ ﴿فرماید:  می
َ
؛ ]۲۴[النساء:  ﴾...إِ�َّ مَا مَلَكَتۡ �

اند، مگر زنانی که آنان را در جنگ دینی مسلمانان  زنان شوھردار بر شما حرام شده«
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با کافران، اسیر کرده باشید که پس از پاک شدن رحم ایشان، برای اسیر کننده 
 .»گردند اگر چه در ازدواج کسان دیگری باشند حلال می

ھر اولش جایز نیست، مگر آن زنی که سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شو .۴
که مرد دیگری به طور صحیح او را به ازدواج خود درآورده و سپس او را طلاق 

 دھد.
ازدواج با زنان زناکار؛ برای ھیچ زن و مردی جایز نیست که با مرد و زن زناکار  .۵

اِ� ﴿فرماید:  ازدواج کند، مگر این که توبه کنند. خداوند می َ� ينَكِحُ إِ�َّ  ٱلزَّ
وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ 

َ
ا�يَِةُ زَا�يَِةً أ وۡ مُۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ  ٱلزَّ

َ
ٓ إِ�َّ زَانٍ أ َ� ينَكِحُهَا

مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه «؛ ]۳[النور:  ﴾٣ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 
ای که از عمل زشت  ر (فاحشهکردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکا

گری دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک (و  فاحشه
کافری که ھنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، ھمان گونه ھم زن زناکار 
(پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده دامانی) حق ندارد جز با مرد 

ی (ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد مشرک (و  اپیشهزن
کافری که ھنوز شرک و کفر را رھا نکرده باشد) ازدواج کند؛ چرا که چنین ازدواجی 

 ].»بر مؤمنان حرام شده است
 ای از احکام پاره
 یابد؟ میتحقق » زنا«(خویشاوندی سببی) با » مصاھره«آیا حرمت  س:
تحقق » زنا«(خویشاوندی سببی و ناشی از ازدواج)، با » مصاھره«آری؛ حرمت  ج:

کند؛ از این رو اگر کسی با زنی زنا نماید، یا او را به شھوت و لذّت لمس کند؛ و  پیدا می
یا زنی، مردی را با شھوت و لذّت لمس نماید، در آن صورت، مادر و دختر آن زن، برای 

 گردند. آن مرد حرام می
اش که از زنی دیگر متولد گردیده، درست  آیا جمع بین زن و دختر شوھرِ قبلی س:

 باشد؟ می
 باشد. چنین ازدواجی درست می ج:

اگر فردی زنش را طلاق داد، آیا در آن صورت برایش درست است تا با خواھر  س:
 آن زنِ مطلّقه ازدواج نماید؟
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، یا طلاق رجعی داد، در این ١اییاگر چنانچه ھمسرش را طلاق قطعی و نھ ج:
 تواند با خواھرش ازدواج نماید. ی آن زن به پایان نرسیده، نمی صورت تا زمانی که عدّه

مِلک «تواند براساس  اگر فردی دارای دو کنیزِ خواھر بود؛ آیا در آن صورت می س:
 ھا جماع و نزدیکی نماید؟ با آن» یمین
تواند با ھر یک  درست نیست؛ ولی ارباب می ھا جماع و ھمبستری با ھر دوی آن ج:

ھا  خواھد جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و ھر گاه با یکی از آن از آن دو کنیز که می
نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت تا زمانی که کنیز اوّلی را بر خویش حرام نگرداند، 

 تواند با دیگری جماع و ھمبستری نماید. نمی
 گونه کنیز اوّلی را بر خویش حرام گرداند؟در موضوع بالا، چ س:
 :تواند کنیز اوّلی را بر خویشتن حرام گرداند] [با راھکارھای ذیل، ارباب می ج:
 کنیز را در عقد ازدواج فردی دیگر درآورد. .۱
عبارت است از: تعلیق آزادی کنیز یا برده در » کتابت«کنیز را مکاتب نماید. [و  .۲

 ].برابر پرداخت عوضی معیّن
ی آزاد کردن، ھبه نمودن، فروش، و یا صدقه، کنیز را از ملکیّت  ارباب به وسیله .۳

 خویش خارج گرداند.

اولیاء (سرپرستان) و برابری و همانندی زوجین (از جهت حسب و دین و جز آن در 
 ازدواج)

 شود؟ (یا سرپرست و قیّم) گفته می» ولیّ «به چه کسی  س:
گردد که  قیمومیّت ازدواج) با چھار سبب ثابت میولایت نکاح (سرپرستی و  ج:

 عبارتند از:
 قرابت و خویشاوندی. .۱
 ولاء (مالکیّت کنیز یا برده). .۲
 امامت و رھبری. .۳
 ).مِلک و دارایی. (مالکیّت در آن چه که به تصرّف و ملکیّت درآید .۴

بر مبنای ترتیب عصبه در  - ١تمامی عصبه »:قرابت و خویشاوندی«ی  اما از ناحیه
باشند؛ و در  ی اولیاء و سرپرستان زن [در ولایت نکاح] می به ترتیب از زمره -یراث م

 شود و ھم شامل طلاق بائن. (سه طلاق) می» طلاق مغلّظه«: ھم شامل، طلاق قطعی و نھایی -١
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در اولویّت  -از لحاظ قرابت و خویشاوندی  -ولایت نکاح، نزدیک ترین عصبه 
 باشند. می

عبارتند از: پسر؛ پسر پسر الی آخر... ؛  -به ترتیب  -ترین اولیاء به زن  و نزدیک
..؛ برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ برادری که از یک پدر ر؛ پدر پدر الی آخر. پد

باشد؛ پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر باشد الی 
آخر...؛ عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ عمویی که از یک پدر باشد؛ پسر عمویی که 

باشد الی آخر...؛ عموی پدر که از  از یک پدر و مادر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر
یک پدر و مادر باشد؛ عموی پدر که از یک پدر باشد؛ و به ھمین ترتیب، پسران عموی 

ی  پدر که از یک پدر و مادرند و پسران عموی پدر که از یک پدراند، به ترتیب از زمره
 باشند. اولیای زن می
ی  ھمان وِلاء آزادی برده است؛ از این رو اگر برای زنی از ناحیه :٢»وِلاء«و مراد از 

تواند  عصبه، ولیّ و سرپرستی وجود نداشت، در آن صورت اربابی که او را آزاد کرده، می
ی واپسین کسان، در ترتیب عصبات  او را به ازدواج کسی درآورد؛ زیرا ارباب، از زمره

توانند ازدواج  می» ذوی الارحام«شته باشد، وجود ندا» عصبه«باشد؛ در صورتی که  می
 دختر و پسر کوچک را به عھده بگیرند.

ولایت رھبر و پیشوای مسلمانان، پادشاه و سلطان و  »:امامت و رھبری«و مراد از 
باشد؛ و در صورتی که اولیاء و سرپرستان زن، وجود نداشته باشند،  قاضی و حاکم می

 باشد. شاه و قاضی میی رھبر، پاد ولایت نکاح بر عھده

 عصبه: قوم و خویش مرد. خویشاوندان شخص از طرف پدر. [مترجم] -١
لاء« -٢ لای عتاق«شود و به آن  صل میی آزاد کردن برده حا ای است که به واسطه رابطه» وِ (آزاد » وِ

(دوستی) حاصل » موالاة«ی  شود که به واسطه ای گفته می کردن) نیز گویند. و یا به رابطه

 (دوستی) گویند.» ولای موالاة«گردد و بدان  می
شود که چون یکی از  (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می» ولای موالاة« 

تو مولای من ھستی، یا تو ولی من ھستی، و ھر گاه گوید:  نسبی ندارد، به دیگری میھا وارث  آن
ام را  بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه و خون بھای شرعی فوت کردم از من ارث می

 .باید پرداخت کنی
از دیدگاه  باشد؛ اما ، یکی از اسبابِ گرفتن ارث می/ ولای موالاة (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه 

 نظران فقھی، فاقد اعتبار است. [مترجم] جمھور علماء و صاحب
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باشد؛ از این رو  ولایت ارباب بر ازدواج برده و کنیز می »:مِلک و دارایی«و مراد از 
ھا بدین امر راضی نباشند؛  ارباب بر نکاح و ازدواج برده و کنیزش ولایت دارد اگر چه آن

 ی اربابشان ازدواج نمایند، در آن صورت و در صورتی که برده یا کنیز بدون اجازه
ی ازدواج  باشد؛ اگر ارباب اجازه ی ارباب می ھا، منوط به اجازه صحّت و بطلان نکاح آن

 باشد. را داد، نکاح جایز است و چنانچه آن را رد نماید، نکاح باطل می
اش، خویشتن را به رضایت و  ی ولیّ  اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه س:
 در آن صورت نکاحش چه حکمی دارد؟ دید خویش به ازدواج کسی درآورد، صلاح
 -اش  ی ولیّ  بدون اجازه -، چنانچه زنِ آزاد و بالغ  / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:

خویشتن را با رضایت و صلاح دید خویش به ازدواج کسی درآورد، ازدواجش درست 
 است؛ و در این موضوع، دوشیزه (باکره) و بیوه یکسان است.

 -بر این باورند که ازدواج زنِ آزاد و بالغ  / امام محمدو  / ولی امام ابویوسف
 گردد. باشد و چنین ازدواجی منعقد نمی درست نمی -اش  ی ولیّ  بدون اجازه

 تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟ آیا ولی می س:
ر در تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ زیرا خود دخت ولیّ نمی ج:

باشد؛ و در این موضوع،  دارتر و در اولویّت می موضوع ازدواج خویش، (از دیگران) حق
کند که زن، دوشیزه باشد یا بیوه. [به ھر حال؛ ھمان طوری که ازدواج  فرقی نمی

بدون ولیّ جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفّل خود، قبل از 
تواند او را مجبور کند؛  زن راضی به ازدواج نباشد، ولیّ نمی ازدواج اجازه بخواھد، و اگر

پس اگر بدون رضایت زنِ آزاده، بالغ و عاقل، او را به عقد کسی درآورد، در آن صورت 
 تواند آن را فسخ نماید. می

لا تنكح الِبكر حتى �ستأذن؛ و لاتنكح الايمِّ حتى �سُتأمر،«فرمایند:  می ج پیامبر
بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج «؛ »�يف اذنها! قال: ان �سكتو االله!قالوا: يا رسول 

داده نشود، و دوشیزه ھم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای 
». ی خدا! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند فرستاده
 (مسلم)

او بیوه بود که پدرش بدون رضایت او، او را «گوید:  س انصاریو خنساء دختر خدام 
 (مسلم و ترمذی).»رفت ونکاحش را باطل کرد ج به عقد کسی درآورد؛ نزد پیامبر
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آمد و بدیشان گفت که پدرش  ج دختری باکره نزد پیامبر«گوید:  س و ابن عباس
در فسخ عقد نکاح، او را  ج بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است. پیامبر

 (مسلم و ترمذی) .»اختیار داد
شود که شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و  از ظاھر این احادیث، این گونه فھمیده می

رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه ، آنان را به عقد نکاح 
 کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است.

ودھای زیبای اسلام در رابطه با دختران آن است که ھنگام و یکی دیگر از رھنم
ازدواج دختر، با مادر او ھم لازم است مشورت بشود تا رضایت پدر و مادر ھر دو جلب 

در مورد دختران با مادرانشان «فرمودند:  ج گوید: پیامبر س گردد؛ زیرا ابن عمر
 ».مشورت نمایید

رضایتش به عقد نکاح کسی دربیاورد، و وقتی که پدر حق ندارد دخترش را بدون 
، نباید خود را به نکاح کسی »بدون ولیّ نکاح معنی ندارد«دختر ھم براساس حدیث: 

دربیاورد؛ و بھتر آن است که ازدواج پس از موافقت پدر و مادر و دختر انجام پذیرد تا 
به خاطر  ای برای اختلاف و مشاجره و کینه و خصومت فراھم نشود؛ زیرا خداوند زمینه

 ].مودّت و محبّت میان مردم است که نکاح را مقرّر فرموده است
ما بدین مسئله باور داریم که اجبار دخترِ بالغ و عاقل بر ازدواج درست نیست؛  س:

آورند، بلکه این اولیاء و  ولی عموم زنان، خویشتن را به عقد ازدواج کسی درنمی
آورند؛ در این صورت آیا  ازدواج کسی درمیھا را به  سرپرستان ایشان ھستند که آن

 اولیاء و سرپرستان، نیازی به اجازه خواستن از زن، قبل از ازدواج دارند؟
وقتی که برای ولیّ درست نباشد که دختر بالغ و عاقل را بر ازدواج وادار سازد،  ج:
؛ این طور اش آن است که بر ولیّ لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه بخواھد لازمه

 خواھم تو را به عقد ازدواج فلانی، فرزند فلانی دربیاورم. که بدو بگوید: من می
تواند او را در عقد ھمان فرد دربیاورد و  اگر دختر اجازه داد، در آن صورت ولیّ می

در صورتی که پیشنھاد ازدواج را رد کند، در آن صورت موضوع ازدواج نیز فسخ 
ر یا ولیّ حق ندارد دختر بالغ و عاقل خود را به نکاح کسی گردد. [به ھر حال، پد می

دارد، بلکه لازم است پدر با دختر خود  پسندد و دوست نمی دربیاورد که دختر او را نمی
خواھد ھمسر او بشود، مشورت نماید، اگر دختر پیشتر شوھر  در مورد کسی که می

چنانچه برای اولین بار باشد که  نموده باشد، باید به صراحت نظر خود را اعلام نماید و
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به  -چنانچه از روی نادانی و ترس و اشتباه نباشد  -نماید، سکوتش  دختر ازدواج می
تواند او را به نکاح  بگوید، ھیچ کس نمی» نه«شود؛ و چنانچه  معنی رضایت او تلقی می

 کسی که دوست ندارد، دربیاورد.
ت دختر و بیوه زن است و چنانچه بنابراین شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضای

پدر یا ولیّ بدون اجازه، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و 
مردود است، و پدر وظیفه دارد برای ھمسری دختر خود، انسانی صالح و پاک 
سیرت و اھل دین و اخلاق را برگزیند تا در کنار یکدیگر خوشبخت باشند و زندگی 

ی نمایند؛ و ھر گاه انسان مناسبی به خواستگاری دخترش آمد، بدون آرامی را سپر
ھر گاه کسی که از «ی او نگذارند؛ در روایتی آمده است:  دلیل دست رد بر سینه

دین و اخلاق او راضی ھستید، به خواستگاری دخترتان آمد، به او جواب مثبت 
داری جامعه را فرا  دامنه بدھید! اگر این کار را نکنید و مانع بشوید، فساد و تباھی

 (ترمذی و ابن ماجه) .»گیرد می
آموزد که دختران آنان پیش از ھر چیزی  بدین صورت، اسلام به پدران و اولیاء می

خواھند، و کالایی نیستند که اگر  دیگر، انسان ھستند و انسانی ھمسان خود را می
و وارد معامله بشوند. کسی حاضر بود مبلغ بیشتری را برای آن پرداخت نماید، با ا

متأسفانه بسیاری از پدران در گذشته و در زمان معاصر با دختران خود چنین روشی را 
 ].برند به کار برده و می

اگر (پیش از ازدواج) از دختر برای ازدواج اجازه خواسته شود، و او حیاء کرد و  س:
شید، در آن صورت ی ازدواج را با زبان خویش پاسخ دھد خجالت ک از این که اجازه

 چگونه بدانیم که او به امر ازدواج راضی است؟
ھر گاه ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواھد و او سکوت کند یا بخندد و یا  ج:

بدون آن که صدایش شنیده شود، گریه نماید، در آن صورت تمامی این حالات، بیانگر 
ه غیر ولیّ از دختر برای ازدواج باشد؛ و در صورتی ک ی دختر برای ازدواج می اجازه

اجازه بخواھد، در آن صورت لازم است تا دختر رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و 
بیوه تا از او دستور «فرمود:  ج گوید: پیامبر س به صراحت ابراز نماید. [ابوھریره

ازدواج کسی نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه ھم تا از او اجازه گرفته نشود، به 
ی خدا ! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این  داده نشود. گفتند: ای فرستاده

 .مسلم]» است که ساکت بماند
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 اگر چنانچه دختر از ازدواج امتناع ورزد، در آن صورت ولیّ چه باید بکند؟ س:
دختر، ازدواج را تواند او را وادار به ازدواج نماید؛ زیرا که  در این صورت ولیّ نمی ج:

 ردّ نموده است.
اگر زنی ازدواج کرد و پس از مدتی شوھرش را از دست داد و بیوه شد؛ سپس  س:

ولیّ و سرپرستش خواست که برای بار دوم او را به ازدواج کسی دربیاورد، در این 
 صورت آیا بر ولیّ لازم است تا از آن زن برای ازدواج دوّم اجازه بخواھد؟

باشد:  رت برای منعقد شدن نکاح دوم زن، مراعات دو امر ضروری میدر این صو ج:
یکی آن که ولیّ از آن زن برای ازدواج اجازه بخواھد؛ و دیگر آن که زن رضایت خویش 

ت، را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید؛ و در این صورت برای ازدواج، سکو
 .١کند خنده و یا گریه کفایت نمی

(جست و خیز) » پرش«ی بکارتش، با  ری است که ازدواج نکرده، ولی پردهدخت س:
» ی پدری ماندن زیاد در خانه«و یا » زخم و جراحت«یا » حیض و قاعدگی«یا 

) از بین رفته است؛ در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او)، ٢عنوست(
 ؟»بیوه زنان«ی  آید یا از جمله به شمار می» دوشیزگان«ی  از زمره
زیاد ماندن «و » جراحت«، »حیض«، »پرش«ی بکارتش به خاطر  زنی که پرده ج:

باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از  زائل شده، در حکم دوشیزگان می» ی پدر در خانه
ی بدون آواز)، اکتفا  او، سکوت و آن چه شبیه سکوت است (از قبیل: خنده و گریه

 شود. می
ی زنا از بین  ی بکارتش به وسیله که ازدواج نکرده، ولی پرده دختری است س:

رفته است، در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او برای ازدواج)، در 
 حکم دوشیزگان است یا بیوه زنان؟

 لاتنكح البكر حتی تستأذن؛ قالو: يا رسول االله!و لاتنكح الايمّ حتی تستأمر،«فرمایند:  پیامبر(ص) می -١

   بخاری و مسلم.». كيف اذنها؟ قال: ان تسكتو
و دوشیزه ھم تا از او اجازه گرفته نشود، به بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود « 

ی خدا ! اجازه و رضایت بکر و دوشیزه چگونه است؟  ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده
 »فرمودند: این است که ساکت بماند.

ی  : آن دختر پس از بلوغ، زمان درازی در خانهعَنَس یعنَس عنساً و عنوساً ی  از ماده»: عنوست« -٢
 ماند تا از شمار دوشیزگان خارج شد.پدر 
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باشد؛ از این  چنین دختری در حکم دوشیزگان می / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
و امام  / کند؛ و امام ابویوسف از او، سکوتش نیز کفایت می رو در اجازه خواستن

ی زنا زائل شده است،  ی بکارتش به وسیله بر این باورند: دختری که پرده / محمد
 باشد. در مورد اجازه خواستن از او، در حکم بیوه زنان می

اگر فردی، دختر دوشیزه و بالغ خویش را به عقد ازدواج مردی درآورد؛ و آن  س:
؛ »خبر ازدواج تو با من، به تو رسیده است و تو سکوت نمودی«مرد بدان دختر گفت: 

؛ در این صورت در میان این »من سکوت نکردم بلکه آن را ردّ نمودم«ولی دختر گفت: 
 شود؟ زن و مرد چگونه فیصله می

بدون سوگند  -بر این باور است که در این صورت، سخن زن  / امام ابوحنیفه ج:
آید که از دیدگاه امام  ی مسائلی به شمار می شود؛ و این مسئله از زمره پذیرفته می -

شود تا برای اثبات  برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته نمی / ابوحنیفه
برآنند که سخن زن  / و امام محمد / ادعایش سوگند یاد نماید. ولی امام ابویوسف

لازم است تا برای پذیرفته شدن سخن زن، از او  شود؛ و ھمراه با سوگندش پذیرفته می
 خواسته شود تا بر اثبات ادعایش سوگند یاد نماید.

ھا،  ای را بدون اجازه خواستن از آن اگر ولیّ و سرپرست، پسر بچه یا دختر بچه س:
 باشد؟ ھا درست می ایشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آیا نکاح آن

باشد؛ زیرا برای ولیّ درست است که پسر بچه یا  رست میآری؛ چنین ازدواجی د ج:
ھا، به ازدواج درآورد؛ و در این موضوع فرقی  دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن

 .١ه دختر بچه، دوشیزه باشد یا بیوهکند ک نمی
در صورتی که ولیّ و سرپرستِ نزدیک زن، حضور نداشته باشد، و ضرورتی  س:

ه ازدواج داده شود، در این صورت آیا ولیِّ بعید (سرپرست دورتر) ایجاب کرد تا زن ب
 تواند زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد؟ می

باشد، در » غیبت منقطع«در صورتی که غیبت و عدم حضور ولیِّ قریب، از نوع  ج:
 آن صورت برای ولیِّ بعید درست است تا زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد.

 چیست؟» نقطعغیبت م« س:

اش پیش از این، او را به عقد نکاح کسی درآورده  آن است که ولیّ » بیوه بودن دختر بچه«معنای  -١
 باشد و شوھرش پیش از بلوغ او، وفات نموده باشد.
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ای باشد که  عبارت است از آن که: ولیِّ قریبِ زن در منطقه» غیبت منقطع« ج:
 .١رسند سال، تنھا یک بار بدانجا میھا در ھر  قافله

زنی است دیوانه که دو ولیّ و سرپرست دارد؛ یکی پدر و دیگری پسرش؛ در  س:
 باشد؟ میاین صورت کدام یک از آن دو، ولایت نکاح آن زن را دارا 

بر این باورند که در موضوع نکاح، پسر آن  / و امام ابویوسف / امام ابوحنیفه ج:
 باشد. بر آن است که ولیّ آن زن، پدرش می / باشد؛ ولی امام محمد زن، ولیّ او می

ھا را در کوچکی به عقد ازدواج کسی  اگر اولیای پسر بچه یا دختر بچه، آن س:
توانند عقد نکاحشان را فسخ  ه به سن بلوغ رسیدند، آیا میدرآورند، در آن صورت ھر گا

 نمایند؟
ھا را به عقد ازدواج کسی درآورده باشند،  در صورتی که پدر یا پدربزرگشان آن ج:

پس از بلوغ، اختیار فسخ نکاح را ندارند؛ ولی اگر چنانچه فردی غیر از پدر و پدربزرگ، 
باشند؛  ، پس از بلوغ، دارای حق اختیار میھا را به عقد نکاح کسی درآورده بودند آن

توانند  توانند نکاح را برقرار نمایند، و اگر ھم خواستند می این طور که اگر خواستند می
 آن را فسخ کنند.

توانند پسر  ، کسی دیگر ھمانند: خواھر، مادر و خاله می»عصبات«آیا غیر از  س:
 ی کوچک را به نکاح بدھند؟ بچه یا دختر بچه

آری؛ درست است که غیر از عصبات، کسی دیگر ھمانند: خواھر، مادر و خاله،  ج:
 .٢ی کوچک را به نکاح بدھند دختربچهپسربچه یا 

ی وی را  ی کوچک خویش را به نکاح داد، و مھریه اگر چنانچه پدر، دختر بچه س:
ر ی کوچک خویش را منعقد نمود و د وی قرار داد؛ یا نکاح پسر بچه» مھر مثل«نصف 

 مھر مثلِ ھمسرش، چیزی را افزود؛ در این صورت حکم چنین نکاحی چیست؟
 باشد. چنین کاری برای پدر و پدر بزرگ درست است، ولی برای دیگران جایز نمی ج:

، کمترین مدت سفر »غیبت منقطع«اند:  قدوری ھمین قول را برگزیده است. برخی گفته -١
زیرا برای حداکثر مدت سفر، حدّ و نھایتی وجود ندارد؛ و ھمین قول را برخی از علماء و  باشد؛ می

اند: غیبت ولیّ به صورتی باشد که به خاطر مشورت  اند. و برخی گفته نظران متأخر برگزیده صاحب
صورت تر است؛ زیرا در این  و رایزنی با او، ھم کفو زن از بین برود؛ و این نظریّه، به فقه نزدیک

 ھیچ نظری در ابقای ولایتش وجود ندارد.
 گوید: این مسئله، در صورتی درست است که عصبه وجود نداشته باشد. ی ھدایه می نویسنده -٢
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که پیشتر بدان » قرابت و خویشاوندی«علاوه از  -، »ولایت (نکاح)«آیا در  س:
 شرط دیگری ھم وجود دارد؟ -اشاره رفت 

شرط است که بالغ و عاقل باشد؛ از این رو کوچک (صغیر) و » ولیّ «مورد در  ج:
دیوانه، ھیچ گونه ولایتی بر زن ندارند. (به دیگر سخن این که ولیّ، اھلیّت ولایت را دارا 

 ).باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد
 ، چه حکمی دارد؟»ولایت فرد کافر« س:
ترین  چ گونه ولایتی بر مرد و زن مسلمان ندارد؛ گر چه از نزدیکفرد کافر ھی ج:

 مردمان به مرد و زن مسلمان باشند.
تواند زن بالغ را به ازدواج وادار و مجبور سازد؛  شما پیشتر گفتید که ولیّ نمی س:

حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه زنِ بالغ، با مردی ازدواج نمود، و از مھر مثل 
 تواند بدین کار زن، اعتراض نماید؟ را کم کرد، در آن صورت آیا ولیّ می خویش، چیزی

توانند بدین کار زن اعتراض  گوید: اولیاء و سرپرستانِ زن، می / امام ابوحنیفه ج:
 نمایند تا آن که با این اعتراضِ ولیّ، مھر مثل زن کامل گردد و یا شوھرش از او جدا گردد.

باشد؛ و آن زن با رضایت و صلاح دید  عموی او میزنی است که ولیّ او پسر  س:
 ی پسر عمویش) نکاح کرد؛ حکم این نکاح چیست؟ خویش (بدون اجازه

باشد؛ البته مشروط بر آن که  چنین کاری جایز و چنین نکاحی نیز درست می ج:
 نکاح زن در حضور شاھدان منعقد گردیده باشد.

او را به عقد ازدواج خویش درآورد؛ آن  زنی است بالغ که به مردی اجازه داده تا س:
مرد نیز او را در حضور شاھدان به عقد نکاح خویش درآورد؛ آیا چنین نکاحی درست 

 باشد؟ می
 باشد. آری؛ چنین ازدواجی درست می ج:

(هم کفو » برابری و همانندی زن و مرد در ازدواج«مسائلی چند پیرامون موضوع 
 بودن)
 چیست؟» کفائت«و » کفؤ« س:
باشد. و به  (تشابه، یکسانی، ھمانندی، برابری) می» مماثلت« معنایبه » کفائت« ج:
تو باشد. و برابر بودن زن و مرد از جھت » مثل و شبیه«که  شود میگفته » کفو«کسی 

 باشد. معتبر می» صنعت و حرفه و پیشه و مھارت«و » مال«، »دین«، »نسب«
 چیست؟» دین«مراد از: برابری و ھمانندی از جھت  س:
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ھا  برابری و ھمانندی آن»: دین«مراد از برابری و ھمانندی زن و مرد از جھت  ج:
کفو زنِ صالح بند و بار، ھم  باشد؛ از این رو مرد فاسق و بی در پارسایی و پرھیزگاری می

 .١باشد و درستکار نمی
 د؟کن چگونه تحقق پیدا می» مال«ی  برابری و ھمانندی زن و مرد از ناحیه س:
ن صورت آن مرد ھم کفو ی زن را بپردازد. در آ ی و نفقه ھر گاه مرد بتواند مھریه ج:

 .٢باشد زن می
صنعت و حرفه و پیشه و «مراد از: برابری و ھمانندی زن و مرد از جھت  س:
 چیست؟» مھارت
آن است که » صنعت و حرفه«ی  مراد از: ھمانندی و برابری زن و مرد از ناحیه ج:

ای مشغول نباشد که مردمان، از آن حرفه و پیشه احساس ننگ و  حرفه و پیشهمرد به 
 کنند؛ ھمانند: حجامت، دباغت و پوست پیرایی و سپوری و آشغال جمع کنی. عار می
اگر زنی (بالغ، به رضایت و صلاح دید خودش) با غیر ھم کفو خویش ازدواج نمود؛  س:

 ھا چیست؟ ند، در آن صورت حکم اعتراض آنو اولیای او نیز بدین ازدواج اعتراض نمود

است. و ھمین  / و امام ابویوسف / گوید: این قول امام ابوحنیفه» هدايه«ی کتاب  نویسنده -١
ی برترین مفاخر یک انسان  ھیزکاری از زمرهباشد؛ زیرا پارسایی و پر قول نیز صحیح و درست می

بند و باری شوھرش، بیشتر از پائین بودن حسب و  آید؛ و زن نیز به جھت فسق و بی به شمار می
 کند. نسب وی، احساس ننگ و عار می

(پارسایی و پرھیزکاری و » دين«گوید: برابری و ھمانندی زن و مرد از جھت  / امام محمد 
باشد؛ از این رو احکام و  ی امور آخرت می باشد؛ زیرا این مسئله از زمره نمی صلاح و تقوا) معتبر

اش مورد تمسخر و  بند و باری گردد؛ مگر آن که مرد به خاطر بی مسائل دنیوی بر آن مبتنی نمی
ھا او را به بازی بگیرند؛ در  ھا برود و بچه استھزاء قرار گیرد، یا با مستی به بازار و کوچه و خیابان

این صورت چنین مردی ھم کفو زن صالح و نیک سیرت نیست؛ زیرا چنین رفتاری، او را خوار و 
 گرداند. ارزش می بی

ھا برآید، در آن  ی یکی از آن ی زن یا از عھده ی مھریه و نفقه بنابراین اگر فردی نتواند از عھده -٢
باشد؛ از  می» کردن از زنجماع و لذّت حاصل «بدل » مھریه«باشد؛ زیرا  صورت ھم کفو زن نمی

ی پایداری  این رو بر مرد لازم است تا این بدل را به تمام و کمال به زن بپردازد. و نفقه نیز وسیله
ھمان است که در بین مردم، » مھریه«باشد. و مراد از  ی پابرجایی زندگی زناشویی می و مایه

باشد. (به  دار می ز آن، مؤجل و مھلتتعجیل و زود پرداختن آن متعارف و معمول باشد؛ زیرا غیر ا
 نقل از ھدایه)
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ن و مرد را از یکدیگر توانند آن ز در این صورت اولیاء، حق اعتراض دارند و می ج:
 .١جدا نمایند

 ای از مسائل، پیرامون نکاح بردگان و کنیزان پاره
تواند با کنیزش عقد زناشویی  اش ازدواج نماید؛ یا مرد می تواند با برده آیا زن می س:

 بندد؟ب
اش، و در بین ارباب و کنیزش وجود ندارد؛  ازدواجی در میان زنِ آزاد و برده ج:

ای استمتاع و انتفاع حاصل کند که  تواند با دو شرط، از کنیزش به گونه ولی ارباب می
 نماید: از ھمسرش حاصل می

 ).آن کنیز، مسلمان یا مسیحی و یا یھودی باشد؛ (یعنی از اھل کتاب باشد .۱
وقت، در میان دو کنیزِ خواھر جمع ننماید؛ چنان که پیشتر بدین در یک  .۲

 موضوع اشاره رفت.
 باشد. از این رو جماع کردن با کنیز مجوسی (آتش پرست) و یا بت پرست، حلال نمی

 تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؟ آیا مرد مسلمان می س:
ازدواج نماید؛ البته مشروط بر آن تواند با کنیز کسی دیگر  آری؛ مرد مسلمان می ج:

 که آن کنیز، مسلمان یا از اھل کتاب (یھودی یا مسیحی) باشد.
 حکم ازدواج کنیز بر زنِ آزاد، یا ازدواج زنِ آزاد بر کنیز چیست؟ س:
 باشد. ازدواج کنیز بر زن آزاد درست نیست ولی ازدواج زنِ آزاد بر کنیز جایز می ج:

زش ازدواج نمود؛ سپس آزادش کرد؛ در این صورت آیا اگر مرد مسلمان با کنی س:
 کنیز حق اختیار، برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج را دارد؟

در این صورت، کنیز برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج، حق اختیار دارد؛ و در این  ج:
کند که شوھرش آزاد باشد یا برده؛ زیرا که در ھر دو صورت حکم  موضوع فرقی نمی

 یکسان است.
ی اربابش نکاح کرد؛ سپس آزاد شد؛ در این صورت  اگر کنیزی بدون اجازه س:

 حکم نکاح وی چیست؟

دادن اختیار به اولیاء، بدان خاطر است که با این کار بتوانند ضرر ننگ و عار را از خویشتن دور  -١
نمایند. (به نقل از ھدایه). و در صورتی که اولیاء خواستند تا زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند، 

 »)الجوهرة النيرة«این جدایی، در حضور قاضی باشد. (به نقل از  در آن صورت شرط است که
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در این صورت نکاح وی درست است و پس از آزادی، ھیچ گونه اختیاری برای  ج:
 ابقاء (یا فسخ) نکاح ندارد.

و اگر ارباب، کنیز خویش را به عقد زناشویی کسی درآورد، در آن صورت آیا بر ا س:
 ی شوھرش جای دھد؟ اش بیرون و) در خانه واجب است تا او را (از خانه

باشد؛ و در صورتی که ارباب، کنیز خویش  انجام چنین کاری بر ارباب واجب نمی ج:
را به عقد نکاح کسی درآورد، بر کنیز لازم است تا خدمت اربابش را بکند؛ و به شوھر او 

توانی  ا به دست آوردی و شرایط فراھم شد، میھر زمان که او ر«نیز چنین گفته شود: 
 ».با او جماع و آمیزش نمایی

ی شوھرش جای داد، در آن  اش بیرون و) در خانه اگر ارباب، کنیز را (از خانه س:
 باشد؟ ی چه کسی می اش بر عھده صورت نفقه

 باشد. ی شوھرش واجب می ی کنیز بر عھده نفقه ج:
ی شوھرش جای داد؛ سپس  اش بیرون و) در خانه هاگر ارباب، کنیز را (از خان س:

صلاح دید که کنیز را برای خدمت خویش به کار گمارد؛ آیا این کار برای وی درست 
 است؟
 ی انجام چنین کاری را دارد. آری؛ ارباب اجازه ج:

ی زنِ  ی اربابش ازدواج کرد، در آن صورت پرداخت مھریه اگر برده با اجازه س:
 باشد؟ ارباب یا برده؟ چه کسی می ی برده، بر عھده

باشد؛ از این رو اگر ارباب،  می» دَین«ی وی به عنوان  ی زنِ برده، بر ذمه مھریه ج:
ی  مھریه را از طرف خود نپرداخت، در آن صورده برده به خاطر پرداخت مھریه

 ھمسرش، فروخته خواھد شد.

 مهریه
 چیست؟» مھریه« س:
که واجب است شوھر در ارتباط با روابط جماع و مقدار مالی است   »:مھریه« ج:

گردد و  ب میی مرد واج زناشویی، تقبّل نماید؛ و مھریه یا با نامگذاری و تسمیّه بر ذمّه
 .١یا با نفسِ عقد نکاح

داق«ھای دیگری نیز دارد؛ از قبیل:  مھریه نام -١  ».فريضة«و » نِحلة«، »صِ
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مقدار مالی است که واجب است شوھر در »: صداق«یا » مھریه«[به ھر حال؛ 
 فرماید:  ارتباط با روابط ھمسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می

ۚ  ٱلنّسَِاءَٓ وَءَاتوُاْ ﴿ ءٖ  عَن لَُ�مۡ  طِۡ�َ  فَإنِ صَدَُ�تٰهِِنَّ ِ�ۡلَةٗ  ا ٔٗ هَنِٓ�  فَُ�وُهُ  َ�فۡسٗا مِّنۡهُ  َ�ۡ
رِٓ�   .]۴[النساء:  ﴾٤ا ٔٗ مَّ

ای خدایانه بپردازید. پس اگر  ای خالصانه و فریضه ھای زنان را به عنوان ھدیه مھریهو «
ی خود را به شما بخشیدند، آن را (دریافت دارید و)  با رضایت خاطر چیزی از مھریه

 ».حلال و گوارا مصرف کنید
پس مھریه، حقی است که زن بر مرد دارد، و زن مالک آن است و برای ھیچ کسی 

که چیزی از آن را برای خود بردارد؛ مگر این که  -پدر باشد یا غیر پدر  -ست حلال نی
 زن بر این کار راضی باشد.

در شریعت مقدّس اسلام، کم بودن و زیاده روی نکردن در مھریّه، مورد تشویق قرار 
گرفته است تا ازدواج به آسانی امکان پذیر باشد و جوانان به خاطر مھریه و مخارج زیاد 

از ازدواج روی نگردانند. از این رو مستحب است که مقدار مھریه کم باشد؛ زیرا آن 
ی آنان سبک  ترین زنان، زنانی ھستند که مھریه با برکت«فرموده است:  ج رسول خدا

؛ و مستحب است که در وقت نکاح مھریّه تعیین گردد و از آن نامبرده شود؛ و »باشد
به شرطی که از ده  -وان مال و دارایی مطرح است ی آن چه به عن تعیین مھریّه از ھمه

 صحیح است. -درھم کمتر نباشد 
و پرداخت مھریّه به صورت نقد یا موکول نمودن ھمه یا مقداری از آن به آینده 
صحیح است؛ ھر چند مستحب است که مقداری از آن پیش از مراسم عروسی به زن 

 داده شود.
شود، و پس از ایجاد و  ه را بدھکار زن میو مرد پس از اجرای عقد، مقدار مھریّ 

 .گردد] ارتباط زناشویی بر او واجب می
 حداقل و حداکثر میزان مھریّه را بیان نمایید؟ س:
حداقل مھریه (از نظر شرعی)، ده درھم است؛ و اگر به ھنگام عقد نکاح،  ج:
گردد. و  عیّن میی زن، ده درھم م ای کمتر از ده درھم نامبرده شد، باز ھم مھریه مھریه

حداکثری برای مھریّه وجود ندارد؛ از این رو ھر آن مقداری که زن و مرد بدان توافق 
باشد. (و مستحب است  نمایند و به ھنگام عقدِ نکاح نام ببرند، ھمان مھریه واجب می
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با برکت ترین زنان، زنانی «فرموده است:  ج که مقدار مھریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا
 .)»ی آنان سبک و اندک باشد که مھریهھستند 
اگر چنانچه (از طرف زن و مرد)، ایجاب و قبول در حضور شاھدان صورت  س:

بگیرد و به ھنگام عقد نکاح، مھریه مشخص نشده باشد، در آن صورت آیا نکاح درست 
 باشد؟ می

گیرد. (یعنی:  در این صورت نکاح درست است؛ و برای زن، مھر مثل تعلّق می ج:
اش، از قبیل: خواھر یا  ی امثال وی از خویشاوندان پدری ی زن از روی مھریه ھریهم

شود)؛ و این حکم در صورتی است که شوھر با آن زن  دختر عموی او مشخص می
آمیزش و ھمبستری نماید و بدو دخول کند و یا شوھرش (پیش از جماع و آمیزش با 

 او) وفات نماید.
(جماع و ھمبستری) و قبل از » دخول«یش از و اگر چنانچه شوھرش او را پ

 -گیرد؛ و به زودی  تعلّق می» مُتعه«طلاق داد، در آن صورت به زن، » خلوت صحیحه«
: به معنی متعهآشنا خواھی شد. [و » متعه«با معنی و مفھوم  -اگر خدا بخواھد 

ن به دھد. و دادن آ ی خود می ای است که شوھر بعد از طلاق به ھمسر مطلّقه ھدیه
ای برای وی قبلاً معیّن نگشته  ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مھریه ھمسر مطلّقه

 ].باشد است، واجب می
ای تعلّق نگیرد؛ در این  اگر فردی با زنی بدین شرط ازدواج کرد که بدو مھریّه س:

 صورت حکم آن چیست؟
ای مشخص  مھریه حکم این زن به سان حکم زنی است که برای او در عقد نکاح، ج:

واجب گردد؛ ھمچنان که پیشتر بدان اشاره » متعه«یا » مھر مثل«نگردد، و برایش 
 شد.

ای مشخص و معین شد؛ سپس شوھر آن  اگر برای زنی در عقد نکاح، مھریه س:
ی مشخص شده، بر  زن، وی را طلاق داد؛ در آن صورت آیا پرداخت تمامی مھریه

 گردد؟ شوھرش واجب می
 مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که: در این ج:

اگرشوھر با او جماع و ھمبستری (و دخول) نموده بود، و یا پیش از دخول (و 
ی تعیین شده به زن  جماع و ھمبستری با او) وفات نمود، در آن صورت تمامی مھریه

خلوت «رسد؛ و اگر چنانچه پیش از دخول (و آمیزش و ھمبستری با زن) و قبل از  می
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گیرد؛  ی مقرّر شده به زن تعلّق می او را طلاق داد، در آن صورت نصف مھریه» حهصحی
 فرماید:  خداوند متعال در این زمینه می

ن لِ َ�بۡ  مِن تُمُوهُنَّ �ن طَلَّقۡ ﴿
َ
وهُنَّ  أ  مَا فُ فَنصِۡ  فَرِ�ضَةٗ  لهَُنَّ  تُمۡ فرََضۡ  وَقَدۡ  َ�مَسُّ

 .]۲۳۷[البقرة:  ﴾...تُمۡ فرََضۡ 
را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید و آمیزش جنسی بنمایید، طلاق  و اگر زنان«

اید، لازم است نصف آن چه را که  ای برای آنان تعیین نموده دادید، در حالی که مھریه
 ».اید، به آنان بدھید تعیین کرده

اش  اگر چنانچه زنی مسلمان، در مقابل شراب یا خوک نکاح شد؛ (یعنی مھریه س:
 خوک تعیین گردید)؛ حکم آن چیست؟ از شراب یا

 گیرد. تعلّق می» مھر مثل«باشد و بدو  نکاح چنین زنی درست می ج:
ای تعیین شده، نکاح شد؛ سپس شوھرش در مقدار  اگر زنی در مقابل مھریه س:
ی تعیین شده چیزی را کم  ی مقرّر شده چیزی را افزود، یا آن زن از مقدار مھریه مھریه

 باشد؟ ت حکم این افزودن و کاستن در مھریه چگونه مینمود، در آن صور
باشد؛ از این رو اگر  ی تعیین شده درست می این کاستن و افزودن در مھریه ج:

شوھر با زن، آمیزش و نزدیکی (دخول) نمود؛ یا پیش از ھمبستری و آمیزش (و دخول 
ردازد؛ و اگر پیش به زن) وفات نمود، در آن صورت بر مرد لازم است تا آن زیادت را بپ

ی  از جماع و دخول به آن زن، او را طلاق داد، در آن صورت زیادت در مھریه به وسیله
 گردد. طلاق ساقط می

اگر فردی، زنی را در مقابل ھزار درھم بدان شرط به عقد ازدواج خویش  س:
زن  درآورد که او را از فلان شھر بیرون نکند؛ یا بر سر او ھوو نیاورد و با وجود او

دیگری نگیرد، در آن صورت تکلیف مرد چیست و انجام چه چیزی بر وی واجب 
 باشد؟ می

در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر شوھر به شرط خویش وفا  ج:
گیرد؛ و اگر بر سر او ھوو آورد  ی تعیین شده (ھزار درھم) تعلّق می نمود، به زن مھریه

 گیرد. ، در آن صورت، مھر مثل به زن تعلق میو یا زن را از شھر بیرون کرد
اگر فردی، زنی را در مقابل یک حیوانِ غیرموصوف (حیوانی که صفتش بیان  س:

 نشده باشد) به نکاح گرفت؛ آیا چنین نکاحی درست است؟
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ی زن درست است و به زن، حیوانِ  در این صورت نام بردن حیوان برای مھریه ج:
؛ و شوھر مختار است؛ این طور که اگر ١گیرد میمتوسطی از ھمان جنس تعلق 

تواند قیمت  تواند ھمان حیوانِ متوسط را به زن بدھد و اگر ھم خواست می خواست می
 آن را بدو تحویل بدھد.

اگر فردی، زنی را در مقابل یک لباسِ غیرموصوف (لباسی که صفتش بیان  س:
 گردد؟ زی بر مرد واجب مینشده باشد) به نکاح گرفت، در آن صورت پرداخت چه چی

 .٢گردد داخت مھر مثل واجب میدر این صورت بر مرد پر ج:
اگر فردی، زنی را بدون مشخص نمودن مھریه، به نکاح گرفت؛ سپس (پس از  س:

ای را در بین یکدیگر معیّن و مشخّص نمودند؛ در  عقد نکاح) به توافق رسیدند و مھریه
 یرد؟گ این صورت به زن چه چیزی تعلّق می

گیرد  در این صورت توافق زن و مرد درست است و به زن، ھمان چیزی تعلّق می ج:
 اند. که بر آن توافق نموده

ولی اگر مرد با زن ھمبستری و آمیزش جنسی نمود؛ یا پیش از جماع و آمیزش 
گیرد؛ و اگر  ی تعیین شده تعلّق می جنسی (دخول) وفات نمود، به زن ھمان مھریه

او را طلاق » خلوت صحیحه«(ھمبستری و آمیزش جنسی) و قبل از » دخول«پیش از 
 گیرد. تعلّق می» متعه«داد، در آن صورت به زن، 

اگر مردی آزاد، با زنی بدین شرط ازدواج کرد که یک سال او را خدمت نماید؛  س:
 یا بدو قرآن را بیاموزاند؛ آیا چنین کارھایی به عنوان مھریه درست است؟

مراد از این مسئله آن است که جنسِ حیوان، مشخص گردد و وصف آن معیّن نگردد. مثل این  -١
ولی اگر چنانچه جنسِ حیوان مشخص نگردید؛  که زن را در مقابل اسب یا الاغ ازدواج نماید.

مثل این که زن را در مقابل یک حیوان (به طور مطلق) ازدواج نماید، در آن صورت نام بردن 
ی خویشاوندان و  ای مثل مھریه ی زن درست نیست، و به زن مھریه حیوانِ (مطلق) برای مھریه

 گیرد. (به نقل از ھدایه) تعلق میگیرد؛ یعنی مھر مثل بدو  ی وی تعلّق می زنان خانواده
مراد از این مسئله آن است که از لباس نام ببرد و چیزی را بر آن زیاده نگرداند؛ و عدم صحت این  -٢

ھا دارای اجناس گوناگون و مختلف  مسئله، به جھت جھالت و اِبھام در جنس است؛ زیرا لباس
ی را ذکر نمود؛ مثل این که بگوید: باشند. و اگر چنانچه برای لباس، جنس مشخص و معین می

ی زن درست است و شوھر مختار است؛  ؛ در آن صورت نام بردن لباس برای مھریه»لباس ھروی«
تواند  تواند ھمان لباس ھروی را به زن بدھد و اگر ھم خواست می این طور که اگر خواست می

 قیمت آن را بدو بدھد. (به نقل از ھدایه)
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گونه کارھا به عنوان مھریه درست نیست؛ و در این صورت به زن،  تعیین این ج:
 گیرد. تعلق می» مھر مثل«

ی اربابش، با زنی آزاد بدین شرط ازدواج کرد که او را یک  اگر برده با اجازه س:
 سال خدمت نماید، در این صورت حکم آن چیست؟

یک سال  در این صورت نکاح درست است و بر برده لازم است که به مدت ج:
 گزاری آن زن را بکند. خدمت
اش را ضمانت کرد؛ در آن صورت آیا ضمانت  اگر چنانچه ولیّ، برای زن مھریه س:

 باشد؟ ولیّ درست می
ی خویش را از شوھر یا ولیّ و  تواند مھریه باشد؛ و زن می ضمانت ولیّ درست می ج:

 سرپرستش مطالبه نماید.
به عقد زناشویی خویش درآورد؛ و قاضی (به  اگر فردی در نکاحی فاسد، زنی را س:

 ی زن چیست؟ خاطر فساد نکاح)، زن را از مرد جدا کرد؛ در آن صورت تکلیف مھریه
پیش از دخول و آمیزش جنسی با زن، یا پس از خلوت  -اگر چنانچه قاضی  ج:

 گیرد؛ ولی ای تعلّق نمی زن را از مرد جدا کرد، در آن صورت به زن، مھریه -صحیحه 
به زن تعلق » مھر مثل«اگر مرد با زن جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت 

 ی تعیین شده بیشتر گردد. گیرد؛ و این مھر مثل نباید از مھریه می
ی زن چگونه است؟ و  پس از این که قاضی زن را از مرد جدا کرد، حکم عدّه س:

ود، در آن صورت حکم اگر آن زن (در نکاح فاسد) از شوھرش فرزندی را متولّد نم
 باشد؟ ثبوت نسب چگونه می

ی طلاق نگه دارد؛ و نسب  در این صورت بر زن لازم است که پس از جدایی، عدّه ج:
 گردد. فرزند او نیز از شوھرش ثابت می

اش قطع شده) با زنش خلوت نمود،  (مردی که آلت تناسلی» مجبوب«اگر مرد  س:
صورت پرداخت چه چیزی بر مرد (از مھریه)  و پس از خلوت او را طلاق داد؛ در آن

 گردد؟ لازم می
ی  لازم است تا مھریه» مجبوب«بر این باور است که بر مرد  / امام ابوحنیفه ج:

زن را به تمام و کمال بپردازد؛ زیرا زن خویشتن را در اختیار مرد قرار داده است؛ و 
پرداخت نصف مھریه » مجبوب«برآنند که بر مرد  / و امام محمد / امام ابویوسف

 باشد. لازم می
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 خلوت صحیحه
 چیست؟» خلوت صحیحه« س:
عبارت از تنھا شدن و خلوتی است که در آن، مانعی برای »: خلوت صحیحه« ج:

جماع و آمیزش جنسی با زن وجود نداشته باشد؛ مثل این که یکی از زن و مرد مریض 
؛ یا اِحرام به حج یا عمره را نداشته باشد دار نباشد نباشد؛ یا در ماه مبارک رمضان روزه

 و یا زن در حالت حیض و قاعدگی نباشد.
 مقیّد نمودید؟» ی ماه رمضان روزه«به چه علّت، روزه را به  س:
ی نفلی داشته باشند و با این حال با ھمسرش  زیرا اگر یکی از زن و مرد، روزه ج:

 گردد. تلقّی می خلوت نماید، در آن صورت چنین خلوتی، خلوت صحیحه

 مهر مثل
نام بردید؛ حال » مھر مثل«ھایتان چندین بار از  شما پیشتر در پاسخ س:

 چیست؟» مھر مثل«خواھیم بدانیم که مراد از  می
ی زن  ی خویشاوندان و زنان خانواده ای مثل مھریه عبارت از مھریه»: مھر مثل« ج:

ھا در سنّ، جمال،  که این زن با آنباشد  ھا و دختر عموھا می از قبیل: خواھران، عمّه
مال، عقل، دین، شھر و منطقه و عصر و زمان تفاوتی نداشته باشد؛ و چنانچه مادر و 

 شود. ھا اعتبار داده نمی ی آن زن نباشند، در مھر مثل بدان ی زن از قبیله خاله
 [با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چھار گروھند:

ای برای وی معلوم  با او آمیزش جنسی شده است و مھریهای که  زن مطلّقهالف) 
ی خود را به تمام و کمال دریافت  دارد و مھریه گشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می

 نماید. می
ای برای وی معلوم  ای که با او آمیزش جنسی شده است و مھریه زن مطلّقه ب)

ی خویشاوندان و  مثل مھریهای  دارد و مھریه نگشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می
 گیرد. نماید؛ یعنی مھر المثل بدو تعلق می ی خویش دریافت می زنان خانواده

ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مھریه برای وی معلوم گشته  زن مطلّقه ج)
 ای ندارد. دارد و عده ی خود را دریافت می است؛ چنین زنی نصف مھریه

ای ھم برای وی معلوم  میزش جنسی نشده است و مھریهای که با او آ زن مطلقه د)
دارد  ی قدرت مالی شوھر دریافت می نگشته است؛ چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه

 ].ای ندارد و عده
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 متعه
 چیست؟» متعه« س:
عبارت از سه دست لباسی است که مطابق با حالت و وضعیّت زن، بدو »: متعه« ج:

 دست لباس عبارتند از: پیراھن، روسری و چادر.و این سه  ١شود. داده می
ای مستحب  ای واجب، و به چه زنان مطلّقه دادن متعه به چه ھمسرانِ مطلّقه س:

 باشد؟ می
ای برای  ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مھریه دادن متعه به ھمسر مطلّقه ج:

ی دیگر مستحب است؛  و دادن آن به زنان مطلّقه وی قبلاً معین نگشته، واجب است؛
(نزدیکی و آمیزش جنسی) طلاق » دخول«ھا را پیش از  مگر زنانی که شوھرانشان آن

 ای ھم برای آنان معیّن گشته است. داده و مھریه

 ها ها و نقص جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر وجود برخی از عیب
اختیار برای فسخ اگر مردی با زنی معیوب ازدواج کرد؛ در آن صورت آیا حق  س:

 نکاح را دارد؟
تواند در ھر وقت که  در این صورت حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی می ج:

 بخواھد آن زن را طلاق بدھد.
اگر زنی با مردی ازدواج کرد؛ و پس از مدتی در آن مرد، دیوانگی، جذام  س:

کله) یا پیسی (برص) یافت؛ در آن صورت آیا این زن، حق اختیار برای فسخ  (خوره. آ
 نکاح را دارد؟

، آن است که در این موضوع »ه دست لباس مطابق با حالت و وضعیت زن باشدس«مراد از این که  -١
شود؛ ولی قول صحیح آن است که در این موضوع قدرت  به حالت و وضعیّت زن اعتبار داده می

باشد؛ و این بدان خاطر است که به نصّ عمل شود؛ زیرا خداوند  مالی و وضعیّت شوھر معتبر می

آن کس که « .]۲۳۶[البقرة:  ﴾...قَدَرُهُ  لمُۡقِۡ�ِ ٱوََ�َ  ۥقَدَرُهُ  لمُۡوسِعِ ٱَ�َ ...﴿فرماید:  بلند مرتبه می
ای شایسته و مناسب  ی خودش، ھدیه توانایی مالی دارد و آن کس که توانایی مالی ندارد، به اندازه

است و ای که با او آمیزش جنسی نشده  (بنابراین زن مطلّقه پردازد. حال دھنده و گیرنده می
ی قدرت مالی  ای ھم برای وی معلوم نگشته است، چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه مھریه

 ).ای ندارد دارد و عدّه شوھر دریافت می

                                           



 ٤٩  نکاحکتاب 

، چنین زنی حق اختیار برای  / و امام ابویوسف / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
بر این باور است که این زن، حق اختیار برای  / فسخ نکاح را ندارد؛ ولی امام محمد

 فسخ نکاح را دارد.
زدیکی با زنان ناتوان : مردی که از نعنّینیافت. (» عنّین«اگر زنی، شوھرش را  س:

باشد. مردی که به زنان گرایش نداشته باشد) از این رو از قاضی خواست تا ازدواج او را 
 فسخ نماید؛ در این صورت قاضی چگونه در میان این زن و مرد فیصله نماید؟

در این صورت قاضی شوھر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جھت  ج:
لت دھد؛ اگر در این مدت، بتواند با ھمسرش نزدیکی و ی (قوای جنسی) مھ معالجه

آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر 
در این مدت نتواند با ھمسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با 

 شود. پیشنھاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می
انچه قاضی در میان آن زن و شوھر جدایی انداخت؛ در آن صورت این اگر چن س:

 چه حکمی دارد؟» جدایی«
 باشد. می» طلاق بائن«این جدایی در حکم  ج:

 چیست؟» ی زن مھریه«ی بالا، حکم  در مسئله س:
اگر چنانچه مرد با آن زن خلوت نموده بود، در آن صورت تمامی مھر به زن تعلّق  ج:

 گیرد. می
اش قطع  (مردی که آلت تناسلی» مجبوب«ر چنانچه زنی، شوھر خویش را اگ س:

شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت 
 قاضی چگونه باید در میان آنان فیصله و حکم نماید؟

ھا را از ھمدیگر جدا  در این صورت قاضی باید بدون ھیچ وقفه و تأخیری، آن ج:
اش با آن  بتواند در طول زندگی مجبوبتوان تصوّر کرد که آن مرد  نماید؛ زیرا که نمی

 زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.
(اخته شده) یافت؛ از این رو از » خَصی«اگر چنانچه زن، شوھر خویش را  س:

تواند به مرد  تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت آیا قاضی میقاضی خواست 
 ھا را به تعویق بیاندازد؟ مھلت بدھد و جدایی آن

ھا را ھمانند جدایی در میان فرد عنّین و ھمسرش، به  آری؛ قاضی جدایی آن ج:
تأخیر بیاندازد. (یعنی: قاضی، شوھر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جھت 
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ی قوای جنسی مھلت بدھد؛ اگر در این مدت بتواند با ھمسرش نزدیکی و  معالجه
آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر 
در این مدت نتواند با ھمسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با 

 ).شود نده میپیشنھاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افک

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر اختلاف دین و اختلاف سرزمین 
 دارالحرب) -و سرزمین دشمنان  -دارالاسلام  -(سرزمین مسلمانان 

تواند  باشد؛ آیا این زن می اگر زنی در حالی مسلمان شد که شوھرش کافر می س:
 به خاطر اسلام خویش و کفر شوھرش، از او جدا شود؟

تواند از شوھرش جدا شود، بلکه قاضی،  این زن به محضِ مسلمان شدنش نمی :ج
اسلام را به شوھرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد 

باقی خواھد ماند؛ و اگر از پذیرش اسلام استنکاف ورزید،  -کما فی السابق  -نکاحش 
سرش جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام تواند میان او و ھم در آن صورت قاضی می

باشد؛  می» طلاق بائن«، این جدایی میان زن و شوھر،  / و امام محمد / ابوحنیفه
بر این باور است که بدون ھیچ گونه طلاقی، میان زن و شوھر  / ولی امام ابویوسف
  ).باشد نمی» طلاق«شود. (یعنی این جدایی میان زن و شوھر،  جدایی افکنده می

اگر چنانچه مردی، در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی مجوس  س:
 گردد؟ پرست) قرار دارد؛ آیا در این صورت ھمسرش از او جدا می (آتش
تواند از ھمسرش جدا شود، بلکه قاضی،  این مرد به محضِ مسلمان شدنش نمی ج:

ورت این زن در عقد اسلام را به ھمسرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن ص
باقی خواھد ماند؛ و اگر از پدرش اسلام استنکاف ورزید،  -کما فی السابق  -نکاحش 

تواند میان او و ھمسرش جدایی بیاندازد؛ و این جدایی میان زن  در آن صورت قاضی می
ی زن به وجود آمده است (و زن نیز  باشد؛ زیرا این جدایی از ناحیه و شوھر، طلاق نمی

 ).باشد لاق نمیمالک ط
 ھا چیست؟ ی زن، در این گونه جدایی حکم مھریه س:
اگر مرد بدان زن دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نموده بود،  ج:

گیرد؛ و چنانچه به او دخول نکرده بود و با او نزدیکی و  تمامی مھریه بدو تعلّق می
 گیرد. ی بدو تعلّق نمیا آمیزش جنسی نداشته بود، در آن صورت ھیچ مھریه



 ٥١  نکاحکتاب 

اگر چنانچه مردی در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی از اھل  س:
ھا جدایی انداخته  کتاب (یھود و نصاری) قرار دارد؛ در این صورت آیا در میان آن

 شود؟ می
ھا نیست؛ زیرا از ھمان ابتدا،  در این صورت نیازی به جدایی انداختن میان آن ج:

تواند با زنی از اھل کتاب ازدواج نماید؛ از این رو اگر مردی که ھمسرش از  میمسلمان 
 اھل کتاب است، به اسلام گروید، باز ھم این زن در عقد نکاح وی باقی خواھد ماند.

اگر زنی در حالی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد که شوھرش کافر  س:
به خاطر اسلام خویش و کفر شوھرش از او  تواند باشد؛ آیا در آن صورت، این زن می می

 جدا شود؟
در این صورت تا زمانی که این زن سه حیض را سپری نکند، در میان او و  ج:

شود؛ و چون مدت حیض سوم وی به پایان رسید، در آن  شوھرش جدایی افکنده نمی
 گردد. صورت از شوھرش جدا می

(دارحرب) را به مقصد اگر چنانچه یکی از زن و شوھر، سرزمین دشمن  س:
سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کند و در سرزمین مسلمانان، به اسلام مشرّف 

 شود؟ گردد؛ در این صورت در چه وقت میان این زن و مرد جدایی انداخته می
در این صورت به محض خارج شدن وی از سرزمین دشمن (دارحرب)، میان  ج:

 باشد. جدایی، مقیّد به ھیچ گونه قید و شرطی نمی شود؛ و این ھا جدایی افکنده می آن
اگر زنی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد، و آن سرزمین را به مقصد  س:

سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کرد؛ و این در حالی است که در سرزمین دشمن، 
 شوھر نیز دارد؛ در این صورت آیا بر این زن لازم است که عدّه نگه دارد؟

بر این باور است که نگھداشتن عدّه بر این زن لازم نیست، و  / امام ابوحنیفه ج:
تواند بدون ھیچ گونه تأخیر و معطّلی ازدواج نماید؛ ناگفته نماند که این  این زن می

موضوع در صورتی است که این زن باردار نباشد؛ و اگر چنانچه باردار بود، در آن 
 تواند با مردی ازدواج نماید. متولد نکرده، نمیاش را  صورت تا زمانی که بچه

اگر چنانچه یکی از زن و مرد مرتد شدند، در آن صورت چه وقت از ھمدیگر  س:
 گردند؟ جدا می

شوند؛ و این  در این صورت فوراً و بدون ھیچ وقفه و تأخیری از ھمدیگر جدا می ج:
 باشد. جدایی، طلاق نمی
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 ز جدایی چیست؟ی زن، در این نوع ا حکم مھریه س:
 :ی زن، بدین شرح است] [جزئیات مھریه ج:

اگر مرد مرتد شده بود و حال آن که به زن نیز دخول کرده بود و با او نزدیکی و 
 گیرد. آمیزش جنسی نیز داشته بود، در آن صورت تمامی مھریه به زن تعلّق می

از مھریه بدو و اگر با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده بود، در آن صورت نیمی 
 گیرد. تعلّق می

در آن صورت اگر مرتد شدنش، پیش از دخول   و اگر چنانچه زن، مرتد شده بود،
گیرد؛ ولی اگر مرتد  ای بدو تعلّق نمی (نزدیکی و آمیزش جنسی با او) بود، ھیچ مھریه

 گیرد. شدن وی پس از دخول بود، در آن صورت مھریه بدو تعلق می
ھر با ھمدیگر از اسلام برگشتند و مرتد شدند؛ آن گاه اگر چنانچه زن و شو س:

دوباره ھر دو با ھمدیگر به آغوش اسلام بازگشتند و مسلمان گشتند؛ در آن صورت آیا 
 شوند؟ این زن و مرد از ھمدیگر جدا می

شود؛ و ھر دو بر عقد  در این صورت در میان این زن و مرد، جدایی انداخته نمی ج:
 مانند. باقی می -السابق کما فی  -نکاحشان 

اگر مردی یا زنی از اسلام برگشت و مرتد شد؛ و این زن و مرد خواستند تا با  س:
ھمدیگر عقد زناشویی ببندند (ازدواج کنند)؛ در این صورت حکم ازدواج این زن و مرد 

 چیست؟
تواند با این زنان ازدواج کند: زن مسلمان؛ زنی که در ابتدا  مرد مرتد نمی ج:

لمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتد گشته است؛ و زنی که از ھمان ابتدا، کافر مس
 دین بوده است. و بی

تواند با مرد مسلمان، مرد مرتد و مرد کافر، عقد زناشویی ببندد  و زن مرتد نیز نمی
 و ازدواج نماید.

دگی زن و شوھری است که ھر دو کافراند و در سرزمین دشمن (دارحرب) زن س:
گردد و به سرزمین مسلمانان  برند؛ آن گاه یکی از این دو، اسیر می به سر می

شود؛ در این صورت در چه وقت در میان این زن و شوھر، جدایی  (داراسلام) منتقل می
 شود؟ انداخته می



 ٥٣  نکاحکتاب 

وقتی که به سرزمین مسلمانان (داراسلام) وارد گردید، در آن صورت در میان  ج:
شود؛ و اگر چنانچه ھر دو زن و شوھر با ھمدیگر  ایی انداخته میاین زن و شوھر، جد

 شود. اسیر شده بودند، در آن صورت در میان آنان جدایی افکنده نمی

 بچّه، تابعِ بهترین و نیکوترین پدر و مادر است
ای از آنان متولّد  اگر چنانچه، مرد مسلمان باشد و زنش غیرمسلمان؛ و بچه س:

این بچه، پیرو دین و آئین کدام یک از پدر و مادر خویش گردد؛ در این صورت 
 باشد؟ می

در این صورت بچه، پیرو پدر خویش است؛ و ھر گاه یکی از زن و شوھر در حالی  ج:
مسلمان شوند که فرزند کوچکی دارند، در آن صورت این بچه، تابع ھمان کسی است 

 آید. خویش، مسلمان به شمار میکه مسلمان شده است؛ و این بچه با اسلام پدر یا مادر 
اگر چنانچه یکی از زن و مرد، از اھل کتاب (یھودی یا مسیحی) و دیگری  س:

ای از آنان متولد گردد؛ در آن صورت این بچه پیرو  پرست) باشد؛ و بچه مجوسی (آتش
 باشد؟ دین کدام یک از پدر و مادر خویش می

باشد که از اھل کتاب است؛ و پیرو  یدر این صورت این بچه، تابع پدر یا مادری م ج:
باشد. و در این موضوع، اصل آن است که بچه، تابع و پیرو بھترین و  مجوسی نمی

باشد، و دین و آیین ھر کدام از آن دو که  نیکوترین دین از میان پدر و مادر خویش می
 شود. بھتر بود، بچه نیز بدان نسبت داده می

 :فایده
ی کافر، ازدواج  بدون حضور شاھدان، یا در اثنای عدّهاگر چنانچه فردی کافر،  .۱

؛  -و این در حالی است که این عمل در آیین و مکتبشان درست است  -کرد 
سپس ھر دو زن و مرد با ھمدیگر به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در 

 باشد. مانند و نیازی به نکاحی جدید نمی آن صورت بر نکاحشان باقی می
پرست)، با مادر یا دختر خویش ازدواج نمود؛  نچه فرد مجوسی (آتشاگر چنا .۲

سپس این زن و مرد به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت در 
 شود. ھا جدایی انداخته می میان آن
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 رِضاع (شیرخوارگی)

دیگر شیر دادن   و رضاعی که پس از سپری شدن آن، -مدّت شیرخوارگی  س:
 باشد؟ چند ماه می -درست نیست 

باشد؛ ولی امام  می» سی ماه«، مدّت شیرخوارگی،  / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
 ١است.» دو سال«باورند که مدّت شیرخوارگی، بر این  / و امام محمد / ابویوسف

 گیرد؟ چه احکام و مسائلی به شیرخوارگی (رضاع) تعلّق می س:
بر مبنای اختلاف نظر  -ھر گاه رضاع و شیرخوارگی در مدتش تحقق پیدا کند  ج:

، در  -، در سی ماه و دو سال  / و امام محمد / با امام ابویوسف / امام ابوحنیفه
 باشد: اج شیرخوار با این افراد حرام میآن صورت ازدو

دخترانِ پسر و دختر شیردھنده، زن شیردھنده (مادر رضاعی)، و اصول و فروع زن 
گردد، کم یا زیاد بودن  شیردھنده. و در مقدار شیری که با خوردن آن تحریم ثابت می

حرام است،  آن یکسان است. و خداوند بلند مرتبه نیز در بیان زنانی که ازدواج با آنان
 فرماید:  مادران و خواھران رضاعی را نیز بیان نموده است؛ [آنجا که می

َ�تُُٰ�مُ ﴿ مَّ
ُ
ِٰ�ٓ وَأ � ٱ�َّ

َ
خََ�تُُٰ�م نَُ�مۡ ضَعۡ أ

َ
َ�عَٰةِ  مِّنَ  وَأ  .]۲۳[النساء:  ﴾...ٱلرَّ

 .»]تان، بر شما حرام است اند و خواھران رضاعی و مادرانی که به شما شیر داده«

به راستی «؛ ٢»ان االله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب«فرمایند:  می ج و پیامبر
ی رضاع و  اند، از ناحیه خداوند بلند مرتبه تمامی کسانی که از جانب نسب بر انسان حرام شده

[بنابراین شیردھنده، مادر رضاعی است؛ ». شیرخوارگی نیز بر شیرخوار حرام نموده است
اند، از طرف مادر  از جانب مادرِ نَسبی بر پسر حرام شده و در نتیجه تمام کسانی که

چنین آمده است: صحیح ترین قول از میان این دو قول، قول امام ابویوسف » فتح القدير«در کتاب  -١
شیرخوارگی دو سال است و به ھمان دو سال نیز تحریم به باشد؛ از این رو مدّت  و امام محمد می

گردد. طحاوی نیز قول امام ابویوسف و امام محمد را برگزیده است.  سبب شیرخوارگی ثابت می
 )۳/۲۲۹(بحرالرائق 

 مسلم. -٢

                                           



 ٥٧  رِضاع (شیر خوارگی)کتاب 

ھا و  ی زنانی مانند: مادران و مادربزرگ شوند. و ھمه رضاعی، بر شیرخوار نیز حرام می
ھا و دختران برادر و دختران خواھر که به خاطر  ھا و خاله دختران و خواھران و عمه

ارتباط با رضاع ھم به ھمین صورت نسب و خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام بود، در 
 است.

اگر از زن  -آید و فرزندان او  و شوھرِ زنِ شیرده، پدر کودکِ شیرخوار به حساب می
آیند و ازدواج او با مادر پدر  ھمه خواھر و برادر او به حساب می -شیرده ھم نباشند 

 ھای او حرام است. ھا و خاله شیری و خواھران و عمه
ی  ندان زن شیرده، از ھر شوھری که باشند، برادر و خواھر بچهی فرز ھمچنین ھمه

 ].شوند شیرخوار محسوب می
را پس از سپری شدن مدّت رضاع  -دختر یا پسری  -ای  اگر چنانچه زنی، بچه س:

 شیر داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
شیر دادن پس از سپری شدن مدّت شیرخوارگی درست نیست؛ و چنانچه مدت  ج:

 گیرد. ارگی به پایان رسد، در آن صورت ھیچ گونه تحریمی بدان تعلّق نمیشیرخو
 را با تفصیل بیان کنید؟» شیرخوارگی«احکام تحریم به سبب  س:
 ھا را به خاطرت بسپار: احکام و مسائل ذیل را به دقّت گوش کن و آن ج:
ای کوچک، از پستان زنی شیر خورد،  ی کوچک یا دختر بچه ھر گاه پسر بچه .۱

 .١باشد شیرخوار و شیردھنده حرام میدر آن صورت ازدواج در میان 

چنین است: ازدواج بین دو شیرخوار، و بین شیرخوار و پسرِ زن » کنز الدقائق«عبارت کتاب  -١
) گوید: ازدواج بین ۳/۲۴۴» (بحرالرائق«ی کتاب  پسرِ پسرش حلال نیست. نویسنده شیردھنده و

شیرخوار و پسر زنی که آن دو را شیر داده، حلال نیست؛ زیرا آن دو برادر رضاعی یکدیگر به 
ی  آیند. و در این مورد فرقی وجود ندارد که پسر زن شیر دھنده ھمزمان با بچه حساب می

شده باشد، یا چندین سال جلوتر از او شیر خورده باشد و یا چندین سال بعد شیرخوار، شیر داده 
 از او، از مادرش شیر نوشیده باشد.

» بحرالرائق«ی  گوید: بر نویسنده نگاشته، چنین می» بحرالرائق«ای که بر  علامه شامی در حاشیه 
ی شیرخوار،  از بچهپسر زن شیردھنده، چندین سال جلوتر «اش:  لازم بود که پس از این گفته

یا اصلاً آن زن شیردھنده، فرزند خویش را شیر «افزود:  ، این عبارت را نیز می»شیرخورده باشد
؛ تا چنین گمان نرود که برای تحریم شیرخوارگی، بر زن شیردھنده لازم است تا »نداده بود

 .باشد پسرش را نیز شیر بدھد؛ زیرا که این چیز در تحریم شیرخوارگی شرط نمی

                                           



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٥٨

برای شیرخوار درست نیست که با ھیچ یک از فرزندان زنی که او را شیر داده،  .۲
 ازدواج نماید.

ی کوچک بر شوھر آن  ای کوچک را شیر داد، آن دختر بچه اگر زنی، دختر بچه .۳
که آن  -و شوھر آن زن  گردد. زن و بر پدران و فرزندان شوھرش، حرام می

، پدر (رضاعی) شیرخوار  -ی آمیزش با او صاحب شیر شده است  زن در نتیجه
گفته » لبن الفحل«نظران فقھی، بدین مسئله  باشد؛ و در اصطلاح صاحب می
 شود. می

تواند با خواھر شوھر زن شیردھنده ازدواج نماید؛ زیرا وی  شیرخوار نمی .۴
 باشد. ی رضاعی او می عمه

برای مرد مسلمان حلال نیست که با زن پسر رضاعی خویش ازدواج نماید؛  .۵
 ھمچنان که برای او حلال نبود که با زن فرزند نسبی خویش ازدواج کند.

و ھمچنین  ١تواند با خواھرِ برادر رضاعی خویش ازدواج نماید. مرد مسلمان می .۶
ازدواج نماید. و  تواند با خواھر برادر نسبی خویش نیز ھا می در برخی از صورت

کند که فردی، برادر پدری داشته باشد؛  این موضوع، در صورتی تحقّق پیدا می
و این برادر پدری، خواھر مادری داشته باشد؛ در آن صورت برای برادر 

 اش درست است که با او ازدواج نماید. پدری
م کند آن چه را که نَسَب حرا شما پیشتر گفتید که شیرخوارگی حرام می س:

باشند که رضاع و شیرخوارگی  کند؛ و تنھا برخی از موارد از این قاعده مستثنی می می

تواند با خواھرِ برادر رضاعی و نسبی خویش  گوید: شیرخوار می» کنز الدقائق«ی کتاب  نویسنده -١
»: کنز الدقائق«ی  ی نویسنده گوید: در این گفته» بحرالرائق«ی کتاب  ازدواج نماید. نویسنده

ھر ھم به مضاف و ھم به مضاف الیه و ھم به » رضاعی«ی  ، اتصال واژه»خواھر برادر رضاعی«
 ھا درست است. دوی آن

در صورت اول (خواھر برادر رضاعی)، مراد این است که فردی برادر نسبی، و این برادر نسبی نیز،  
خواھر رضاعی داشته باشد. و در صورت دوم (خواھر برادر نسبی)، مراد آن است که فردی برای 

 رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواھر نسبی داشته باشد.
ن نیز روشن و آشکار است و آن این که: فردی برادر رضاعی، و برادر رضاعی نیز و صورت سوم آ 

 خواھر رضاعی داشته باشد.

                                           



 ٥٩  رِضاع (شیر خوارگی)کتاب 

خواھیم بدانیم که چه مواردی، از تحریم به  گردد؛ حال ما می ھا نمی سبب تحریم آن
 سبب رضاع و شیرخوارگی مستثنی ھستند؟

 باشند: ھای ذیل، از تحریم به سبب شیرخوارگی مستثنی می صورت ج:
ولی برایش جایز ١اش ازدواج کند؛ تواند با مادر خواھر رضاعی ار میشیرخو .۱

 نیست که با مادر برادر نسبی خویش ازدواج نماید.
اش ازدواج نماید، ولی چنین  تواند با خواھرِ فرزند رضاعی شیرخوار می .۲

 .٢باشد ی نسب درست نمی جی از ناحیهازدوا
ی رضاعی خویش ازدواج  عمه تواند با مادر عموی رضاعی، یا مادر شیرخوار می .۳

 .٣باشد ی نسب جایز نمی جی از ناحیهکند، و چنین ازدوا
اگر چنانچه شیر دو زن با ھم قاطی و در ھم آمیخته شد، و شیرخوار نیز از آن  س:

شیر نوشید؛ در آن صورت تحریم به سبب شیرخوارگی، به شیر کدام یک از آن دو زن 
 گیرد؟ تعلّق می

بر این باور است که تحریم به سبب شیرخوارگی به ھمان زنی  / امام ابویوسف ج:
بر آن است که  / گیرد که شیرش از دیگری بیشتر باشد. و امام محمد تعلّق می

 گیرد. تحریم به ھر دو زن تعلّق می

کند آن چه را که نسب حرام  چنین آمده است: شیرخوارگی حرام می» شرح الوقاية«در کتاب  -١
ا مادر است و یا کند؛ مگر مادر خواھر و مادر برادرش را؛ زیرا مادر خواھر و مادر برادر نسبی، ی می

باشد. ولی در تحریم به سبب  ھا حرام می باشد؛ و ازدواج با ھر دوی آن آن که زن پدر می
 کند: باشد. و این موضوع در سه صورت تبلور پیدا می شیرخوارگی چنین نمی

 مادر رضاعیِ خواھر، یا مادر برادر نسبی. الف) 
 مادر نسبی خواھر، یا مادر برادر رضاعی. ب) 
 ادر رضاعی خواھر، یا مادر برادر رضاعی.م ج) 
آید و یا دختر ھمسرش (ربیبة)؛ و ھر  زیرا خواھر فرزند نسبی، یا دختر خود فرد به حساب می -٢

کدام از آن دو که باشد، در حقیقت با مادرش جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته است؛ در 
 »)شرح الوقایة«(به نقل از  حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع، متصوّر نیست.

جدّ «، مورد جماع قرار گرفته و یا از طرف »جدّ صحیح«زیرا مادر نسبی این گروه، یا از طرف  -٣
ھای سه  ؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع متصوّر نیست. و صورت»فاسد
 »)شرح الوقایة«نقل از  ی (پیشین) را در تمامی آن چه که بیان نمودیم، فراموش مکن. (به گانه

                                           



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٦٠

ای)، پر شیر شد؛ و نوزادی را شیر داد، در آن  ای (باکره ھای دوشیزه اگر پستان س:
 صورت حکم آن چیست؟

 گردد. تحریم شیرخوارگی با آن ثابت می ج:
ھای مردی پر شیر شد، و کودکی را شیر داد؛ در آن صورت آیا  اگر پستان س:

 گردد؟ تحریمی با آن ثابت می
 گردد. ی آن ثابت نمی تحریم شیرخوارگی به وسیله ج:

ی کوچک، از شیر گوسفندی نوشیدند، آیا در آن  اگر پسر بچه و دختر بچه س:
 گردد؟ ھا رو نما می می در میان آنصورت تحری

در این صورت ھیچ گونه تحریمی به سبب شیرخوارگی در میان آن دو تحقّق  ج:
 یابد. نمی

ای  اگر مردی دو زن داشت؛ یکی مُسنّ و سالخورده و دیگری دختر بچه س:
ی کوچک و شیرخوار را شیر داد،  کوچک و شیرخوار؛ آن زن سالخورده، آن دختر بچه

 ورت حکم این گونه شیر دادن چیست؟در آن ص
شود و ھم آن زن  در این صورت، ھم آن زن مُسنّ و سالخورده بر مرد حرام می ج:

 کوچک و شیرخوار.
 باشد؟ ی پیشین، حکم وجوب مھریه چگونه می در مسئله س:
ی پیشین، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:] یا زنِ مُسنّ و بزرگ  [در مسئله ج:

دھد و یا بدون قصد فساد،  ی کوچک را شیر می فسادِ [نکاح]، دختر بچهسال، به قصدِ 
 زند. دست به چنین کاری می

ی کوچک را شیر بدھد؛ اگر مرد با آن  در صورتی که به قصد فساد، آن دختر بچه
زن مُسنّ و بزرگ سال، نزدیکی و آمیزش جنسی (دخول) نکرده بود، در آن صورت بدو 

گیرد؛ و  ی کوچک نیز نصف مھریه تعلّق می د و به دختر بچهگیر ای تعلّق نمی مھریه
 تواند نصف مھریه را از آن زنِ مُسنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نماید. مرد می

ی کوچک را شیر دھد، در آن صورت  و اگر چنانچه بدون قصدِ فساد، آن دختر بچه
 گیرد. ی آن زن بزرگ سال تعلّق نمی چیزی بر ذمّه

 گردد؟ شیرخوارگی چگونه ثابت میرضاع و  س:
گردد. و در  با شھادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، رضاع و شیرخوارگی ثابت می ج:
 شود. شھادت زنان به تنھایی پذیرفته نمی» رضاع«ی  قضیه



 ٦١  رِضاع (شیر خوارگی)کتاب 

اگر چنانچه شیرزنی با آب قاطی و درھم آمیخته شد و کودکی از آن شیر  س:
 گیرد؟ نوشیدن آن تعلّق مینوشید، در آن صورت آیا تحریمی به 

گیرد؛ و اگر آب بر شیر  چنانچه شیر بر آب غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می ج:
 گیرد. غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلّق نمی

اگر چنانچه شیر زنی با غذا قاطی و مخلوط گردد، در آن صورت حکم آن  س:
 چیست؟

اگر شیر زن با غذا مخلوط گردد، تحریمی  بر این باور است که / امام ابوحنیفه ج:
و امام  / گیرد؛ اگر چه شیر بر غذا غالب باشد. ولی امام ابویوسف بدان تعلّق نمی

برآنند که اگر شیر بر غذا غالب بود، تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلّق  / محمد
 گیرد. می

د؛ در آن صورت اگر چنانچه شیر زن با دارو مخلوط گردد و کودک از آن بنوش س:
 گیرد؟ آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می

 گیرد. در صورتی که شیر بر دارو غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می ج:
اگر زنی وفات کرد؛ سپس شیر او را در ظرفی دوشیدند و به خورد کودک  س:

 گیرد؟ دادند، در این صورت آیا تحریمی بدان تعلق می
 گیرد. م به سبب شیرخوارگی بدان تعلق میآری؛ در این صورت تحری ج:

اگر شیر زن با شیر گوسفند مخلوط گردید، و کودک از آن شیر نوشید، حکم  س:
 آن چیست؟

گیرد؛ و اگر  چنانچه شیر زن بر شیر گوسفند غالب باشد، تحریم بدان تعلق می ج:
 .گیرد شیر گوسفند بر شیر زن غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلق نمی





 
 
 

 
 
 

 

 

 

 کتاب طلاق



 
 
 

 طلاق

ھر گاه مردی با زنی عقد زناشویی ببندد؛ سپس ناسازگاری و مخالفت در میان  س:
 ھا ایجاد گردد، در این صورت مرد چه باید بکند؟ آن

خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به حُسن معاشرت با زنان فرمان داده است؛  ج:

وهُنَّ ﴿فرماید:  آنجا که می و با زنان خود به طور شایسته « .]۱۹[النساء:  ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وََ�ِ�ُ
 ».(در گفتار و در کردار) معاشرت کنید

زن جدا شود، در آن  و اگر راھی برای این کار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن
ھا راھی را برای نجات قرار داده است؛ و آن  صورت خداوند بلند مرتبه برای ھر دوی آن

این که: مرد زنش را طلاق دھد و او را از عقد زناشویی خویش خارج سازد؛ و مرد در 
 باشد. می» طلاق داده شده«، و زن »طلاق دھنده«این صورت 

است؛ و در » رھا کردن و آزاد نمودن«نای [به ھر حال؛ طلاق در لغت به مع
 اصطلاح، باطل نمودن عقدی است که از طریق نکاح شرعی بسته شده است.

 بینم که در مورد طلاق به این نکات نیز اشاره نمایم: و در اینجا برخورد لازم می
داند، بلکه برخی از انواع آن را به  اسلام ھر گونه طلاقی را به جا و پسندیده نمی

 -که بناء و ماندگاری آن بسیار مطلوب است  -طر فرو پاشیدن ارکان خانواده خا
شمارد. به ھمین خاطر در حدیثی که ابوداود آن را روایت  مکروه و گاھی حرام می

 ».ناپسندترین حلال نزد خداوند، طلاق است«نماید، آمده است:  می
عمل جرّاحی است  طلاقی که از نظر اسلام، جایز و مشروع است در واقع ھمچون

ی  که انسانِ بیمار، درد و سختی و مشکلاتش را در جھت محافظت از سلامت بقیّه
 نماید. تر، تحمّل می اعضای جسم و مقابله با ضرری بزرگ

ی  دار گردد و ھمه زمانی که میان زن و شوھر، کدورت و نفرت، عمیق و ریشه
یجه بماند، و امکان آشتی وجود ی طَرَفین و دوستان آنان بدون نت ھای خانواده تلاش

نداشته باشد، تنھا راه حل و تنھا داروی دردناکِ موجود، طلاق و جدایی است. و 
ی دیگری پیش رو نیست،  اند که: زمانی که وِفاق میسّر نبود، به جز فراق راه چاره گفته

 فرماید:  و خداوند بلند مرتبه می



 ٦٥  طلاقکتاب 

قَا ُ�غۡنِ ﴿ ُ �ن َ�تَفَرَّ  .]۱۳۰[النساء:  ﴾سَعَتهِِ  مِّن ُ�ّٗ  ٱ�َّ
چنانچه زن و مرد از ھم جدا شدند، خداوند ھر یک را از بخشش و احسان خود «

 ».نیاز خواھد گردانید مند خواھد نمود و بی بھره
این قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق، در واقع مورد تأیید عقل و منطق و 

ی عقل و منطق و  اگر ھر کاری از دایرهباشد؛ زیرا  مقتضای حکمت و مصلحت می
ی کار تا پایان عمر  فطرت فراتر برود، و دو نفر شریک را با فشار و زور، مجبور به ادامه

توانند اطمینان  بنمایند، ھیچ یک از آنان از دیگری دل خوشی نخواھد داشت و نمی
 متقابل ھمدیگر را جلب نمایند.

گری، مجازاتی سخت و غیرقابل  ار و نظامیی زور و اجب ی زندگی به وسیله ادامه
تحمّل و زندانی ابدی، و جھنّمی غیرقابل تحمّل است و تنھا کسانی استحقاق آن را 

 دارند که جنایت و گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند.
بدترین بلا، ھمنشینی با کسی است که با او نه سازگاری «اند:  حکیمان پیشین گفته

 ».د و نه جداییوجود داشته باش
وقتی که چند ساعت و یا چند روز بودن با انسانی نااھل و بدزبان و بدسیرت بسیار 

فرساست؛ اگر رفتار ھمسر و شریک زندگی که مدام در کنار ھم و با  مشکل و طاقت
 یکدیگر سروکار دارند، آن گونه باشد چه کار باید کرد؟

ز طرف مردم مورد توجه قرار ھا و رھنمودھای اسلام ا و چنانچه اصول و ارزش
ھا پایبند باشند، بسیار کمتر به طلاق نیاز پیدا خواھند کرد و تا حدود  گیرند و به آن

 زیادی آمار طلاق پایین خواھد آمد.
ای قوی ھستند و از جدایی  ھای خانواده ھایی که پایه ھا و مسئولیّت برخی از ارزش

 نمایند، عبارتند از: پیشگیری می
رسی کافی به ھنگام انتخاب ھمسر، و پیش از توجه به مال و جاه و دقّت و بر .۱

 جمال، دین و اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گیرد.
پیش از عقد دختر و پسر، لازم است یکدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاھر  .۲

 یکدیگر به طور مشروع و شایسته آشنا شوند.
ی انتخاب ھمسری متدیّن و فھمیده و ی تلاش خود را برا بستگان دختر ھمه .۳

با شخصیّت برای او به کار بگیرند و دین و اخلاق خواستگاران را بر دارایی و 
 اموال آنان ترجیح بدھند.



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٦٦

به رضایت دختر در موضوع عقد و ازدواج اھمیّتی فوق العاده داده شود. و باید  .۴
د، به ھیچ وجه دانست که اجبار دختر به ازدواج با کسی که او را دوست ندار

 جایز نیست.
اطلاع و رضایت ولیّ طَرفین، موضوعی مھم و ضروری است و به عنوان امری  .۵

 واجب و ضروری به آن نگاه بشود.
با مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مشورت بشود، تا بنیان ازدواج،  .۶

با مادر «روایت شده است که:  ج بنیانی محکم و استوار باشد؛ از رسول خدا
 ».دختران در مورد ازدواجشان مشورت کنید

رفتار و معاشرت خوب را مسئولیتی واجب و اساسی قلمداد کنند و ھر یک از  .۷
ھای خود عمل نمایند و حقوق طرف دیگر را به  زن و شوھر به مسئولیت

صورتی شایسته و بایسته مراعات کنند؛ به ھمین خاطر لازم است که مردم با 
 م دینی و تقوا و پرھیزکاری آشنا گردند.التزام به حدود و احکا

نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد  مرد را باید توجیه کرد که واقع .۸
ھا و  ھمسر خود فکر نکند، و در کنار کمبودھا و معایبی که دارد، به خوبی

 محاسن او و کمبودھای خود نیز توجه نماید.
ھر گاه نسبت به ھمسر خود مردان باید متوجه این موضوع مھم باشند که  .۹

را قاضی و معیار » عقل و حکمت و مصلحت«دچار دلگیری و نگرانی شدند، 
قرار دھند؛ و چنانچه سخن و برخورد نادرستی براساس احساسات و عاطفه از 
او سر بزند، سریع در مقابلش عکس العمل نشان ندھند و با او مدارا نمایند و 

 ر دھند.پوشی قرا اساس را بر گذشت و چشم
نگری و آرامش  مرد باید با ھمسر نااھل و نافرمان، بر مبنای حکمت و آینده .۱۰

گیری نماید، از خشونت  بدون ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سخت
 پرھیز کند.

اسلام در برابر اختلافِ پیش آمده میان زن و شوھر، نزدیکان و دوستان آنان  .۱۱
کیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی از داند و آنان را به تش را مسئول می

 نماید. طرف اشخاصِ مورد اعتمادِ طرفین برای حلّ اختلافشان تشویق می
این امور، رھنمودھا و تعالیم اسلام در ارتباط با روابط خانوادگی ھستند و چنانچه 

 ی طلاق به حداقل ممکن خواھد رسید. از جانب طرفین مراعات شوند، پدیده



 ٦٧  طلاقکتاب 

 طلاق: زمان و کیفیت
شمارد و طلاق مشروع  اسلام طلاق را در ھر زمان و در ھر گونه شرایطی مجاز نمی

که مورد تأیید قرآن و سنّت رسول خداست، طلاقی است که در وقت و زمان مناسبی 
ای که مرد و زن ھمبستر  انجام گیرد؛ برای مثال در ا یام عادت ماھانه و در پایان ماھانه

نگیرد؛ بلکه طلاق سنّت که بر روالِ صحیح قرآن و سنت  شده باشند، طلاق انجام
رسول خداست، طلاقی است که در ا یام پاک شدن زن از حیض و پیش از ھمبستری 
با او انجام داده شود. این طور که ھر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و 

راھم نموده، ھمسرش ھا ف ی زندگیِ مشترک برای ھر دو یا یکی از آن مشقّتی که ادامه
ماند تا ایام  دید، منتظر می ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی را طلاق بدھد و چاره

ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او ھمبستر شود،  عادت ماھیانه
 یک طلاق او را جاری نماید.

و حلّ و فصل  نماید، دو فرصت را برای جبران طلاقی که قرآن آن را بیان می
ای  دھد؛ یکی این که طلاق سه گانه به صورت مرحله موضوع به طلاق دھنده می

رود و قبل از ازدواج زن  ی سوم است که فرصت از دست می انجام گیرد و در مرحله
به صورت طبیعی نه براساس  -با مردی دیگر و طلاق گرفتن او یا طلاق دادنش 

ھا  شروع نمودن زندگی مشترک برای آناز نو  -ھای به اصطلاح فقھی  فریب
 پذیر نیست. امکان

از طرف دیگر در طول مدّت عدّه نیز مرد موظّف به تأمین نفقه و معیشت زن 
باشد و حق بیرون نمودن او را از منزل و خانواده ندارد، بلکه باید ھمچنان در  می

را به خاطر ھای فراموش شده  طول مدت عدّه، در کنار ھم باشند، تا شاید محبّت
ی زندگی در آن  ی ادامه شان صیقلی یابد و انگیزه ھای زنگار گرفته بیاورند و دل

 زنده گردد.
ی او از جانب مرد، حیف و  طلاق دادن زن، بدان معنی نیست که حقوق و مھریّه

 میل شود، و چیزھایی را که به ھر عنوان به او داده است پس بگیرد.
ارد از شوھرش درخواست چیزھای دیگری اضافه ھمچنان زن براساس عُرف، حق د

 بر نفقه را بنماید (متعه).
و مرد حق ندارد با زنِ طلاق داده شده، برخورد تند و خشن بنماید و اسرار و عیوب 

 اش را مورد اذیّت و آزار قرار دھد. او را برای دیگران بازگو کند، و یا خانواده
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وعیّت دارد و معالجه و عمل جرّاحی این ھمان طلاقی است که از نظر اسلام مشر
ای وجود ندارد؛ اما در حدّ ضرورت و براساس  است که گاھی جز تن در دادن بدان چاره

 حکمت و به خاطر رھایی طَرَفین از زندگیِ غیرقابل تحمّل با یکدیگر.
شود که به چه  افتد که برای افرادی این سؤال مطرح می و گاھی اوقات اتفاق می

 لاق در اختیار مرد است؟علّت، حق ط
ی منزل و خانواده است. در  در جواب باید گفت که: مرد سرپرست و مدیر مؤسّسه

ابتدا پرداخت مھریّه و متعلّقات آن را، او برعھده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش 
ھایی را متحمّل  او استوار گردیده است؛ به ھمین دلیل برای کسی که چنان مسئولیّت

ارزش، بخواھد  باشد، بسیار سخت و گران است که به آسانی و به خاطر امور کمشده 
ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود، آن را فراھم ساخته متلاشی نماید. 

ی تلاش خود را بر نگھداری و رُشد و شکوفایی درخت زندگی  و در واقع او ھمه
ایط سخت و ضروری و غیرقابل علاج است که گیرد و تنھا در شر خانوادگی به کار می

 دھد. به قطع آن تن می
ی آینده است و کمتر تحت تأثیر عواطف و  ھمچنین مرد، بیشتر در اندیشه

ھای مھم، مانند  گیرد و در مقایسه با زن، بیشتر حق دارد که تصمیم احساسات قرار می
تأثیر قرار گرفته و تصمیم طلاق را در اختیار داشته باشد؛ اما غالباً زنان زود تحت 

بود، به خاطر کمترین نگرانی  ھا می گیرند، و چنانچه حق وقوع طلاق در اختیار آن می
 پاشیدند. و کدورت، سریع روابط خانوادگی را بدون توجه به عواقب آن، از ھم فرو می

ھا و محاکم شرعی از آن نظر مصلحت نیست  ھمچنین سپردن حق طلاق، به دادگاه
ھا و  کلاء و رؤسای دادگاه شود با وُ  ری از مسائل خانوادگی و خصوصی را نمیکه بسیا

منشی و... در میان نھاد؛ چه بسا پس از مدتی آن اسرار خانوادگی برای ھمه برملا 
 ].بشود و سخن مجالس بگردد

 باشد؟ آیا طلاق دارای انواع و اقسامی گوناگون می س:
 گردد: طلاق به سه قسم تقسیم می ج:
 طلاق اَحسن. -۱
 طلاق سنّت. -۲
 طلاق بدعت. -۳



 ٦٩  طلاقکتاب 

شود که فردی زن خود را در ایّام پاکی وی و  به طلاقی گفته می »:طلاق اَحسن«
کند تا  پیش از جماع و ھمبستری با او طلاق دھد؛ سپس با وی آمیزش جنسی نمی

اش به پایان برسد. [به ھر حال، ھر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و  عدّه
ھا را فراھم نموده،  ی زندگی مشترک برای ھر دو یا یکی از آن شقّتی که ادامهم

دید، منتظر  ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی ھمسرش را طلاق بدھد و چاره
ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او  ماند تا ایّام عادت ماھیانه می

 .]ایدر شود، یک طلاق او را جاری نمھمبست
طلاقی است که مرد، ھمسری را که با او ھمبستر شده، سه طلاق  »:طلاق سنّت«و 

در سه طُھر و پاکی بدھد؛ و این سه طلاق در سه طھر و پاکی و پیش از آن که با او 
طلاق «نظران فقھی، چنین طلاقی را  نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، باشد. صاحب

 نامند. می» حَسن
(زنانی که با آنان آمیزش جنسی شده) و » مدخول بھا«در زنانِ سنّت در عدد، ھم 

، تنھا به زنان »وقت«، یکسان و برابر است؛ ولی سنّت در »غیرمدخول بھا«ھم در زنان 
اختصاص دارد؛ این طور که شخص، زن خود را در ایام پاک شدن زن از » بھا مدخول«

 حیض و پیش از ھمبستری با او طلاق بدھد.
ای صحیح و مورد پسند  شود [که به شیوه به طلاقی گفته می»: عتطلاق بد«و 

شریعت انجام نپذیرد؛ مثل این که] مرد زن را سه طلاق با یک لفظ بدھد؛ [و یا سه 
تو سه طلاق داده «طلاق را به سه لفظ، لیکن در یک مجلس ذکر کند. مثلاً بگوید: 

دادم. تو را طلاق دادم. تو را  تو را طلاق« یا این که در یک مجلس بگوید: ». ای شده
 .١در یک طھر و پاکی، سه طلاق بدھد و یا زنش را ].»طلاق دادم

باشد؛ و در وقوع یک طلاق بائن،  و ھمچنین وقوع دو طلاق در یک طھر و پاکی نیز بدعت می -١
گفته است: » الاصل«باشد؛ این طور که [امام محمد در] کتاب  روایات، مختلف و گوناگون می

اثباتِ صفت زائده  چنین فردی از سنّت تعدّی کرده است؛ زیرا برای جدا شدن از زن، نیازی به
چنین آمده است: اگر نیازی به نجات » الزیادات«(یعنی طلاق بائن) نیست. در روایت کتاب 

 حاصل کردنِ فوری بود، در آن صورت چنین کاری مکروه نخواھد بود. (به نقل از ھدایه)
ر دو شود که مخالف ھ : به طلاقی گفته میطلاق بدعتگوید: » فتح القدير«ابن ھمام در کتاب  

نوع طلاق سنّت باشد؛ بدین ترتیب که زن را سه طلاق با یک لفظ بدھد؛ یا سه طلاق را با سه 
لفظ در یک طھر و پاکی بدھد؛ و یا دو طلاق را در یک طھر بدھد؛ یا یک طلاق را در ایام حیض و 
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یک طلاق بدھد، طلاق واقع  -ھمسری را که با او ھمبستر شده  -و چنانچه مرد 
اش است،  برد،] تا زمانی که در عدّه گردد، و [زنی که در طلاق رجعی به سر می می

تواند در مدت  آید و در این مدّت ھر گاه مرد بخواھد می ھمسر شوھرش به حساب می
ی  [بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه او را برگرداند و بدو رجوع نماید  عده،

 فرماید:  ولیّ او باشد. خداوند بلند مرتبه می

�  ٱلمُۡطَلََّ�تُٰ وَ ﴿ نفُسِهِنَّ ثََ�ثَٰةَ قُرُوءٖٓ
َ
�َّصۡنَ بأِ ن لهَُنَّ  َ�لُِّ  وََ�  َ�َ�َ

َ
 خَلَقَ  مَا يَۡ�تُمۡنَ  أ

 ُ ِ  ٱ�َّ رحَۡامِهِنَّ إنِ ُ�نَّ يؤُۡمِنَّ ب
َ
ِ ِ�ٓ أ حَقُّ برَِدّهِنَِّ ِ�  ٱ�خِرِ�  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ

َ
وَُ�عُوَ�هُُنَّ أ

رَ 
َ
ْ َ�لٰكَِ إنِۡ أ  .]۲۲۸[البقرة:  ﴾...اإصَِۡ�حٰٗ  ادُوٓا

و زنان مطلّقه باید پس از طلاق به مدت سه بار عادت ماھانه انتظار بکشند و عده «
روز رستاخیز باور دارند، نگھدارند تا روشن شود که حامله نیستند، و اگر به خدا و 

برای آنان حلال نیست که خدا آن چه را (اعم از جنین یا خون ماھانه) در رَحِم ایشان 
آفریده است پنھان کنند؛ و شوھران آنان برای برگرداندنشان به زندگیِ زناشویی و از 
سر گرفتن آن، در این مدت عدّه، از دیگران سزاوارترند، در صورتی که شوھران به 

 .]»استی خواھان اصلاح باشندر
و اگر چنانچه مرد ھمسری را که با او ھمبستر نشده، طلاق بدھد؛ در آن صورت با 

گردد و برای شوھر حلال نیست که در مدت عدّه  گفتن یک طلاق، از شوھرش جدا می
در مباحث آتی، توضیح  یا پس از عدّه بدو رجوع نماید؛ و به خواست خدا، این موضوع را

  .١م دادخواھی
 [و به طور کلّی، طلاق دارای اقسامی به صورت زیر است:

 طلاق سُنّی یا طلاقی که بر روال صحیح قرآن و سنّتِ رسول خدا طلاق سُنّی: .۱
انجام پذیرد، طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از ھم  ج

 بستری با او انجام داده شود.

یضی که قاعدگی بدھد؛ یا زنش را در طھری که با او آمیزش کرده، یک طلاق بدھد؛ و یا در ایام ح
آید با او جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و در صورتی که این امور را انجام دھد،  به دنبال آن می

 باشد. شود و فرد طلاق دھنده گنھکار می طلاق واقع می
 خواھد آمد.» رجوع به زن مطلّقه«و باب » طلاقِ زنِ غیرمدخول بھا«توضیح این موضوع در باب  -١
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ی زندگی  جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامهھر گاه مردی خواست به خاطر 
ای به  ھا فراھم نموده، ھمسرش را طلاق بدھد و چاره مشترک برای ھر دو یا یکی از آن
ی زن آغاز و  ماند تا ایام عادت ماھیانه دید، منتظر می جز طلاق را پیش روی خود نمی

 ق او را جاری نماید.پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او ھمبستر شود، یک طلا
ای صحیح و مورد  طلاق بِدعی که طلاقی بدعتی است و به شیوه طلاق بِدعی: .۲

پسند شریع نیست، آن است که مردی زنش را در ایام عادت ماھیانه یا زمانی 
که ھنوز از خونِ پس از تولد فرزند، پاک نشده، یا در پاکیِ پس از عادت 

د، طلاق بدھد. یا این که سه طلاق را با ای که با او ھمبستر شده باش ماھیانه
 ھم در یک زمان جاری نماید.

نظران فقھی بر این باورند که طلاق بدعی ھمچون طلاق سُنّی  اکثر علماء و صاحب
 گردد. شود، و باعث گسستن روابط ھمسری می واقع می

طلاق بائن آن است که طلاق دھنده حق رجعت و بازگردانیدن  طلاق بائن: .۳
آید و  ندارد؛ به مجرّد وقوع آن، شوھر با او بیگانه به حساب می ھمسرش را

چنانچه بخواھد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنھا پس از 
خواستگاری و موافقت زن با مھریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است؛ و در 

 از: آید که عبارتند درمی» طلاق بائن«پنج مورد است که طلاق به صورت 
، او را »عدّه«مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدت زمان  الف)

 شود. می» بائنه«بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عده، طلاق او 
مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدھد، او را طلاق بدھد که در اصطلاح ب) 

 نامند. می» خُلع«آن را 
م و داورِ خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن در شرایطی که دو حَکَ  ج)

 ھا را از ھم جدا کنند. ی زندگی مشترک است و آن ھا بھتر از ادامه آن
زنی که پس از عقد و قبل از ھمبستری، شوھرش او را طلاق دھد، طلاقش  د)

 گردیده و رعایت عدّه ھم بر او لازم نیست.» بائنه«
او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری ھر گاه مرد، ھر سه طلاق  )  ھ

باشد، در این  کند، یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او می
آید و پیش از شوھر کردن و طلاق  در می» ی کبری بینونه«صورت طلاق به صورت 

 ندارد. داده شدنِ طبیعی توسط شوھر دوم، شوھر اول حق ازدواج مجدّد با او را
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ی  طلاق رجعی آن است که شوھر حق دارد زن طلاق داده شده طلاق رجعی: .۴
 بازگرداند. -حتی بدون رضایت او  -خویش را 

دو طلاقِ اوّلِ زنی است که با او ھمبستری شده و آن زن، پول و مالی  طلاق رجعی،
را به شوھرش پرداخت ننموده باشد. زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او 
ھمان حکم ھمسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه ھمچنان 

 شود. ی شوھرش تأمین باید به وسیله
شود، و قبل از سپری  می» بائنه«چه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان اما چنان

از «شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادی ھمسری، کافی است مرد به او بگوید: 
و مستحب است به ھنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ ». گردانم این لحظه شما را بازمی

 شاھدِ عادل، حضور داشته باشند.
آن است که کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و  ق صریح:طلا .۵

 و...» طلاق«ی  جدایی است و نیاز به قصد و نیّت ندارند؛ مانند: کلمه
آن است که برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دھنده احتیاج  طلاق کنایه: .۶

از «؛ »ات برو نزد خانواده«دارد؛ مثل این که مرد خطاب به ھمسر خود بگوید: 
 و...» منزل بیرون برو

طلاقی است که زن بدون ھیچ گونه  طلاق منجّز و طلاق معلّق: طلاق منجز، .۷
 طلاق منجزمعلّق و موکول کردن به چیزی طلاق داده شود. به تعبیری دیگر، 

ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را  ، طلاقی است که گویندهطلاق قطعییا 
 .تو را طلاق دادمنش بگوید: داشته باشد، مانند این که مرد به ز

حکم این نوع طلاق، این است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اھلیّت 
 شود. طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می

آن است که مرد، وقوع طلاق را به انجام دادن یا ترک کاری از جانب  طلاق معلّق:و 
شود.  ھمسر خود موکول کند که تنھا پس از انجام یا عدم انجام آن، طلاق واقع می

برای مثال اگر مرد، خطاب به ھمسرش بگوید: اگر بدون اجازه از منزل خارج بشوی، 
ی شوھر، طلاق زن واقع  اجازه بدون خروجِ طلاقت واقع شده باشد؛ که تنھا پس از 

 شود. می
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ی زندگی  آن است که مرد، ادامه» تخییر«طلاق  طلاق تخییر و طلاق تملیک: .۸
مشترک یا مفارقت را به میل و اختیار زن بسپارد؛ و چنانچه زن جدایی را 

 شود. انتخاب کند، طلاق او واقع می
ق بنماید و حق ھم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلا» تملیک«و طلاق 

خود را در مورد طلاق به او واگذار کند. در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع 
 ].شود شده باشد، یک طلاق رجعی او واقع می

طلاق دھد؛ در آن صورت حکم » بدعت«اگر چنانچه فردی زنش را به صورت  س:
 این گونه طلاق چیست؟

شود (و باعث گسستن روابط  طلاق بدعت (ھمچون طلاق سنّت) واقع می ج:
باشد؛ زیرا او مخالف  و شوھر به خاطر انجام این کار، گنھکار می ).گردد ھمسری می

 سنّت عمل کرده است.
 گردد؟ آیا طلاق، در حال حیض و قاعدگی واقع می س:
شود؛ ولی انجام چنین کاری در شرع  طلاق در حال حیض و قاعدگی واقع می ج:

باشد. و چنانچه مردی زنش را در حال حیض طلاق  قدغن میمقدّس اسلام، ممنوع و 
شود؛ (و اگر طلاق رجعی باشد) بر مرد لازم است که ھمسرش را  دھد، طلاق واقع می

به نزد خود بازگرداند تا پاک شود، و دوباره به حیض بیافتد و بعد از آن پاک شود؛ 
او را طلاق دھد. و این در تواند قبل از آن که با او ھمبستر شود،  سپس اگر خواست می

ی زنانی باشد که با او  باشد (یعنی از جمله» مدخول بھا«صورتی است که این زن 
(زنی که با او » غیر مدخول بھا«ھمبستری و آمیزشی جنسی شده است)؛ و اگر زن 

 ھمبستری و آمیزش جنسی نشده) را در حال حیض و قاعدگی طلاق داد، جایز است.
 گردد؟ حال بارداری زن واقع میآیا طلاق، در  س:
طلاق در حال بارداری زن درست است اگر چه این طلاق پس از جماع و  ج:

 ھمبستری نیز باشد.
اگر چنانچه فردی خواست تا زنِ مدخول بھا (زنی که با او ھمبستری شده) را  س:

 سه طلاق مطابق سنّت بدھد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدھد؟
ھمسری را که با او ھمبستر شده، در حال طُھر و پاکی از حیض، قبل از آن مرد،  ج:

که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کند، یک طلاق بدھد؛ و طلاق دوّم و سوّم را نیز به 
 ھمین گونه در طُھر دوّم و سوّم بدھد.
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خواھد زنش را مطابق سنّت طلاق بدھد، ولی مشکل آن است که آن  مردی می س:
شوند نیست؛ (یعنی یائسه و یا  ی زنانی که دچار حیض و عادت ماھیانه می رهزن از زم

 صغیره است)؛ در این صورت چگونه باید او را طلاق بدھد؟
در این صورت آن زن را در یک ماه، یک طلاق بدھد؛ ھر گاه آن ماه به پایان  ج:

گشت، برای بار رسید، دوباره او را یک طلاق دیگر بدھد؛ و چون ماه دوّم نیز سپری 
 ).سوم نیز او را یک طلاق بدھد. (یعنی در سه ماه، سه طلاق بدھد

ای  شود، به گونه تواند زنی را که دچار حیض و عادت ماھیانه نمی آیا مرد می س:
ی زمانیِ زیادی وجود نداشته  طلاق دھد که در میان ھمبستری و طلاق او فاصله

 ؟متّصل پس از جماع و ھمبستری طلاق بدھد) تواند چنین زنی را باشد؟ (یعنی: آیا می
 آری؛ انجام چنین کاری درست است. ج:

خواھد او را مطابق سنّت، سه  ھمسر مردی حامله و باردار است؛ و این مرد می س:
 طلاق بدھد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدھد؟

ان ھر لفظِ طلاق، بر این باورند که در می / و امام ابویوسف / امام ابوحنیفه ج:
بر آن  / و امام محمد ).یک ماه فاصله بیاندازد؛ (یعنی ھر طلاق را در یک ماه بدھد

 است که فقط او را یک طلاق بدھد.
گردد و باعث گسستن روابط ھمسری و زناشویی  آیا طلاق ھر شوھری واقع می س:

 شود؟ می
رو طلاق کودک،  گردد که عاقل و بالغ باشد؛ از این طلاق شوھری واقع می ج:

 گردد. دیوانه و خوابیده واقع نمی
طلاق فرد مست و مُکرَه (فردی که به زور و اجبار، وادار به طلاق دادن گردد)  س:

 چه حکمی دارد؟
 .١گردد ھا واقع می طلاق آن ج:

کند که چیزی مست کننده و مُسکِر خورده باشد و عقلش  پیدا می این حکم در صورتی تحقّق-١
به سبب امری که معصیت و گناه است (استفاده از مشروبات الکلی و غیره) زائل گردیده باشد؛ از 

باشد؛ حتی اگر چیزی  این رو این حکم (وقوع طلاق در حق فرد مست) به سان زجر و تأدیب می
سرش به درد آمد و به جھت درد سر، عقلش زائل گردید، در مست کننده خورد و از خوردن آن 

 گردد. (به نقل از ھدایه) آن صورت طلاقش واقع نمی
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) گوید: وقتی که شارع مقدّس اسلام، او را در حالت ۳/۲۶۶» (بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 
رع او را فھمیم که شا مستی به امر و نھی در مورد احکام فرعی مخاطب قرار داده، از آن می

از این رو با تشدید احکام فرعی، او را   ھمانند کسی که عقلش زائل نگردیده، اعتبار داده است،
 مخاطب قرار داده است.

اند؛ و آن این که  تفسیر کرده / را براساس مذھب امام ابوحنیفه» مستی«و در اینجا، حدّ و مرز  
یص ندھد؛ و اگر ھمان میزان از عقل را فرد مست، مرد و زن و زمین و آسمان را از ھمدیگر تشخ

 آید. گردد، در آن صورت او مانند ھوشیار و عاقل به شمار می داشته باشد که تکلیف بر آن بنا می
شود  را به طور مطلق آورده؛ از این رو شامل تمام کسانی می» مستی«ی  در اینجا نویسنده، واژه 

اند، و یا مجبور به استفاده از  ای مست کننده شدهکه وادار به استفاده از مشروبات الکلی و چیزھ
نیز به وقوع طلاق » الخلاصة«ی کتاب  اند. نویسنده اند و ھمسرشان را طلاق داده ھا شده آن

تأکید کرده و چنین تعلیل نموده است که زوال عقل به سبب ارتکاب عملی پیش آمده که در 
و اِجبار آن را مباح ساخته باشد، ولی سببی  ی اِکراه اصل خود ممنوع بوده است؛ اگر چه عارضه

سبب، طلاق را نیز تحت الشعاع و  قیامِ باشد؛ از این رو  که منجر به منع و نھی شده، موجود می
 دھد. تحت تأثیر خود قرار می

ھایی که از حبوبات و  شود که از نوشیدنی شامل کسانی می»: سُکر و مستی«ی  و ھمچنین واژه 
د، مست شده باشند. و این قول امام محمد است؛ امام ابویوسف گوید: در این ان عسل ساخته شده

گوید: فتوا به قول امام محمد است؛ زیرا » فتح القدیر«ی  گردد. نویسنده حالت طلاق واقع نمی
 باشد. ای که به وجود آید، حرام می مستی از ھر نوشیدنی

با مصرف حشیش و بنگ، عقلشان زائل  شود که ، شامل کسانی نیز می»سُکر و مستی«ی  و واژه 
گویند. در  نیز می» ورقة القتب«گردد و زنانشان را در ھمان حالت طلاق بدھند. و به حشیش، 

نظران و علمای احناف و شوافع با ھمدیگر اتفاق نظر دارند؛  واقع شدن این گونه طلاق، صاحب
 که دارند؛ حتی نظر اتفاق اش زیرا ھر دو مذھب در حرمت مصرف حشیش و تأدیب فروشنده

   بشمارد، حلال را حشیش که اند: کسی گفته
فتح «نیز آن را در  ابن ھمام محقّقاشاره شده و » المبتغی«زندیق است. به این موضوع در کتاب  

 دنبال نموده است.» القدير

بنگ  ی کسانی است که حرمت حشیش و نیز از جمله -» الجوهرة النيرة«ی  نویسنده -و حدّادی  
گفته است: فردی » اشربة«و افیون (تریاک) را به صراحت بیان نموده است. وی در آخر مبحث 

 گردد. کند، تعزیر می ھا را مصرف می که آن
ی استعمال  گردد که عقلشان به وسیله شامل کسانی نیز می» سُکر و مستی«ی  و ھمچنین واژه 

گردد که به عمد و  افراد در صورتی واقع میتریاک و بنگ زائل گردیده است. طلاق این گونه از 
گذرانی و ایجاد آفت و ضرر، استعمال نمایند؛ زیرا که ارتکاب این عمل  به ھدف عیّاشی و وقت
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 طلاق فرد گنگ (لال)، چه حکمی دارد؟ س:
 گردد. طلاق وی با اشاره واقع می ج:

ی اربابش با زنی ازدواج کرد؛ در این صورت چه کسی باید  ازهای با اج اگر برده س:
 آن زن را طلاق بدھد؟ ارباب یا برده؟

در این صورت ھمان کسی او را طلاق دھد که با او ازدواج نموده است؛ (یعنی  ج:
گردد؛ و در صورتی  برده)؛ از این رو ھر گاه برده زنش را طلاق داد، طلاقش واقع می

 گردد. اش را طلاق دھد، طلاقش واقع نمی هکه ارباب، زن برد

 واقع ساختن طلاق
تواند به زنش رجوع  شما پیشتر بیان کردید که پس از طلاق رجعی، مرد می  س:

ھا، طلاقی وجود دارد که پس از آن،  نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در میان طلاق
 رجوع به زن درست نباشد؟

 ١طلاق بر سه نوع است: ج:
ی خویش را  تواند زن طلاق داده شده پس از این طلاق، شوھر می عی:طلاق رج -۱

 اش است برگرداند. تا زمانی که در عده
ی خویش را برگرداند؛  تواند زن مطلّقه پس از این طلاق، شوھر نمی :بائنطلاق  -۲

 مگر (پس از خواستگاری و موافقت زن با مھریه و) عقد جدید.
تواند با آن زن ازدواج نماید،  از این طلاق، شوھر دیگر نمی پس طلاق مغلّظ: -۳

مگر آن که پس از سپری شدن عدّه، با شوھر دیگری ازدواج کند و با او آمیزش 

باشد؛ و اگر چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوی، استعمال نماید، طلاقش  و گناه می معصیّت
گذرانی و به منظور ایجاد آفت و ضرر  ی و وقتگردد؛ زیرا که استعمال آن از روی عیّاش واقع نمی

نبوده است. و به ھمین جھت گفتیم که ھر گاه فردی شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن 
گردد؛ زیرا زوال عقل به دردسر نسبت  دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمی

گونه آمده است. و این مسئله به صراحت  ھمین» فتح القدير«شود نه به شراب. در کتاب  داده می
 به حرمت بنگ و تریاک اشاره دارد؛ البته در صورتی که جھت علاج و تداوی نباشد.

چنین آمده است: خود علّت بیانگر تحریم بنگ و تریاک است؛ ولی اگر » البزازیة«در کتاب  
 ال آن حرام نیست.استعمال بنگ و تریاک به خاطر درمان و تداوی بود، در آن صورت استعم

باشد؛ و تقسیم پیشین، از جھت موافق یا مخالف بودن  این تقسیم طلاق، از جھت تأثیر طلاق می -١
 بود. طلاق با سنّت
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جنسی نماید (و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ 
اش به پایان  پس از آن، اگر شوھر دوّم وفات یافت، یا زن را طلاق داد و عدّه

 تواند با آن زن دوباره ازدواج نماید. رسید، در آن صورت آن مرد می
 گردند؟ طلاق رجعی و بائن، چگونه واقع می س:
 شود: به دو قسم تقسیم می» لفظ«طلاق از جھت  ج:
 .طلاق صریح -۱
 .طلاق کنایه -۲
آن است که [کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی  »:طلاق صریح«

است و نیاز به قصد و نیت ندارند. به تعبیری دیگر، طلاق صریح: آن است که از معنای 
شود و لفظ، احتمال غیر آن معنی را ندارد. مانند این  کلام به ھنگام تلفّظ فھمیده می

، (و »تو را طلاق دادم«و یا » ای و مطلّقهت«؛ یا »تو طلاقی«که] مرد به زنش بگوید: 
ھدف  شود (ھر چند بی دیگر مشتقّات لفظ طلاق). و با این الفاظ، طلاق رجعی واقع می

 س و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ به دلیل حدیث ابوھریره
؛ »الرجعةو الطلاقو هنّ جدّ: النكاحـهزلو ثلاث جدّهن جدّ «که فرمود:  ج از پیامبر

». ھا جدّی است؛ نکاح، طلاق و رجوع کردن سه چیز است که شوخی و جدّی در آن«
 ترمذی، ابن ماجه و ابوداود].

گردد، اگر چه بیشتر از آن را نیت داشته  و با این الفاظ تنھا یک طلاق واقع می
طلاق، آن است باشد؛ و این الفاظ نیازی به نیت طلاق ندارند. و از دیگر الفاظِ صریح 

؛ »انت طالق الطلاق«[تو طلاق ھستی]؛ یا بگوید: » انت الطالق«که مرد به زنش بگوید: 

و در صورتی که از به کار بردن این الفاظ، نیت طلاق ». انت طالق طلاقاً «و یا بگوید: 
شود؛ واگر نیت دو طلاق  نداشته باشد، در آن صورت تنھا یک طلاق رجعی واقع می

گردد؛ و اگر نیت سه طلاق داشت، ھر سه طلاق  تنھا یک طلاق واقع می داشت، باز ھم
 گردد. واقع می

[تو طلاقی، تو » انت طالق، انت طالق«و اگر چنانچه مرد به ھمسرش گفت: 
 فرماید:  گردد. خداوند بلند مرتبه می طلاقی]؛ در این صورت، دو طلاق رجعی واقعی می

َ�قُٰ ﴿ تاَنِ� فَإمِۡسَاكُۢ  ٱلطَّ وۡ �َۡ�ِ�حُۢ �إِحَِۡ�ٰنٖ  مَرَّ
َ
 .]۲۲۹[البقرة:  ﴾...بمَِعۡرُوفٍ أ
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طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه «
ی شایسته و عادلانه و یا رھا  طلاق، یکی از دو کار را باید کرد:) نگاھداری زن به گونه

 .»)از ظلم و جورکردن (او) با نیکی (و شایستگی و به دور 
[کلماتی ھستند که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند و  »:طلاق کنایه«و 

کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی نیست و برای وقوع آن به قصد 
و طلاق با الفاظ کنایه، بدون نیّت طلاق و بدون  ].و نیتِ طلاق دھنده احتیاج دارد

[به ھر حال، با الفاظ کنایه، بدون نیت و بدون  .١گردد اقع نمیقرینه و دلالت حال و
شود؛ از این رو اگر نیت طلاق را داشته باشد، واقع  قرینه و دلالت حال، طلاق واقع نمی

گوید: زمانی که  ل شود. عایشه شود و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمی می
 ج پیامبر خواست به او نزدیک شود، به پیامبروارد کردند و  ج را بر پیامبر» جَون«دختر 

به وی فرمود: به ذاتی بزرگ پناه بردی، پس  ج برم. پیامبر گفت: از تو به خدا پناه می
 بخاری.». به اھلت ملحق شو

ھمان حالت ظاھری است که مقصودش را افاده نماید؛ که از »: قرینه و دلالت حال«مراد از  -١
آمده است: اگر مرد خطاب » المحیط«ی آن، تقدّم ذکر طلاق است؛ ھمچنان که در کتاب  جمله

انت طالق ان شئتِ و » [اگر خواستی و اختیار کردی، تو طلاق ھستی«به ھمسرش چنین گفت: 
؛ در آن صورت دو طلاق واقع »خواستم و اختیار کردم«]؛ و زن نیز در پاسخ گفت: اختاری

گردد؛ زیرا  نیز واقع می ؛ و بدون نیت»اختیار«؛ و دیگری با »مشیّت و خواستن«گردد؛ یکی با  می
 ).۳/۳۲۲در این قضیه، صریح بر نیت مقدّم شده است. (بحر الرائق 

ی طلاق آن است  نظران فقھی، لفظ کنایه گوید: از دیدگاه صاحب» درالمختار«ی کتاب  نویسنده 
که آن لفظ برای طلاق وضع نشده باشد؛ و احتمال معنی طلاق و غیر آن را نیز داشته باشد؛ از 

گردد مگر آن که نیت طلاق و یا قرینه و  ی الفاظ کنایه واقع نمی اظ قضایی، طلاق به وسیلهلح
 وجود داشته باشد. -ی طلاق یا خشم و غضب  مذاکره -دلالت حال 

از لحاظ «از آن جھت » درالمختار«ی  گوید: نویسنده» ردالمحتار«علامه ابن عابدین شامی در  
شود، اگر چه دلالت حال و  ، بدون نیت، طلاق واقع نمی»یانتد«گفت؛ زیرا که از جھت » قضایی

 قرینه نیز وجود داشته باشد.
ای کرده باشد  گفت، تا اشاره» ی طلاق مذاکره«از آن جھت » درالمختار«ی  و ھمچنین نویسنده 

آمده است و آن این که؛ دلالت حال از دلالت مقال، عامتر و » النھر«بدان چه که در کتاب 
گردد؛  تفسیر می» تقدیم اِیقاع«یا » سؤال طلاق«ی طلاق به  باشد؛ بنابراین مذاکره تر می گسترده

[سه بار عدّه سپری کن]. و قبل از آن » اِعتدّی ثلاثاً «چنان که مرد خطاب به ھمسرش بگوید: 
 ای، طلاق را از آن فرد سؤال نماید. ی طلاق آن است که ھمان زن یا بیگانه گوید که مذاکره می
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با او و دو دوستش به  ج آمده است: وقتی که پیامبر س و در حدیث کعب بن مالک
از «کرد، کسی را دنبال او فرستاد و گفت:  ی تبوک، قطع رابطه سبب تخلّفشان از غزوه

 ج گفت: او را طلاق دھم یا چه کاری کنم؟ پیامبر س گیری کن. کعب ھمسرت کناره
نیز به ھمسرش گفت:  س فرمود: بلکه از او کناره گیری کن و به او نزدیک مشو. کعب

 بخاری و مسلم.». ات برو نزد خانواده
از این رو طلاق واقع شد؛ ولی در روایت در روایت اول، نیت طلاق وجود داشت، 

 ].دوم، نیت طلاق وجود ندارد؛ از این رو طلاقی نیز واقع نشد
 در این موضوع بیشتر توضیح دھید؟ س:
گردد: با سه لفظ آن، تنھا یک طلاق رجعی  به دو قسم تقسیم می» کنایه«الفاظ  ج:

و این سه لفظ عبارتند از گردد؛ اگر چه نیت دو یا سه طلاق را داشته باشد؛  واقع می

ی«این که مرد خطاب به ھمسر خویش بگوید:  اِستبرئ «[عدّه سپری کن]؛ » اِعتدّ

 [تو یکی ھستی].» انتِ واحدة«[رحم خویش را پاک کن]؛ و » رحمک
گردد؛ و اگر با این الفاظ، نیت  و با سائر الفاظ کنایه، تنھا یک طلاقِِ◌ بائن واقع می

شود، و اگر نیت دو طلاق داشت، یک طلاق واقع  واقع میسه طلاق داشت، سه طلاق 

تو بائن و جدا «؛ »انتِ بائن«گردد؛ مثل این که مرد خطاب به ھمسرش بگوید:  می

ریسمان «؛ »حبلک علی غاربک«؛ »تو بریده ھستی«؛ »انت بتلة«؛ »انت بتة«؛ »ھستی

؛ »ھلت بپیوندبه ا«؛ »الحقی باهلک«؛ »تو بر گردنت (اختیارت به دست خودت است)

؛ »وهبتک لاهلک«؛ »تو رھا و آزادی«؛ »انت برية«؛ »تو رھا شده ھستی«؛ »انت خلية«

؛ »از تو جدا شدم«؛ »فارقتک«؛ »اختیار کن«؛ »اختاری«؛ »تو را به اھلت بخشیدم«

خودت «؛ »استتری«؛ »مقنعه بپوش؛ یا روبند بزن«؛ »تقنعی«؛ »تو آزادی«؛ »انت حرة«

 ».به دنبال شوھر باش«؛ »ابتغی الازواج«؛ »دور شو«؛ »غربیا«؛ »را استتار کن
نداشت، در آن صورت طلاق  اگر پس از به کار بردن این الفاظِ کنایه، نیت طلاق

ی طلاق باشند؛ در آن صورت از  شود؛ مگر آن که زن و مرد در حال مذاکره واقع نمی
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چه میان او و خداوند  آن -گردد؛ ولی از لحاظ دیانت  ، طلاق واقع می١لحاظ قضایی
 شود. بدون نیت، طلاق واقع نمی -بلند مرتبه است 

خشم و «ی طلاق نباشند و ھر دو در حالت  و اگر چنانچه زن و مرد در حال مذاکره
باشند، در آن صورت با ھر لفظی که » خصومت و مرافعه«و یا در حال  ٢»غضب

یعنی آن چه که در بین بندگان است؛ و مراد از آن، این است که اگر مرد بگوید: من با این الفاظ  -١
شود؛ و این قضیه در  نیت طلاق نداشتم؛ در آن صورت از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمی

نیستند؛ ھمانند » ردّ طلاق«ی  ھستند و شایسته» جواب«کند که در خورِ  الفاظی تبلور پیدا می
(به نقل از ». اِختاری«، و »امرکِ بیدک«، »اِعتدّی«، »بتّة«، »بائن«، »بریة«، »خلیة«این الفاظ: 

 ھدایه)
آن است که زن از شوھرش تقاضای طلاق کند، و شوھر نیز با الفاظ مزبور، بدو » جواب«و معنای  

 پاسخی نگوید.آن است که شوھر، قول زن را ردّ نماید و به قولش » ردّ «جواب گوید. و معنای 
به طور مطلق بیان » کنز الدقائق«ی  ) گوید: نویسنده۳/۳۲۶» (بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده -٢

گردد.  طلاق واقع می -در صورت وجود قرینه و دلالت حال  -نموده که با تمامی این الفاظ کنایه 
ست. فخر وی) تبعیّت نموده ا» المبسوط«و در این موضوع از قدوری و سرخسی (در کتاب 

نظران فقھی، با قدوری و سرخسی به مخالفت  الاسلام و برخی دیگر از علماء و صاحب
گردد مگر آن که  ھا طلاق واقع نمی اند که با آن اند: برخی از الفاظ کنایه، چنان اند و گفته برخاسته

 ھا نیت طلاق کرده شود. در آن
کنایه، در حال رضایت و خشنودی دو طرفه ی کلّی در این موضوع آن است که: اگر الفاظ  و قاعده 

و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت در ھیچ کدام از الفاظ 
ی طلاق کرده نشده است؛ و اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی و در حالی  کنایه، اراده

ردّ «آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ که سؤالی از طلاق به میان آمده، مطرح گردند، در 
» اِذھبی«[بیرون شو]؛ » اُخرجی«ی طلاق نشده است؛ ھمانند این الفاظ:  ھستند، اراده» طلاق

[خودت » استتری«[چادر به سر کن]؛ » تقنّعی«[بلند شو]؛ » قومی«[تنھا شو]؛ » اغربی«[برو]؛ 
   [رو سری به سر کن] و...» تخمّری«را بپوشان]؛ 

و اگر الفاظ کنایه، در حال خشم و غضب و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح  
ھستند، تنھا از » ردّ طلاق و سبّ و دشنام«گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ 

، »بتة«؛ »بریئة«؛ »خلیة«شود. ھمانند این الفاظ:  ھا، ردّ طلاق و سبّ و دشنام ارده کرده می آن
» جواب«و کلماتی از این قبیل. و الفاظ و کلماتی که تنھا در خورِ » حرام«؛ »بائن«؛ »بتلة«

؛ »اعتدّی«شود؛ ھمانند این الفاظ:  ھا، ردّ طلاق و سبّ و دشنام اراده کرده نمی ھستند، از آن
 غایة«و ھمچنان که در کتاب ». امرک بیدک«؛ »اختاری«؛ »انت واحدة«؛ »استبرئ رحمک«

 مناسب و شایسته است.» جواب«آمده، تنھا ھمین پنج لفظ برای » البیان
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گردد. و با الفاظی که به قصد  مینباشد، طلاق واقع » سبّ و دشنام«ھدفشان از آن، 
ھا نیت طلاق را  گردد مگر آن که از آن شوند، طلاق واقع نمی داده می» سبّ و دشنام«

 داشته باشد.
 خلاصه این که:

با الفاظ صریح و روشن [که احتمال غیرطلاق را نداشته باشد]، واقع  ،»طلاق رجعی«
گردد؛ مثل این  گردد؛ و به الفاظ صریح، [در وقوع طلاق]، این الفاظ نیز ملحق می می

» استبرئ رحمک«[عدّه نگھدار]؛ » اعتدّی«که مرد خطاب به ھمسرش چنین بگوید: 

 ستی].[تو یکی ھ» انت واحدة«[رحم خویش را پاک کن] و 
آن است که با الفاظ کنایه صورت بگیرد. [یعنی طلاق بائن: عبارت از  »:طلاق بائن«و 

پیش «کلماتی است که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند؛ مانند این که بگوید: 
شود؛ یکی آن که  و با الفاظ کنایه، به دو شرط طلاق واقع می ].و امثال آن» ات برو خانواده

 داشته باشد؛ و دیگر آن که قرینه و دلالت حال [بر طلاق] وجود داشته باشد.نیت طلاق را 
ی زن سپری  گردد که مدّت عدّه و طلاق رجعی نیز وقتی به طلاق بائن تبدیل می

 گردد و مرد بدو رجوع نکند و او را برنگرداند.
 شود که مرد زنش را سه طلاق بدھد؛ و فرقی به طلاقی گفته می »:طلاق مغلّظ«و 
کند که این سه طلاق را در سه طُھر و پاکی بدھد، یا این سه طلاق را در سه ماه  نمی

بدھد؛ و یا این سه طلاق را با یک لفظ بدھد؛ (مثل این که بگوید: تو سه طلاق، داده 
و یا این سه طلاق را در یک طُھر و پاکی بدھد؛ و یا لفظ کنایه را به کار ببرد  ).ای شده

و اگر الفاظ کنایه در حال غضب و خشم و در حالی که سؤالی از طلاق نیز به میان آمده مطرح  
دو سبب یکجا  -در صورتی که جواب محض باشد  -گردند، در آن صورت در عدم تصدیق آن 

 غضب. ی طلاق و خشم و شوند: مذاکره می
» غضب و خشم«ھا  باشند، در آن صورت تنھا در آن» سبّ و دشنام«و اگر الفاظ کنایه در خورِ  

اند:  گردد. و بدین ترتیب دانسته شد که احوال سه گونه گردد و سبب تغییر احکام نمی ثابت می
آن است که: از قید  حالت مطلقی طلاق و حالت غضب. و مراد از  حالت مطلق؛ حالت مذاکره

 ی طلاق، خالی باشد. غضب و مذاکره
است؛ یعنی جواب در » جواب«ی  گردد: یک قسم آن شایسته و الفاظ کنایه به سه قسم تقسیم می 

مقابل سؤال طلاق که عاری از ردّ طلاق یا سبّ و دشنام باشد. و قسم دیگر چنان است که 
باشد. و قسم سوّم آن است  ز سبّ و دشنام میاست و عاری ا» ردّ طلاق«و » جواب«ی  شایسته

 باشد. می» ردّ طلاق«است و عاری از » جواب«و » سبّ و دشنام«که در خور 
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گردد، به جز چیزی که از  ھا، سه طلاق واقع می اید؛ در این صورتو نیت سه طلاق نم
 است. ھا استثناء نموده آن

اگر چنانچه شوھر به طلاق، پسوند یا پیشوندی را افزود؛ (مثل این که خطاب  س:

؛) در این صورت چه نوع »انتِ اَفحش الطلاق«؛ یا »انتِ طالقٌ بائنٌ «به ھمسرش بگوید: 
 رجعی یا بائن؟شود؟  طلاقی واقع می

گردد. بنابراین اگر مرد، خطاب به ھمسرش  در این صورت، طلاق بائن واقع می ج:

[تو به » انت طالق اشدّ الطلاق«[تو طلاق بائن ھستی]؛ » انت طالق بائن«چنین گفت: 

ترین نوع طلاق،  [تو به قبیح» انت افحش الطلاق«سخت ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ 

انت طلاق «[تو به طلاق شیطان، طلاق ھستی]؛ » يطانانت طلاق الش«طلاقی]؛ 

[تو ھمانند کوه، طلاق » انت طالق كالجبل«[تو به طلاق بدعت، طلاق ھستی]؛ » البدعة

[تو به مقدار پری خانه، طلاق ھستی]؛ با به کار  ١»انت طالق ملأ البيت«ھستی]؛ و 
تواند پس از این  مرد نمیگردد، و  بردن این الفاظ، زنش از او (با طلاق بائن) جدا می

 الفاظ، بدو رجوع نماید و او را باز گرداند.
اگر مردی، طلاق را به برخی از اجزای ھمسرش نسبت دھد؛ در آن صورت آیا  س:

 گردد؟ طلاق واقع می
ھر گاه مرد، طلاق را به تمامی وجود زن، یا به چیزی از اجزای زن که بیانگر  ج:

گردد) نسبت دھد، در آن  از تمامی وجود زن تعبیر میتمامی وجود زن است (و با آن، 

[تو » انت طالق«گردد. مثل این که خطاب به ھمسرش بگوید:  صورت طلاق واقع می

[روح تو طلاق است]؛ » روحک طالق«[گردن تو طلاق است]؛ » عنقک طالق«طلاقی]؛ 

 [جسد و تن تو طلاق است]؛» جسدک طالق«[بدن تو طلاق است]؛ » بدنک طالق«

انت طالق اشد «چنین آمده است: اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت: » ھدایه«در کتاب  -١
انند ھزار، طلاق (تو ھم» انت طالق کألف«ترین نوع طلاق، طلاقی)؛ یا  (تو به سخت» الطلاق

ھا (در  (تو به مقدار پری خانه، طلاق ھستی)؛ در این حالت» انت طالق ملأ البیت«ھستی)؛ و یا 
گردد؛ مگر آن که از این الفاظ، نیت سه طلاق را  صورت عدم نیت)، یک طلاق بائن واقع می

 شود. داشته باشد که در آن صورت، سه طلاق واقع می
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[صورت تو طلاق » وجهک طالق«[فرج و شرمگاه تو طلاق است]؛ » فرجک طالق«
 است].

[دست تو طلاق است] و » يدک طالق«گردد:  و با این الفاظ، طلاق واقع نمی

[پای تو طلاق است]؛ زیرا دست و پای، بیانگر تمامی وجود زن نیست » رجلک طالق«
 گردد. ھا از تمامی وجود، تعبیر نمی و با آن
اگر شوھر (در طلاق زن) به ذکر یکی از اعضای زن نپرداخت، بلکه به جای آن،  :س

به بیان یک جزء عام و یک قسمت کلّی از او پرداخت؛ مثل این که خطاب به ھمسرش 

[یک سوم تو طلاق » ثلثک طالق«(نصف تو طلاق است)؛ یا » نصفک طالق«بگوید: 
 گردد؟ است]؛ در این صورت آیا طلاق واقع می

 گردد. آری؛ در این صورت طلاق واقع می ج:
را نصف کند و یا آن را به سه بخش » طلاق«اگر شوھر (در طلاق زن،) لفظ  س:

[تو » انت طالق نصف تطليقة«تقسیم نماید؛ مثل این که خطاب به ھمسرش بگوید: 

[تو یک سوم از یک طلاق، » انت طالق ثلث تطليقة«نصف یک طلاق، طلاق ھستی]؛ یا 

[تو دو سوم از یک طلاق، طلاق ھستی]؛ » انت طالق ثلثی تطليقة«ھستی]؛ و یا  طلاق
 باشد؟ در این صورت حکم این گونه طلاق چگونه می

گردد؛ زیرا لفظِ طلاق، قابل تقسیم و  ھا یک طلاقِ کامل واقع می در این صورت ج:
 پذیر نیست. تجزیه

 طلاق معلّق (طلاقی که به شرطی از شروط معلّق گردد)
اگر با تو ازدواج نمودم، تو طلاق «اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت:  س:
 ؛ در این صورت حکم نسبت دادن این طلاق بدان زن چیست؟»ھستی
 گردد. در این صورت پس از ازدواج مرد با آن زن، طلاق واقع می ج:

ھمسرش اگر چنانچه مرد، طلاق را به شرطی معلّق کرد؛ مانند این که خطاب به   س:
 ؛ در این صورت حکم چیست؟»اگر به این خانه وارد شدی، طلاق ھستی«بگوید: 
تحقّق پیدا کرد، در آن صورت طلاق نیز  -ھر شرطی که باشد  -ھر گاه شرط  ج:

انت طالق ان شاء «گردد؛ مگر آن که مرد خطاب به ھمسرش چنین بگوید:  واقع می
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را متّصل پس از عبارت » ان شاء االله«عبارت (به خواست خدا، تو طلاق ھستی)؛ و » االله

 گردد. بگوید: در این صورت طلاق واقع نمی» انت طالق«
به تعبیری دیگر، یا ». معلّق«است یا » قطعی«ی طلاق، یا  [به ھر حال، صیغه

 ».معلّق«است و یا » منجز«
ی آن، قصد وقوع فوری طلاق  : طلاقی است که گوینده»منجز«یا » قطعی«طلاق 

 داشته باشد؛ مانند این که مرد به زنش بگوید، تو را طلاق دادم. را
حکم این نوع طلاق، آن است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اھلیّت 

 شود. طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می
؛ معلّق کرده باشد طلاقی است که مرد وقوع طلاق را به شرطی»: معلّق«اما طلاق 

 ».ام اگر به فلان مکان رفتی، تو را طلاق داده » مانند این که به ھمسرش بگوید،
 ].شود و حکم این طلاق این است که ھنگام تحقّق شرط، طلاق واقع می

تو  اگر به این خانه وارد شدی،«اگر مردی خطاب به زنی بیگانه چنین گفت:  س:
ازدواج کرد، و پس از ازدواج، آن زن در خانه داخل ؛ سپس با آن زن »طلاق ھستی

 گردد؟ گردید؛ در این صورت آیا طلاق واقع می
گردد؛ زیرا که طلاق پس از وجود شرط واقع  در این صورت طلاق واقع نمی ج:

کند که شخصِ سوگند خورنده، به  شود؛ و این قضیّه نیز در صورتی تحقق پیدا می می
قد نکاح خویش داشته باشد و یا سوگندش را به ملکیّتی ھنگام سوگندش، زن را در ع

گردد که در ھنگام سوگند،  نسبت دھد. (به دیگر سخن این که: زمانی طلاق واقع می
زن در عقد نکاح مرد باشد؛ و اگر چنانچه در عقد نکاح وی نبود، حداقل سوگند را به 

زدواج کردم، و به این اگر با تو ا«ملکیّت خویش نسبت دھد؛ به عنوان مثال بگوید: 
 ).»خانه وارد شدی، تو طلاق ھستی

ھا  باشند؛ و حکم استعمال و به کار بردن آن می» شرط«چه الفاظی، از الفاظ  س:
 چگونه است؟

» مَتی«[ھر گاه که]؛ » اذا ما«[ھرگاه]؛ » اذا«[اگر]؛ » اِن«الفاظ شرط عبارتند از:  ج:
گاه مردی، طلاق را با یکی از این الفاظ، به  [ھر وقت که]. و ھر» متی ما«[وقتی که] و 

گردد و سوگند نیز  شرطی معلّق نماید، در آن صورت طلاق پس از وجود شرط، واقع می
 شود. مُنحل می

 چیست؟» منحل شدن سوگند«مراد از  س:
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آن است که ھر گاه (طلاق با یکی از الفاظ شرط، »: منحل شدن سوگند«مراد از  ج:
آن،  د و پس از آن،) شرط یک بار به وقوع پیوست، و به خاطر وقوعبه شرطی معلّق گرد

طلاق واقع گردید؛ در آن صورت پس از آن، در صورت به وقوع پیوستن شرط برای بار 
گردد؛ زیرا با یک بار به وقوع پیوستن شرط، اثر آن نیز از بین  دوم، طلاق واقع نمی

 باشد. رود و تأثیر شرط تنھا در یک مرتبه می می
آیا در میان الفاظ شرط، لفظی وجود دارد که با تکرار وجود شرط، طلاق نیز  س:

 تکرار گردد؟
ی الفاظی است که اگر طلاق به  [ھر وقتی که]، از زمره» کُلّما«آری؛ لفظ  ج:
ی آن، به شرطی معلّق گردد، در آن صورت با تکرار شرط، طلاق نیز تکرار  وسیله

ی اوقات را شامل  ، ھمه -بر خلاف سائر الفاظ شرط  -» کلّما«گردد (یعنی: لفظ  می
 ).شود و زمان معیّنی ندارد می

 (برای توضیح بیشتر،) در این زمینه مثالی بیاورید؟ س:

[ھر » ا دخلت الدار فانت طالقـكلّم«گوید:  مردی خطاب به ھمسرش چنین می ج:
ر زمانی که آن زن وقتی که تو به این خانه وارد شدی، طلاق ھستی]؛ در این صورت ھ

گردد؛ به این معنی که اگر زن برای بار اول در  در خانه وارد شود، یک طلاق واقع می
گردد؛ و اگر برای بار دوّم در خانه وارد شد، باز ھم  خانه وارد شد، یک طلاق واقع می

شود؛ و اگر برای بار سوّم در خانه وارد شد، باز ھم طلاق (سوّم) واقع  طلاق واقع می
 گردد. می

و چون در شریعت مقدّس اسلام، بیشتر از سه طلاق وجود ندارد، از این رو پس از 
 گردد. سه طلاق، چیزی دیگر واقع نمی

ی پیشین،) اگر با تکرار شرط، سه طلاق واقع گردید؛ (و زن از مرد  (در مسئله س:
میزش جدا شد و با مردی دیگر ازدواج نمود؛ و شوھر دوّم نیز پس از ھمبستری و آ

جنسی با او، آن زن را طلاق داد، و شوھر اوّل) دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ و آن زن 
 گردد؟ بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق دیگری نیز واقع می

 گردد. در این صورت طلاق دیگری واقع نمی ج:

جها فهی طالق«اگر مردی چنین گفت:  س: ازدواج  (با ھر زنی که» كلّ امرأة اتزوّ
زنی را  -در طول زندگی خویش  -کنم، طلاق است)؛ در این صورت آیا ھر زمانی که 

 گردد؟ به نکاح بگیرد، بر وی طلاق می
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با زنی ازدواج  -در طول زندگانی خویش  -آری؛ در این صورت ھر زمانی که  ج:
را » طلاق« ی گردد؛ زیرا این فرد، دامنه نماید، پس از ازدواج با آن زن، طلاق واقع می

 گردد. ، شامل ھر زنی می»طلاق«گسترده و وسیع نموده است؛ از این رو لفظ 
اگر در این خانه وارد شدی، تو طلاق «اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت:  س:
؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، آن زن را به صورت فوری طلاق داد؛ آن »ھستی

مرد با آن زن ازدواج نمود؛ و پس از ازدواج ی زن سپری گردید و دوباره آن  گاه عدّه
 گردد؟ دوّم، آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می

شود؛ زیرا زوال ملکیّتِ پس از قسم، باطل  آری؛ در این صورت طلاق واقع می ج:
گردد؛ پس ھر گاه  ی وجود شرط، باطل می باشد؛ بلکه قسم به وسیله ی قسم نمی کننده

 شود. گردد و طلاق واقع می رط در مِلک مرد به وجود آمد، در آن صورت قسم مُنحل میش
اگر مردی، طلاق زنش را معلّق به شرطی نمود؛ سپس پیش از به وجود آمدن   س:

شرط، ھمسرش را به صورت فوری طلاق داد؛ از این رو آن زن از او جدا شد؛ آن گاه در 
س دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ در این این فاصله، شرط به وقوع پیوست؛ سپ

 گردد؟ صورت آیا با وجود شرط، طلاق واقع می
گردد؛ زیرا شرط در غیر ملکیّت مرد به وقوع  در این صورت طلاق واقع نمی ج:

 ی آن قسم وی مُنحل گردیده است. پیوسته است؛ و به وسیله
گاه زن و مرد در به وقوع اگر مردی، طلاق زنش را به شرطی معلّق کرد. آن  س:

پیوستن شرط (وجود شرط)، با ھمدیگر اختلاف نمودند؛ در این صورت سخن کدام یک 
 شود؟ از آن دو پذیرفته می

ی  شود؛ مگر آن که زن بر وجود شرط، اقامه در این صورت سخن مرد پذیرفته می ج:
 ).گواه بیاورد بیّنه و گواه نماید. (یعنی بر به وقوع پیوستن شرط، دلیل و مدرک و

ی زن  اگر مردی، طلاق ھمسرش را به اموری معلّق کرد که تنھا از ناحیه س:
ھا اطّلاع حاصل کرد. مثل این که مرد خطاب به ھمسرش بگوید:  توان از وجود آن می

؛ در صورت اختلاف زن و مرد در »اگر دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق ھستی«
 گردد؟ ھا فیصله می مورد وجود شرط، چگونه در میان آن

 شود. پذیرفته می -در حقّ خودش  -در این صورت، سخن زن  ج:
سخن زن در حق خودش پذیرفته «(در عبارت » در حقّ خود زن«مرادر از:  س:

 چیست؟») شود می
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گردد: ھر گاه مرد  مفھوم این عبارت، در این مثال، بھتر روشن و واضح می ج:
دچار قاعدگی و عادت ماھیانه شدی، تو و ھووی تو ھر گاه «خطاب به ھمسرش بگوید: 

در این صورت طلاق ». ام من حیض شده«. زن نیز [پس از مدتی] گفت: »طلاق ھستید
گردد؛ مگر آن که شوھر، سخن وی  گردد، ولی ھووی وی طلاق نمی بر آن زن واقع می

 ند.گرد را در مورد حیض شدن تأیید نماید که در آن صورت، ھر دو زن طلاق می
اگر تو مرا دوست بداری، یا «و ھمچنین اگر مرد خطاب به ھمسرش چنین گفت: 

» تو را دوست دارم«؛ و زن نیز گفت: »نسبت به من کینه و بغض بورزی، طلاق ھستی
گردد. و ھمین سخن  در این صورت زن طلاق می». نسبت به تو بغض و کینه دارم«یا 

اشد، اگر چه در این سخنش دروغ بگوید و ب وی، تنھا حجّت و دلیل، علیه خود وی می
خلاف آن چه را که در دل پنھان دارد، ظاھر و آشکار نماید؛ ولی این سخن وی در حقّ 

 .١شود غیر او تصدیق و تأیید نمی
ھر گاه دچار حیض و قاعدگی «اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:

حیض شدی، طلاق ھر گاه یک بار «؛ یا بدو چنین گفت: »شدی، طلاق ھستی
 ؛ حکم این گونه شرط [برای طلاق] چیست؟»ھستی
 ذیل را به خوبی بفھم و به خاطرت بسپار: موضوعِ دو  ج:

ھر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، «اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت: 
؛ و [پس از مدتی، این] زن خون دید؛ در این صورت تا زمانی که خون این »تو طلاقی

گردد؛ و ھر گاه سه شبانه روز به  ب و روز ادامه پیدا نکند، طلاق واقع نمیزن تا سه ش
پایان رسید، در آن صورت از ھمان اوانِ مشاھده نمودن خون، به وقوع طلاق حکم 

شود. و این حکم بدان خاطر است که خونی که کمتر از سه شب و روز است، خون  می
ن رو منتظر استمرار خون تا باشد؛ از ای می» استحاضه«حیض نیست بلکه خون 

 مانیم. کمترین میزانِ مدّت حیض [سه شب و روز] می
ھر گاه یک بار حیض شدی، طلاق «و اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت: 

اش پاک نگردد، طلاق واقع  ؛ در این صورت تا زمانی که زن از حیض و قاعدگی»ھستی
 شود. نمی

اگر تو مرا دوست بداری، ھم تو و ھم زنی که ھمراه «ھمسرش بگوید:  مثل این که مرد خطاب به -١
در این صورت این سخن زن، ». من تو را دوست دارم«؛ و زن نیز گفت: »باشد تو است، طلاق می

 گردد. گردد و زن دیگر طلاق نمی شود و طلاق می تنھا در حقّ خودش پذیرفته می
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» یک بار حیض«ھمان عبارتِ اضافی  ی پیشین، در و فرق این مسئله با مسئله
 است؛ زیرا که در این مسئله، مرد طلاقِ زن را به حیض کامل، معلّق نموده است.

؛ و این »تو در مکّه طلاق ھستی«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:   س:
باشد؛ در این صورت حکم این گونه  ی مکرّمه نمی در حالی است که آن زن در مکّه

 طلاق چیست؟
کند که آن  گردد؛ و فرقی نمی در این صورت، طلاق زن به صورت فوری واقع می ج:

 زن در کدام شھر باشد.
؛ »تو در خانه طلاق ھستی«ھمچنین اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت: 

گردد،  در این صورت نیز طلاق به صورت فوری و بدون ھیچ وقفه و تأخیری واقع می
اشد؛ زیرا در این صورت، مرد طلاق ھمسرش را به وارد اگر چه آن زن در آن خانه نب

 ی مکرمه و خانه، معلّق نکرده است. شدن به مکه
اگر به مکّه وارد شدی، طلاق «اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:
 ی پیشین، [در وقوع طلاق]، تفاوتی دارد؟ ؛ آیا این مسئله با مسئله»ھستی
پیشین، [در وقوع طلاق] تفاوت دارد. [از این رو تا ی  آری؛ این مسئله با مسئله ج:

گردد؛] زیرا در این مسئله، مرد طلاق  زمانی که زن وارد مکه نشود، طلاق واقع نمی
ھمسرش را به وارد شدن زن به مکّه معلّق نموده است؛ بنابراین تا زمانی که آن زن 

 شود. وارد مکّه نشود، طلاق واقع نمی
؛ در این »تو فردا طلاق ھستی«ھمسرش چنین گفت: اگر مردی خطاب به  س:

 گردد؟ صورت، در چه وقت طلاق زن واقع می
 گردد. صبح صادقِ فردا، واقع می طلوعِ در این صورت، طلاق آن زن با  ج:

؛ »تو سه طلاق ھستی به جز یکی«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:
تو سه طلاق «یا بدو چنین گفت:  ].[یعنی یک طلاق از آن سه طلاق را استثنا کرد

در آن صورت  ].؛ [یعنی دو طلاق را از آن سه طلاق استثنا نمود»ھستی به جز دو تا
 حکم این استثنا چیست؟

شود؛ از این رو در  در این صورت بدان چه مرد استثنا نموده است، عمل می ج:
ی دوم  مسئلهی اول [تو سه طلاقی به جز یکی]، دو طلاق و در صورت  صورت مسئله

 گردد. [تو سه طلاق ھستی به جز دو تا]، یک طلاق واقع می

 ادن زن قبل از همبستری و آمیزش جنسی با او)(طلاق د» دخول«از طلاق پیش 
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 حکم طلاق پیش از دخول و ھمبستری با زن چیست؟ س:
ھر گاه فرد مسلمان، ھمسرش را پیش از دخول و آمیزش جنسی با او طلاق  ج:

شود؛ این طور که اگر سه طلاق را با یک لفظ ذکر کند، [مثلاً  واقع می بدھد، طلاق
گردد؛ و اگر  ای]، در آن صورت ھر سه طلاق واقع می بگوید: تو سه طلاق داده شده

چنانچه سه طلاق را به سه لفظ ذکر کند، [به عنوان مثال بگوید: تو را طلاق دادم؛ تو 
صورت با طلاق اول، ھمسرش از او جدا  در آن ].را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم

 گردند. گردد و طلاق دوّم و سوّم واقع نمی می
ناگفته نماند که طلاق رجعی در حق زنی که با او جماع و ھمبستری نشده (زن 

 ».مغلّظ«است و یا » بائن«کند؛ بلکه طلاق چنین زنی، یا  غیرمدخول بھا)، تحقق پیدا نمی

[تو یک » واحدةو انت طالق واحدة«چنین گفت: اگر مردی خطاب به ھمسرش  س:

[تو یک » انت طالق واحدة قبل واحدة«طلاق و یک ھستی]؛ و یا بدو چنین گفت: 

انت طالق واحدة بعدها «طلاق پیش از یک طلاق ھستی]؛ و یا بدو چنین گفت: 

ھا چند  [تو یک طلاقی که پس از آن، یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت» واحدة
 گردد؟ ق واقع میطلا

 گردد. ھا، یک طلاق واقع می در تمامیِ این صورت ج:

[تو » انت طالق واحدة بعد واحدة«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:

[تو » انت طالق واحدة مع واحدة«گفت:  یک طلاق پس از یک طلاق ھستی]؛ یا بدو
معھا  ۀنت طالق واحدا«یک طلاق به ھمراه یک طلاق ھستی]؛ و یا بدو چنین گفت: 

ھا  [تو یک طلاقی که به ھمراه آن یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت» ۀواحد
 شود؟ چند طلاق واقع می

 گردد. ھا، دو طلاق واقع می در تمامی این صورت ج:

 ان دخلت الدار فانت طالق واحدة«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:

د شدی، تو یک طلاق و یک ھستی)؛ سپس آن زن بدان [اگر به این خانه وار» واحدةو
 خانه وارد شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

و امام  / با دو شاگردش، امام ابویوسف / در این مسئله، امام ابوحنیفه ج:
بر این باور است که در این مسئله،  / اختلاف نظر دارد. امام ابوحنیفه / محمد
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بر آنند که دو طلاق  / و امام محمد / ابویوسفشود؛ ولی امام  یک طلاق واقع می
 شود. واقع می

 فایده:
ی  کند و به مرحله تمامی این جزئیات و تفصیلات، در مورد زنانی مصداق پیدا می

ھا ھمبستری و آمیزش جنسی،  باشند؛ [یعنی: با آن» غیرمدخول بھا«آید که  اجرا درمی
ھمبستری شده [زن مدخول بھا]، در  صورت نگرفته باشد]؛ امّا زنی که با او جماع و

 شود. ھای پیشین، بر او دو طلاق واقع می تمامیِ صورت

 »)طلاق تملیک«و » طلاق تخییر«تفویض طلاق (واگذار کردن طلاق به زن، یا 
ی زندگی مشترک یا مفارقت را، به میل و  آن است که مرد ادامه »:طلاق تخییر[«

 شود. اختیار زن بسپارد و چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می
ھم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق  »طلاق تملیک«و 

گوید: طلاق من واقع خود را در مورد طلاق به او واگذار کند؛ در این صورت اگر زن ب
 ].شود شده باشد؛ طلاق او واقع می

[اختیارت به » اِختاری نفسک«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:
دست خودت است]؛ و نیت مرد از به کار بردن این عبارت، طلاق بود؛ یا بدو چنین 

د خود را توان ھا زن می [خویشتن را طلاق بده]؛ آیا در این صورت» طلّقی نفسک«گفت: 
 طلاق بدھد؟

تواند  می -تا زمانی که زن در ھمان مجلس حضور دارد  -در این صورت   ج:
خویشتن را طلاق بدھد؛ ولی اگر چنانچه از آن مجلس بلند شد یا به کاری دیگر 

گردد؛ مگر آن که مرد بدو  مشغول شد، در آن صورت اختیار طلاق از دستش خارج می

توانی خویشتن را طلاق  [ھر وقت که خواستی، می» تطلّقی نفسک متی شئ«بگوید: 
تواند در ھمان مجلس و یا پس از آن، خویشتن را طلاق  بدھی]؛ در این صورت زن می

 بدھد.
[اختیارت به » اختاری نفسک«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:

را به  ی زندگی مشترک یا مفارقت و جدایی دست خودت است]؛ و با این عبارت، ادامه
میل و اختیار زن سپرد، و زن نیز در ھمان مجلس، جدایی را انتخاب کرد، در این 

 صورت حکم چیست؟
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گردد؛ و این اختیار  چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، یک طلاق بائن واقع می ج:
 گردد، اگر چه شوھر نیز نیت آن را داشته باشد. زن، سه طلاق محسوب نمی
ذکر » نَفس«ی  زم است که در کلام مرد یا کلام زن، واژهو در وقوع یک طلاق، لا

؛ و زن نیز در پاسخ بگوید: »اختاری نفسک«بشود. [یعنی مرد خطاب به زن بگوید: 
 ].»اخترت نفسی«

[خویشتن را طلاق » طلّقی نفسک«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:
 گردد؟ طلاقی واقع میبده]؛ و زن نیز خود را طلاق داد؛ در آن صورت چه نوع 

شود. ولی اگر چنانچه شوھر زن، از  در این صورت، یک طلاق رجعی واقع می ج:
[خویشتن را طلاق بده]، نیت سه طلاق را داشت، و زن نیز » طلّقی نفسک«عبارت 

گردد؛ و اگر چنانچه شوھر  خود را سه طلاق داد، در آن صورت ھر سه طلاق واقع می
باشد، مگر آن که ھمسر  در آن صورت دو طلاق درست نمیزن، نیت دو طلاق داشت، 

 وی، کنیز باشد.
اگر چنانچه شوھر زن، کسی را برای جاری کردن طلاق، وکیل کند و بدو  س:
طلاق «؛ در این صورت آیا این طلاق دادن، [ھمانند »ھمسر مرا طلاق بده«بگوید: 

 ، مقیّد به مجلس است؟»]تخییر
تواند ھمسر او را در  نیست؛ از این رو وکیل می چنین کاری مقید به مجلس ج:

ھمان مجلس یا پس از آن طلاق بدھد. ناگفته نماند که این مسئله در صورتی است که 
(خواست، اراده و اختیار) » مشیّت«ی وکالت به طور مطلق باشد و مقید به  قضیّه

توانی ھمسرم  اگر خواستی، می«نباشد؛ از این رو اگر شوھر زن به فردی چنین گفت: 
، در این صورت، »)خواست و مشیت کرد«، (و وکالت وی را مقید به »را طلاق بدھی

 تواند ھمسر او را تنھا در ھمان مجلس طلاق بدھد. وکیل می

 طلاق مریض
 برد؟ ارث می -پس از طلاق  -آیا در برخی از حالات، زن از شوھرش  س:
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، و پیش از ١داد» بائن«ق ھمسرش را طلا -در مرض وفات خویش  -اگر شوھر  ج:
ی ھمسرش به پایان برسد، دار فانی را وداع گفت و چھره در نقاب خاک  آن که عده

 برد. کشید، در آن صورت زن از شوھرش ارث می
ی زن وفات کرد، زن از او ارث  و اگر چنانچه شوھر پس از به پایان رسیدن عدّه

باشد؛ و  می» طلاق بائن«سان حکم به » طلاق مغلّظ«برد؛ و در این مسئله، حکم  نمی
گویند. بدین معنی که  می» ی فارّ  مسئله«نظران فقھی، بدین مسئله،  علماء و صاحب

شوھر، به طلاق ھمسرش سرعت بخشیده و در اجرای آن عجله و شتاب نمود، تا بدین 
وسیله، زن را از میراث محروم بگرداند؛ از این رو شریعت مقدّس اسلام، شوھر را به 

اش از آن مرد  اطر این کار، تنبیه و مجازات نموده و مقرّر کرده تا زن در مدت عدّهخ
باشد. و  می» دورترینِ دو مدّت«ی زن،  ارث ببرد؛ و در این مسئله (طلاق مریض)، عدّه

 خواھد آمد.» عدّه«در باب » دورترینِ دو مدّت«بیان  -به توفیق خدا  -به زودی 

 ای از احکام پاره
 باشند؟ زاد و برده، مالک چند طلاق میفرد آ س:
نظران فقھیِ احناف، بر این باورند که معیار و ملاکِ تعداد طلاق،  علماء و صاحب ج:

زن است نه شوھر. از این رو اگر چنانچه ھمسر مرد، کنیز باشد، در آن صورت تعداد 
ھرِ کنیز، کند که شو باشد. و فرقی نمی اش نیز دو حیض می طلاق وی، دو طلاق و عدّه

 آزاد باشد یا برده.
و اگر چنانچه ھمسر مرد، آزاد باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، سه طلاق [و 

 کند که شوھرش آزاد باشد یا برده. باشد؛ و فرقی نمی اش نیز سه حیض] می عدّه

گر مردی، ھمسرش را در بیماری وفات خویش طلاق گوید: ا» کنز الدقائق«ی کتاب  نویسنده -١
ی زن وفات نمود، در آن صورت زن از او ارث  رجعی یا بائن بدھد، و پیش از به پایان رسیدن عدّه

 برد. وفات کرد، در آن صورت زن از مرد ارث نمی ی او،  برد؛ و اگر پس از به پایان رسیدن عدّه می
گوید: از دیدگاه من، شایسته و بایسته آن بود که از این باب،  »النھر«علامه شامی به نقل از کتاب  

برد؛ و اگر چنانچه  حذف گردد؛ زیرا زن در طلاق رجعی از شوھرش ارث می» رجعی«ی  واژه
ی زن باقی است،  شوھر، زن را در زمان سلامتی و تندرستی خویش طلاق دھد؛ تا زمانی که عده

برد؛ مگر زمانی که طلاق بائن  ؛ زیرا زن از شوھر ارث نمیبرد؛ بر خلاف طلاق بائن از او ارث می
در حال مریضی واقع شده باشد. و این که قدوری فقط به بیان طلاق بائن پرداخته، کاری خوب و 

 ).۲/۵۲۱نیکو نموده است (رد المحتار 

                                           



 ٩٣  طلاقکتاب 

شوھر کنیز، تنھا مالک دو طلاق است؛ از این رو اگر او را دو  جان سخن این که:
طلاق داد، در آن صورت حق خود را به تمام و کمال دریافت کرده است؛ زیرا که دو 

باشد، و با ھمان دو طلاق،  طلاق در حق کنیز، ھمانند سه طلاق در حق زن آزاد می
 گردد. کنیز بر مرد به صورت کامل، حرام می

توان در میان زن و شوھر، جدایی  وه از طلاق، با چیزی دیگر نیز میآیا علا س:
 انداخت؟

ھر گاه شوھر، مالکِ زنش یا مالک قسمتی از او گردد؛ یا زن، مالک شوھرش یا  ج:
 شود. ھا جدایی انداخته می مالک قسمتی از او شود؛ در آن صورت در بین آن

 خُلع
 توان زن را از شوھرش جدا نمود؟ یآیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز م س:
ھر گاه زن و شوھر با ھمدیگر بگو و مگو و اختلاف و کشمکش نمایند و بترسند  ج:

که نتوانند احکام و شرائع خدا را پا بر جا دارند؛ و بیم آن داشته باشند که نتوانند 
ی حدود الھی را رعایت کنند، در آن صورت گناھی برایشان نیست که زن فدیه و عوض

 بپردازد و در برابر آن، طلاق خویش را از شوھرش بگیرد.
با تو در برابر فلان مقدار مال، «از این رو اگر زن، خطاب به شوھرش چنین گفت: 

؛ یعنی خویشتن را در مقابل پرداخت فلان مقدار پول، از عقد زناشویی تو »خُلع نمودم
واقع » بائن«، یک طلاق درآوردم؛ و شوھر نیز آن را پذیرفت، در آن صورت بر زن

گردد و بر او لازم است تا مال را به شوھرش بپردازد؛ [و ھمین که زن به خاطر  می
جلب رضایت شوھرش برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را بدو 

 نامند. می» خُلع«دھد،]  می
، یعنی: لباسش را درآورد، »خَلَعَ الثوبَ «ی  در لغت از کلمه» خُلع«[به ھر حال؛ 

گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد ھم لباس زن است. خداوند متعال 
 فرماید:  می

نتُمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�َاسٞ  هُنَّ ﴿
َ
َّهُنَّ  ِ�َاسٞ  وَأ  .]۱۸۷[البقرة:  ﴾...ل

 ».آنان برای شما و شما برای آنان ھمچون لباس ھستید«
آن است که مرد در  خُلعاند:  گفته» خُلع«تعریف نظران فقھی، در  و علماء و صاحب

آن است که زن  خُلعمقابل گرفتن مالی از ھمسرش، از او جدا شود. به تعبیری دیگر، 
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به خاطر جلب رضایت شوھرش، برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را 
 به او بدھد.

ی زندگی بین  و امکان ادامه بنابراین، ھر گاه اختلاف بین زن و مرد شدّت گرفت
آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوھرش شد، در آن صورت باید مالی را به 
منظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوھرش بدھد، و از او درخواست جدایی کند. 

 فرماید:  خداوند متعال می

ن لَُ�مۡ  َ�لُِّ  وََ� ﴿
َ
  أ

ۡ
ْ تأَ ٓ  خُذُوا ا ٓ  ا ًٔ شَۡ�  وهُنَّ تُمُ ءَاتيَۡ  مِمَّ ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ �َّ  َ�َافَا

َ
ِۖ  حُدُودَ  يقُيِمَا �  ٱ�َّ

�َّ  تُمۡ خِفۡ  فَإنِۡ 
َ
ِ حُدُودَ  يقُيِمَا �  .]۲۲۹[البقرة:  ﴾...بهِِ  تَدَتۡ ٱ�ۡ  �يِمَا هِمَاجُنَاحَ عَليَۡ  فََ�  ٱ�َّ

 اید یا) بدیشان و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه (مھر ایشان کرده«
اید باز پس گیرید، مگر این که، (شوھر و ھمسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را  داده

پابر جا دارند، پس اگر بیم داشتند که حدود الھی را رعایت نکنند، گناھی بر ایشان 
 ».نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدایی کند)

آمد و  ج زن ثابت بن قیس بن شماس، نزد پیامبر«روایت است:  س از ابن عباس
ی خدا ! من نسبت به دین و اخلاق ثابت بن قیس، ایرادی ندارم،  گفت: ای فرستاده

فرمود:  ج . پیامبر -چون او را دوست ندارم  -ترسم  ولی از کفران و ناسپاسی با او می
به ثابت  ج داد و پیامبردھی؟ گفت: بله. پس باغ را به او پس  آیا باغش را به او پس می

 (بخاری)» بن قیس دستور داد تا از او جدا شود.
 ج گوید: پیامبر س و زنان نباید بدون دلیل از شوھرانشان تقاضای طلاق نمایند؛ ثوبان

ھر زنی که بدون دلیل از شوھرش تقاضای طلاق کند، بوی بھشت بر او حرام «فرمود: 
 (ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)». است
 (ترمذی).». اند زنانی که خواھان خلع ھستند، منافق«فرماید:  نیز میو 

و ھر گاه مرد ھمسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلایلی از او ناراضی باشد، 
باید او را به طور شایسته و بایسته، ھمانطور که خداوند متعال امر فرموده، از خود جدا 
کند، و جایز نیست که او را حبس کند و یا به او ضرر برساند طوری که زن مجبور شود 

 فرماید:  را نجات دھد. خداوند متعال میکه با پرداخت مالی خودش 

ٓ  تُمُ �ذَا طَلَّقۡ ﴿ جَلهَُنَّ  نَ َ�بَلَغۡ  ءَ ٱلنّسَِا
َ
مۡ  أ

َ
ِ  سِكُوهُنَّ فَأ وۡ  رُوفٍ مَعۡ ب

َ
 َ�ّحُِوهُنَّ  أ

ارٗ  سِكُوهُنَّ ُ�مۡ  وََ�  رُوفٖ� بمَِعۡ  َعۡ  �ِ�َ ِ�ّ ْۚ وََ�  ۚۥ سَهُ َ�فۡ  ظَلمََ  َ�قَدۡ  َ�لٰكَِ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن تَدُوا
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ْ َ�تَّخِذُوٓ  ِ  ءَاَ�تِٰ  ا ْ وَٱذۡ  �ۚ هُزُوٗ  ٱ�َّ ِ  مَتَ نعِۡ  كُرُوا ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ٱ�َّ نزَلَ  وَمَا
َ
 مِّنَ  ُ�معَليَۡ  أ

ْ وَ  ۚۦ يعَِظُُ�م بهِِ  مَةِ كۡ ٱۡ�ِ وَ  كَِ�بِٰ ٱلۡ  َ  ٱ�َّقُوا ْ لَمُوٓ ٱعۡ وَ  ٱ�َّ نَّ  ا
َ
َ أ  ءٍ بُِ�لِّ َ�ۡ  ٱ�َّ

 .]۲۳۱[البقرة:  ﴾٢٣١عَليِمٞ 
ی خود رسیدند، یا به  زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزھای) عدّه و ھنگامی که«

ای آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز  طرز صحیح و عادلانه
ای رھا سازید، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر  پسندیده و دادگرانه

کنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند، ایشان، ھیچ گاه (با آنان آشتی ن
گمان به خویشتن ستم کرده است، و (با این گونه اعمال و سوء استفاده کردن از  بی

ھای خدا (و احکام و حدود الھی) را به باد استھزاء نگیرید، و نعمت خدا را  قوانین،) آیه
امور زندگی خانوادگی است) بر خود (که از جمله الفت میان شوھر و ھمسر و تنظیم 

و آن چه را که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل 
دھد، به خاطر بیاورید و از خشم خدا بپرھیزید و  کرده است و شما را با آن پند می

گاه است بدانید که بی  ».گمان خداوند از ھر چیزی آ
 فرماید:  و ھمچنین می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َ� َ�لُِّ لَُ�مۡ  ٱ�َّ ن ءَامَنُوا

َ
ْ  أ ٓ  ترَِثوُا ۖ هٗ كَرۡ  ءَ ٱلنّسَِا  ضُلُوهُنَّ َ�عۡ  وََ�  ا

ْ ِ�َذۡ  ٓ  ضِ ببَِعۡ  هَبُوا ٓ  تُمُوهُنَّ ءَاتيَۡ  مَا ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
بَيّنَِةٖ�  بَِ�حِٰشَةٖ  �ِ�َ يأَ وهُنَّ  مُّ ۡ  وََ�ِ�ُ  رُوفِ� مَعۡ بٱِل

ن َ�عََ�ٰٓ  تُمُوهُنَّ فَإنِ كَرهِۡ 
َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ  عَلَ وََ�جۡ  ا ٔٗ شَۡ�  رهَُوا  ﴾١٩�كَثِ�ٗ  ��يِهِ خَۡ�ٗ  ٱ�َّ

 .]۱۹[النساء: 
اید! برای شما حلال نیست که زنان را (ھمچون کالایی)  ای کسانی که ایمان آورده«

به ارث برید (و ایشان را بدون مھریه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و) حال آن که 
گردند. و آنان را تحت فشار قرار  پسندند و وادار بدان می نمی آنان چنین کاری را

ندھید تا بدین وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از مھریه کنید و) 
اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان (با نشوز و سوء  برخی از آن چه را که بدیشان داده

توانید بر آنان  در این صورت می خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که
سختگیری کنید، یا به ھنگام طلاق قسمتی از مھریه را باز پس بگیرید). و با زنان 
خود به طور شایسته و بایسته (در کردار و گفتار) معاشرت کنید، و اگر ھم از آنان (به 

چه جھاتی) کراھت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید؛) زیرا که 
 ».بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوان قرار بدھد
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 و شرایط خُلع نیز عبارتند از:
شرط اول خلع آن است که زن، شوھر خود را دوست نداشته باشد و خواستار  .۱

جدایی از او بشود؛ اما اگر مرد ھم از او دل خوشی نداشته و تمایل به جدایی با 
، در آن صورت حرام است که در مقابل طلاق دادن زن، او را داشته باشد

چیزی را از او بگیرد. بلکه مرد یا باید صبر کند و بسازد، یا چنانچه زندگی آنان 
 با ھم سخت و تلخ است، او را طلاق بدھد.

تا جایی که امکان دارد، بر زن لازم است که راه صبر و بردباری را در پیش  .۲
مّا چنانچه نگران آن بود که دچار زیان دینی و گیرد، و با شوھرش بسازد؛ ا

عاطفی بشود، پس از مشورت و رایزنی با پدر و مادر و خویشاوندان و 
گاه و باتجربه از میان مردان و زنان، تقاضای خُلع بنماید. انسان  ھای آ

ی اذیّت و آزار زن، زمینه را برای تقاضای طلاق از طرف او  مرد نباید به وسیله .۳
؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ کند و کاری کند که زن متقاضی فراھم کند

 خُلع بشود، ھر چیزی را که از زن بگیرد، حرام و نامشروع است.
آید؛ یعنی اگر پس از آن  درمی» طلاق بائن«، به صورت »خُلع«لازم به یادآوری است که 

 ].ی انجام بشودخواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدید
در برابر فلان مقدار مال، با تو خُلع «اگر زن خطاب به شوھرش چنین گفت:  س:

(یعنی خویشتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخت فلان مقدار مال، ». کنم می
تواند آن مال را  کنم)؛ و شوھر نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت آیا شوھر می بیرون می

 یّتی بگیرد؟بدون ھیچ گونه کراھ
 در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که: ج:

(عدم اطاعت و فرمانبرداری؛ مخالفت و سرکشی؛ اجتناب از انجام » نُشوز«اگر 
باشد که عوض  وظایف زناشویی) از سوی شوھر باشد، در آن صورت برای مرد مکروه می

چنانچه نشوز و سرکشی (و ای را برای طلاق دادن ھمسرش از او بگیرد؛ و اگر  یا فدیه
اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی زن بود، در آن صورت برای شوھر مکروه 

اش را از او  است که برای طلاق دادن ھمسرِ متقاضی طلاقش، چیزی بیش از مھریه
تواند در ھر دو صورت  می» قضایی«تقاضا نماید. و با وجود این، باز ھم مرد از لحاظ 

ی او باشد و چه از سوی زن)، مال را بگیرد؛ و لازم به یادآوری است  ز ناحیه(چه نشوز ا
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آید. (یعنی اگر پس از آن، زن و مرد خواستند  در می» طلاق بائن«به صورت » خُلع«که 
 ).زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود

مال طلاق داد و زن نیز آن را اگر فردی، ھمسر خویش را در برابر مقداری  س:
را ذکر » خُلع«پذیرفت؛ و این در حالی است که ھیچ کدام از آن زن و مرد، لفظ 

 گردد؟ اند؛ در این صورت آیا طلاق واقع می نکرده
گردد؛ و بر زن لازم است که مال را به  آری؛ در این صورت نیز طلاق واقع می ج:

 باشد. می» بائن«مرد بپردازد؛ و این طلاق نیز 
اگر زنی مسلمان، از شوھرش در مقابل شراب یا خوک، خُلع نمود؛ و شوھرش  س:

 گردد؟ نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت بر زن پرداخت چه چیزی لازم می
گردد، و جدایی وی از مرد،  در این صورت بر زن پرداخت چیزی لازم نمی ج:

واستند که زندگی مشترک را از سر باشد. (یعنی: اگر زن و مرد پس از آن خ می» بائن«
 ).بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام شود

بدون ذکر واژه  -اگر فردی، ھمسرش را در برابر پرداخت شراب یا خوک  س:
 گردد؟ طلاق داد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می -» خُلع«ی

ق نیز باشد؛ و طلا گردد و عوض باطل می آری؛ در این صورت طلاق واقع می ج:
 .١است» رجعی«

 تواند از شوھرش خُلع نماید؟ با چه اموالی زن می س:
» خُلع«ی زن در عقد زناشویی درست بود، در بدل  ھر آن چیزی که برای مھریه ج:

 باشد. نیز درست می

 ، و»قبول«گوید: وقوع طلاق در ھر دو صورت، به جھت تعلیق به » ھدایه«ی کتاب  نویسنده -١
ھا (طلاق رجعی و طلاق بائن) در حکم است؛ زیرا وقتی که عوض باطل گردیـد، در  افتراق آن

  آن عامـل اول، صـورت
باشد که آن نیز  می» صریح«باشد که کنایه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ  می» خُلع«لفظ  

 به دنبال دارد.» رجعت«
دار و باارزشی را  خاطر است که زن، مال قیمتو این که بر زن پرداخت چیزی لازم نیست، بدان  

نام نبرده است تا شوھرش را بدان فریفته نماید؛ زیرا که در تحویل آن وجھی برای ایجاب شیء 
نامبرده شده وجود ندارد، و برای ایجابِ غیر شیء نامبرده شده نیز به خاطر عدم التزام وجود 

 ندارد.
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[در برابر » خالعنی علی ما فی يدی«اگر زنی خطاب به شوھرش چنین گفت:  س:
لع کن و طلاقم را بده]؛ و شوھرش نیز پذیرفت و با آن چه در دست من است، با من خُ 

او خُلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در 
 باشد؟ این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می

 باشد. می» بائن«باشد، و طلاق نیز  در این صورت چیزی بر زن لازم نمی ج:

[در » خالعنی علی ما فی يدی من مالٍ «وھرش چنین گفت: اگر زن خطاب به ش س:
برابر مالی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوھرش نیز 
پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول 

 باشد؟ وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می
ای را که از  گردد؛ و بر زن لازم است تا مھریه در این صورت طلاق بائن واقع می :ج

 مرد گرفته، بدو باز گرداند.

» خالعنی علی ما فی يدی من دارهم«اگر زن خطاب به شوھرش چنین گفت:  س:
ھایی که در دست من است با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و یا چنین  [در مقابل درھم

ھایی که در دست من  [در مقابل این درھم» خالعنی علی ما فی يدی من الدراهم«گفت: 
است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوھرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این 

ھا وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت  در حالی است که در دست زن چیزی از درھم
 باشد؟ چه چیزی بر زن واجب می

 .١باشد زن پرداخت سه درھم واجب می ین صورت بردر ا ج:

 -درھم  -[با ھزار » طلّقنی ثلاثاً بالف«اگر زن خطاب به شوھرش چنین گفت:  س:
مرا طلاق بده]؛ و شوھرش نیز او را یک طلاق داد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی 

 گردد؟ بر زن لازم می
 .٢گردد م) واجب میھزار (درھ سوّمِ در این صورت بر او پرداخت یک  ج:

به کار برده است؛ و پرواضح است که » جمع«را به صورت » ھمدرا«ی  زیرا در این مسئله، زن واژه -١
برای ») من الدراھم«یا » من دراھم«ی  نیز (در جمله» مِن«ی  باشد. و کلمه حداقل جمع، سه می

 (به نقل از ھدایه)». تبعیض«است نه برای » بیان«
ھر طلاق را در برابر  زیرا ھر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل ھزار درھم گردد، در حقیقت او -٢

برای مصاحبت ») بالف«ی  (در جمله» باء«ھزار درھم مطالبه نموده است؛ زیرا حرف  سومِ یک 
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[در مقابل » طلّقنی ثلاثاً علی الف«اگر زن خطاب به شوھرش چنین گفت:  س:
ھزار درھم، مرا سه طلاق بده]؛ و شوھرش نیز او را یک طلاق داد، در این صورت حکم 

 آن چیست؟
و امام  / با دو شاگردش، امام ابویوسف / در این مسئله، امام ابوحنیفه ج:
بر این باور است که در این مسئله،  / ر دارد؛ امام ابوحنیفهاختلاف نظ / محمد

باشد، و شوھر وی نیز حق رجوع بدو را دارد. و امام  پرداخت چیزی بر زن لازم نمی
ی اول، یک  برآنند که بر زن لازم است تا ھمانند مسئله / و امام محمد / ابویوسف

 ھزار درھم را به شوھرش بپردازد. سومِ 

[با ھزار » طلّقی نفسک ثلاثاً بالف«خطاب به ھمسرش چنین گفت: اگر مردی  س:

» طلّقی نفسک ثلاثاً علی الف«درھم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ یا بدو چنین گفت: 
[در مقابل ھزار درھم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ و زن نیز خویشتن را یک طلاق داد؛ 

 در آن صورت تکلیف چیست؟
گردد و نه بر او واجب است که مالی را  طلاقی واقع می در این صورت نه بر زن ج:

 به مرد بپردازد.
اگر زن و شوھر از ھمدیگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و این در حالی است که  س:

ھا بر دیگری، حق و حقوقی را دارد؛ در این صورت حکم  ھا، یا یکی از آن ھر کدام از آن
 ادای آن حق و حقوق چگونه است؟

، تمامی حقوقِ متعلّق به »خُلع«بر این باور است که قضیه ی / بوحنیفهامام ا ج:
ماند؛  گرداند؛ و با خلع، ھیچ حقی از زن یا شوھر بر دیگری باقی نمی نکاح را ساقط می

ھمانند پیش از  -ھا  ولی حقوقی که به نکاح تعلّق و ارتباط ندارند، پرداخت و ادای آن
باشد. ھمانند این که یکی از زن یا شوھر از  اجب میبر ھر یک از زن یا شوھر و -خُلع 

دیگری وام بستاند؛ سپس خلع نمایند؛ در این صورت پرداخت وام با خلع ساقط 
 گردد. نمی

شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجود  می» معوض«ھا آمده است؛ و عوض نیز تقسیم بر  عوض
 باشد. (به نقل از ھدایه) دارد، از این رو طلاق زن نیز بائن می

                                                                                                       



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ١٠٠

برآنند که خُلع، چیزی از حقوق را ساقط  / و امام محمد / و امام ابویوسف
 آن نام ببرند. گرداند، مگر آن چیزی را که خود زن و مرد [به ھنگام خُلع] از نمی

و در اینجا صورتی دیگر نیز در ساقط گردانیدن حقوق وجود دارد که بدان 
در لغت، به معنی از یکدیگر بری شدن و از ھم بیزار »: مبارات«گویند. [و  می» مبارات«

آن است که زن و شوھر که از یکدیگر بیزار و متنفّر »: طلاق مبارات«باشد. و  شدن می
ارند که زن، قسمتی از مھر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق اند، قرار بگذ شده

 ].بگیرد و مرد نیز، از آن چه قبلاً بدو داده، صرف نظر نماید
، تمامی حقوق متعلّق »مبارات: « / و امام ابویوسف / از دیدگاه امام ابوحنیفه

» مبارات« بر این باور است که حکم / گرداند؛ ولی امام محمد به نکاح را ساقط می
چیزی از حقوق را ساقط » خُلع«و » مبارات«است؛ از این رو » خُلع«به سان حکم 

گردانند مگر آن چیزی را که خود زن و شوھر [به ھنگام خلع یا مبارات] از آن نام  نمی
 ببرند.

 ی خود رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه
رد ھمسرش را یک یا دو طلاق بدھد، شما پیشتر بیان نمودید که ھرگاه م س:

ی زن، بدو رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در رجعت و  تواند در مدت عدّه می
 باشد؟ اش، رضایت زن شرط می بازگشتِ مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

اش، رضایت زن شرط  در رجعت و بازگشت مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه ج:
ی وی، رجوع نماید؛ و فرقی  تواند به ھمسرش در مدّت عدّه مرد میباشد؛ و  نمی
 کند که زن بدین کار رضایت داشته یا نداشته باشد. نمی

اش رجوع و بازگشت نماید؟ (به دیگر سخن؛ کیفیّت  شوھر چگونه به زن مطلّقه س:
 اش را بیان کنید؟) و چگونگی رجوع مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

اش،  و چگونگی رجوع و بازگشت مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه کیفیّت ج:
[به تو رجوع » راجعتکِ «بدین ترتیب است که: شوھر خطاب به ھمسرش بگوید: 

[به ھمسرم رجوع نمودم]. و بدین » راجعت امرأتی«نمودم]؛ و یا بدو چنین بگوید: 
 گویند. می» ع قولیرجو«اش،  رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

و اگر شوھر با ھمسرش جماع و آمیزش جنسی نمود؛ یا او را بوسید؛ یا او را با 
شھوت در آغوش کشید و لمس نمود؛ و یا با شھوت، به فرج و شرمگاه او نگاه کرد؛ در 
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ھا نیز مرد به ھمسرش رجوع نموده است. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد  آن صورت
 گویند. (یا رجوع عملی) می» رجوع فعلی«اش،  مطلّقه طلاق دھنده به سوی زن

اش،  آیا بر شوھر واجب است که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه س:
 شاھد و گواه بگیرد؟

اش،  بر شوھر واجب نیست که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه ج:
بر رجعت و بازگشت به سوی  شاھد و گواه بگیرد؛ ولی انجام این کار (گرفتن دو گواه

باشد؛ از این رو اگر چنانچه به ھنگام رجعت و  زن مطلّقه)، برای وی مستحب می
 باشد. بازگشت، دو شاھد نگرفت، باز ھم رجوع وی صحیح می

ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس  اگر مردی ھمسرش را طلاق رجعی داد؛ و عدّه س:
من در مدّت عدّه، به تو رجوع «ھمسرش گفت:  از به پایان رسیدن عدّه، مرد خطاب به

در این صورت اگر چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق یا تکذیب نمود، به چه ». نمودم
 شود؟ چیزی حکم می

چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق نماید، در آن صورت رجوع و بازگشت مرد به  ج:
چنانچه سخن او را تکذیب اش در ایام عدّه، تحقق یافته است. و اگر  سوی زن مطلّقه

باشد؛ و برای  ، سخن زن معتبر می / نماید، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه
 پذیرفته شدن سخن زن، بر او لازم نیست که سوگند یاد نماید.

؛ و زن بدو »به تو رجوع نمودم«اگر مردی خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:
. در این صورت آیا این رجعت و بازگشت »ام سپری شده است عدّه«چنین پاسخ داد: 

 باشد؟ درست می
باشد؛ ولی  ، چنین رجعت و بازگشتی درست نمی / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:

بر این باورند که در این صورت رجعت و بازگشت  / و امام محمد / امام ابویوسف
 باشد. اش درست می مردِ طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

ا کنیزی ازدواج نمود؛ آن گاه او را طلاق رجعی داد؛ و پس از اگر مردی ب  س:
؛ و »در ایام عدّه، به تو رجوع نمودم«ی کنیز، بدو چنین گفت:  سپری شدن ایام عدّه

ارباب کنیز، سخن شوھر را تصدیق ولی خود کنیز، سخن او را تکذیب نمود؛ در این 
 یز؟باشد یا سخنِ ارباب کن صورت آیا سخن شوھر، معتبر می
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باشد  بر این باور است که در این مسئله، سخن کنیز معتبر می / امام ابوحنیفه ج:
 .١گردد ب کنیز پذیرفته نمیو سخن شوھر یا اربا

اگر چنانچه خونِ زنِ مطلّّ◌قه، از حیض سوّمِ وی قطع گردید؛ در آن صورت آیا  س:
نده به سوی با قطع شدن خون از حیض سوّم، زمان رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دھ

 رسد؟ اش نیز به پایان می زن مطلّقه
 این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که: در ج:

اگر خونِ زن، در مدّت ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت 
ی زنِ مطلّقه، به پایان  اش، و ھمچنین ایام عدّه مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

 پس از قطع شدن خون حیض، غسل ھم نکرده باشد.رسیده است؛ اگر چه 
و اگر چنانچه خونِ زن، در مدت کمتر از ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان 

تا زمانی که غسل کند، یا  -اش  رجعت و بازگشت مرد طلاق دھنده به سوی زنِ مطلّقه
ناگفته رسیده است. به پایان ن -وقت یک نماز بر او بگذرد و یا تیمّم نماید و نماز بگزارد 

 / و امام ابویوسف / نماند که حکم این مسئله از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه
 باشد. می

بر این باور است که اگر زن تیمّم کرد، زمان رجعت و بازگشت  / ولی امام محمد
 رسد، اگر چه نماز نیز نگزارد. اش به پایان می مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

زن غسل نمود و به ھنگام غسل فراموش کرد که آب را به یکی از اعضای اگر  س:
 رسد؟ بدنش برساند؛ در آن صورت آیا با این کار، زمان رجعت و بازگشت به پایان می

 در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که: ج:
اگر عضوی که در غسل شسته نشده است، یک عضو کامل یا بیشتر از آن باشد، در 

تواند به زن  رسد، و مرد طلاق دھنده می ن صورت زمان رجعت و بازگشت به پایان نمیآ
 اش رجوع نماید. مطلّقه

و اگر عضوی که در غسل شسته نشده، کمتر از یک عضو کامل بود، در آن صورت 
 رسد. اش به پایان می زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقه

 فایده:

بر این باورند که در این مسئله، سخن ارباب کنیز معتبر  / و امام محمد / سفامام ابویو -١
 باشد.(به نقل از ھدایه) می
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ھمسرش را طلاق رجعی داده، مستحب است که به ھنگام رجعت و  برای مردی که
اش، تا زمانی که زن را اطلاع نداده و یا با صدای پایش او را  بازگشت به سوی زن مطلّقه

گاه نگردانیده، بر او وارد نشود.  آ
و ھمچنین برای زن نیز مستحب است که خویشتن را برای شوھرش (در ایام عدّه 

ھای  یش نماید (و بوی خوش استعمال کند و از جواھرات و لباسدر طلاق رجعی) آرا
 ).رنگارنگ استفاده نماید و حنا و سرمه و غیره به کار ببرد

باشد؛ زیرا  و اگر چنانچه شوھرش با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، گنھکار نمی
باشد؛ و ھمین جماع و  ی جماع و آمیزش جنسی نمی طلاق رجعی، تحریم کننده

اش  ش جنسی با زن، رجوع و بازگشتِ مرد طلاق دھنده به سوی زن مطلّقهآمیز
 گردد؛ چنان چه پیشتر بدین موضوع اشاره رفت. محسوب می

 مسائلی در مورد 
 ی کبری] ی صغری] و طلاق سه گانه [بینونه طلاق بائن [بینونه

و یا است » ی صغری بینونه«نیز یا » بائن«؛ و »بائن«است یا » رجعی«[طلاق، یا 
 ».ی کبری بینونه«

: ھر گاه زنی که ھمسرش با وی ھمبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق رجعی
» رجعی«طلاق داده شود، و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق 

 فرماید:  گویند. خداوند متعال می

َ�قُٰ ﴿ وۡ �َۡ�ِ� ٱلطَّ
َ
تاَنِ� فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ  .]۲۲۹[البقرة:  ﴾...حُۢ �إِحَِۡ�ٰنٖ مَرَّ

 ».ی شایسته یا رھا کردن با نیکی طلاق دو بار است، نگھداری به گونه«
اش است، ھمسر  برد، تا زمانی که در عدّه و زنی که در طلاق رجعی به سر می

تواند او را به زندگی  آید و در این مدت، ھر گاه مرد بخواھد می شوھرش به حساب می
 ی ولیّ او باشد. برگرداند بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازهمشترک 

آن است که طلاق دھنده حق رجعت و بازگردانیدن ھمسرش را » بائن«و طلاق 
آید و چنانچه بخواھد  نداشته باشد و به مجرّد وقوع آن، شوھر با او بیگانه به حساب می

پس از خواستگاری و موافقت زن با زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنھا 
مھریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است. و در پنج مورد است که طلاق به صورت 

 آید که عبارتند از: درمی» بائن«طلاق 
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او را » عدّه«مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدّت زمان  .۱
 شود. می» بائن«بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عدّه، طلاق او 

مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدھد، او را طلاق بدھد، که در اصطلاح  .۲
 نامند. می» خُلع«نظران فقھی، آن را  علماء و صاحب

در شرایطی که دو حَکَم و داور خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن  .۳
 جدا کنند. ھا را از ھم ی زندگی مشترک است و آن آنان بھتر از ادامه

زنی که پس از عقد و قبل از ھمبستری، شوھرش او را طلاق دھد، طلاقش  .۴
 گردیده و رعایت عدّه ھم بر او لازم نیست.» بائنه«

ھر گاه مرد ھر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری  .۵
در این کند؛ یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او باشد، 

آید، و پیش از شوھر کردن و  درمی» ی کبری بینونه«صورت طلاق به صورت 
طلاق داده شدن طبیعی توسط شوھر دوم، شوھر اوّل حق ازدواج مجدّد با او 

 را ندارد.
و زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او ھمان حکم ھمسر بودن است 

ی شوھرش  عدّه، ھمچنان باید به وسیله و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن
 تأمین شود.

شود و قبل از سپری  می» بائنه«امّا چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان 
از «شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادّی ھمسری، کافی است مرد به او بگوید: 

ازگردانیدن زن، دو نفرِ و مستحب است به ھنگام ب». گردانم این لحظه، تو را بازمی
 ].شاھدِ عادل حضور داشته باشند

یعنی او را کمتر از سه طلاق،  -داد؛ » بائن«ھمسرش را طلاق   اگر مردی،  س:
تواند برای بار دوم با او  )؛ در آن صورت آیا این مرد میی صغری بینونه( -طلاق داد 

 ازدواج نماید؟
ی زن، یا پس از سپری شدن  ام عدّهآری؛ برای این شوھر جایز است که در ای ج:

ی وی، با او ازدواج نماید؛ ولی برای غیرشوھر درست نیست که با این زن مطلّقه  عدّه
تواند پس از سپری شدنِ ایام عدّه، با او ازدواج  اش ازدواج نماید؛ بلکه می در ایام عدّه

 کند.
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: طلاقی طلاق سنّتاگر فردی، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛ (  س:
و  ).است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از ھم بستری با او، انجام داده شود

یا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدعی بدھد؛ (مثل این که سه طلاق را با ھم در یک زمان 
جاری نماید)؛ در آن صورت، اگر مردِ طلاق دھنده بخواھد برای بار دوّم با آن زن 

 د، حکم آن چگونه است؟ازدواج نمای
گویند؛ و  می» طلاق مغلّظ«سه طلاق در حق زنِ آزاد و دو طلاق در حقّ کنیز را  ج:

(در طلاق مغلّظ)، برای مردِ طلاق دھنده درست نیست که برای بار دوّم با آن زن ازدواج 
به صورت صحیح و درست  -نماید، مگر این که پس از سپری شدن عدّه، با شوھر دیگری 

زدواج کند و با او آمیزش جنسی و نزدیکی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد ا -
(نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ در این صورت اگر شوھر دوم، او را طلاق داد، یا شوھر دوم وفات 

تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید.  ی زن نیز به پایان رسید، شوھر اول می نمود و عدّه
اه مرد زنش را سه طلاق بدھد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواھد بود مگر این (پس ھر گ

که با شوھر دیگری ازدواج کند و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید و ازداج واقعی و 
جدّی و صحیح و درست صورت گیرد؛ نه مؤقتی و فریبکارانه. در این صورت اگر شوھر دوم 

آن زن و شوھر اوّلی نخواھد بود که به کانون زندگی زناشویی او را طلاق داد، گناھی بر 
توانند  برگردند و زن با شوھر اول مجدداً ازدواج نماید؛ در صورتی که امیدوار باشند که می

 ).حدود الھی را محترم بشمارند و پابرجا دارند
» ازدواج«ی مقید ساختن  چیست؟ و فایده» ازدواج صحیح و درست«مراد از  س:

 چیست؟» صحیح و درست«به 
ازدواجی است که (از دیدگاه و منظر شرع مقدّس »: ازدواج صحیح«مراد از  ج:

اسلام) نافذ و قابل اجرا باشد؛ از این رو اگر چنانچه شوھر دوم در ازدواج فاسد، با زن 
نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت آن زن برای شوھر اوّلش حلال 

 .١باشد شرعی، نافذ و قابل اجرا نمیوی از لحاظ  گردد؛ زیرا ازدواج نمی

باشد؛ و واجب است که در ازدواج فاسد، میان زن  حرام می» ازدواج فاسد«زیرا آمیزش جنسی در  -١
ش جنسی جدا و مرد جدایی ایجاد گردد؛ و اگر (در ازدواج فاسد) زن را از مرد پیش از آمیز

گیرد؛ از این رو اگر کسی سوگند یاد کند که با  ای تعلّق نمی نمودند، در آن صورت به زن، مھریه
گردد. (به  زنی ازدواج نکند؛ سپس با زنی به صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمی

 »)الکفایة شرح الھدایة«نقل از 
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طلاق «اگر مردی، ھمسر کنیزش را دو طلاق داد، و با این دو طلاق، کنیز  س:
با آن کنیز جماع و » مِلک یمین«شد؛ سپس ارباب آن کنیز، به خاطر دارا بودن » مغلّظ

مجدّدِ مرد آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا این آمیزش جنسیِ ارباب، ازدواج 
 گرداند؟ طلاق دھنده را که ھمسر کنیزش را طلاق مغلّظ نموده است، حلال می

آمیزش جنسی ارباب، ازدواج مجدّدِ مردِ طلاق دھنده را با کنیزش حلال  ج:
 فرماید:  گرداند؛ زیرا [خداوند بلند مرتبه می نمی

ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإنِ طَلَّقَهَا فََ� َ�لُِّ َ�ُ ﴿ فَإنِ طَلَّقَهَا فََ�  ۗۥ مِنۢ َ�عۡدُ حَ�َّ
ن يقُيِمَا حُدُودَ 

َ
اجَعَآ إنِ ظَنَّآ أ ن َ�َ�َ

َ
ِۗ جُنَاحَ عَليَۡهِمَآ أ ِ وَتلِۡكَ حُدُودُ  ٱ�َّ يبُيَّنُِهَا  ٱ�َّ

 .]۲۳۰[البقرة:  ﴾٢٣٠َ�عۡلَمُونَ  لقَِوۡ�ٖ 
رجوع، بار دیگر باز ھم) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن پس اگر (بعد از دو طلاق و «

بر او حلال نخواھد بود، مگر این که با شوھر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش 
در این  ).جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقتّی و فریبکارانه

ن و شوھر اوّل نخواھد بود که صورت اگر شوھر دوم او را طلاق داد، گناھی بر آن دو ز
به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوھر اوّل مجدداً ازدواج نماید، در صورتی 

ھا  توانند حدود الھی را محترم بشمارند و پابرجا بدارند. و این که امیدوار باشند که می
گاھند و به شرع اسلام  حدود الھی است که خدا آن ایمان ھا را برای کسانی که آ

 .»]نماید دارند، بیان می
و در این آیه خداوند بلند مرتبه برای حلال شدن زن برای شوھر اول، شرط کرده تا 

 باشد. آن زن با شوھر دیگری ازدواج نماید؛ و پرواضح است که ارباب، شوھر کنیز نمی

ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإنِ طَلَّقَهَا فََ� َ�لُِّ َ�ُ ﴿ :ی در آیه س: ذکری  ﴾...مِنۢ َ�عۡدُ حَ�َّ
به میان نیامده است؛ پس به چه علّت شما » جماع و آمیزش جنسی شوھر دوّم«از 

» جماع و آمیزش جنسیِ شوھرِ دوم«حلال گردیدن زن برای شوھر اوّل را مقیّد به 
 اید؟ نموده

ن جا نکاحی مراد است که صحیح و نافذ و قابل اجرا گوید: در ای» البحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 
ای با  گردند؛ ھمچنان که اگر برده ، نکاح فاسد و موقوف خارج می»صحیح و نافذ«باشد. و با قید 

در آن   ی ارباب، با او آمیزش جنسی نمود، ی اربابش ازدواج نمود؛ و پیش از اجازه زنی بدون اجازه
ی اربابش، آمیزش  باشد، مگر آن که با آن زن پس از اجازه صورت این کار برای وی حلال نمی

 )۳/۶۲جنسی نماید. (
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ثابت  ج امبر گرامی اسلام، از پی»جماع و ھمبستری شوھر دوّم با زن«قید  ج:
 .١باشد می

ی  اگر زنی، سه طلاق (طلاق مغلّظ) داده شد؛ آن گاه پس از سپری شدن عدّه س:
درآورد؛ و آن پسر نیز با وی جماع و  ٢»مراھق«زن، فردی او را به عقد نکاح پسری 

ھمبستری نمود؛ در این صورت آیا این جماع و ھمبستریِ پسرِ مراھق با آن زن، باعث 
 گردد؟ حلال شدن آن زن برای شوھر اولش می

ھمانند حکم مرد  -در حلال ساختن زن برای شوھر اولش  -حکم پسر مراھق  ج:
 باشد. بالغ می
شد؛ آن گاه مردی آن زن را [پس از سپری شدن اگر زنی سه طلاق داده  س:

اش]، به شرط آن که او را برای شوھر اولش حلال گرداند، ازدواج نمود [نکاح  عدّه
، آن »نکاح مُحلّل«؛ در این صورت آیا چنین ازدواجی درست است؟ و آیا در »]مُحلّل«

 دد؟گر زن پس از جماع و ھمبستری با شوھر دوّم، برای شوھر اوّل حلال می

جاءت امرأة رفاعة القرضی الی رسول الله(ص). فقالت: انی کنت عند رفاعة «گوید:  س عایشه -١
فطلّقنی فبتّ طلاقی. فتزوجت بعبدالرحمن بن الزَبیر و مامعه الا مثل ھدبة الثوب. فقال: اتریدین 

. (بخاری و الی رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک ان ترجعی
 مسلم)

زن رفاعه نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من زن رفاعه ھستم و او مرا طلاق داد و سه طلاقه کرد و « 
من سپس با عبدالرحمن بن زَبیر ازدواج کردم، اما او قادر به جماع و آمیزش جنسی نیست. 

خواھی نزد رفاعه برگردی. او در پاسخ گفت: آری. پیامبر(ص) فرمود:  ) فرمود: آیا میپیامبر(ص
توانی به نزد او برگردی تا این که شما و عبدالرحمن بن زبیر از ھم دیگر کام برگیرید  خیر، تو نمی

 »).(یعنی نزدیکی و آمیزش جنسی نمایید
اشارة «به » سی شوھر دوم با زندخول و آمیزش جن«گوید: شرط » ھدایه«ی کتاب  نویسنده 

به ») حتّی تنکح زوجاً غیره«(در » نکاح«آن است که » اشارة النص«گردد؛ و  نیز ثابت می» النص
؛ زیرا در این »تکرار«و » اعاده«کند نه بر » افاده«حمل گردد، تا کلام حمل بر » جماع و دخول«

ی نکاح را افاده  قضیه» زوج«ی  هگردد؛ (و واژ افاده می» زوج«جا عقد نکاح به اطلاق اسم 
باشد، و  مفھوم جدا از نکاح می» حتی تنکح زوجاً غیره«در » نکاح«گرداند؛ از این رو مفھوم  می

؛ و یا شرط دخول و آمیزش جنسی شوھر دوم با زن، با ).باشد می» جماع و دخول«مفید معنای 
 گردد. حدیث مشھور که به نصّ افزوده شده، ثابت می

 که نزدیک به بلوغ باشد. [مترجم]پسری  -٢
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باشد. (یعنی اگر مردی، زنی را که  مکروه تحریمی می» تحلیل«ازدواج به شرط  ج:
اش به ازدواج خود درآورد که بعداً  سه طلاقه شده، بدین شرط پس از سپری شدن عدّه

او را طلاق دھد تا برای شوھر اوّلش حلال گردد؛ این نوع ازدواج گناھی کبیره و عملی 
؛) ولی با وجود این، اگر ارکان نکاح در چنین ازدواجی باشد زشت و کاری مکروه می

موجود باشد، این ازدواج صحیح است؛ و در نکاح مُحلل، اگر شوھر دوم، زن را پس از 
جماع و ھمبستری طلاق داد، یا پس از جماع و ھمبستری با زن، شوھر دوّم وفات 

 گردد. نماید، در آن صورت آن زن برای شوھر اولش حلال می

لعن «گوید:  س باشد. علی ر حال، نکاح مُحلّل، گناھی کبیره و عملی زشت می[به ھ
ی زنی که سه طلاقه شده، و  حلال کننده ج پیامبر«؛ »المُحلَّل لهو المُحلِلّ ج رسول االله

 ابن ماجه. ». را لعنت کرده است -شوھر اول  -مردی که زن برایش حلال شده 
آیا شما را از بز نر به کرایه گرفته شده «فرمود:  ج گوید: پیامبر س بن عامر ۀعقب

ی زنی است که  ی خدا. فرمود: او حلال کننده خبردار کنم؟ گفتند: بله ای فرستاده
ل له را لعنت کرده است ل و محلَّ  ابن ماجه.». سه طلاق شده است. خداوند مُحلِّ

آمد و از او  س مردی نزد ابن عمر«کند که گفت:  از پدرش نقل می س عمر بن نافع
ی مردی سؤال کرد که ھمسرش را سه طلاق داده است و یکی از برادران  درباره
ای او را به ازدواج خود درآورده تا او را برای  اش بدون داشتن حیله و نقشه دینی

 ؟شود برادرش حلال کند؛ آیا این زن برای شوھر اول، حلال می
میل و رغبت و بدون قصد تحلیل  گفت: نه، مگر این که ازدواج از روی س ابن عمر

بیھقی و ». آوردیم ، این کار را زنا به حساب می ج باشد؛ چون ما در زمان رسول الله
 مستدرک حاکم]

ی آن زن به پایان رسید  اگر مردی، زنِ آزاد را یک، یا دو طلاق داد؛ سپس عدّه س:
شوھر دوّمش وفات و پس از سپری شدن عدّه، با مردی دیگر ازدواج نمود؛ (آن گاه 

دھد؛ و پس از سپری شدن عدّه)، دوباره با نکاحی جدید در  کند و یا او را طلاق می می
آید؛ در این  عقد زناشویی شوھر اوّلش (که او را قبلاً یک یا دو بار طلاق داده بود) درمی

 باشد؟ صورت شوھر اوّلش، مالک چند طلاق در حق این زن می
بر این باورند که شوھر اوّل، مالک سه  / م ابویوسفو اما / امام ابوحنیفه ج:

باشد؛ زیرا شوھر دوم، کمتر از سه طلاق را نیز نیست و نابود  طلاق در حق این زن می
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بر آن است که شوھر دوم، کمتر از سه طلاق را نیست و  / ولی امام محمد ١کند. می
زن، باقی و پابرجا  کند و ھمان یک یا دو طلاق بر قوّت خود در حق این نابود نمی

 ماند. می
اگر فردی، ھمسر خویش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلّقه (پس از سپری  س:

بر مبنای شرایطی که در شرع  -اش) با شوھری دیگر ازدواج نمود؛ سپس  کردن عدّه
به شوھر اوّلش بازگشت؛ [یعنی: شوھر دوم آن زن وفات  -مقدّس اسلام اعتبار دارد 

دھد؛ و پس از سپری شدن عدّه، دوباره با نکاحی جدید در  ا طلاق میکند یا او ر می
آید]؛ در این  درمی -که قبلاً او را سه طلاق داده بود  -عقد زناشویی شوھر اولش 

 باشد؟ صورت شوھر اولش، مالک چند طلاق در حق این زن می

کند گویا  مراد این است که یک یا دو طلاق قبلی را که توسط شوھر اول صادر گردیده، ھیچ می -١
گردد مگر آن که پس از نکاح  که اصلاً چیزی وجود نداشته است؛ از این رو طلاق مغلّظ ثابت نمی

ھای  به طور جداگانه و در مجلس مجدّد، دوباره زن را سه طلاق در یک مجلس و یا سه طلاق
 مختلف بدھد.

ی زن  ) گوید: اگر چنانچه مردی ھمسرش را یک طلاق داد و عدّه۴/۶۳» (بحرالرائق«ی  نویسنده 
نیز به پایان رسید؛ و پس از سپری شدن عدّه، با شوھری دیگر ازدواج نمود؛ و او نیز آن زن را 

ایان رسید؛ سپس دوباره شوھر اول با آن زن ازدواج ی زن از شوھر دوم نیز به پ طلاق داد؛ و عدّه
نمود؛ در آن صورت اگر زن، آزاد باشد شوھر اول، مالک سه طلاق و اگر کنیز باشد، مالک دو 

          کند. باشد. و در کنیز به جز نیست کردن یک طلاق، تحقق پیدا نمی طلاق در حق وی می
بر این باور است: در صورتی که شوھر اول، ھمسرش را یک طلاق داده باشد، و  / و امام محمد 

دوباره بخواھد با او (پس از ازدواج آن زن با مردی دیگر) ازدواج نماید، در آن صورت اگر زن، آزاد 
باشد. (و امام  باشد، شوھر اول مالک دو طلاق، و اگر کنیز باشد، مالک یک طلاق در حق وی می

این باور است که اگر در این صورت زن آزاد را دو طلاق و کنیز را یک طلاق بدھد،  بر / محمد
 ).گردد طلاق مغلّظ واقع می

در صورتی است که  / و امام محمد / و امام ابویوسف / و این اختلاف میان امام ابوحنیفه 
مبستری شوھر اول با آن زن جماع و ھمبستری (دخول) نموده باشد. و اگر با او جماع و ھ

ننموده بود، در آن صورت ھر سه امام بر این قضیه اتفاق نظر دارند که طلاق قبلی از میان 
 بدین موضوع اشاره رفته است.» القنیة«رود. ھمچنان که در کتاب  نمی

                                           



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ١١٠

وھر باشد؛ زیرا ش در این صورت شوھر اول، مالک سه طلاق در حق این زن می ج:
دوّم، سه طلاق اول را نیست و نابود کرده است؛ و در این زمینه ھر سه امام [امام 

 ] اتفاق نظر دارند. / و امام محمد / ، امام ابویوسف / ابوحنیفه
اگر مردی، ھمسر خویش را سه طلاق داد؛ آن گاه [پس از سپری شدن مدتی]  س:

یگر ازدواج نمودم؛ و او نیز با من ام، با مردی د زن گفت: پس از به پایان رسیدن عدّه
ام را  نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و پس از طلاق او، عدّه

گذراندم و آن را به پایان رساندم؛ در این صورت آیا برای شوھر اوّل درست است که به 
 سخن آن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید؟

 تواند به سخن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید: می شوھر اوّل به دو شرط ج:
 گمان غالب شوھر بر آن باشد که آن زن در ادّعایش صادق و راستگو است. .۱
 مدّت سپری شده، احتمال درست بودن ادّعای زن را دارا باشد. .۲



 
 
 

 

 

 

 

 کتاب عدّه



 
 
 

 عِدّه

 به چنین عنوانی نامگذاری شده است؟» عدّه«چیست؟ و چرا » عدّه« س:
» طلاق مغلّظ«و یا » بائن«یا طلاق » رجعی«ھر گاه مردی، ھمسرش را طلاق  ج:

(طلاق ثلاثه) بدھد؛ یا بدون طلاق در بین زن و مرد جدایی انداخته شود؛ و یا شوھر زن 
ھا برای زن درست نیست که با  ات نماید و چھره در نقاب خاک بکشد؛ در این صورتوف

مردی دیگر ازدواج کند، مگر آن که مدّت معیّنی بر آن زن سپری گردد. و این مدّت معیّن، 
باشد؛ و (علماء  کنند، متفاوت می ھایی که زنان حساب می ھا و حیض برحسب وضعیّت ماه

(که زن پس از وفات شوھر یا بعد از » مدّت معیّن«ھمین  نظران اسلامی به) و صاحب
 گویند. می» عدّه«ماند،)  جدایی از او، برای ازدواج با مردی دیگر منتظر می

و چون زن مطلّقه (یا زنی که شوھرش از او به نحوی از انحاء جدا شده، و یا زنی که 
بعد از مردن شوھر) ھایی را (پس از طلاق یا  ھا یا حیض شوھرش وفات نموده)، ماه

 اند. را به چنین عنوانی نامگذاری کرده» عدّه«شمارد،  می
از عدد و شمردن گرفته شده است. یعنی روزھا و »: عدّه«[به دیگر سخن این که: 

، نام مدّت زمانی است که زن بعد از وفات »عدّه«کند.  ھایی که زن حساب می حیض
ماند؛ و این انتظار با زایمان یا گذراندن  میشوھرش یا جدایی از او برای ازدواج منتظر 

 یابد. ھا تحقق می ھا یا سپری کردن ماه حیض
رعایت عدّه از طرف خانمی که طلاق داده شده یا شوھرش فوت کرده، واجب 
است؛ امّا خانمی که پس از عقد و قبل از عروسی و ایجاد روابط زناشویی طلاق داده 

 اند شوھر کند.تو شود، عدّه ندارد و بلافاصه می
 ھای مراعات عدّه عبارتند از: و حکمت

ی فکرھای خود را  فراھم شدن فرصتی برای شوھر که بتواند در آن مدّت، ھمه .۱
ی زندگی  بنماید و بدون مخارج و ھزینه در طلاق رجعی بتواند برای ادامه

 مشترک، ھمسرش را بازگرداند.
ن تا از قاطی شدن مشخص گردیدن وضعیت حامله بودن یا حامله نبودن ز .۲

 ھا با یکدیگر جلوگیری بشود. نسل



 ١١٣  عِدّهکتاب 

چنانچه شوھر فوت نموده باشد، زن به عنوان وفاداری نسبت به شوھر خود و  .۳
 نماید. ی او، آن مدّت را از ازدواج امتناع می اظھار ھمدردی با خانواده

 و عدّه دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:
شود، سه بار  و معمولاً دچار عادت ماھیانه میی زنی که طلاق داده شده  عدّه .۱

 عادت ماھیانه و پاک شدن است.
ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت  ی زن طلاق داده شده عدّه .۲

 ماھیانه ندارند، سه ماه کامل است.
 یابد. ی زنی که در ایام بارداری طلاق داده شده، با وضع حمل او پایان می عدّه .۳
به خاطر علّتی معلوم مانند: شیر دادن یا بیماری، یا به سبب ی خانمی که  عدّه .۴

ھر  -عادت ماھیانه  اش قطع شده، تا عود کردن علّتی ناشناخته، عادت ماھیانه
نماید.  اش را کامل می کند. و براساس آن عدّه صبر می -چند به طول بیانجامد 

ال کامل را به و اگر معلوم نبود که به چه علّتی عادت او قطع گردیده، یک س
ی حاملگی و سه ماه از  نماید، نُه ماه آن به خاطر قضیه عنوان عدّه مراعات می

 آن به خاطر عدّه.
 ی زنی که شوھرش وفات نموده، چھار ماه و ده روز است. عدّه .۵
شود، براساس عادت  است؛ یعنی عادت او قطع نمی» مستحاضه«خانمی که  .۶

کند، و چنانچه پیشتر،  دّه مراعات میپیشین خود سه مدت عادت را به عنوان ع
شوند،  عادت مشخّصی نداشته، مانند زنانی که اولین بار دچار عادت ماھیانه می

گردند، تنھا سه ماه رابه عنوان  یا زنانی که به خاطر سالمندی دچار آن نمی
 نماید. عدّه رعایت می

ی خانمی که شوھرش مفقود الاثر است و ھیچ کس از مکان و  عدّه .۷
رگ و زندگی او خبر نداشته باشد، آن است که چھار سال به انتظار او بماند، و م

ی فوت شوھرش بگذراند، و پس  پس از آن، چھار ماه و ده روز را به عنوان عدّه
 ].تواند ازدواج بنماید از آن می

ای را که پیشتر به طور اجمالی بدان اشاره کردید، »عدّه«جزئیات و تفاصیل  س:
 د؟بیان نمایی

 ، احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:»]عدّه«[در مورد  ج:
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ی زنان آزاد و زنانی که دچار حیض و  اگر زنی که طلاق داده شده، از زمره .۱
سه حیض «ی وی  شوند باشد؛ در آن صورت عدّه قاعدگی (عادت ماھیانه) می

ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً  باشد. [به تعبیری دیگر، عدّه می» کامل
شود، سه بار عادت ماھیانه و پاک شدن است. به دلیل  دچار عادت ماھیانه می

نفُسِهِنَّ ثََ�ثَٰةَ قُرُوءٖٓ  لمُۡطَلََّ�تُٰ ٱوَ ﴿ی خداوند متعال:  فرموده
َ
�َّصۡنَ بأِ [البقرة:  ﴾َ�َ�َ

باید پس از طلاق، به مدت سه بار عادت ماھیانه انتظار و زنان مطلّقه « .]٢٢٨

که گوید:  ل ھمان حیض است؛ به دلیل حدیث عایشه» قُرء«و ». بکشند
به  ج سؤال کرد؛ پیامبر ج مستحاضه (دائم الحیض) بود؛ از پیامبر ل حبیبه ام

 ].) نماز نخواند. ابوداودایام اَقرائھااو دستور داد که در ایام حیض (
ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت  زن طلاق داده شده ی عدّه .۲

است. [به تعبیری دیگر، اگر زن مطلّقه، به » سه ماه کامل«ماھیانه ندارند، 
ی او  علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه

ٰٓـِٔيٱوَ ﴿فرماید:  سه ماه کامل است. خداوند می مِن  لمَۡحِيضِ ٱنَ يَ�سِۡنَ مِ  �َّ
شۡهُرٖ  رۡتبَۡتُمۡ ٱ�سَِّآ�ُِ�مۡ إنِِ 

َ
ُ�هُنَّ ثََ�ثَٰةُ أ ٰٓـئِوَٱ فعَِدَّ و « .]٤[الطلاق:  ﴾لمَۡ َ�ضِۡنَ  �َّ

زنانی که از عادت ماھیانه ناامید ھستند و ھمچنین زنانی که ھنوز عادت ماھیانه را 
 ].»ی آنان سه ماه است که عدّهھا متردّد بودید، بدانید  ی آن اند، اگر در عدّه ندیده

ی زنِ آزادِ شوھر مرده که حامله نیز نباشد، چھار ماه و ده روز است.  عدّه .۳

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  [خداوند بلند مرتبه می زَۡ�جٰٗ  �َّ
َ
 اُ�تَوَفَّوۡنَ مِنُ�مۡ وََ�ذَرُونَ أ

�َّصۡنَ  نفُسِهِنَّ  َ�َ�َ
َ
رَۡ�عَةَ  بأِ

َ
شۡهُرٖ  أ

َ
و کسانی که از شما « .]٢٣٤[البقرة:  ﴾...�وعََۡ�ٗ  أ

گذارند؛ ھمسرانشان باید چھار  میرند و ھمسرانی از پس خود به جای می مردان می
 ].»ماه و ده روز انتظار بکشند

اش وضع  زنِ (آزادِ) شوھر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه .۴

 ﴿فرماید:  باشد. [خداوند بلند مرتبه می حمل او می
ُ
ۡ�َالِ ٱوَْ�تُٰ وَأ

َ
ن  ۡ�

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
أ

 ». ی زنان باردار، وضع حمل آنان است و عدّه« .]٤[الطلاق:  ﴾...يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ 
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ی اسلمیه چند شب پس از وفات شوھرش،  سبیعه«گوید:  س مسور بن مخرمه
 ج پیامبرآمد و از او اجازه خواست که شوھر کند.  ج فرزندی به دنیا آورد. نزد پیامبر

 بخاری و مسلم.». به او اجازه داد و ازدواج کرد
ناگفته نماند، زنی که قبل از ھمبستر شدن طلاق داده شود، عدّه ندارد. خداوند 

 فرماید:  بلند مرتبه می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ ءَامَنُوٓ  ٱ�َّ ۡ  تُمُ نََ�حۡ  إذَِا ا ن لِ َ�بۡ  مِن تُمُوهُنَّ ُ�مَّ طَلَّقۡ  مَِ�تِٰ مُؤۡ ٱل

َ
وهُنَّ  أ َ�مَسُّ

ةٖ  مِنۡ  هِنَّ عَلَيۡ  َ�مَا لَُ�مۡ  ۖ َ�عۡ  عِدَّ وَ�هَا  .]۴۹[الأحزاب:  ﴾... تَدُّ
ای مؤمنان! ھنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید و قبل از ھمبستری، آنان را «

 ».ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید طلاق دادید، برای شما عدّه
 شوند: لحاظ نگاه داشتنِ عدّه، به دو دسته تقسیم میخلاصه این که زنان از 

 گردند: زنانی که شوھرانشان بمیرند. این گروه به دو دسته تقسیم می .۱
 دارند. اند. ایشان تا وضع حمل، عدّه نگاه می زنانی که حامله الف)

زنانی که حامله نیستند. اینان چه با ایشان ھمبستری شده باشد و چه با آنان  ب)
 دارند. نشده باشد، چھار ماه و ده روز عدّه نگاه می ھمبستری

 زنانی که شوھرانشان ایشان را طلاق داده باشند. اینان نیز دو گروھند: .۲
 دارند. اند. چنین زنانی تا وضع حمل عدّه نگاه می زنانی که حامله الف)

 زنانی که حامله نیستند. اینان ھم دو دسته ھستند: ب)
 ای ندارند. ھمبستری نشده است؛ اینان عدّهزنانی که با آنان  .۱
زنانی که با ایشان ھمبستری شده است. اینان اگر کسانی بوده که دارای  .۲

دارند، و اگر کسانی  عادت ماھیانه باشند، تنھا سه عادت ماھیانه عدّه نگاه می
بوده که دارای عادت ماھیانه نباشند؛ یعنی یائسه و یا صغیره باشند، سه ماه 

 ].دارند ه نگاه میتمام عدّ 
مقید نمودید؟ آیا در » آزاد بودن«، زن را به »عدّه«ی  به چه علّت در قضیه س:

 کند؟ احکام و مسائلِ پیشین، حکم کنیز با زن آزاد فرق می
ی  مقیّد نمودیم که عدّه» آزاد بودن«، زن را بدان خاطر به »عدّه«ی  در قضیّه ج:

شود، دو حیض و کنیزی که به  اھیانه) میکنیزی که دچار حیض و قاعدگی (عادت م
ی او یک و  خاطر خردسالی یا سالمندی و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه
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اش دو ماه و پنج روز، و کنیز  نیم ماه، و کنیزِ شوھر مرده [که حامله نیز نباشد]، عدّه
 باشد. می ی او وضع حملش شوھر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه

ھمسرش را در حال حیض طلاق داد، در این صورت آیا حیضی که   اگر مردی، س:
 گردد؟ ی سه حیض عدّه محسوب می در آن طلاق صورت گرفته، از جمله

ی سه حیض عدّه، به شمار  آن حیضی که در آن، طلاق زن صورت گرفته، از زمره ج:
پس از حیضی که در آن، طلاق وی  آید؛ بلکه بر زنِ طلاق داده شده لازم است که نمی

 صورت گرفته، سه حیض کاملِ دیگر، عدّه نگاه دارد.
اگر مردی در بیماری وفاتش، ھمسر خویش را طلاق داد؛ سپس شوھر در ایّام  س:

ی  ی زن وفات کرد، در این صورت زنِ طلاق داده شده، کدام یک از دو عدّه (عدّه عدّه
 رد؟ی وفات) را نگاه دا طلاق یا عدّه

بر این باورند که در این صورت بر زن لازم  / و امام محمد / امام ابوحنیفه ج:
(یعنی ھر کدام از این  ١است تا طولانی ترین و دورترین یکی از این دو عدّه را نگاه دارد

که بیشتر و طلانی تر بود، ھمان را به عنوان  -ی وفات  ی طلاق یا عدّه عدّه -دو عدّه 
 ).عدّه، نگاه دارد

 چیست؟» ی طلاق یا وفات ترین و دورترین یکی از دو عدّه طولانی«مراد از  س:
ی وفات را  ی وفات، طولانی و بیشتر بود، عدّه مراد این است که اگر چنانچه عدّه ج:

ی طلاق  ن صورت عدّهی طلاق طولانی و بیشتر بود، در آ نگاه دارد؛ و اگر چنانچه عدّه
 .٢را نگاه دارد

ی وفات یا طلاق، چه  نمودن طولانی ترین و بیشترین یکی از دو عدّه در سپری س:
 ای برای زن وجود دارد؟ فایده

 / باشد. و این اختلاف امام ابوحنیفه ی چنین زنی، سه حیض می گوید: عدّه / امام ابویوسف -١
کند که طلاق زن، طلاق بائن یا طلاق سه  ام ابویوسف در صورتی تبلور پیدا میو امام محمد با ام

گانه (مغلّظ) باشد؛ ولی اگر طلاق رجعی باشد، در آن صورت ھمه بر این قضیه اتفاق نظر دارند 
 ی وفات را نگاه دارد. (به نقل از ھدایه) که بر زن لازم است که عدّه

اش  چھار ماه (و ده روز)، سه بار حیض شد، در آن صورت عدّهتا جایی که اگر پیش از سپری شدن  -٢
 رسد که چھار ماه و ده روز را سپری نماید. اش زمانی به پایان می رسد؛ بلکه عدّه به پایان نمی
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ی وفات یا طلاق، در  ترینِ یکی از دو عدّه ی سپری نمودن طولانی فایده و فلسفه ج:
برد؛ از این  این قضیّه نھفته است که زن تا زمانی که در عدّه باشد، از شوھرش ارث می

 باشد. ی شدن عدّه برای زن، مفیدتر و سودمندتر میرو طولان
اگر فردی، ھمسر کنیزش را طلاق رجعی داد؛ سپس در حالی که او در حال  س:

اش، اربابش او را آزاد ساخت؛ در این  اش بود، پیش از سپری شدن عدّه گذراندن عدّه
 ی کنیز؟ هی زن آزاد یا عدّ  صورت آن کنیز کدام نوع از عدّه را نگاه دارد؟ عدّه

کند؛ از این رو بر او لازم  ی زن آزاد تغییر می ی کنیز به عدّه در این صورت عدّه ج:
 .١ی زن آزاد را کامل نماید است که عدّه

اگر کنیزی از قید بردگی آزاد شد، و این آزادی وی در حالی صورت گرفت که  س:
(طلاق سه گانه)، و » لّظمغ«ی طلاق  ، یا عدّه»بائن«ی طلاقِ  او در حال گذراندن عدّه

ی خویش را سپری  ی وفات بود؛ در آن صورت پس از آزادی، چگونه باید عدّه یا عدّه
 نماید؟
ی زنان آزاد، تغییر  اش به عدّه و عدّه ٢ی کنیز را کامل نماید؛ در این صورت عدّه ج:

 یابد. نمی

آزاد کامل   ی زن ی خویش را ھمانند عدّه چنین آمده است: کنیز، عدّه» درالمختار«در کتاب  -١
(در عبارت پیشین)، اشاره به این » درالمختار«ی  امی گوید: نویسندهنماید. علامه ابن عابدین ش

اش به  ی زن آزاد را از سر بگیرد، بلکه عدّه قضیه نموده که بر کنیزِ آزاد شده، لازم نیست که عدّه
اش را به مدتی که سپری شده است بنا نماید.  کند. بدین معنی که عدّه ی زنان آزاد تغییر می عدّه

ی زنانی بود که (به خاطر خردسالی یا سالمندی و یا یائسگی) دچار  چه کنیز از زمرهو اگر چنان
 )۲/۶۰۵شد، در آن صورت سه حیض یا سه ماه را کامل نماید. ( حیض و قاعدگی نمی

اش به  یعنی دو حیض، یا یک ماه و نیم و یا دو ماه و پنج روز را کامل نماید؛ بدون آن که عدّه -٢
انتقال یابد. و این قضیه بدان خاطر است که در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود  ی زنان آزاد عدّه

دارد؛ در حالی که در طلاق بائن یا طلاق مغلّظ و پس از وفات شوھر، عقد نکاح وجود ندارد. و 
باشد.  ھا می بیانگر و روشنگر تفاوت میان آن»: در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد«عبارت 

ی جوانب باقی و پابرجا است، و با آزاد  از طلاق رجعی، عقد نکاح از ھمه پس توضیح این که:
گردد؛ و مقدار شرعی عدّه نیز در ملکیّت کامل، سه  شدن کنیز: ملکیّت شوھر بر او کامل می

ھا پیش از آزادی  باشد؛ بر خلاف طلاق بائن یا وفات شوھر؛ زیرا که ملکیّت نکاح در آن حیض می
 )۶۰۶و  ۲/۶۰۵رود. (ر.ک: درالمختار با ردالمختار  بین می کنیز به طور کلی از
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او را طلاق  اگر زنی از حیض و قاعدگی ناامید شد (یعنی یائسه شد)؛ و شوھرش س:
ھا سپری نمود؛ سپس خون را دید (یعنی  اش را با شمارش ماه داد؛ از این رو عدّه

 ی خویش را سپری نماید؟ حیض شد)؛ در آن صورت چگونه باید عدّه
از سر » حیض«اش را بر مبنای  در این صورت بر چنین زنی لازم است که عدّه ج:

ھا) سپری شده، باطل  ی شمارش ماه وسیلهاش (به  بگیرد؛ و بدین ترتیب آن چه از عدّه
 گردد. اعتبار می و بی

، زنی را در عقد زناشویی خویش درآورد؛ و در این ١»نکاح فاسد«اگر فردی با  س:
ھا را از یکدیگر جدا  نکاح فاسد، با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ سپس قاضی آن

ی خویش را سپری  عدّه نمود؛ و یا شوھر وفات نمود؛ در این صورت زن چگونه باید
 نماید؟
ی او سه  ؛ عدّه٢شوند اگر این زن از زنانی باشد که دچار حیض و قاعدگی می ج:

حیض است؛ و اگر (به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی)، دچار حیض و قاعدگی 
و اگر از شوھرش حامله باشد، در آن   ی او سه ماه است؛ شود، در آن صورت عدّه نمی

اش نیز  ی او وضع حملش است. و ھر گاه چنین زنی وضع حمل نمود؛ عدّه دّهصورت ع
 رسد. به پایان می

این »: زنی که با نکاح فاسد در عقد زناشویی کسی درآید«مراد از این قول نویسنده که گفت:  -١
است که مردی با زنی بدون شاھد نکاح نماید؛ و یا این که ھمسر کسی دیگر را به عقد زناشویی 

باشد. و اگر شوھر دوم  م نداند که آن زن شوھردار میخویش درآورد در حای که شوھر دوّ 
دانست که آن زن شوھردار است، و دانسته با او جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت  می

گردد؛ زیرا او با آن زن زنا کرده است؛ از این رو بر شوھر (اول)  نگاه داشتن عدّه بر زن واجب نمی
با او جماع و ھمبستری صورت » شبھه«نی که از روی باشد. و ز آمیزش با آن زن حرام نمی

گرفته، ھمانند زنی است که از روی اشتباه شب را در بستر غیرشوھرش بگذراند. (یعنی به گمان 
آن که آن مرد شوھرش است، شب را در بستر او بگذارند ولی بعداً متوجه شود که آن مرد 

 شوھرش نیست). به نقل از فتح القدیر.
کند که زن، آزاد باشد. ولی اگر زن، کنیز بود در آن صورت  موضوع در صورتی تبلور پیدا میاین  -٢

اش دو حیض، و (اگر از زنانی باشد که به خاطر  شوند)، عدّه (اگر از زنانی باشد که قاعده می
اش یک ماه و نیم، و (اگر از زنانی باشد که از  شوند)، عدّه خردسالی یا سالمندی قاعده نمی

ی وی برحسب اختلاف حالات زن،  باشد. و عدّه اش وضع حمل می ھرش حامله است)، عدّهشو
 کند. فرق می
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اگر با زنی از روی شبھه (یا اشتباه) جماع و آمیزش جنسی شد؛ سپس فرد  س:
جماع کننده وفات نمود، یا قاضی در میان آن زن و مردِ جماع کننده، جدایی انداخت؛ 

 دارد؟در آن صورت آیا این زن عدّه 
آری؛ چنین زنی عدّه دارد و بر او لازم است که سه حیض را برای عدّه نگاه  ج:
 دارد.

امّ «وفات کرد و یا او را آزاد ساخت، در این صورت آیا آن  ١»اُمّ وَلد«اگر اربابِ  س:
 عدّه دارد؟» ولد

ی وی سه حیض  لازم است که عدّه بگذراند؛ و عدّه» امّ ولد«آری؛ بر این  ج:
 اشد.ب می

اگر ولیّ و سرپرست نوجوانی، او را به عقد نکاحِ زنی درآورد؛ سپس آن نوجوان  س:
در حالی وفات نمود که ھمسرش حامله بود؛ در آن صورت آن زن چگونه باید عدّه نگاه 

 دارد؟
اش  اگر چنانچه آن زن به ھنگام وفاتِ شوھرش باردار باشد، در آن صورت عدّه ج:

اش پس از وفات او رونما گردد، در آن صورت  بارداری وضع حمل او است؛ و اگر
 باشد. اش، چھار ماه و ده روز می عدّه

بیان نمودید؛ حال بفرمایید که » عدّه«شما پیشتر احکام و مسائلی را پیرامون  س:
 گردد؟ از چه زمانی آغاز می» عدّه«شروع 
پس »: ات شوھروف«در » عدّه«پس از طلاق؛ و شروع »: طلاق«در » عدّه«شروع  ج:

»: جدایی انداختن میان زن و مرد به خاطر فساد در نکاح«در » عدّه«از وفات؛ و شروع 
کننده بر ترک جماع و آمیزش با آن زن  پس از جدایی یا پس از تصمیم مرد جماع

 باشد. می
اگر مردی ھمسرش را طلاق داد؛ یا شوھرِ زن وفات کرد؛ و این در حالی است  س:

دانست؛ و این موضوع  به طلاق خود یا وفات شوھرش چیزی نمیکه آن زن نسبت 
ی آن زن  (عدم اطلاع از طلاق یا وفات شوھر) تا پس از به پایان رسیدن مدّت عدّه

 ی وی چیست؟ ادامه یافت؛ در این صورت تکلیف عدّه

 مادر فرزند. کنیزی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد. [مترجم]»: امّ ولد« -١
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رسد و پس از  ی زن نیز به پایان می در این صورت با سپری شدن مدّت عدّه، عدّه ج:
آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوھرش اطلاع حاصل نمود، بر او لازم  آن که

 ی دیگری را نگاه دارد. نیست که عدّه
کرد، مردی  اش را سپری می اگر زنی، طلاق داده شد؛ سپس در حالی که عدّه س:

از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا بر آن زن لازم است 
 اش را از سر بگیرد؟ که عدّه
ی دیگری را  اش را از سر نگیرد؛ بلکه بر او لازم است که عدّه در این صورت عدّه ج:

 شوند. نگاه دارد؛ و در این صورت ھر دو عدّه، با ھم تداخل می
 چگونه است؟» تداخل دو عدّه«صورت  س:
از ھر  بیند، بدین ترتیب است که: حیضی را که زن می» تداخل دو عدّه«صورت  ج:

گردد؛ از این رو  آمیزش جنسی) محسوب می ھا (ھم از طلاق و ھم از جماع و  دوی آن
ی دوم تکمیل نگردد، در آن صورت بر زن لازم  ی اول به پایان برسد، و عدّه ھرگاه عدّه
 .١ی آن را به اتمام برساند ی ماندهاست تا باق

نکاتی را بیان دارم: » چند عدّهتداخل «ی  دانم تا درباره [در اینجا بر خود لازم می 
 گاھی ممکن است چند عدّه ھمزمان با ھم پیش بیایند:

خانمی که به صورت طلاق رجعی از ھمسرش جدا شده، چنانچه ھمسر او  .۱
ی وفات تغییر پیدا  ی طلاق به عدّه ی طلاق، وفات نماید، عدّه پیش از پایان عدّه

نماید؛ زیرا  ی وفات رعایت می عدّه کند؛ یعنی چھار ماه و ده روز را به عنوان می
برد؛ اما در  در طلاق رجعی، زن حکم ھمسر را دارد و از شوھرش ارث می

ی وفات تبدیل  ی طلاق به عدّه چنانچه شوھر فوت نماید، عدّه» بائن«طلاق 
 برد. از شوھرش ارث نمی» بائنه«گردد؛ زیرا زنِ طلاق داده شده به صورت  نمی

ی عادت ماھیانه، عدّه را مراعات کند، و پس از  ه وسیلهخواھد ب خانمی که می .۲
شود و  ی او قطع می یکی یا دو بار عادت ماھیانه، برای بار سوم عادت ماھیانه

 ی طلاق) پس از حیض اول، با او جماع کرده شده بود؛ در آن مراد این است که اگر (در عدّه -١
صورت بر او لازم است تا برای تکمیل حیض اول، دو حیض دیگر را نیز سپری نماید، و آن دو 

گردد. از این رو اگر پس از این دو حیض، یک بار  ی دوم وی نیز محسوب می حیض نیز از عدّه
 »)النھر«رسد. (ردالمحتار به نقل از  ی دومش نیز به پایان می دیگر حیض شود، عدّه
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گردد، در این صورت به جای سه بار عادت ماھیانه، سه ماه  بار دیگر تکرار نمی
 نماید. کامل را به عنوان عدّه رعایت می

خواھد با  طلاق، عادت ماھیانه به خود ندیده و می دختر خانمی که تا ھنگام .۳
اش را رعایت کند، اما پس از یکی دو ماه دچار عادت  عدّه  سه ماه صبر کردن،
 شود. ی ماھیانه به عادت ماھیانه تبدیل می ماھیانه گردید، عدّه

ی سه ماھه، یا سه بار عادت  ی عدّه ای به وسیله ھر گاه خانم طلاق داده شده .۴
خواست عدّه را نگاه دارد، اما در اثنای آن متوجه حامله بودن خود  ، میماھیانه

 ].شد، از آن به بعد، بایستی عدّه را تا وضع حمل مراعات نماید
اش دوباره با او  داد؛ سپس در ایام عدّه» بائن«اگر مردی ھمسرش را طلاقِ  س:

ید، طلاقش داد؛ در ازدواج نمود؛ و پیش از آن که با او ھمبستری و آمیزش جنسی نما
 اش را از سر بگیرد؟ این صورت آیا بر زن لازم است که عدّه

اش را از سر بگیرد؛ ولی امام  بر این باور است که باید عدّه / امام ابوحنیفه ج:
ی اول کافی است و لازم نیست که  بر آن است که برای آن زن، اتمام عدّه / محمد

 اش را از سر بگیرد. عدّه
 گردد؟ ای نیز واجب می ی پیشین، آیا برای زن مھریّه مسئلهدر  س:
گردد؛ و امام  ی کامل واجب می برایش مھریّه / آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
 گیرد. بر آن است که برای این زن، نصف مھریّه تعلّق می / محمد

 » اِحداد«
جواهرات و  (سوگ، و عبارت است از ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از

 های رنگارنگ و عدم به کار بردن حنا و سرمه و غیره) لباس
آیا بر زن مطلّقه یا شوھر مرده، علاوه از نگاه داشتن عدّه، چیز دیگری نیز  س:

 واجب است؟
اگر زن مطلّقه یا شوھر مرده، بالغ و مسلمان باشد، در آن صورت بر وی لازم  ج:

 بنشیند.») اداِحد(«است تا در ایام عدّه، در سوگ 
 (سوگ) چیست؟» اِحداد« س:
یا عزادار بودن: آن است که (خانمی که طلاق داده شده، یا شوھرش » اِحداد« ج:

ی چھار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، و یا  فوت نموده، بر او لازم است تا در مدت عدّه
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بدون عذر،  تا پایان سه حیض یا سه ماه)، از بوی خوش و آرایش نمودن پرھیز نماید؛
را نپوشد؛ به » زعفران«و » ورس«ھای رنگ شده به  حناء نیز به کار نگیرد؛ لباس

 موھایش روغن نمالد؛ و بدون عذر به چشمانش سرمه نکشد.
یا عزاداربودن آن است که: خانمی شوھرش فوت نموده، در » اِحداد«[به ھر حال؛ 

ھر گونه خودآرایی و خودنمایی که ی چھار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، از  مدّت عدّه
 ی جلب توجه مردان را به او فراھم کند، پرھیز نماید. زمینه

و اِحداد و عزادار بودن خانم شوھر مرده، در طول مدّت عدّه، واجب است و بایستی 
از پوشیدن لباس زیبا و خودآرایی، و استفاده از عطر و بوی خوش و زیورآلات 

زنی که به خداوند و روز قیامت باور «اند:  فرموده ج داخودداری کند؛ زیرا رسول خ
دارد نباید بیش از سه روز عزادار باشد؛ اما خانمی که شوھرش فوت کرده، برای فوت 

 بخاری.». ماند شوھرش چھار ماه و ده روز را عزاردار می
ھمچنین لازم است که زنان شوھر مرده که در حال گذراندن عزا ھستند، در طول 

ه بدون ضرورت از منزل خود خارج نشوند؛ خلاصه این که: بر زن شوھر مرده مدت عدّ 
(سوگ) عبارت » اِحداد«اش، در سوگ (اِحداد) بنشیند. و  واجب است که تا پایان عدّه

ھای رنگارنگ و  است از: ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواھرات و لباس
 عدم به کار بردن حناء و سرمه.

ھایمان بیش از سه روز  شدیم از این که برای مرده ما نھی می«گوید:  ل هامّ عطیّ 
کردیم؛ از سرمه و  اِحداد کنیم؛ مگر برای فوت شوھر که چھار ماه و ده روز احداد می

پوشیدیم مگر لباس یمنی. و  کردیم و لباس رنگارنگ نمی بوی خوش استفاده نمی
ای  شد که تکه به ما اجازه داده می کردیم شدیم و غسل می وقتی که از حیض پاک می

ای خوشبو) به کار ببریم تا بوی بداثر خون را از بین ببرد و از تشییع جنازه  بخور (ماده
 بخاری و مسلم.». شدیم نیز نھی می

زنی که شوھرش فوت کرده است باید از پوشیدن «گوید:  ل و ام سلمه
ابوداود .» حناء و سرمه خودداری کندھای زرد و قرمز و استفاده از جواھرآلات و  لباس

 ].و نسایی
ی پیشین، زنِ طلاق داده شده یا شوھر مرده را مقیّد به این  شما در مسئله س:

کردید که بالغ و مسلمان باشند؛ از این رو اگر زن طلاق داده شده یا شوھر مرده، کافر 
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رد با زن بالغ و ھا در این مو یا خردسال (نابالغ) باشند، در آن صورت آیا حکم آن
 کند؟ مسلمان فرق می

و » بلوغ«ی زنِ طلاق داده شده یا شوھر مرده را از آن جھت به  ما قضیّه ج:
 (و سوگ) نیست.» اِحداد«مقیّد نمودیم که بر زنان کافر و نابالغ، » اسلام«

 اش چگونه است؟ (سوگِ) کنیز در ایّام عدّه» اِحداد«حکم  س:
وفات نموده و یا دو طلاق (طلاق مغلّظ) داده شده اگر کنیزی که شوھرش  ج:

اش) در  است، مسلمان و بالغ باشد، در آن صورت بر وی لازم است که (تا پایان عدّه
ی جلب توجّه  سوگ (اِحداد) بنشیند، و از ھر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه

 مردان را به او فراھم کند، پرھیز نماید.
وی » امّ ولد«یز وفات نمود و این در حالی بود که آن کنیز، ولی اگر اربابِ آن کن

 ١باشد، در آن صورت بر وی لازم نیست که در سوگ (اِحداد) بنشیند. می

 (برای زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده در ایام عدّه) حکم بیرون شدن از خانه
، حکم دیگری نیز »اِحداد«آیا به زنانِ طلاق داده شده یا شوھر مرده، علاوه از  س:

 گیرد؟ تعلّق می
برای زنی که طلاق رجعی یا سه طلاق داده شده است، درست نیست که (در  ج:

اش بیرون شود؛ و برای زن شوھر  طول مدّت عدّه، بدون ضرورت) شب یا روز از خانه
مرده درست است که روز و قسمتی از شب را از خانه بیرون شود؛ ولی باید توجه 

شان در سوگ  گوید: بر ھفت زن واجب نیست که تا پایان عدّه» درالمختار«کتاب ی  نویسنده -١
(آزادی) باشد؛ » عِتق«ی  (اِحداد) بنشینند: زن کافر؛ زن نابالغ؛ زن دیوانه؛ کنیزی که در عدّه

وی باشد؛ » امّ ولد«ھمانند این که ارباب آن کنیز وفات نماید و این در حالی باشد که آن کنیز، 
برد؛ زنی که از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی  ی نکاح فاسد به سر می در عدّهزنی که 

 ی طلاق رجعی باشد. صورت گرفته باشد؛ و زنی که در عدّه
»: باشد» عِتق«ی  کنیزی که در عدّه»: «درالمختار«ی  ابن عابدین گوید: مراد از این قول نویسنده 

را آزاد نموده باشد؛ و ھمانند او کنیزی است که اربابش  ھمان کنیز امّ ولد است که اربابش او
 )۲/۶۱۸گردد. ( وفات نموده باشد، که در این صورت کنیز به سبب وفات اربابش آزاد می
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اش بگذارند (و بر او لازم است که به  شب را در جایی دیگر غیر از خانه داشت که نباید
 .١)منزل خویش بازگردد و شب را در آنجا بماند

 خداوند متعال: 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  تُمُ إذَِا طَلَّقۡ  ٱ�َِّ�ُّ  � حۡ  ءَ ٱلنّسَِا

َ
تهِِنَّ وَأ ْ َ�طَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ ۖ ٱلۡ  صُوا ةَ ْ وَ  عِدَّ قُوا َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ  نَ رجُۡ َ�ۡ  وََ�  ُ�يُوتهِِنَّ  مِنۢ  رجُِوهُنَّ ُ�ۡ  َ�  رَ�َُّ�مۡۖ  ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
بَيّنَِةٖ�  بَِ�حِٰشَةٖ  �ِ�َ يأَ  كَ وَتلِۡ  مُّ

ِۚ  حُدُودُ  ِ وَمَن َ�تَعَدَّ حُدُودَ  ٱ�َّ َ  لعََلَّ  ريَِ� تدَۡ  ۚۥ سَهُ َ�فۡ  ظَلمََ  َ�قَدۡ  ٱ�َّ  دِثُ ُ�ۡ  ٱ�َّ
مۡ  َ�لٰكَِ  دَ َ�عۡ 

َ
 .]۱[الطلاق:  ﴾١�رٗ أ

ای پیامبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دھید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه «
ای که شوھرش در آن با او نزدیکی نکرده  (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماھیانه

باشد) طلاق دھید، و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن، سه بار 
ی یکدیگر نشود)، و از خدا که  خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادھا آمیزه ایام پاکی

پروردگار شما است بترسید و پروا کنید (و اوامر و نواھی او را به کار بندید، به ویژه در 
ھایشان  طلاق و نگھداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه

ھم (تا پایان عدّه، از منازل شوھرانشان) بیرون نروند، مگر این که  بیرون نکنید، و زنان
فرسا با  زنان کار زشت و پلشت آشکاری (ھمچون زنا و فحّاشی و ناسازگاری طاقت

ی حضور ایشان در منازل، باعث  شوھران یا اھل خانواده) انجام دھند (که ادامه
است و ھر کس از قوانین و  ھا قوانین و مقرّرات الھی این ).مشکلات بیشتر گردد

ای ندارد، از این رو به خاطر طلب  گوید: چون زن شوھر مرده نفقه» ھدایه«ی کتاب  نویسنده -١
افتد که طلب معاش وی تا  برخی اوقات اتفاق میمعاش به بیرون شدن از خانه نیاز دارد؛ و 

تواند در روز و قسمتی از شب از خانه  کشد (از این رو می ای از شب به درازا می سپری شدن پاره
ی وی از مال شوھرش بدو  بیرون شود؛) در حالی که زن طلاق داده شده چنین نیست؛ زیرا نفقه

شود که  نیز دانسته می» تعلیل«گوید: از روی » یرفتح القد«شود. ابن ھمام در کتاب  پرداخته می
ی کفافش اموال و دارایی داشته باشد، حکمش (برای بیرون شدن از  اگر زنِ شوھر مرده به اندازه

باشد. و بیرون شدن از خانه، در شب یا روز جھت  خانه) ھمانند زن طلاق داده شده می
 یست.پرسی و زیارت اقوام و خویشان برایش درست ن احوال

خلاصه این که: مدار حلال بودن (برای بیرون شدن زن شوھر مرده از خانه) در آن است که غائب 
اش، مقدر و معیّن  شدن وی از خانه به خاطر طلب معاش باشد؛ و این ضرورت نیز به اندازه

گردد؛ از این رو ھر گاه نیازش برآورده شد، برایش حلال نیست تا خارج از منزل وقتش را  می
 پری نماید، بلکه بر او لازم است تا به منزل شوھر بازگردد.س
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کند (چرا که خود را در  مقرّرات الھی پا فراتر نھد و تجاوز کند، به خویشتن ستم می
دانی، چه بسا  زند). تو نمی دھد و به سعادت خویش لطمه می معرض خشم قرار می

ساز  ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه
ی شوھر و ھمسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد و ابرھای تیره و تار کینه و پشیمان

ھا را لبریز  کدورت از آسمان زندگی ایشان به دور رود، و مھر و محبّت، فضای سینه
 .»])بھره نمانند دامن عطوفت مادری بیکند و فرزندان از 

ی میراثش  حصّه اگر شوھرِ زنی وفات نماید و این در حالی بود که برای آن زن س:
تواند آن خانه را ترک  کند؛ در این صورت آیا این زن می ی شوھرش کفایت می از خانواده

 نماید و به منزل پدر ومادر خود و یا به منزل کسی دیگر برود؟
ی شوھرش را ترک کند و به منزل پدر و  تواند خانه در این صورت بدون عذر نمی ج:

 ود.مادر و یا به منزل کسی دیگر بر
ی شوھر کفایت نکند و  ی میراثش از خانه اگر برای زنِ شوھر مرده، حصّه س:

تواند  ی میّت نیز او را از سھمشان بیرون نمایند، در این صورت آیا این زن می ورثه
ی شوھرش را ترک نماید و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان  خانه

 نماید؟
ی شوھرش به منزل پدر و مادر  برایش جایز است که از خانهآری؛ در این صورت  ج:

 و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید.

 ای از احکام پاره
آیا برای مسلمان درست است تا از زنی خواستگاری نماید که در حال گذراندن  س:

 باشد؟ ی وفات شوھرش می عدّه
از زنان شوھر مرده که در  پرده توانند به طور آشکار و بی مردان مسلمان نمی ج:

برند خواستگاری نمایند؛ ولی گناھی بر آنان نیست که به طور کنایه از  عدّه به سر می
 ١برند، خواستگاری کنند. اند و در عدّه به سر می زنانی که شوھرانشان فوت کرده

 فرماید: [خداوند بلند مرتبه می

گوید: در اینجا مراد از کنایه آن است که کلمه یا سخنی را بگوید » بحرالرائق«ی کتاب  نویسنده -١
که بر غیر معنی اصلی و حقیقی خودش برای معنی و مدلول دیگری دلالت کند. مثل این که 

تفسیر  س نم که چنین و چنان باشد. ھمچنان که ابن عباسخواھم بازنی ازدواج ک بگوید: می
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ٓ  بَةِ خِطۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  تُمعَرَّضۡ  �يِمَا ُ�مۡ وََ� جُنَاحَ عَليَۡ ﴿ وۡ  ءِ ٱلنّسَِا
َ
�ۡ  أ

َ
 ِ�ٓ  نَنتُمۡ أ

نفُسُِ�مۚۡ 
َ
ُ  عَلمَِ  أ نَُّ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ا توَُاعِدُوهُنَّ  �َّ  وََ�ِٰ�ن كُرُوَ�هُنَّ ذۡ سَتَ  � ًّ�ِ  ٓ ن إِ�َّ

َ
 أ

 ْ عۡ  ٗ� قَوۡ  َ�قُولوُا ۚ رُوفٗ مَّ ْ َ�عۡ  وََ�  ا ٰ َ�بۡ  ٱ�َِّ�حِ  دَةَ ُ�قۡ  زِمُوا جَلَهُ  كَِ�بُٰ ٱلۡ  لُغَ حَ�َّ
َ
ْ لَمُوٓ ٱعۡ وَ  ۚۥ أ  ا

نَّ 
َ
َ أ نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  مَا لمَُ َ�عۡ  ٱ�َّ

َ
ۚ فَٱحۡ  أ ْ لَمُوٓ ٱعۡ وَ  ذَرُوهُ نَّ  ا

َ
َ أ [البقرة:  ﴾٢٣٥َ�فُورٌ حَليِمٞ  ٱ�َّ

۲۳۵[. 
و گناھی بر شما (مردان) نیست که به طور کنایه از زنانی (که شوھرانشان فوت «

برند) خواستگاری کنید، و یا در دل خود تصمیم بر این  اند و در عدّه به سر می کرده
دانست شما آنان را یاد  کار را بگیرید (بدون این که آن را اظھار نمایید)، خداوند می

ی  ی مردان نسبت به زنان است و خداوند با خواستهخواھید کرد (و این گرایش فطر
ی زناشویی  طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) ولی به آنان پنھانی وعده

ای (و به طور کنایه) اظھار کنید (اما در ھمه  ندھید، مگر این که به طرز پسندیده
ه خداوند آن چه را ی آنان به سر آید، و بدانید ک حال) اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّه

داند، پس از (مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید که  در دل دارید می
 .»]کند) نمیگمان خداوند بس آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان شتاب  بی

اش را طلاق بدھد؛ یا شوھر زنِ ذمّی وفات نماید،  اگر مردی ذمّی، ھمسر ذمّی س:
 ی زن ذمّی چگونه است؟ رت حکم عدّهدر این صو

اش را طلاق دھد، یا شوھر زنِ ذمّی وفات  در صورتی که مرد ذمّی، ھمسر ذمّی ج:
 ای ندارد و اگر باردار باشد، عدّه دارد. عدّه ١نماید، اگر زن ذمّی باردار نباشد،

اگر فرد مسلمان، ھمسرش را که از اھل کتاب (یھود یا نصاری) است طلاق  س:
 ؛ یا شوھرِ زن کتابی، وفات نماید؛ در آن صورت آیا این زن کتابی، عدّه دارد؟بدھد

نموده است. (یا به طور کنایه چنین بگوید: تو خانم شایسته و دینداری ھستی، امیدوارم خداوند 
 ).زن خوبی چون تو را نصیبم گرداند

بر این  / و امام محمد / است. ولی امام ابویوسف / این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه -١
رند که در ھر دو صورت (چه حامله باشد و چه باردار نباشد) زن ذمّی عدّه دارد. و این اختلاف باو

با دو شاگردش در صورتی است که زن و مرد ذمّی، به عدّه اعتقاد نداشته  / نظر امام ابوحنیفه
ین امر ی عدّه، اعتقاد و باور داشته باشند، در آن صورت ھر سه امام بر ا باشند ولی اگر به قضیه

 )۴/۱۶۴اتفاق نظر دارند که زن ذمّی عدّه دارد. (به نقل از بحرالرائق 
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آری؛ چنین زنی عدّه دارد؛ خواه باردار باشد یا باردار نباشد، در ھر دو صورت  ج:
اش با او  عدّه دارد. از این رو برای ھیچ کس درست نیست که پیش از سپری شدن عدّه

 ازدواج نماید.
خواھد با مردی ازدواج نماید؛  ق زنا باردار شد و با وجود این میاگر زنی از طری س:

 آیا چنین کاری برایش جایز است؟
اگر چنانچه این زن با مردی ازدواج نماید، ازدواجش درست است؛ ولی شوھرش  ج:

تواند تا وضع حمل، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ ودر صورتی که نکاح  نمی
ی زنای او، این زن باردار شده است، در آن  باشد که در نتیجه کننده ھمان فرد زناکار

 تواند پس از ازدواج با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید. صورت می

 ثبوت نسب
 گردد؟ نسب فرزندان به پدرانشان، چگونه ثابت می س:
اگر فردی با زنی ازدواج کرد؛ و او نیز در مدت شش ماه قمری یا بیشتر از آن،   ج:

گردد. و در  ادی را به دنیا آورد؛ در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت مینوز
کند که شوھر زن، بدان نوزاد اعتراف نماید و  ثبوت نسب آن نوزاد از پدرش، فرقی نمی

 یا سکوت کند.
و اگر چنانچه آن زن، در مدّت کمتر از شش ماه قمری پس از ازدواج، نوزادی را به 

 گردد. صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت نمیدنیا آورد، در آن 
ی زنا باردار  گاھی این امکان وجود دارد که زن با کسی زنا کرده و در نتیجه س:

 گردد؟ شده باشد؛ در این صورت چگونه نسب نوزاد از شوھرش ثابت می
گردد و در این مورد چنین احتمالی اعتبار  نسب نوزاد از شوھر آن زن ثابت می ج:
تا جایی که اگر آن زن حقیقتاً با کسی زنا کرده باشد، باز ھم نسب نوزادش از  ندارد؛

احتمال این که در این » مدّت بارداری«گردد؛ مشروط بر آن که  شوھرش ثابت می
 فرمایند: می ج مدت از شوھرش باردار بشود را داشته باشد. پیامبر

برای زناکار و بدکار،  فرزند از شوھر است و«؛ ١»للعاهر الحجرو الولد للفراش«
 ».سنگسار است

 بخاری و دیگران. -١
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و اگر چنانچه شوھر زن، نسب نوزاد را از خود نفی کند و نقش خود را در حامله 
آید؛ و معنی و کیفیّت  پیش می» لعان«ی  شدن زن انکار نماید، در آن صورت قضیّه

 ذکر خواھد شد. -به خواست خدا  -نیز به زودی در بابش » لعان«
ی را متولد کرد، و شوھرش تولّد نوزاد را از آن زن انکار نمود؛ در اگر زنی، نوزاد س:

 گردد؟ این صورت ولادت آن بچه از مادرش چگونه ثابت می
در این صورت ولادت آن نوزاد از مادرش با شھادت و گواھی یک زن دیگر ثابت  ج:

 گردد. می
ھری را شما در احکام پیشین، حکم شرعی، در مورد ثبوت نسب نوزاد از شو س:

بیان کردید که ھمسرش را طلاق نداده است؛ حال به جزئیات و تفاصیل ثبوتِ نسبِ 
 نوزاد از شوھری بپردازید که ھمسرش را طلاق داده است؟

جزئیات و تفاصیل ثبوت نسبِ نوزاد از شوھری که ھمسرش را طلاق داده است  ج:
 ھا را خوب به خاطر بسپار: باشد؛ آن به شرح ذیل می

طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت دو سال یا بیشتر زنی که  .۱
گردد؛ البته تا زمانی که  از آن به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوھرش ثابت می

شود که  ی خویش اقرار نکند. و در صورت دوّم گفته می به سپری شدن عدّه
رجوع نموده  شوھرش در ایّام عدّه، با او جماع و آمیزش جنسی نموده و بدو

 است.
زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت کمتر از دو سال  .۲

گردد و زن نیز از شوھرش  به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوھرش ثابت می
 گردد. جدا می

زنی که سه طلاق داده شده است؛ اگر نوزادش را در مدت کمتر از دو سال به  .۳
 گردد.  شوھری که او را طلاق داده است، ثابت میدنیا آورد، نسب نوزادش از 

پس از روز جدایی میان او  -و اگر چنانچه نوزادش را پس از گذشت دو سالِ کامل 
گردد مگر  به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوھرش ثابت نمی -و شوھرش 

 آن که شوھرش ادعای ثبوت نسبِ آن نوزاد را از خودش بکند.
ده، نسب نوزادش از شوھرش، از ھنگام وفات تا سپری شدن دو زنِ شوھر مر .۴

 گردد. سال کامل ثابت می



 ١٢٩  عِدّهکتاب 

ی خود اعتراف کرد؛  اگر زنی که در ایّام عدّه است به پایان یافتنِ ایّام عدّه .۵
سپس در مدّت کمتر از شش ماه نوزادی را به دنیا آورد؛ نسب نوزادش از 

 گردد. شوھرش ثابت می
دت شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از و اگر نوزادش را در م

 گردد. شوھرش ثابت نمی
» زمان«آیا برای ثبوتِ نسبِ نوزادِ زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از  س:

 ذکر شد، شرط دیگری نیز وجود دارد؟
برای ثبوت نسب نوزاد زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه  / امام ابوحنیفه ج:

داند؛ و آن این که: دو  ذکر شد، مراعات شرط دیگری را نیز ضروری می» زمان«ه از ک
مرد یا یک مرد و دو زن، به ولادت نوزاد از آن زن، گواھی بدھند؛ و در دو صورت نسب 

 گردد: نوزاد از پدرش بدون گواھیِ شاھدان ثابت می
 بارداری زن ظاھر و آشکار باشد. .۱
 خودش اعتراف نماید. شوھر به ثبوت نسبِ نوزاد از .۲

ھای مزبور،  بر این باورندکه در تمامیِ صورت / و امام محمد / و امام ابویوسف
 گردد. نسب نوزاد از شوھر آن زن، با گواھی یک زن ثابت می

 باشد. فایده: حداکثر مدت بارداری، دو سال و حداقل آن، شش ماه می





 
 
 

 
 
 

 

 

 

 کتاب لعان



 
 
 

 لعان

شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که ھر گاه شوھر، نسب نوزادی را که  س:
» لعان«ھمسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، 

چیست؟ و چگونه به » لعان«خواھیم بدانیم که  گردد؛ حال می میبر مرد لازم 
 آید؟ ی اجرا درمی مرحله
و این در حالی است که ھر  -ھر گاه مردی ھمسرش را متّھم به زناکاری نماید  ج:

ی کسانی باشد که بر  باشند و زن نیز از جمله» اھل شھادت«ی  دو زن و شوھر، از زمره
گردد  جاری می» قذف و تھمت«به زناکاری نموده) حدّ قاذفش (کسی که او را متھم 

یا شوھر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را  -
در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوھرش را در این مورد تکذیب کند و] 

بر شوھر لازم  خواستار اجرای حدّ قذف و تھمت در مورد شوھرش گردد؛ در آن صورت
است که [برای اثبات ادّعای خویش، چھار نفر شاھد عادل را بیاورد که زناکاری زن او 
را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چھار شاھد، ادّعای خویش را اثبات کند، 

نماید و بر شوھر لازم  ھا مطرح می قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آن
 لعان بکند.است تا] 

تواند او را تا وقتی به زندان  و اگر شوھر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می
بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متھم کردن ھمسرش به زناکاری 
تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متھم کردن ھمسرش به زناکاری تکذیب 

 آید. ی اجرا درمی بر او به مرحله »حدّ قذف«نمود، در آن صورت، 
بدین صورت است که: نخست شوھر در حضور قاضی، چھار » لعان«و چگونگی 

خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که «گواھی بدھد و در ھر بار چنین بگوید: 
اگر در «؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: »ام، راستگو ھستم به ھمسرم داده

 ».دن ھمسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من بادمتھم کر
دھد، باید به سوی زن  ای که شوھر گواھی می شایان ذکر است که در ھر مرتبه

 اشاره نماید.
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سپس زن [در حضور قاضی]، چھار بار گواھی بدھد و در ھر بار چنین بگوید: 
؛ و در »زند، دروغگو است من میخداوند خود گواه است که در اتھامی که شوھرم به «

در این که من  -نفرین خدا بر من باد اگر شوھرم «پنجمین مرتبه چنین بگوید: 
 ».راست بگوید -مرتکب زنا شده باشم 

آن است که شوھر زنش را به زناکاری متھم نماید؛ بدین » لعان«[به ھر حال، 
 در حامله شدن او انکار نماید. صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را

چنانچه شوھری در مورد ھمسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی 
خواھد که برای اثبات  شود و قاضی از شوھر می به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می

 ادعای خود، چھار نفر شاھد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.
تواند با آوردن چھار شاھد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع چنانچه مرد ن

نماید؛ بدین صورت که از شوھر  ھا مطرح می را برای حلّ و فصل مشکل آن» لعان«
خداوند خود شاھد است که ھمسرم را در حال زنا «خواھد چھار بار بگوید:  می

رم که حامله شدن زنم ھیچ گی خداوند را به شھادت می«یا چھار بار بگوید: ». ام دیده
اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و «گوید:  و بار پنجم می». ربطی به من ندارد

 ».نفرین خود قرار دھد
شود، و  پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می

خداوند خود شاھد است «د: چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چھار بار باید بگوی
؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و »گوید و مرا در حال زنا ندیده است که شوھرم دروغ می

 ».اگر شوھرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم«گوید:  بار پنجم می
توانند دوباره زندگی  ھا را از ھم جدا نموده و ھیچ گاه نمی پس از آن قاضی آن

 با ھم داشته باشند.مشترک را 
 عبارتند از: ھای مشروعیّت لعان حکمتو 
 محافظت از حیثیّت زن و شوھر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان. .۱
و تھمت در مورد شوھر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا » قذف«دفع اجرای حدّ  .۲

 در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چھار شاھد.
که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی فراھم آوردن این فرصت  .۳

 کند.



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ١٣٤

، ھر دو زن و شوھر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و »لعان«و در موضوع 
دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، ھمسرش را در 

مدّعی باشد که اصلاً با  حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد
ھمسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته 
باشد، با او ھمبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج 
آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنھا به خاطر تھمت 

 گیرد. دس و گمان، ملاعنه صورت نمیبراساس ح
و چنانچه مرد به ھمسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و 
شواھدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرھیز از اضطراب روحی و پاسداری از 

نکار حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن ھمه چیز را ا
داد، بھتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن  کرد یا اھمیّت نمی می

 ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود. آن، به شیوه
ای انسان  و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوھر را با حضور عدّه

از اجرای مراسم فرماید، انجام بدھد. و قبل  مسلمان و با ھمان روشی که قرآن می
ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تھمت، 
نصیحت نماید و ھمچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به ھمسر 

 نصیحت کند.
ھا بگوید که برای ھمیشه  ھا را از ھم جدا کند و به آن و قاضی پس از ملاعنه، آن

شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوھر، آن  ھمدیگر حرام میآنان بر 
ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط،  کودک بر شوھر قبلی مادرش ھیچ گونه حق ارث و نفقه

ھمچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواھر را دارد؛ از 
دیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده ھا برای یک این رو شھادت آن

 برد. شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می می
و اگر پس از مدتی، شوھر به دروغگویی و تھمت زدن ناروا به ھمسر خود اعتراف 

 کند، فرزند متعلّق به او خواھد بود.
باشد. خداوند بلند مرتبه  روع میو لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مش

 فرماید:  می
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ِينَ وَ ﴿ حَدِهمِۡ  ٱ�َّ
َ
نفُسُهُمۡ فَشََ�دَٰةُ أ

َ
ٓ أ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إِ�َّ زَۡ�جَٰهُمۡ وَلمَۡ يَُ�ن ل

َ
يرَۡمُونَ أ

 ِ رَۡ�عُ شََ�َٰ�تِٰۢ ب
َ
ِ أ دِٰ�ِ�َ لمَِنَ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ نَّ لَعۡنَتَ  ٱلَۡ�مِٰسَةُ وَ  ٦ٱل�َّ

َ
ِ أ ليَۡهِ إنِ َ�نَ عَ  ٱ�َّ

ْ َ�نۡهَا  ٧ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ مِنَ  ِ  ٱلۡعَذَابَ وََ�دۡرَؤُا رَۡ�عَ شََ�َٰ�تِٰۢ ب
َ
ن �شَۡهَدَ أ

َ
ِ أ لمَِنَ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ

نَّ غَضَبَ  ٱلَۡ�مِٰسَةَ وَ  ٨ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ 
َ
ِ أ دِٰ�ِ�َ عَليَۡهَآ إنِ َ�نَ مِنَ  ٱ�َّ [النور:  ﴾٩ٱل�َّ

۶-۹[. 
کنند، و جز خودشان  د را متّھم (به عمل منافی عفّت) میکسانی که ھمسران خو«

شود برای این  گواھانی ندارند (که بر صدق اتّھامشان گواھی دھند، از آنان خواسته می
که ھشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) ھر یک از ایشان باید چھار مرتبه خدای را 

دادم) راستگو ھستم. در  به شھادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به ھمسرم
پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چھار بار 

زند  خدا را به شھادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوھرش در اتھامی که بدو می
ی  نماید. و در مرتبه دروغگو است، (چنین شھادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می

بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوھرش راست بگوید در این که من  پنجم (باید
 .»مرتکب زنا شده باشم

و » ھلال بن امیّه«و ھمسرش، و » عُویمر عجلانی«نیز میان  ج و رسول خدا
 ھمسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.

، ھمسرش را متھم کرد که با  ج گوید: ھلال بن امیّه نزد پیامبر س ابن عباس
فرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر  ج زنا کرده است. پیامبر شریک بن سحماء
ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی  شود. گفت: ای فرستاده پشتت جاری می

فرمود: شاھد و گرنه حدّ بر  ج کند؟ پیامبر رود و شاھد پیدا می ھمسرش دید، می
 شود. میپشتت جاری 

گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو ھستم  س ھلال
ای نازل خواھد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواھد داد. آن گاه  و حتماً خداوند آیه

رفت و  ج نازل کرد. پیامبر ج ی نور را بر پیامبر سوره ۹تا  ۶جبرئیل فرود آمد و آیات 
داند که  فرمود: خداوند می ج د؛ ھلال آمد و شھادت داد. پیامبربه دنبال آن زن فرستا
گوید آیا کسی از شما ھست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد  یکی از شما دروغ می
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و شھادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار 
 کند. لعنت را بر تو واجب می

ن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان گوید: آن ز س ابن عباس
کند. سپس گفت: بعد از این  شود و به زناکاری اقرار می کردیم از لعان پشیمان می
ی این زن  فرمود: نگاه کنید اگر بچه ج برم و رفت. پیامبر آبروی خویشاوندانم را نمی

داشت، بدانید که آن ھای بزرگ، و پاھای پرگوشت  ھای سیاه، باسن متولد شد و چشم
بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که 

فرمود: اگر به خاطر  ج توصیف کرده بود. پیامبر ج به ھمان شکلی است که پیامبر
دانستم با  کند، می حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می

 .بخاری، ترمذی و ابن ماجه]». کنم او چکار
در مورد » قذف و تھمت«ھر گاه زنِ متّھم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ  س:

و تھمت در مورد شوھر و » قذف«شوھرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ 
پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چھار شاھد]، 

ن را صادر کرد؛ و شوھرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع دستور لعا
 کند؟ ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می

ھر گاه شوھر زن، برای لعان آماده و مھیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز  ج:
ن صورت گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آ واجب می
تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوھرش را در مورد  قاضی می

 .١نماید متھم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید

چنین آمده است: در صورتی که شوھر را در مورد متھم کردن وی به » درالمختار«در کتاب  -١
ر گردد، اگر چه در چھا گردد و حدّ نیز جاری نمی زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می

 باشد. مجلس (چھار مرتبه) شوھرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی
یا زن مرد را تصدیق «ی قدوری) چنین نگفت:  گوید: (نویسنده» بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 

؛ طوری »شود کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می
ھای مختصر القدوری به ھمین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛  در برخی از نسخهکه 

گردد! و حدّ با  گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی
باشد؛ از این رو در  شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی چھار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی
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، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوھر »لعان«شما پیشتر در موضوع  س:
ی کسانی باشد که بر قاذفش  جملهباشند و زن نیز از » اھل شھادت«ی  ھر دو از زمره

ی این دو  جاری گردد؛ فایده» قذف«(کسی که او را متھم به زناکاری نموده) حدّ 
 چیست؟» لعان«شرط در موضوع 

را از آن جھت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه » لعان«ی  ما قضیّه ج:
باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته  ١شوھر زن، برده یا کافر

است؛ و چنین فردی، ھمسرش را متھم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و 
گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی  ھا، موضوع لعان مطرح نمی فصل مشکل آن

 گردد. حدّ قذف جاری می
بود ولی ھمسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا  »اھل شھادت«و اگر چنانچه شوھر از 

ھمسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا ھمسرش از 
ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متھم به زناکاری نموده) حدّ قذف و  زمره

ف و حدّ قذ؛ در آن صورت بر مرد در مورد متھم کردن آن زن، نه ٢تھمت جاری نگردد

ی آن لعان  شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی حق
 )۴/۱۲۵دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق 

مراد از کافر بودن شوھر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوھرش  -١
 )۴/۱۲۵متھم نماید. (به نقل از بحرالرائق عرضه گردد، او ھمسرش را به زناکاری 

یکی از » شھادت«لازم است که زن و شوھر ھر دو از اھل شھادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان،  -٢
ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که  باشد؛ و ھمچنین ضروری است که زن از زمره ارکان می

زن (عفّت و پاکدامنی » اِحصانِ «گردد. و او را متھم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تھمت جاری 
گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن،  باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می وی) نیز لازم می

گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوھر و با جماع  تھمت آشکار به زن تلقی می
شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب  نمی و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده

فراش «خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب 
نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح،  فراش فاسدباشد؛ و  می» صحیح

د) آشکار گردد. و طلب باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاس تھمت و قذف (به زن) می
باشد؛ از این رو طلبش ھمانند سائر  باشد؛ زیرا لعان حق زن می ی زن شرط می لعان از ناحیه

 باشد. (به نقل از ھدایه). حقوق، حتمی و ضروری می

                                                                                                       



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ١٣٨

 .١تھمتی است و نه لِعانی
» لعان«ھر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوھر، به اجرا کردن  س:

فرمان دھد؛ و زن و شوھر نیز [برحسب فرمان قاضی، با ھمدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا 
ماند؟ و آیا نسب نوزاد  پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می

 گردد؟ ھری که با ھمسرش ملاعنه نموده، ثابت میاز شو
ھا  ھر گاه زن و شوھر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آن ج:

، این جدایی در حکم  / و امام محمد / جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه
 باشد. می» طلاق بائن«

» تحریم ابدی و ھمیشگی«جدایی، بر این باور است که این  / ولی امام ابویوسف
ھا  کنند، پس از آن که بین آن (یعنی زن و شوھری که با ھمدیگر ملاعنه می  است.

 ).توانند دوباره با ھمدیگر ازدواج نمایند جدایی انداخته شد، ھرگز نمی
به خاطر نفی نسبت بچه به شوھر باشد، در آن صورت » لعان«و اگر چنانچه موضوع 

 د را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.قاضی، نسب نوزا
[به ھر حال، ھر گاه زن و شوھر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا 

 شود: می
 جدایی بین زن و شوھر:

 امرأة من الانصارو ب� رجلٍ  ج لاعن النبىّ «که گفت:  س به دلیل حدیث ابن عمر
». ھا را از ھم جدا کرد زن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آن ج پیامبر«؛ »فرق بینهماو

 (بخاری و مسلم)
 ): / تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف -۱

مضت السنة فى المتلاعن� ان يفرّق «که گفت:  س به دلیل قول سھل بن سعد
بین  کنند، این است کهی زن و مردی که لعان  سنّت درباره«؛ »بینهما، ثم لا�تمعان ابداً 

 (ابوداود و بیھقی)». ھا جدایی انداخته شود و ھرگز نتوانند دوباره با ھم ازدواج کنند آن

(تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) » تعزیر«در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد  -١
شد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو با واجب می

گردد. (به نقل از  نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می
 )۴/۱۲۶بحرالرائق 
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 گردد: اش می زن لعان کننده با لعان، مستحق مھریّه -۲

گفتم: حکم مردی که ھمسرش را به زنا  س به ابن عمر«گوید:   س سعید بن جبیر
ین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت ب ج کند چیست؟ گفت: پیامبر متھم می

گوید. آیا کسی از شما ھست که توبه  داند که یکی از شما دروغ می و فرمود: خداوند می
داند که یکی از شما دروغ  فرمود: خداوند می ج کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر

فرمود:  ج رگوید، آیا کسی از شما ھست که توبه کند؟ باز ھم سرباز زدند. پیامب می
گوید؛ آیا کسی از شما ھست که توبه کند؟  داند که یکی از شما دروغ می خداوند می

 .ھا را از ھم جدا کرد آن ج دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر
ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث ھست 

فرمود: ھیچ  ج ید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبرای؛ عمرو گفت: آن مرد پرس که نگفته
گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به  مالی به تو تعلّق نمی

ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو  واسطه
 بخاری و مسلم.». گیرد تعلّق نمی

 شود: متولد شود، به او داده میای که زن لعان کننده  بچه -۳

بین زن و شوھری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از  ج پیامبر«گوید:  س ابن عمر
بخاری و ». ھا را از ھم جدا کرد و فرزند را به زن داد آن ج خود نفی کرد؛ پیامبر

 مسلم.
 ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش: -۴

بعد از لعان آن زن «که گفت:  س دبه دلیل قول ابن شھاب در حدیث سھل بن سع
و شوھر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از ھم جدا شوند و اگر آن زن 

ی میراث زن بر  سپس سنّت درباره». شود حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می
ست، ارث ای که خداوند تعیین کرده ا این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه

 ].ابوداود و بیھقی». ببرد
اگر چنانچه پس از لعان، شوھر به دروغگویی و تھمت زدن ناروا به ھمسر  س:

خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متھم کردن ھمسرش به زناکاری تکذیب 
 نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟
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به ھمسر خویش چنانچه پس از لعان، شوھر به دروغگویی و تھمت زدن ناروا  ج:
اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متھم کردن ھمسرش به زناکاری تکذیب کند، در 

 آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تھمت را جاری گرداند.
اگر چنانچه پس از لعان، شوھر به دروغگویی و تھمت زدن ناروا به ھمسرش  س:

تواند دوباره با آن  صورت آیا میاعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن 
 زن ازدواج نماید؟

تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که  در این صورت زمانی شوھر می ج:
 خویشتن را در مورد متھم کردن ھمسرش به زناکاری تکذیب نماید.

اگر فردی، زنی بیگانه را (که ھمسر وی نیست)، متھم به زناکاری نمود؛ و به  س:
متھم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تھمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن  خاطر

 تواند با آن زن ازدواج نماید؟ صورت آیا این مرد می
تواند با آن زن (پس از متھم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن  این مرد می ج:

 حدّ قذف و تھمت بر مرد) ازدواج نماید.
شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متھم به اگر زنی زنا کرد، و حدّ  س:

 تواند با آن زن ازدواج نماید؟ زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تھمت زننده می
 تواند با آن زن ازدواج نماید. آری؛ در این صورت آن مرد می ج:

 اش را متھم به زناکاری نمود، در این اگر مردی، ھمسر خردسال یا دیوانه س:
 گردد؟ ھا، موضوع لعان مطرح می صورت آیا در میان آن

اش را متھم به زناکاری  در صورتی که مرد مسلمان، ھمسر خردسال یا دیوانه ج:
 ھا نیست. نماید، حدّ و لعانی در میان آن

اگر شخص خردسال یا دیوانه، ھمسرش را متھم به زناکاری نماید؛ در آن  س:
 یست؟صورت حکم لعان در میان آن دو چ

 .١ھا نیست ن صورت، لعان در میان آندر ای ج:
تواند  ھمسرش را متھم به زناکاری نماید، آیا قاضی می  اگر شخص گنگ (لال)،  س:

 را مطرح کند؟» لعان«در بین او و ھمسرش موضوع 

 ز ھدایه)باشند. (به نقل ا زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اھل شھادت نمی -١
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ھر گاه فرد گنگ، ھمسرش را متھم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و  :ج
 گیرد. ھمسرش تعلّق نمی

جنین تو از من » (ليس حملکِ منی«اگر شوھر به ھمسرش چنین گفت:  س:
)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در نیست

 گردد؟ مطرح می» لعان«میان او و ھمسرش، موضوع 
 .١گردد مطرح نمی» لعان«ھا،  در این صورت در میان آن ج:

تو مرتکب زنا » (هذا الحمل من الزناو زنيت«چنین گفت: اگر شوھر به ھمسرش  س:
باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان  ی ھمان زنا می شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه

 گردد؟ در میان او و ھمسرش، مطرح می
ید نوزاد را از آن مرد کنند و قاضی نیز نبا در این صورت، مرد و زن ملاعنه می ج:

 .٢نفی نماید
 تواند نسب نوزاد ھمسرش را از خویش نفی نماید؟ چه وقت، شوھر میدر  س:
گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد ھمسرش را متصل پس از  / امام ابوحنیفه ج:

ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد ھمسرش را به ھنگامی از خویش نفی کرد که تا 
آن زمان، شاد باش و تبریک و تھنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و 

نفی نسب بچه از  باشد؛ و یا به ھنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به معمول می
باشد و موضوع لعان در بین او  ھا، نفی کردن او درست می خود پرداخت؛ در این صورت

ھا، نَسب نوزاد ھمسرش را از  گردد؛ و اگر چنانچه پس از این و ھمسرش مطرح می

زیرا به ھنگام متھم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و  -١
این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به ھنگام 

ین طور که متھم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ ا
ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به ھمسرش  در کمتر از شش ماه، بچه

؛ و تعلیق تھمت و قذف نیز به شرط، »اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست«چنین بگوید: 
 باشد. و این قول امام ابوحنیفه است. صحیح نمی

ند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن و امام ابویوسف و امام محمد بر این باور 
گردد. و جوابش  صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوھر جاری می

 )۴/۱۳۱پیشتر گذشت. (بحرالرائق 
 گردد. (به نقل از درالمختار) زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی -٢
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گردد ولی  خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و ھمسرش، موضوع لعان مطرح می
 گردد. ی شوھر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی با نفی بچه از ناحیه
بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنھا در مدّت  / و امام محمد / و امام ابویوسف

 باشد. نفاسِ زن، صحیح می
توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که:  در این مبحث، می س:

یا آورد؛ و شوھر، نسب نوزاد اوّلی اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دن
را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد 
دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو 

 باشد؟ صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می
گردد؛ و در  دو نوزاد از شوھر آن زن ثابت میدر ھر دو صورت پیشین، نسب ھر  ج:

گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان  صورت اوّل، بر شوھر حدّ قذف و تھمت جاری می
 شود. در میان او و ھمسرش مطرح می

 ایلاء
 چیست؟» ایلاء«معنا و مفھوم لغوی و اصطلاحی  س:
گرفته شده و به » الألی«ی  و از ماده» اِفعال«از لحاظ لغوی، از باب » ایلاء« ج:

باشد. و در اصطلاح، آن است که: شوھر سوگند یاد کند که (مدت  می» سوگند«معنای 
 زمانی بیش از چھار ماه را) با ھمسرش ھم بستر نشود و با او نزدیکی نکند.

 باشد؟ دارای چه حکمی می» ایلاء«در شریعت مقدّس اسلام،   س:
آشنا » ایلاء«ھای مختلف  بسپار تا با صورتجزئیات و تفاصیل ذیل را به خاطر  ج:

 بشوی:
سوگند به خدا ! به مدت چھار ماه با تو «اگر مردی به ھمسرش چنین گفت: 

؛ در این صورت آن مرد، ایلاء کرده است. و در صورتی که در »نزدیکی نخواھم کرد
ی  کفاره شود و بر او لازم است تا اثنای این چھار ماه با آن زن نزدیکی کند، حانث می

 گردد. نیز ساقط می» ایلاء«سوگندش را بدھد؛ و در این صورت، 
و معنای ساقط شدن ایلاء آن است که: اگر پس از آن با ھمسرش نزدیکی نمود، 

» فیء«گردد. و (در اصطلاح فقھی به) این نزدیکی به زن،  چیزی بر وی لازم نمی
 ».سوگندرجوع و بازگشت از «گویند؛ یعنی  (رجوع و بازگشت) می
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و اگر چھار ماه سپری شد و مرد با ھمسرش نزدیکی نکرد، در آن صورت یک طلاق 
 .١شود گردد و سوگند نیز ساقط می میواقع شده است و زن از مرد جدا » بائن«

؛ یا »سوگند به خدا ! با تو نزدیکی نخواھم کرد«و اگر مرد به ھمسرش چنین گفت: 
؛ سپس در مدت چھار »ا تو نزدیکی نخواھم کردسوگند به خدا ! تا ابد ب«چنین گفت: 

ی سوگند بر وی  گردد و پرداخت کفاره ماه با او نزدیکی نمود؛ در آن صورت حانث می
 شود. لازم می

و اگر چھار ماه سپری شد و مرد با ھمسرش نزدیکی نکرد؛ در آن صورت یک طلاق 
ت سوگندش نیز باقی و شود؛ و در این صور گردد و زن از مرد جدا می واقع می» بائن«

» ایلاء«پابرجا است. و اگر پس از جدایی، دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ دوباره نیز حکم 
 شود. از سر گرفته می

و اگر چنانچه در مدت چھار ماه با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت 
دیگر واقع  گردد؛ و در غیر آن، یک طلاق ی سوگند بر وی لازم می پرداخت کفاره

 شود. می
» ایلاء«و اگر چنانچه برای بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ برای بار سوم نیز حکم 

شود؛ از این رو اگر در مدت چھار ماه با او جماع و آمیزش جنسی  از سر گرفته می
گردد و در غیر آن، پس از سپری شدن چھار ماه،  ی سوگند لازم می نمود، بر وی کفاره

 گردد. یگر واقع مییک طلاق د
و اگر پس از (طلاقِ سوم و پس از آن که زن) با شوھر دوّم ازدواج نمود؛ (سپس 
شوھر دوم با او آمیزش جنسی نمود و او را طلاق داد؛ و شوھر اول دوباره) با او ازدواج 

ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن �سَِّآ�هِِمۡ ترََ�ُّصُ ﴿ی خداوند بلند مرتبه است:  ء، این فرمودهاصل در موضوع ایلا -١ لِّ�َّ
شۡهُرٖ� فَإنِ فَاءُٓو فَإنَِّ 

َ
رَۡ�عَةِ أ

َ
َ ٱأ ْ  ٢٢٦َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ َ�قَٰ ٱ�نۡ عَزَمُوا َ ٱفَإنَِّ  لطَّ  ﴾٢٢٧سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ

 .]٢٢٧-٢٢٦[البقرة: 
نمایند، باید چھار ماه انتظار بکشند؛ و اگر بازگشت کردند (و  زنان خویش را ایلاء میکسانی که « 

ی سوگند را  سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود ھمبستر شدند، چه بھتر، کفاره
پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است). چه خداوند بسی آمرزنده و مھربان است. و اگر  می

 ».دایی گرفتند، چه خداوند شنوا و دانا استتصمیم بر ج
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، ولی سوگند باقی و پابرجا است؛ ١گردد نمود، در آن صورت با این ایلاء، طلاق واقع نمی
ی سوگند  داخت کفارهین رو اگر با آن زن جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی پراز ا

 .٢گردد لازم می
اش ایلاء نمود؛ در این صورت آیا ایلاء وی صورت  اگر مردی با ھمسر مطلّقه س:

 گیرد؟ می
اش که او را طلاق رجعی داده، ایلاء نمود؛ در آن  اگر چنانچه با ھمسر مطلّقه ج:

اش که او را طلاق بائن داده،  گیرد. ولی اگر با زن مطلّقه ورت میصورت ایلاء وی ص
 گیرد. ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء صورت نمی

اگر کسی سوگند بخورد که به مدتِ کمتر از چھار ماه، با ھمسرش نزدیکی  س:
 نکند، حکمش چیست؟

دیکی ھر گاه مرد سوگند بخورد که به مدت کمتر از چھار ماه، با ھمسرش نز ج:
اگر در ھمین مدت  توضیح این که:صورت نگرفته است؛ » ایلاء«نکند، در آن صورت 

گردد و بر وی پرداخت کفاره  کمتر از چھار ماه، با ھمسرش نزدیکی کرد، حانث می
گردد؛ و اگر در مدت چھار ماه یا بیشتر از آن، با او نزدیکی نکرد، در آن صورت  لازم می

 گردد. ھمسرش از او جدا نمی
کرد؛ در آن » یلاءا«اگر کنیزی با مردی ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن کنیز  س:

 باشد؟ صورت مدت ایلاء در حق کنیز چند ماه می
باشد. اگر چنانچه در این دو ماه، شوھرش با  مدت ایلاء در حق کنیز، دو ماه می ج:

 گردد. او جماع و آمیزش جنسی ننمود، آن کنیز از آن مرد با یک طلاق بائن جدا می

رسد.  زیرا سوگند، به طلاقِ مِلک نکاح، مقیّد شده است؛ از این رو سوگند با سه طلاق به پایان می -١
د (ھمیشگی و دائمی)  و فرقی نمی کند که این سه طلاق به صورت پراکنده و به سبب ایلاء مؤبَّ

پری شدن مدت ایلاء به صورت فوری واقع گردد؛ که پس از واقع شود و یا پس از ایلاء و پیش از س
آن بعد از شوھر دومی، به خاطر بطلان ایلاء بدو مراجعه نماید؛ از این رو با عقد ازدواج برنخواھد 

 گشت. (به نقل از بحرالرائق).
سی اگر پس از شوھر دوّمی، دوباره شوھر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آمیزش جن -٢

ی سوگندش را پرداخت نماید؛ زیرا سوگند در حق او  نمود؛ در آن صورت بر وی لازم است تا کفاره
 )۴/۶۸باقی و پابرجا است، ولی در حق طلاق، باقی و پابرجا نیست. (به نقل از بحرالرائق 

                                           



 ١٤٥  لعانکتاب 

چھار ماه با ھمسرش نزدیکی  ، در مدتکننده» ایلاء«پیشتر دانستیم که اگر  س:
گردد؛ و اگر چھار ماه  ی شکستن سوگند بر وی لازم می نمود، در آن صورت کفّاره

گردد؛ ولی در اینجا  سپری شد و مرد با زن خود ھمبستر نشد، یک طلاق بائن واقع می
گردد و آن این که: اگر مرد پس از مطرح کردن موضوع  سؤالی در ذھن ایجاد می

یمان شد و خواست که در مدت چھار ماه با زنش نزدیکی نماید، ولی مریض ، پش»ایلاء«
و دردمند است و یارای جماع و آمیزش جنسی با زن را ندارد؛ یا زن مریض و دردمند 

زن و یا  فرجِ توان با او جماع و ھمبستری نمود)؛ و یا به خاطر تنگی  است (و نمی
جنسی نمود؛ و یا در میان زن و مرد  توان با او جماع و آمیزش کوچک بودن آن، نمی

توانست در مدت ایلاء به زنش برسد؛ در این  ای وجود داشت که مرد نمی فاصله
 تواند به ھمسرش رجوع نماید؟ ھا مرد چگونه می صورت
رجوع مرد به ھمسرش در صورت وجود این عذرھا، این است که با زبانش چنین  ج:

 گردد. ساقط می» ایلاء«گاه این سخن را بگوید، ؛ ھر »به ھمسرم رجوع نمودم«بگوید: 
ھای پیشین)، اگر به زبانش به ھمسرش رجوع کرد، سپس در مدت  (در صورت س:

ایلاء، عذرش برطرف گردید؛ در آن صورت حکم این رجوع مرد (که به زبانش به 
 ھمسرش رجوع نموده) چیست؟

ی جماع  ت تا به وسیلهگردد؛ و در آن صورت بر مرد لازم اس رجوع وی باطل می ج:
 و آمیزش جنسی، به ھمسرش رجوع نماید.

 ظهار
 چیست؟» ظھار«معنای لغوی و شرعی  س:
گرفته شده است. پس ھر گاه شوھر به ھمسرش » ظھر«از لفظ » ظھار«ی  واژه ج:

[یعنی تو » تو برای من مانند پشت مادرم هست«؛ »انت علیّ كظهر امّی«چنین بگوید: 
م را داری]؛ در این صورت از دیدگاه شرعی، شوھر با ھمسرش، برای من حکم مادر

 گیرد. ظھار نموده است که برخی از احکام و مسائل، بدین ظھار تعلّق می
[به ھر حال؛ ھر کس به ھمسرش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم ھستی، به 

دد و گر شود و ھمسرش بر او حرام می (ظھار کننده) گفته می» مظاھر«این شخص 
نباید با او ھمبستر شود و یا به چیزی از او لذّت ببرد تا وقتی که با آن چه خداوند در 

 قرآن مشخّص کرده، کفّاره بدھد.
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 فرماید:  خداوند بلند مرتبه می

ِينَ وَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ْ  لمَِا َ�عُودُونَ  ُ�مَّ  �هِِمۡ يَُ�هِٰرُونَ مِن �سَِّا ن لِ َ�بۡ  مِّن رََ�بَةٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ  قَالوُا
َ
 أ

 ٓ ۚ َ�تَمَا ا ُ وَ  ۚۦ بهِِ  توَُ�ظُونَ  َ�لُِٰ�مۡ  سَّ َ�مَن لَّمۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ  ٣خَبِ�ٞ  مَلُونَ بمَِا َ�عۡ  ٱ�َّ
ۖ َ�مَن لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ فَإطِۡعَامُ سِتَِّ� مِسۡكِينٗاۚ  ا ن َ�تَمَاسَّٓ

َ
شَهۡرَۡ�نِ مُتَتَابعَِۡ�ِ مِن َ�بۡلِ أ

 ِ  ب
ْ ِ َ�لٰكَِ ِ�ُؤۡمِنُوا ِۗ وَتلِۡكَ حُدُودُ  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ِ�مٌ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٤وَللَِۡ�فِٰرِ�نَ عَذَابٌ أ

 .]۴-۳[المجادلة: 
شوند،  اند پشیمان می کنند؛ سپس از آن چه گفته کسانی که زنان خود را ظھار می«

ای را آزاد کنند پیش از آن که با ھم ھمبستر شوند. این درس و پندی است  باید برده
گاه از ھر چیزی است که انجام می داده میکه به شما  ای  دھید. اگر برده شود و خدا آ

را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه 
بگیرد، پیش از آن که شوھر و ھمسر با ھم ھمبستر شوند؛ اگر ھم نتوانست، باید 

ی لازم به خدا و  بدان خاطر است که به گونهشصت نفر فقیر را خوراک بدھد. این 
ھا قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی  پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این

 ».دارند
شوھرم اوس بن صامت مرا ظھار کرد. نزد «خویله دختر مالک بن ثعلبه گوید: 

من صحبت کرد و  ی شوھرم با درباره ج رفتم و از او شکایت کردم. پیامبر ج پیامبر
ی  سوره ۴تا  ۱او پسر عموی تو است. آنجا را ترک نکردم تا آیات   فرمود: از خدا بترس،

ای را  ی ارتکاب این جرم، برده فرمود: باید به کفّاره ج مجادله نازل شد؛ سپس پیامبر
فرمود: پس دو ماه پشت سر ھم روزه بگیرد.  ج آزاد کند. خویله گفت: ندارد. پیامبر

 ج تواند روزه بگیرد. پیامبر ی خدا ! او مردی مُسنّ است و نمی ه گفت: ای فرستادهخویل
فرمود: پس شصت نفر مسکین را خوراک بدھد. خویله گفت: چیزی ندارد که با آن 
صدقه بدھد. خویله گوید: در آن ھنگام سبدی پر از خرما آورده شد. گفتم: ای 

فرمود: آفرین بر  ج کنم. پیامبر ا یاری میی خدا ! من ھم با سبدی دیگر او ر فرستاده
 ابوداود.». ات برگرد تو. برو و به جای او آن را به شصت مسکین بده و نزد عموزاده

تو برای من حکم مادرم «آن است که مرد به ھمسرش بگوید: » ظھار«به ھر حال؛ 
امیده است؛ و ظھار حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه آن را زشت و ناروا ن». را داری

 فرماید: آنجا که می



 ١٤٧  لعانکتاب 

 .]۲[المجادلة:  ﴾...�وَزُورٗ  لِ قَوۡ ٱلۡ  مِّنَ  �مُنكَرٗ  َ�َقُولوُنَ  ��َّهُمۡ ...﴿
 ».رانند و آنان براستی سخنی ناروا و زشت را بر زبان می«

نظران فقھی، بر این باورند که ظھار نمودن، تنھا به مادر  و اکثر علماء و صاحب
ھر گونه تشبیه نمودن ھمسر به محارمی مانند: خواھر، دختر، اختصاص ندارد، و 

شود؛ زیرا آنان ھم مانند مادر برای  مادربزرگ، عمّه و خاله، سبب تحقق ظھار می
 ھمیشه بر مرد مسلمان حرامند.

و ھر گاه مردی که ظھار نموده یا زنش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه نموده، 
ی آن را بپردازد؛ زیرا خداوند به  ا او از سر بگیرد، باید کفارهبخواھد زندگی مشترکی را ب

 فرمان داده است. -ی مجادله  در سوره -پرداخت کفاره 
و ھر گاه مرد پیش از پرداخت کفّاره، با زنش نزدیکی کند، مرتکب گناه گردیده و 

 شود. واجب نمیباید توبه و استغفار بنماید و کفّاره را بپردازد، امّا چیز دیگری بر او 
یکی از سه مورد زیر است؛ و  -ی مجادله  براساس آیات سوره -ی ظھار نیز  و کفاره

 شود: در صورتی که توانایی اوّلی را نداشته باشد به دوّم و سوّم منتقل می
 ی مسلمان. آزاد نمودن یک برده .۱
 دو ماه پشت سر ھم روزه گرفتن. .۲
 ی یک وعده غذا برای شصت نفر مستمند. تھیه .۳

ی دو ماه، بایستی پشت سر ھم باشد و ھیچ روزی از آن دو  ناگفته نماند که روزه
ماه قمری یا شصت روز را بدون روزه نباشد. و چنانچه بدون عذری مانند: بیماری؛ 

شود و  روزی از آن شصت روز را روزه نگیرد، روزھایی را که روزه گرفته، باطل تلقّی می
 ول شروع کند.لازم است روزه را دوباره از ا

غذا برای شصت نفر مستمند، لازم است از غذای متوسط و مورد  ی و در مورد تھیّه
مصرف بیشتر مردم باشد؛ و چنانچه به کمتر از شصت مستمند غذا بدھد، کفایت 

 ].کند نمی
برای روشن شدن مطلب، به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به ظھار تعلّق  س:
 دارند؟
گردد. از  ھر، ھمسرش را ظھار کرد؛ در آن صورت زن بر او حرام میھر گاه شو ج:

ی ظھارش را پرداخت نکند، برایش حلال و روا نیست که با او  این رو تا زمانی که کفاره
جماع و آمیزش جنسی نماید، یا او را لمس نماید و در آغوش بکشد، و یا او را بوسه 
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ظھار، با زنش نزدیکی کند، (مرتکب گناه ی  کند؛ و ھر گاه مرد پیش از پرداخت کفاره
ی ظھار را بپردازد؛ امّا چیز دیگری (به  گردیده و) باید توبه و استغفار بنماید و کفاره

ی ظھار را پرداخت  گردد. و پس از آن، تا وقتی که کفاره جز کفاره) بر او واجب نمی
 نکرده، نباید برای بار دوم بدو نزدیک شود.

گردد و یا وجوب کفاره (علاوه از لفظ  واجب می» ظھار«مان لفظ آیا کفاره، با ھ س:
 باشد؟ ظھار) به چیزی دیگر نیز مقیّد می

کند، بلکه) وجوب آن  ی ظھار، (تنھا با لفظ ظھار تحقق پیدا نمی وجوب کفاره ج:
مقیّد به آن است که مرد تصمیم بگیرد که با ھمسرش جماع و آمیزش جنسی نماید؛ 

 فرماید:  به میخداوند بلند مرت

ِينَ وَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ْ  لمَِا َ�عُودُونَ  ُ�مَّ  �هِِمۡ يَُ�هِٰرُونَ مِن �سَِّا ن لِ َ�بۡ  مِّن رََ�بَةٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ  قَالوُا
َ
 أ

 ٓ ۚ َ�تَمَا ا ُ وَ  ۚۦ بهِِ  توَُ�ظُونَ  َ�لُِٰ�مۡ  سَّ َ�مَن لَّمۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَۡ�نِ  ٣خَبِ�ٞ  مَلُونَ بمَِا َ�عۡ  ٱ�َّ
 ِ اۖ َ�مَن لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ فَإطِۡعَامُ سِتَِّ� مِسۡكِينٗاۚ َ�لٰكَِ ِ�ؤُۡمِنُواْ ب ن َ�تَمَاسَّٓ

َ
ِ مُتَتَابعَِۡ�ِ مِن َ�بۡلِ أ  ٱ�َّ

ِۗ وَتلِۡكَ حُدُودُ  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  ِ�مٌ  ٱ�َّ
َ
 .]۴-۳[المجادلة:  ﴾٤وَللَِۡ�فٰرِِ�نَ عَذَابٌ أ

شوند،  اند پشیمان می کنند؛ سپس از آن چه گفته میکسانی که زنان خود را ظھار «
ای را آزاد کنند پیش از آن که با ھم ھمبستر شوند. این درس و پندی است  باید برده

گاه از ھر چیزی است که انجام می که به شما داده می ای  دھید. اگر برده شود و خدا آ
و ماه پیاپی و بدون فاصله روزه را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید د

بگیرد، پیش از آن که شوھر و ھمسر با ھم ھمبستر شوند؛ اگر ھم نتوانست، باید 
ی لازم به خدا و  شصت نفر فقیر را خوراک بدھد. این بدان خاطر است که به گونه

ھا قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی  پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این
 ».رنددا

شما پیشتر چنین بیان نمودید: ھر گاه مرد خطاب به ھمسرش چنین بگوید:  س:

[یعنی تو برای من » تو برای من مانند پشت مادرم ھستی«؛ »انت علیّ كظهر امّی«
حکم مادرم را داری]؛ در آن صورت مرد با ھمسرش ظھار نموده (و به این شخص نیز 

حال سؤال اینجاست که اگر مرد، ھمسرش  شود)؛ گفته می -ظھار کننده  -» مظاھر«
 ، تشبیه کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟»)پشت«را به عضوی دیگر (علاوه از 
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تو برای من «؛ »انت علیّ كبطن امّی«اگر مرد خطاب به ھمسرش چنین گفت:  ج:

تو برای من مانند ران مادرم «؛ »انت علیّ كفخذ امّی«؛ یا »مانند شکم مادرم ھستی

؛ در این »تو برای من مانند شرمگاه مادرم ھستی«؛ »انت علیّ كفرج امّی«یا  ؛»ھستی
 ھا نیز با ھمسرش ظھار نموده است. صورت

سر تو «؛ »رأسک علیّ كظهر امّی«اگر مرد خطاب به ھمسرش چنین گفت:  س:

شرمگاه تو برای من «؛ »فرجک علیّ كظهر امّی«؛ یا »برای من مانند پشت مادرم است

صورت تو برای من مانند پشت «؛ »وجهک علیّ كظهر امّی«؛ یا »ت مادرم استمانند پش

گردن تو برای من مانند پشت مادرم «؛ »رقبتک علیّ كظهر امّی«؛ یا »مادرم است

؛ و »نیمی از تو برای من مانند پشت مادرم است«؛ »نصفک علیّ كظهر امّی«؛ یا »است

در این ». من مانند پشت مادرم است یک سوم تو برای«؛ »ثلثک علیّ كظهر امّی«یا 
 ھا حکم چیست؟ صورت
 ھا نیز مرد با ھمسرش ظھار کرده است. در این صورت ج:

آیا ظھار نمودن، تنھا به تشبیه ھمسر به اعضای مادر اختصاص دارد، یا شامل  س:
 گردد؟ تشبیه ھمسر به تمامی محارم مرد می

مادر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد ظھار نمودن، تنھا به تشبیه ھمسر به اعضای  ج:
اش  عمّه، یا مادر رضاعی ھمسرش را به اعضای کسی دیگر از محارمش، از قیبل: خواھر،

باشد، در آن صورت  تشبیه کرد که نظر کردن مرد به آن اعضاء تا ابد برای او حرام می
گفت: کند. به عنوان مثال: اگر مرد خطاب به ھمسرش چنین  نیز ظھار تحقق پیدا می

انت علیّ كفخذ «؛ یا »تو برای من مانند پشت خواھرم ھستی«؛ »انت علی كظهر اُختی«

تو برای «؛ »انت علیّ كفرج اختی«یا   ؛»تو برای من مانند ران خواھرم ھستی«؛ »اختی
 ھا با ھمسرش ظھار کرده است. ؛ در این صورت»من مانند شرمگاه خواھرم ھستی

تو برای من «؛ »انت علیّ مثل امّی«ن گفت: اگر مرد خطاب به ھمسرش چنی س:

؛ در این »تو برای من، ھمانند مادرم ھستی«؛ »انت علیّ كامّی«؛ یا »مثل مادرم ھستی
 باشد؟ ظھار یا چیزی دیگر؟ ھا، چه چیزی منظور می صورت از به کار بردن این عبارت
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فم از به کار گردد؛ اگر چنانچه گفت: ھد در این صورت، به نیّت مرد مراجعه می ج:
بوده است، در آن صورت به » کرامت و شرف و احترام و بزرگداشت«بردن این جمله، 

گردد؛ و اگر گفت: ھدفم از به کار بردن این جمله، ظھار بوده  ھمان نیتش فیصله می
 است، در آن صورت با ھمسرش ظھار کرده است.

، در آن صورت طلاق و اگر گفت: ھدفم از به کار بردن این جمله، طلاق بوده است
گردد. و اگر گفت: از به کار بردن این جمله، ھیچ ھدفی را دنبال  واقع می» بائن«

 شود. کردم، در آن صورت چیزی واقع نمی نمی

انتنّ علیّ «ھا چنین گفت:  اگر مردی چند زن داشت و خطاب به تمامی آن س:

ی  صورت تکلیف چیست؟ در این». شما برای من مانند پشت مادرم ھستید«؛ »كظهر امّ
ھا ظھار کرده است؛ و بر مرد لازم است تا از ھر کدام  در این صورت با تمامی آن ج:

 ای جداگانه پرداخت نماید. ھا، کفّاره از آن زن
 چیست؟ ی ظھار کفاره س:
ی ظھار پرداخته  به بیان کفاره» مجادله«ی  خداوند بلند مرتبه در شروع سوره ج:

 یکی از این سه مورد است:ی ظھار  است؛ و کفاره
آزاد نمودن یک برده؛ و اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید دو ماه 
پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ و اگر ھم نتوانست، باید شصت نفر فقیر و مستمند را 

ا ھا، پیش از آن است که مرد ب خوراک بدھد؛ ناگفته نماند که تمامی این کفاره
 .١ش نزدیکی و آمیزش جنسی کندھمسر

 ی ظهار احکام آزاد نمودن برده در کفّاره
ای را آزاد نماید؛ در این صورت  ی ظھار، برده اگر فردی خواست که در کفاره س:

 ای را باید آزاد گرداند؟ چه برده

پیش از » دو ماه پیاپی روزه گرفتن«و » آزاد نمودن یک برده«ی قرآن، به صراحت به بیان  در آیه -١
آن که مرد با ھمسرش نزدیکی و آمیزش نماید، پرداخته شده است؛ ولی در مورد خوراک دادن 
به شصت نفر مستمند، این قید (پیش از آمیزش و جماع) نیامده است؛ ولی حکم خوراک دادن 

باشد؛ بدان خاطر که کفاره مانع حرمت است؛ از این رو تقدیم آن بر نزدیکی و  نیز ھمان گونه می
 باشد تا جماع و آمیزش با زن حلال گردد. (به نقل از ھدایه) آمیزش با زن واجب می
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کند؛ خواه آن برده مسلمان  ی ظھار، آزاد نمودن یک برده کفایت می در کفاره ج:
 ر، زن باشد یا مرد، خردسال باشد یا بزرگ سال.باشد یا کاف

ای که ھر دو دست یا ھر دو پایش  ی کور، برده ی ظھار، آزاد نمودن برده و در کفاره
ای که دست و پای یک طرفش (سمت راست یا چپ) قطع  قطع شده باشد، یا برده

چنانچه باشد، و یا انگشتان اِبھام ھر دو دستش قطع شده باشد، درست نیست. و اگر 
یکی از دست و پای او در جھت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ، یا دست 

ی ظھار  ای در کفاره چپ با پای راست) قطع بود، در آن صورت آزاد نمودن چنین برده
 باشد. درست می

 را آزاد نماید؟» کَر«ی  ی ظھار، برده تواند در کفاره آیا فرد ظھار کننده می س:
 باشد. ی ظھار درست می ی کَر در کفاره د کردن بردهآری؛ آزا ج:

 ی دیوانه را آزاد کند؟ ی ظھار، برده تواند در کفاره آیا فرد ظھار کننده می س:
 باشد. ی ظھار درست نمی ی دیوانه در کفاره آزاد کردن برده ج:

و یا » اُمّ ولد«یا » مدبّر«ی  ی ظھار، برده تواند در کفاره آیا فرد ظھار کننده می س:
 ی مکاتبی را که قسمتی از قیمت خود را به اربابش پرداخته، آزاد نماید؟ برده

ی مدبّر، امّ ولد و مکاتبی که قسمتی از قیمت خود را پرداخت  آزاد کردن برده ج:
 باشد. ی ظھار جایز نمی نموده، در کفاره

آزاد گرداند که  ی مکاتبی را ی ظھار، برده تواند در کفاره آیا فرد ظھار کننده می س:
 از قیمت خود چیزی را به اربابش پرداخت نکرده است؟

ی مکاتبی که چیزی از قیمتش را به اربابش پرداخت  آری؛ آزاد کردن برده ج:
 باشد. ننموده، درست می

اگر فرد ظھار کننده، پدر یا پسرش را خریداری کرد؛ و ھدفش از خریداری  س:
ی ظھار خویش آزاد نماید؛ آیا چنین کاری  در کفارهھا را  ھا این بود که آن نمودن آن

 جایز است؟
 باشد. آری؛ انجام چنین کاری درست می ج:

گردد؛ و آن این که: اگر  در اینجا سؤالی دیگر در ذھن و قلب انسان ایجاد می س:
ای شریک باشد، و فرد ظھار کننده نصف برده  فرد ظھار کننده با شخصی دیگر در برده

ی آن را برای شریکش  آزاد کرد و قیمت باقی مانده -باشد  ملکیّت وی میکه در  -را 
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ضمانت نمود؛ از این رو شریکش، نصف دیگر برده را آزاد نمود؛ در این صورت آیا این 
 باشد؟ ی ظھار درست می گونه آزادی برده در کفاره

، چنین آزاد کردنی (به طور مطلق) درست  / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
بر این باورند که اگر آزادکننده  / و امام محمد / باشد؛ ولی امام ابویوسف مین

 باشد. ثروتمند و دارا بود، جایز است و اگر تنگدست و نادار بود، جایز نمی
اش را  دیدگاھتان در مورد این مسئله چیست: اگر فرد ظھارکننده، نصف برده  س:

س نصف دیگرش را به خاطر پرداخت ی ظھار آزاد نمود؛ سپ به خاطر پرداخت کفاره
 گردد؟ اش ادا می ی ظھار آزاد کرد؛ در این صورت آیا کفاره ھمان کفاره

گردد که در بین آن  ی ظھار ادا می به شرطی کفاره / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
 .١نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده باشد دو آزادی، با ھمسرش

 ی ظهار احکام روزه در کفاره
ای را  ی ظھار، برده پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظھار کننده در کفاره شما س:

برای آزاد کردن نیافت، در آن صورت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ حال 
ھای شعبان و رمضان را روزه گرفت، آیا  سؤال اینجاست که اگر فرد ظھار کننده، ماه

 ی ظھار قرار دھد؟ کفارهی  ھا را به جای روزه تواند آن می
ی ظھارش  ی کفاره ی ماه رمضان را به جای روزه تواند روزه در این صورت نمی ج:

ی ماه مبارک رمضان فرض است؛ و فرض بودن  قرار دھد؛ زیرا بر فرد مسلمان روزه
ی رمضان، به خاطر آن که وی مسلمان است نه به خاطر آن که وی ظھار کننده  روزه
 گردد. ی کفاره داخل نمی ی رمضان در روزه رو روزه باشد. از این می

ھای ذوالقعده و ذوالحجة  ھای شوّال و ذوالقعده، یا ماه اگر فرد ظھار کننده ماه س:
 ی ظھارش روزه گرفت، آیا چنین کاری درست است؟ ی کفاره را به جای روزه

توان آزادی برده را تجزیه نمود؛ و بر مبنای آیات قرآن، شرط  می / زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه -١
است که آزاد کردن برده پیش از نزدیکی و آمیزش با زن باشد، و آزادی نصف برده نیز پس از آن 

 کند. تحقق پیدا می
باشد؛  و از دیدگاه و منظر امام ابویوسف و امام محمد، آزاد کردن نصف برده، آزادی تمامی وی می 

 باشد. (به نقل از ھدایه) از این رو آزادی کلّ برده پیش از نزدیکی و آمیزش می
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و ذوالقعده،  ھای شوّال در این صورت نیز برای فرد ظھارکننده جایز نیست که ماه ج:
ی ظھارش قرار دھد؛ زیرا (در  ی کفاره را به جای روزه ۀھای ذوالقعده و ذوالحج و یا ماه

شرع مقدس اسلام) از گرفتن روزه در روزھای عید فطر، عید قربان و ایام تشریق نھی 
توانند جایگزین واجبِ  ھا (به خاطر پیاپی نبودنشان) نمی شده است؛ از این رو این روزه

 گردند. کامل
گیرد، با  ی کفاره می ھا روزه اگر فرد ظھار کننده در خلالِ دو ماھی که در آن س:

 ھمسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
بر این باورند که اگر فرد ظھارکننده در  / و امام محمد / امام ابوحنیفه ج:

با ھمسرش نزدیکی  ١به فراموشی خلال آن دو ماه، شب ھنگام از روی قصد، یا در روز
و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت (روزھایی را که روزه گرفته باطل و بر وی) لازم 

 است که روزه را دوباره از اول شروع کند.
اش را از سر نگیرد و دوباره از اول شروع  بر آن است که روزه / ولی امام ابویوسف

 نکند.
گیرد، از  ی کفاره می ھا روزه دو ماھی که در آن اگر فرد ظھار کننده، در خلال س:

 روی عذر و یا بدون عذر، روزی را روزه نگرفت، در آن صورت حکم آن چیست؟
در این صورت نیز بر وی لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا  ج:

و بدون  دو ماه پیاپی«؛ »فصیام شھرین متتابعین«فرماید:  (خداوند بلند مرتبه می
ھا، از بین  ی بالا) پیاپی بودن ماه و پُرواضح است که در مسأله». فاصله روزه بگیرید

 رفته است.

 ی ظهار احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره
شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظھارکننده نتوانست دو ماه پیاپی و بدون  س:

مستمند و فقیر را خوراک بدھد؛ حال سؤال فاصله روزه بگیرد، باید شصت نفر 
چگونه » خوراک دادن به شصت نفر مستمند«اینجاست که (کیفیّت) و صورت 

 باشد؟ می

مقیّد کرد (و گفت: اگر در روز از روی فراموشی با » روز«ی کتاب، نسیان و فراموشی را به  نویسنده ١
ھمسرش نزدیکی و آمیزش کرد)؛ زیرا اگر در روز از روی قصد با ھمسرش جماع و ھمبستری 

 .اش را از سر بگیرد نماید، در آن صورت ھر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که باید روزه
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، بدین ترتیب است که برای ھر »خوراک دادن به شصت نفر مستمند«صورت  ج:
فرد مستمند و فقیر، نصف صاع از گندم، یا یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو و یا از 

ھا را خوب  ھا بدھد؛ و اگر به این شصت نفر مستمند، ناھار و شام داد و آن قیمت آن
کند که آن شصت نفر مستمند،  کند؛ و فرقی نمی ، در آن صورت کفایت می١سیر نمود

 کم بخورند یا زیاد.
اگر فرد ظھار کننده به یک نفر مستمند، شصت روز خوراک داد؛ در آن صورت  س:

 حکمش چیست؟
 باشد. اش درست می کفاره ج:

اگر فرد ظھار کننده، به یک نفر مستمند در یک روز سی صاع گندم یا صد و  س:
 کند؟ اش کفایت می در آن صورت آیا از کفاره  شصت صاع جو داد؛

ی ھمان  در این صورت سی صاع گندم یا شصت صاع جو، فقط از عوض کفاره ج:
کند؛ از این رو بر فرد ظھارکننده  را نمیی روزھا  گیرد و کفایت بقیه روزش قرار می

 لازم است که پنجاه و نه نفر مستمند دیگر را خوراک بدھد.
فرد ظھارکننده ھر روز به یک فرد مستمند، نصف صاع  -به عنوان مثال:  -اگر  س:

داد؛ سپس پیش از آن که خوراک دادن شصت نفر مستمند به پایان برسد،  از گندم می
و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بر وی لازم است که خوراک دادن با ھمسرش نزدیکی 

 را دوباره از اول شروع کند؟
در این صورت بر وی لازم نیست که خوراک دادن مستمندان را دوباره از اول  ج:

شروع نماید؛ زیرا نصّ قرآن در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، بدون قید 

تم« ن قبل ان يَ اـمِ  .٢ه استاز آن که با ھمسرش نزدیکی و آمیزش نماید)، آمد (پیش» اسّ

مقیّد شده » سیر کردن شکم مستمندان«خوراک دادن به شصت نفر مستمند، از آن جھت به  -١
است که اگر پیش از خوردن طعام، در میان آن شصت نفر مستمند، فردی سیر وجود داشته 

 باشد. ھا کودکی باشد که به سن بلوغ نرسیده، در آن صورت جایز نمی باشد و یا در میان آن
؛ در این آیه خداوند بلند »فان لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً «فرماید:  مرتبه می خداوند بلند -٢

را اضافه نکرده » من قبل ان یتماسّا«مرتبه، تنھا به ذکر خوراک دادن اکتفا نموده است و عبارت 
من «است؛ و این در حالی است که در بیان آزاد کردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پیاپی، عبارت 

 را یادآور شده است.» ان یتماسّا قبل
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 ای از احکام پاره
ی ظھار، فقط باید روزه  اگر برده با ھمسرش ظھار کرد؛ در آن صورت در کفاره .۱

ای را خریداری کند و آزاد  بگیرد؛ زیرا برده مالک چیزی نیست (تا با آن، برده
 شصت نفر مستمند بدھد). نماید؛ یا با آن چیزی را خریداری نماید و به 

اش آزاد نمود؛ یا شصت نفر  ی برده ای را به جای کفاره و اگر چنانچه اربابش، برده
 گردد. ی ظھارکننده ادا نمی ی برده مستمند را خوراک داد؛ در آن صورت کفاره

ی ظھار واجب گردید و او نیز دو برده را آزاد نمود،  اگر بر فردی، دو کفاره .۲
تعیین کند که آن دو برده از آنِ کدام یک از آن دو کفاره بدون این که 

 باشد. ی ھر دو ظھار درست می باشد؛ در آن صورت کفاره می
ی ظھار واجب گردید و او نیز چھار ماه را  و ھمچنین اگر بر فردی دو کفاره .۳

نفر مستمند را بدون تعیین، خوراک داد؛ در  ۱۲۰بدون تعیین، روزه گرفت؛ یا 
 باشد. ی ھر دو ظھار وی درست می ارهآن صورت کف

ای را آزاد کرد؛ یا دو ماه روزه گرفت؛  ی دو ظھار، برده اگر فردی برای کفاره .۴
تواند آزاد کردن برده یا ھر دو ماه روزه گرفتن را در عوض ھر  در آن صورت می

 خواھد، قرار بدھد. اش که می یکی از آن دو کفاره
 





 
 
 

 

 

 

 

 کتاب نفقه



 
 
 

 های زندگی نفقه و هزینه

بپردازید؟ (به دیگر سخن؛ » وجوب«از حیث » نفقه«به بیان جزئیات و تفاصیل  س:
 باشد؟) ی چه کسانی بر چه کسی واجب می نفقه

زندگی زنان، فرزندان، زنان مطلّقه، پدر و مادر ھای  تھیه و تأمین مخارج و ھزینه ج:
ی غذا، لباس و مسکن  و خویشاوندان، واجب است. (و نفقه نیز عبارت است از: تھیه

 ).برای کسی که شرعاً استحقاق آن را دارد

 های زندگی زنان نفقه و هزینه
 ی زنان تعلّق دارند؟ نخست به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به نفقه س:
 احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار: ج:
ی زنِ مسلمان یا زنِ کتابی (یھودی یا مسیحی) که خویشتن را تسلیم  نفقه .۱

باشد؛ و بر شوھر لازم است که لباس و  مرد نموده، بر شوھرش واجب می
 مسکن آن زن را نیز تھیّه و تأمین نماید.

زن و شوھر اعتبار دارد؛ خواه ، حالت »ھای زندگی زنان نفقه و ھزینه«و در موضوع 
 شوھر دارا و ثروتمند باشد یا نادار و تنگدست.

اگر زن، نشوز و سرکشی نمود و خویشتن را به شوھرش تسلیم نکرد (و مانع  .۲
مجامعت او شد)؛ در آن صورت تا زمانی که از سرکشی و نشوز برنگردد، بدو 

 گیرد. ای تعلّق نمی نفقه
نکرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنین  اگر زن، خویشتن را تسلیم مرد .۳

ام را نپردازی، خویشتن را به تو تسلیم نخواھم کرد؛  گفت: تا زمانی که مھریّه
 گیرد. در آن صورت بدو نفقه تعلّق می

توان با او نزدیکی  اش نمی اگر زن، کوچک و خردسال بود و به خاطر خردسالی .۴
به شوھرش تسلیم کند و  و آمیزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خویشتن را

 گیرد. ای تعلّق نمی مانع مجامعت او نشود، باز ھم بدو نفقه
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سال بود و خویشتن را به شوھرش تسلیم کرد و مانع مجامعت او  اگر زن، بزرگ .۵
نشد؛ ولی شوھر، کوچک و خردسال بود و توان جماع و آمیزش با آن زن را 

 گیرد. ق مینداشت؛ در آن صورت از مال شوھرش، بدو نفقه تعلّ 
اش، زندانی شد؛ یا فردی او را به زور غصب کرد و با  اگر زن به خاطر بدھکاری .۶

 گیرد. ای بدو تعلّق نمی خودش برد؛ در آن صورت نفقه
ای بدو تعلّق  رفت؛ نفقهاگر زن با کسی غیر از شوھرش به سفر حج  .۷

 .١گیرد نمی
قه بدو تعلّق اگز زن در منزل شوھرش مریض و دردمند شد؛ در آن صورت نف .۸

 گیرد. می
اگر فردی با کنیزی ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به ھمراه شوھرش در  .۹

 باشد. اش بر شوھرش واجب می ای مسکن داد؛ در آن صورت نفقه خانه
ی زن به  ی اربابش با زنی ازدواج نمود؛ در آن صورت نفقه اگر برده با اجازه .۱۰

توان برده را به خاطر آن به  از این رو میباشد؛  ی برده می عنوان دَینی بر ذمّه
ی زن برده را برعھده  فروش رساند؛ مگر آن که اربابش از مال خودش نفقه

 بگیرد.
اش خدمتکار و پیشخدمتی داشت؛ در  ی پدری اگر زنی پیش از ازدواج در خانه س:

 باشد؟ ی خدمتکار زن بر شوھر واجب می آن صورت آیا نفقه
ی خدمتکار زن بر  ، دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقهآری؛ اگر شوھرِ زن ج:

 باشد. باشد؛ و نفقه برای بیشتر از یک خدمتکار، واجب نمی شوھرش واجب می
ی ھمسرش ناتوان شد؛ در آن صورت آیا در میان او و  اگر فردی از پرداخت نفقه  س:

 شود؟ ھمسرش جدایی انداخته می

کند؛ خواه به تنھایی حج نماید یا با محرمی دیگر؛ و این  گاھی اوقات، زن بدون شوھر حج می -١
موضوع احتراز از آن است که اگر چنانچه مرد با زن خویش حج کرد، در آن صورت به اتفاق علماء 

ی حَضَر (اقامت) بوده و  نفقه، نفقهنظران اسلامی، برای زن نفقه وجود دارد؛ و این  و صاحب
شود ولی به ھنگام سفر به  ی سفر نیست؛ از این رو به قیمت طعام به ھنگام اقامت نگاه می نفقه

شود؛ و ھمچنین برای شوھر پرداخت کرایه و اسباب و لوازم سفر زن لازم  قیمت آن توجه نمی
 )۴/۱۹۷باشد. (البحر الرائق  نمی
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شود؛ بلکه خطاب به  سرش جدایی انداخته نمیدر این صورت در میان او و ھم ج:
؛ و ھرگاه شوھر، »به حساب شوھرت، از دیگران قرض کن«شود:  زن چنین گفته می

 دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نماید.
ی تنگدستی را  اگر (مرد، نادار و تنگدست بود؛ از این رو) قاضی برای زن، نفقه س:

اش به دادگاه شکایت  توانگر شد و زن به خاطر نفقهفیصله نمود؛ سپس شوھر دارا و 
ی  برد و دست به اقدام حقوقی زد و دادخواھی کرد؛ در آن صورت آیا به زن، نفقه

 گیرد؟ توانگر تعلّق می
 گیرد. ی توانگر تعلّق می آری؛ در این صورت به زن، نفقه ج:

داخت نکرد؛ ای پر اگر مدتی سپری شد و در این مدّت شوھر برای زنش نفقه س:
سپس زن، آن چه را که در این مدت بر خود ھزینه نموده بود، از شوھرش مطالبه کرد؛ 

 باشد؟ در این صورت آیا پرداخت این نفقه بر شوھر واجب می
گیرد؛ مگر آن که قاضی (از قبل) برای زن  در این صورت به زن چیزی تعلّق نمی ج:

مقدار معیّن و مشخّص، با ھمسرش  ای را تعیین کرده باشد؛ یا شوھر با یک نفقه
ی مدت سپری  مصالحه نموده باشد؛ که در آن دو صورت بر مرد لازم است که نفقه

 شده را به زن بدھد.
ی قاضی) فیصله شد که مرد به ھمسرش نفقه بپردازد؛ سپس  اگر (از ناحیه س:

در این  ی زن را پرداخت نکرد؛ و با این حال وفات کرد. ھا سپری شد ولی نفقه ماه
 ای که برای زن فیصله شده و بدو پرداخت نشده، چیست؟ صورت حکم این نفقه

 گردد. ی زن، ساقط می در این صورت نفقه ج:
ھای زندگی  ی یک سال را داد که با آن ھزینه اگر مردی به ھمسرش نفقه س:

ین خویش را تأمین نماید؛ سپس قبل از تمام شدن نفقه، یکی از آن دو وفات کرد؛ در ا
 شود؟ ی نفقه، مسترد می صورت آیا باقی مانده

گردد؛ ولی امام  ، چیزی از آن نفقه مسترد نمی / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
بر این باور است که آن چه از آن نفقه که زن برای خودش ھزینه نموده، از  / محمد

 باشد. آنِ او، و آن چه که از آن باقی مانده، مال شوھرش می

 مسکناحکام 
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شما پیشتر بیان نمودید که بر شوھر واجب است تا نفقه و مسکن ھمسرش را  س:
ای باید  تأمین نماید؛ حال سؤال اینجاست که شوھر، ھمسر خویش را در چه خانه

 اِسکان دھد؟
بر شوھر لازم است که ھمسرش را در یک منزلِ مستقل و اختصاصی که ھیچ  ج:

تواند  ن نباشد، اِسکان دھد؛ و در یک صورت مییک از خویشان و نزدیکان شوھر در آ
خویشان و نزدیکان خویش را به ھمراه ھمسرش در منزل اِسکان دھد، که ھمسرش 

 بدان راضی باشد.
اگر فردی، ھمسرش را در منزلی اِسکان داد؛ و پدر و مادر، خویشان و نزدیکان  س:

آمدند؛ در این صورت آیا  می باشد) به نزد او اش می و فرزندان آن زن (که از شوھر قبلی
تواند پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او  شوھر می

 منع نماید؟
ھا را از وارد شدن بر آن زن منع نماید؛ ولی این  تواند آن در این صورت شوھر می ج:

در ھر وقتی  -با او  ھا را از نگاه کردن بدان زن و از صحبت نمودن حق را ندارد که آن
 منع کند. -که بخواھند 

 برد احکام نفقه و مسکن خانمی که در عدّه به سر می
 باشد؟ ی چه کسی می برد، به عھده ی زنی که در عدّه به سر می نفقه س:
ھر گاه فردی، ھمسرش را طلاق بدھد؛ در آن صورت نفقه و مسکن زن، به  ج:
کند که طلاق زن، رجعی  است؛ و فرقی نمیی فردی است که او را طلاق داده  عھده

ای از اموال و دارایی شوھرش تعلّق  ولی به زنِ شوھر مرده، نفقه ١باشد یا بائن.
 ی خویش را از میراثی که بدو رسیده، تأمین نماید. گیرد؛ بلکه نفقه نمی

 گردد؟ ی زنِ طلاق داده شده، به نحوی از انحاء ساقط می آیا نفقه س:
مرتکب جرم و معصیّت و بِزه و خطایی شد؛ و به خاطر آن، میان او و اگر زن،  ج:

گیرد. مثل این که:  ای تعلّق نمی شوھرش جدایی انداخته شد؛ در آن صورت به زن نفقه
زن مرتد شود و از دین اسلام برگردد؛ یا پیش از طلاق با پسر شوھرش نزدیکی و 

 گردد. اش ساقط می آمیزش نماید؛ در آن صورت نفقه

 نیز ھمین حکم را دارد. زنی که سه طلاقه شده -١
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اگر پس از طلاق با پسر شوھرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بدو  س:
 گیرد؟ ای تعلّق می نفقه

 گیرد. در این صورت بدو نفقه تعلّق می ج:

 ی نفقه و مخارج زندگی فرزندان تهیه
ی کدام  ی کوچک، بر عھده ی نفقه و مخارج زندگی پسر بچه یا دختر بچه تھیه س:

 باشد؟ می یک از پدر و مادر
ھا واجب  ی نفقه و مخارج زندگی فرزندانِ خردسال (و نوجوان)، بر پدر آن تھیه ج:

باشد؛  ی نفقه و مخارج زندگی آنان، با پدر شریک نمی باشد، و کسی دیگر در تھیه می
ی نفقه و تأمین مخارج زندگی ھمسر نیز با شوھر  ھمچنان که کسی دیگر در تھیه

 باشد. شریک نمی
 مقیّد نمودید؟» خردسالی«علّت، فرزندان را به  به چه س:
اند، بر پدرشان واجب  زیرا تأمین مخارج زندگی پسرانی که به حدّ بلوغ رسیده ج:

گیر شده  باشد؛ چرا که آنان به کسب و کار توانا و قادرند؛ مگر پسر بزرگی که زمین نمی
دو سوّم تأمین مخارج  و به مرضی مُزمن و طولانی دچار گردیده باشد، که در آن صورت

 باشد. ی مادرش می ی پدر و یک سوم آن بر عھده اش بر عھده زندگی
و ھمچنین دو سوّم تأمین مخارج زندگی دختری که به سن بلوغ رسیده و ھنوز شوھر 

باشد. و این حکم در صورتی  ی مادرش می ی پدر و یک سوم آن بر عھده نکرده، بر عھده
 ر شده و دخترِ بالغِ شوھر نکرده، ھر دو مسلمان باشند.گی است که پسرِ بزرگِ زمین

آیا تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، در تمامی حالات واجب است  س:
 یا در این مسئله، تفصیلی نیز وجود دارد؟

ی پدرشان  تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، تا زمانی بر عھده ج:
 دارای مال و ثروتی نباشند؛ و اگر مال و ثروتی در اختیارواجب است که خودشان 

داشته باشند، در آن صورت از دارایی و اموال خودشان، نفقه و مخارج زندگی آنان 
 تأمین گردد.

چگونه امکان دارد که فرزند خردسال، دارای مال و ثروت باشد، حال آن که  س:
 چنین شخصی، توان کسب و کار را ندارد؟

 صورت امکان دارد که فرزند خردسال، مالک اموال و دارایی گردد:در سه  ج:
 ببخشد. ھر گاه فردی در زندگانی خودش، مالی را برای فرزند خردسال .۱
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ھر گاه فردی وصیّت کند که پس از وفاتش، مالی را بدان فرزند خردسال  .۲
 بدھند.

 ھر گاه فرزند خردسال، مالی را به طریق ارث مالک گردد. .۳

 و مخارج زندگی پدر و مادری نفقه  تهیه
 باشد؟ تأمین نفقه و ھزینه و مخارج زندگی پدر و مادر، بر چه کسی واجب می س:
اگر فردی، دارای مال و ثروتی باشد؛ در آن صورت از ھمان مال و دارایی، مخارج  ج:

دار و دارا، جوان باشد  کند که این فردِ مال زندگی خویش را تأمین نماید؛ و فرقی نمی
و مادر و دیگر (اقوام و خویشاوندان)  پیر، زن باشد یا مرد. و در این حکم کلّی، پدریا 

اند؛ و تنھا در این حکم کلّی، ھمسر مرد داخل نیست؛ زیرا اگر چه زن  نیز داخل
ی زندگی وی بر شوھرش واجب  ثروتمند و توانگر باشد، ولی باز ھم تأمین نفقه و ھزینه

 باشد. می
ھا مستمند و تنگدست باشند؛ در  از پدر و مادر، و یا ھر دوی آنو اگر چنانچه یکی 

باشد؛ و در  واجب می ١آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر فرزندانشان
باشد؛ و ھمان  ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، کسی دیگر با فرزند، شریک نمی تھیه

ی فرزندان واجب بود، ھمین  ر عھدهی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر ب گونه که تھیه
در صورتی که  -ھا نیز  ھا و مادربزرگ طور تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر بزرگ

 باشد. ھایشان) واجب می بر فرزندان (و نواسه -مستمند و تنگدست باشند 

ی نفقه و مخارج زندگی پدر  را به طور مطلق ذکر نمود؛ زیرا در تھیّه» فرزندان«ی کتاب،  نویسنده -١
چنین آمده است: در » ھدایه«باشد. در کتاب  و مادر، ھیچ فرقی در میان پسران و دختران نمی

مادر در میان پسران و دختران ظاھر روایت، چنین آمده که تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر و 
ی نفقه و مخارج  باشد؛ زیرا مقصود و مطلوب از تھیه باشد؛ و ھمین قول نیز صحیح می یکسان می

چنین آمده » الخلاصة«شود. و در کتاب  زندگی پدر و مادر توسط فرزندان، شامل دختران نیز می
 باشد. است؛ فتوا به ھمین قول می

ی  باشد؛ زیرا وجوب تھیه ده است: ھمین قول، صحیح و درست میآم» فتح القدیر«و در کتاب  
ی  گیرد؛ و پرواضح است که در قضیه تعلّق می» فرزندی«نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، به 

باشند. برخلاف نسبت غیرفرزندی؛ زیرا که در آن وجوبِ  ، دختر و پسر یکسان می»فرزندی«
 )۴/۲۲۴ق دارد. (بحرالرائق ی نفقه و مخارج زندگی به ارث تعلّ  تھیه
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اش نیز در اختیار پدر و مادرش بود؛ از  اگر فردی غائب بود، و اموال و دارایی س:
ر و مادرش از آن دارایی و اموال، نفقه و مخارج زندگی خویش را تھیه و این رو پد

 شوند؟ تأمین نمودند؛ در آن صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرزندشان می
 شوند. در این صورت ضامن نمی ج:

اگر فردی غائب بود؛ و این فرد غائب دارای مال و ثروت بود؛ در این صورت آیا  س:
شان، کالا یا زمینِ  ی نفقه و تأمین مخارج زندگی نند برای تھیهتوا پدر و مادرش می

 فرزندِ غائبشان را به فروش برسانند؟
بر این باور است که اگر کالای فرزندشان را به خاطر نیاز به  / امام ابوحنیفه ج:

ی او  شان به فروش رساندند، جایز است؛ و اگر زمین و خانه نفقه و تأمین مخارج زندگی
 فروش رساندند، درست نیست.را به 

ی نفقه و  اگر فردی حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مادرش به جھت تھیه س:
تواند فیصله و حکم کند  شان بدو نیاز داشتند؛ در این صورت آیا قاضی می مخارج زندگی

 که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تھیّه و تأمین گردد؟
تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی  آری؛ در این صورت قاضی می ج:

 فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تھیّه و تأمین گردد.
اش نیز در اختیار شخصی بیگانه بود؛ و  اگر فردی غائب بود؛ و اموال و دارایی س:

مخارج زندگی پدر و مادرش این شخص بیگانه از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و 
 شود؟ را تأمین کرد؛ در این صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرد غائب می

اگر آن شخص بیگانه به دستور قاضی، از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و  ج:
شود؛ و اگر چنانچه بدون دستور  مخارج زندگی پدر و مادر او را تأمین کرد، ضامن نمی

 گردد. کاری دست یازید، در آن صورت ضامن می قاضی، به چنین
 گردد؟ نیز واجب می» دین و آیین«آیا نفقه برای کسی با وجود اختلاف  س:
ی ھیچ کسی از اقوام و خویشاوندان واجب  با وجود اختلاف دین و آیین، نفقه ج:

ی نفقه و مخارج زندگی چند قشر واجب  ، تنھا تھیه»دین«نیست؛ و در صورت اختلاف 
ھا، فرزند و نواسه، که  ھا، مادربزرگ باشد که عبارتند از: ھمسر، پدر ومادر، پدر بزرگ می

 در صورت اختلاف دین، تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان واجب است.
ی نفقه و مخارج زندگی دیگران  شایان ذکر است که بر شخص فقیر و مستمند، تھیه

 باشد. واجب نمی
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ن و آیین فرزند خردسال با دین و آیین پدرش مخالف چگونه امکان دارد که دی س:
 باشد؟
کند؛  صورت این مسئله بدین ترتیب است که: مردی ذمّی با زنی ذمّی ازدواج می ج:

شوند؛ و پس از مدتی، زن به دین اسلام گرایش پیدا  سپس آن دو، صاحب فرزند می
در این صورت فرزند کند.  شود؛ ولی شوھرش اسلام را قبول نمی کند و مسلمان می می

ی نفقه و  آید، و تھیه خردسال به تبعیّت از دین مادرش (اسلام)، مسلمان به شمار می
 باشد. ی پدر کافرش می تأمین مخارج زندگی این فرزندِ خردسال نیز بر عھده

 فایده:
اگر چنانچه فردی غائب بود و حضور نداشت؛ و این در حالی بود که اموال و دارایی 

کند:  ائب در اختیار کسی دیگر است؛ و آن فرد نیز به دو چیز اعتراف میاین فرد غ
باشد؛ و دیگر آن که فلان زن،  یکی آن که این اموال و دارایی، مالِ آن فرد غائب می

ی نفقه و مخارج زندگی ھمسر،  تواند تھیه باشد. در این صورت قاضی می ھمسر او می
را در آن مال تعیین نماید، و از زن نیز کفیلی  فرزندان خردسال و پدر و مادرِ فرد غائب

 در مورد نفقه بگیرد.
ی ھیچ  ناگفته نماند که به جز از ھمسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، به نفقه

 شود. کسی دیگر در اموال و دارایی فرد غائب، حکم نمی

 ی نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرم تهیه
مادر و فرزندان، تأمین نفقه و مخارج زندگی کسی دیگر از آیا علاوه از پدر و  س:

 باشد؟ خویشاوندان و نزدیکان واجب می
؛ و ١برای ھر یک از خویشاوندانِ محرم، به میزان میراثشان، نفقه واجب است ج:

 باشد: ی زندگی خویشاوندانِ محرم در چھار صورت واجب می تأمین نفقه و ھزینه
 سال و فقیر باشد.ھر گاه خویشاوند محرم، خرد .۱
 ھر گاه خویشاوند محرم، زنی بالغ و فقیر باشد. .۲

ی پسری داشته باشد؛ در این صورت یک ششم  مانند این که فردی، یک پدر بزرگ و یک نواسه -١
باشد؛ زیرا اگر آن  ی پسری می ی نفقه (پنج ششم آن) از آنِ نواسه نفقه از آنِ پدر بزرگ، و بقیه

باشد. (یعنی یک  ترتیب نفقه می ی پسری به ھمان فرد وفات کند، باز ھم ارث پدر بزرگ و نواسه
 ).باشد ی پسری می ششم ارث از آنِ پدر بزرگ و بقیه از آنِ نواسه
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ھر گاه خویشاوند محرم، مردی زمین گیر باشد که به مرضی مزمن و طولانی  .۳
 دچار گردیده باشد.

 ھر گاه خویشاوند محرم، کور و فقیر باشد. .۴
 
 :فایده

فرزند، پدر و مادر ی نفقه و مخارج زندگی  اگر قاضی به فردی دستور داد که به تھیه
ی  و خویشاوندان محرمِ خویش بپردازد؛ آن گاه مدتی سپری شد و آن فرد، نفقه و ھزینه

گردد؛ مگر آن که قاضی برای  زندگی آنان را تأمین نکرد؛ در آن صورت نفقه ساقط می
فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان محرم وی اجازه دھند که برای تأمین نفقه و مخارج 

 .١شان از دیگران به حساب آن فرد قرض بگیرند زندگی

 ها ی نفقه و مخارج زندگی برده تهیه
ی نفقه و مخارج  اگر فردی دارای برده یا کنیز بود؛ در آن صورت آیا تھیه س:

 باشد؟ زندگی آنان بر وی واجب می
بر آن فرد لازم است که نفقه و مخارج زندگی برده و کنیزش را تھیه و تأمین  ج:

ی زندگی آنان امتناع ورزید، و این در  د؛ و اگر چنانچه از تھیه و تأمین نفقه و ھزینهنمای
حالی است که آن برده و کنیز دارای کسب و کاری ھستند، در آن صورت از ھمان 

ھای زندگی خویش را تأمین نمایند؛ و اگر چنانچه  شان، نفقه و ھزینه کسب و پیشه
ھا را به  تواند اربابشان را وادار سازد تا آن ی میای نبودند، قاض دارای کسب و پیشه

 فروش برساند.

 شیر دادن فرزندان و حِضانت و سرپرستی آنان
اگر پدر و مادری، دارای نوزادی شیرخوار بودند، در آن صورت شیر دادن آن  س:

 باشد؟ ی چه کسی می نوزاد و گرفتن دایه برای او، بر عھده
اگر مادر نوزاد به شیر دادن او راضی شد، این برای نوزاد بھتر و خوشایندتر  ج:
؛ و اگر مادر نوزاد از  -باشد  ناگفته نماند که انجام این کار بر مادر واجب نمی -است؛ 

ی قاضی قرض  یعنی اگر یکی از این گروه (فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرم) به اجازه -١
 تأثیری در ساقط شدن نفقه ندارد.  گرفت، در آن صورت سپری شدن مدّت،

                                           



 ١٦٧  های زندگی نفقه و هزینهکتاب 

ای را استخدام کند تا آن  شیر دادن او امتناع ورزید، در آن صورت پدر نوزاد باید دایه
 مادرش شیر بدھد. دایه، نوزاد را در پیش

 تواند نوزادش را ھمانند دایه، با اجرت و مزد شیر بدھد؟ آیا مادرِ نوزاد می س:
اگر زنِ شیردھنده، زنِ پدر شیرخوار بود؛ یا زن شیردھنده از زنانی بود که در  ج:

گرفت، در آن  اش را از پدر شیرخوار می برد، و نفقه ی پدر شیرخوار به سر می عدّه
ی آن دو  توانند در برابر مزد به نوزادشان شیر بدھند؛ زیرا نفقه زن نمیصورت این دو 

 باشد. ای دیگر بر پدر شیرخوار واجب می زن از ناحیه
اش، در برابر مزد به نوزادش شیر داد، این  و اگر زن مطلّقه، پس از سپری شدن عدّه

 کار جایز است.
زد به نوزادش شیر دھد؛ آن گاه ای را گرفت تا در برابر م اگر پدر شیرخوار دایه س:

، به شیر دادن نوزادش در برابر  -اش نیز به پایان رسیده  که عدّه -مادرِ شیرخوار 
گیرد، راضی شد؛ در آن صورت کدام یک از آن دو  مزدی که آن دایه (زن بیگانه) می

 رند؟اش به پایان رسیده و دایه) به شیر دادن شیرخوار سزاوارت (مادر شیرخوار که عدّه
 باشد. در این صورت، مادر شیرخوار به شیر دادن او سزاوارتر می ج:

، مزد بیشتری  -نسبت به مزد دایه  -ی پیشین، مادر شیرخوار  اگر در مسئله س:
گردد تا مادر شیرخوار را  را درخواست کرد؛ در آن صورت آیا پدر شیرخوار مجبور می

 برای شیر دادن او استخدام نماید؟
 گردد. بدین کار وادار نمی صورت پدر شیرخوار در این ج:

ھا برای  ھر گاه پدر و مادر کودک از ھم جدا شوند؛ در آن صورت کدام یک از آن س:
 نگھداری کودک در اولویّت قرار دارند؟

ھر گاه پدر و مادر کودک از ھم جدا شوند، مادر برای نگھداری کودک در اولویّت  ج:
وجود نداشت، مادرِ مادر نسبت به مادرِ پدر برای نگھداری قرار دارد؛ و چنانچه مادر 

باشد؛ و در صورتی که او ھم نباشد (یا نتواند از کودک نگھداری  کودک در اولویّت می
گیرد؛ و اگر مادرِ پدر  ی مادرِ پدر قرار می کند) مسئولیّت نگھداری از کودک بر عھده

ھا و  آن صورت، خواھران نسبت به عمه وجود نداشت (یا نتواند از او نگھداری کند)، در
باشند؛ و خواھری که از یک پدر و مادر  ھا برای نگھداری کودک در اولویّت می خاله

باشد؛ و خواھر مادری بر خواھر پدری مقدّم  باشد نسبت به خواھرِ مادری در اولویّت می
 باشد. می
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کنند)، مسئولیّت  و در صورتی که خواھران نباشند (یا نتوانند از کودک نگھداری
 گیرد. ھا قرار می ی خاله نگھداری از کودک بر عھده

ھا وجود نداشت (یا نتوانند از کودک نگھداری کنند)، مسئولیّت  و اگر خاله
 گیرد. ھا قرار می ی عمه نگھداری از کودک بر عھده

این  ھا نیز به سان خواھران، سلسله مراتبی دارند؛ از ھا و خاله ناگفته نماند که عمه
ی مادری در  ای که از یک پدر و مادر باشند، نسبت به عمه و خاله رو عمه و خاله

ی پدری، برای نگھداری  ی مادری بر عمه و خاله باشند؛ و عمه و خاله اولویّت می
 باشند. کودک در اولویّت می

، به معنی نگھداری و سرپرستی کودکان خردسال تا »حِضانت«[به ھر حال، 
بلوغ است؛ و برای محافظت از جان و جسم و عقل و آیین کودکان، رسیدن به سن 

 باشد. شان واجب می حضانت و سرپرستی و نگھداری
ی پدر و مادر آنان واجب  و نگھداری و سرپرستی کودکان قبل از ھر کس بر عھده

است. و چنانچه پدر و مادر فوت کنند، نگھداری و سرپرستی کودک بر نزدکترین 
گردد. و چنانچه خویشاوندی نداشت، حکومت باید از آنان  ب میفامیل او، واج

کرد، بر  سرپرستی نماید؛ و چنانچه حکومت در این مورد احساس مسئولیت نمی
 سرپرست نگھداری نمایند. ھای اسلامی واجب است که از کودکان بی جماعت و گروه

نماید؛ اگر مادر و ھر گاه پدر و مادر کودک از ھم جدا شوند، یا یکی از آنان فوت 
شوھر نکرده بود، برای نگھداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر فوت کرده 
باشد، مادر مادر (جدّه) و در صورتی که او ھم نباشد یا نتواند از کودک نگھداری کند، 

 گیرد و... ی مادر پدر قرار می این مسئولیّت بر عھده
وندان زن وجود نداشته باشد، پدر مسئول اما در صورتی که ھیچ یک از خویشا

سرپرستی از کودک است، و پس از او پدربزرگ یا پدرپدر بزرگ و بعد از او عمو و 
پسرعمو و عموی پدر کودک و سپس ھر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک 

ی  و ھمهنزدیک باشند. و در این رابطه، خویشاوندِ پدر و مادری بر خویشاوندِ مادری او، 
 ].خویشاوندان مادری کودک مقدّم بر خویشاوندان پدری او ھستند

ھا ساقط  ، به صورتی از صورت»حضانت و سرپرستی از کودک«آیا حق  س:
 گردد؟ می
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گردد؛ مگر  ھر یک از افراد بالا که ازدواج نماید، حق حضانت وی ساقط می ج:
حق حضانت وی  -باشد در صورتی که شوھرش، پدر بزرگِ کودک  -» مادر بزرگ«

 گردد. ساقط نمی
آید،  و ھمچنین اگر مادر کودک با فردی ازدواج نماید که مَحرم کودک به شمار می

 رود. ھمانند: عموی کودک؛ در آن صورت نیز حق حضانت مادر از بین نمی
، محافظت از طفل و تربیت جسمی »حضانت و سرپرستی«[بدین سبب که ھدف از 

ت؛ ھر یک از خویشاوندانی که توانایی یا احساس مسئولیّت آن را و عقلی و معنوی اوس
شود. برای مثال: چنانچه مادر  ندارند، حضانت و نگھداری از کودک به آنان سپرده نمی

کودک به کسی که با کودک بیگانه است ازدواج کند، حق سرپرستی از او گرفته 
ک به خوبی نتواند از او شود؛ زیرا با وجود مردی بیگانه ممکن است مادر کود می

 نگھداری کند.
شود و مسئولیّتِ حضانت  ھمچنین در موارد زیر، حق سرپرستی سرپرست ساقط می

 شود:  به نفرِ پس از او منتقل می
ھر گاه سرپرست کودک دچار دیوانگی شود، یا عقل و تدبیرش کاھش پیدا  .۱

 کند.
 و... مبتلا شده باشد. ھر گاه به بیماری واگیری مانند: جذام و ایدز و اعتیاد .۲
 چنانچه خردسال و نابالغ و غیررشید باشد. .۳
در صورتی که از تربیت و سرپرستی مطلوب جسمی و عقلی و دینی کودک  .۴

 ناتوان باشد.
چنانچه انسانی منکر دین، فاسد و خلافکار باشد، به خاطر محافظت از دین و  .۵

 ].شود اخلاق کودک، حق سرپرستی از او سلب می
مادر کودک، حضانت و سرپرستی کودک را به عھده نگرفت؛ و این در حالی اگر  س:

است که غیر از مادر، زنی دیگر نیز وجود ندارد که مسئولیّت نگھداری از کودک را 
 برعھده بگیرد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

گردد که مسئولیّت نگھداری و حضانت از  در این صورت مادر کودک وادار می ج:
 عھده بگیرد. کودک را به

اگر از خویشاوندان محرم کودک، زنی وجود نداشت که مسئولیّتِ نگھداری از  س:
دار شدن سرپرستی و حضانت  کودک را برعھده بگیرد؛ از این رو مردان برای عھده
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کودک، با ھمدیگر منازعه و کشمکش کردند؛ در این صورت چه کسی از مردان، برای 
 دارد؟ نگھداری کودک در اولویّت قرار

در این صورت ھر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند،  ج:
 .١باشند اری از کودک در اولویّت میبرای نگھد

 باشند؟ زنان تا چه مدتی از حق حضانت و سرپرستی کودکان برخوردار می س:
قرار ی کوچک در اولویّت  مادر و مادر بزرگ تا زمانی برای نگھداری پسر بچه ج:

ی کوچک، به تنھایی بخورد، بیاشامد، لباس بپوشد و اجابت مزاج  دارند که آن پسر بچه
ی کوچک، تا زمانی در اولویّت قرار دارند که آن  ؛ و برای نگھداری دختر بچه٢نماید

 .٣ی کوچک، دچار حیض و قاعدگی گردد دختر بچه

که اگر برای کودک، زنی از خویشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نیز برای  مراد این است -١
دار شدن حضانت و سرپرستی او با ھمدیگر منازعه و کمشکش کردند، در آن صورت ھر یک  عھده

از خویشاوندان پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگھداری از کودک در اولویّت 
تر باشد؛ از این رو  باشد که به کودک نزدیک سرپرستی، از آنِ کسی می باشند؛ زیرا حضانت و می

باشد؛ و پس از او پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و...  پدر کودک برای نگھداری از او در اولویّت می
سپس برادری که از یک پدر و مادر باشد. پس از آن برادر پدری؛ سپس پسر برادری که از یک 

از آن پسر برادر پدری، الی آخر... بعد از آن عمویی که از یک پدر و مادر  پدر و مادر باشد؛ بعد
 باشد؛ سپس عموی پدری.

شود  اما در مورد پسر عموھا: اگر کودک، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمویی سپرده می 
به  که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموی پدری؛ ولی اگر کودک، دختر بود، در آن صورت،

آیند؛ و ھمچنین کودک به مادری  شود؛ زیرا آنان محرم وی به شمار نمی پسر عموھا سپرده نمی
شود؛ و نیز کودک به خویشاوندان فاسد و خلافکار  که کودک در نزد او درامان نیست، سپرده نمی

ھا  می اینشود؛ و تما شود؛ و ھمچنین به اربابی که او را آزاد نموده نیز سپرده نمی نیز سپرده نمی
 )۴/۱۸۳به خاطر جلوگیری از فتنه است. (بحرالرائق 

پرداخته است، و حال آن که غیر آن دو، بدین کار (بیان » مادر بزرگ«و » مادر«نویسنده به بیان  -٢
زنی که حضانت و سرپرستی کودک را «گفت:  ھا) سزاوارترند. و اگر نویسنده، چنین می حکم آن

باشد که کودک (برای خوردن،  ی نگھداری کودک در اولویّت میبرعھده دارد، تا زمانی برا
بود.  ؛ این عبارت صریح تر می»نیاز از دیگران گردد نوشیدن، لباس پوشیدن و استنجا زدن) بی

 )۴/۱۸۴(بحرالرائق 
ی  علاقه«و » اشتھاء و تمایل جنسی«از امام محمد چنین روایت شده است که ھر گاه دختر به  -٣

شود؛ زیرا در این سن و  رسید، در آن صورت به پدرش سپرده می» جنس مخالف جنسی نسبت به

                                           



 ١٧١  های زندگی نفقه و هزینهکتاب 

ی  اری از دختر بچهمسئولیّت نگھد -علاوه از مادر و مادربزرگ  -و زنان دیگر 
اشتھاء و تمایل «ی کوچک، به  کودک را تا زمانی بر عھده دارند که آن دختر بچه

 برسد.» ی جنسی نسبت به جنس مخالف علاقه«و » جنسی
اگر زنی کتابی (یھودی یا مسیحی)، در عقد زناشویی مردی مسلمان باشد، و از  س:

آن زن کتابی، در حضانت و  آن مرد مسلمان صاحب فرزندی شود؛ در آن صورت آیا
 سرپرستی از کودک، حقّی نیز دارد؟

زن کتابی (مادر نوزاد)، تا زمانی برای نگھداری کودک در اولویّت قرار دارد که  ج:
کودک (در سن و سالی قرار داشته باشد که) از ادیان چیزی را نفھمد؛ و یا بیم آن 

گرایش و تمایل نشان دھد. (پس  نباشد که به کفر و چندگانه پرستی، محبّت و الفت و
کرد و بیم آن  ھا، چیزی را درک می اگر کودک به سن و سالی رسید که از ادیان و آیین

اش،  بود که به کفر علاقه و تمایل نشان دھد، در آن صورت حقّ حضانت مادر کتابی
 ).گردد ساقط می

 آیا زن کنیز در حضانت و سرپرستی از کودکش، حقّی دارد؟ س:
؛ و ھر گاه آزاد ١ای کنیز و اُمّ ولد، پیش از آزادی، حقّ حضانت وجود نداردبر ج:

توانند مسئولیّت نگھداری از کودک  گردند، ھمانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و می
 را برعھده بگیرند.

گوید: به خاطر فساد زمان، » النقایة«ی  سال نیاز است که از او حضانت و صیانت شود؛ نویسنده
چنین آمده است: از امام ابویوسف نیز » نفقات الخصاف«باشد. و در کتاب  این قول معتبر می

آمده است: در زمان ما به خاطر فساد زمان، به » التبیین«است. در کتاب  ھمین گونه روایت شده
 شود. ھمین قول فتوا داده می

ھمین روایت  چنین آمده است: به خاطر فساد زمان،» غیاث المفتی«و » الخلاصة«و در کتاب  
است؛  »ظاھر روایت«باشد. خلاصه این که در این موضوع، فتوا برخلاف  معتبر و پذیرفته شده می

چنین بیان نموده است که بر مبنای ظاھر روایت، مادر تا زمانی به » التجنیس«ی  نویسنده
باشد که دختر دچار حیض و قاعدگی گردد. (بحرالرائق  حضانت و سرپرستی دخترش سزاوار می

۴/۱۸۴( 
به ھا به خاطر خدمت کردن  برای کنیز و امّ ولد از آن جھت حقّ حضانت وجود ندارد که آن -١

دار شدن مسئولیّت نگھداری از کودک عاجز و ناتوانند؛ و ھر گاه آزاد شدند،  اربابشان، از عھده
توانند مسئولیت نگھداری از کودک را برعھده بگیرند. و  ھمانند زنان آزاد حق حضانت دارند و می

در  -ز نی» مکاتب«باشد. و زن  نیز ھمانند کنیز است؛ زیرا او نیز کنیز می» مدبّر«حکم زن 
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اگر زنی طلاق داده شد؛ و بدان خاطر که برای نگھداری از کودک در اولویّت  س:
سرپرستی کودک را برعھده گرفت؛ در این صورت آیا این زن باشد، حضانت و  می
 تواند ھمراه کودکش از شھری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؟ می

تواند ھمراه کودکش از شھری که پدر کودک در آن  در این صورت این زن نمی ج:
یی که پدر آن جا -تواند با کودکش به وطن خویش  سکونت دارد، بیرون شود؛ ولی می

 برود. -کودک با او ازدواج نموده 
 

باشد؛ زیرا کودک نیز در  ھمانند کنیز می -صورتی که کودک را پیش از کتابت به دنیا آورد 
باشد و با حق منفی، حق حضانت را داخل نموده است. علماء و  کتابت مادرش داخل می

گویند: نباید در میان کودک و مادرش جدایی انداخته شود؛ زیرا (در  نظران فقھی نیز می صاحب
 )۴/۱۸۵دس اسلام)، از این کار نھی شده است. (بحرالرائق شرع مق

                                                                                                       



 
 
 

 

 

 

 

 کتاب مفقود الاثر



 
 
 

 مفقود الاثر (فرد گم شده)

گردد و ھیچ کس از  میافتد که فردی از شھرش غائب  گاھی اوقات اتفاق می س:
مکان و مرگ و زندگی او خبری در دست نیز ندارد؛ در این صورت چه کسی باید ا موال 

 و دارایی او را حفاظت و صیانت نماید؟
در این صورت قاضی، فردی را گزینش و انتخاب نماید تا به حفاظت و صیانت  ج:

تمام و کمال مطالبه نماید، و از اموال و دارایی فرد مفقود الاثر بپردازد، و حقوقش را به 
 اش، نفقه و مخارج زندگی ھمسر و فرزندانِ خردسالش را تأمین نماید. اموال و دارایی

تواند ھمسر فرد مفقود الاثر را از او جدا نماید و بدو اجازه دھد تا با  آیا قاضی می س:
 مردی دیگر ازدواج نماید؟

ال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری در این صورت تا زمانی که یکصد و بیست س ج:
و ھر گاه یکصد و  ١تواند در میان او و ھمسرش جدایی بیاندازد؛ نشود، قاضی نمی

بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری شد، در آن صورت قاضی حکم وفاتش را 

باشد؛ و ھمین قول به احتیاط نزدیک تر  می / این فتوا، بر مبنای مذھب امام ابوحنیفه -١
ھا، حوادث، اندک بودن تقوا و عدم صبر و  باشد. ولی علمای متأخر احناف، وقتی فتنه می

در  / م مالک فتوا دادند. و مذھب امام مالکشکیبایی را مشاھده نمودند، براساس مذھب اما
باشد: ھمسر فرد مفقود الاثر به نزد قاضی  مورد خانمی که شوھرش مفقودالاثر است، چنین می

باشد و کسی  برود و با گواه و مدرک شرعی ثابت نماید که شوھرش چند مدتی است که مفقود می
توان، به جستجوی  نیز برحسباش خبری در دست ندارد؛ قاضی  از مکان و مرگ و زندگی

  شوھرش بپردازد؛ اگر از یافتن او ناامید شد، به زن دستوردھد که از این تاریخ
به بعد، چھار سال به انتظار او بماند، و اگر در این مدت چھار سال، خبری از مفقود الاثر نرسید، و  

را صادر کند. » اتشوف«اش نیز چیزی دانسته نشد، در آن صورت قاضی حکم  از مرگ و زندگی
ی وفات شوھرش بگذراند؛ سپس  پس از آن، زن مفقودالاثر، چھار ماه و ده روز را به عنوان عدّه

توانند برای کسب اطلاعات  تواند با مردی دیگر ازدواج نماید. خوانندگان می اگر خواست می
حکیم الامت، مولانا ، تألیف: »الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة«بیشتر در این زمینه، به کتاب 

 مراجعه نمایند. -کرانش گرداند  ھای وسیع و بی خداوند او را غریق رحمت -اشرفعلی تھانوی 

                                           



 ١٧٥  های زندگی نفقه و هزینهکتاب 

ا تواند ب ی وفات را سپری نماید و پس از آن اگر خواست می صادر کند و ھمسرش عدّه
 مردی دیگر ازدواج نماید.

اگر چنانچه (پس از گذشت یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقودالاثر) به   س:
وفاتش حکم شد؛ و این در حالی بود که برخی از وارثانِ فرد مفقودالاثر در قید 

وفات نموده بودند، » وفات مفقودالاثر«اند و برخی دیگر نیز پیش از صدور حکم  حیات
 گردد؟ ورت میراث مفقودالاثر چگونه در بین این وارثان تقسیم میدر آن ص

در این صورت اموال و دارایی مفقودالاثر تنھا در میان ھمان وارثانی تقسیم  ج:
وجود دارند؛ و وارثانی که پیش از » وفات مفقودالاثر«گردد که پس از صدور حکم  می

 برند. و میراث نمیاند، از ا وفات نموده» وفات مفقودالاثر«صدور حکم 
، برخی از بستگان وخویشاوندان او »وفات مفقودالاثر«اگر پیش از صدور حکم   س:

 برد؟ ھا ارث می وفات کردند؛ در آن صورت آیا فرد مفقودالاثر از آن
ھر یک از بستگان و خویشاوندان فرد مفقودالاثر که در حال فقدان وی وفات  ج:

 برد. ارث نمیھا  نماید، وی از ھیچ کدام از آن
 





 
 
 

 

 

 

 

 کتاب استرقاق و اعتاق



 
 
 

 اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)

 شوند؟ مرد و زنِ آزاد، چگونه برده و کنیز می س:
و مسلمانان، تا روز قیامت  (حکم) جھاد و پیکار با دشمنان و بدخواھان اسلام ج:

پرستان وارد  باقی و پابرجا است؛ و ھر گاه مسلمانان و حقگرایان با کفّار و چندگانه
ھا را به اسارت بگیرند، در آن صورت رھبر و پیشوای مسلمانان  جنگ و پیکار شوند، و آن

بسازد؛ و ھر  ھا را برده و کنیز تواند حکم به بردگی درآوردن آنان را صادر نماید و آن می
گیرندگان و رزمندگان تقسیم  ھا را در میان غنیمت گاه این کار صورت پذیرفت و آن

 گیرند. کرد، در آن صورت کنیزان و بردگان در ملکیّت آنان قرار می
اعتراض نموده و در این » بردگی«دشمنان و بدخواھان اسلام، بر موضوع  س:

وز و تعدّی به (حقوق و کرامت) انسانی ، تجا»بردگی«گویند: موضوع  زمینه چنین می
 گردد؟ تلقّی می

، اعتراضی غلط و »بردگی در اسلام«اعتراض دشمنان اسلام به موضوع  ج:
باشد؛ زیرا ھر گاه  سخنانشان در این زمینه، سخنانی دور از حقیقت و واقعیّت می

ه شوند، اگر کافران و چندگانه پرستان در جریان جنگ و پیکار با آنان، به اسارت گرفت
رھبر و پیشوای مسلمانان، دوباره آنان را به سرزمینشان (دارحرب = سرزمین دشمن) 

شوند و از  تر می باز گرداند، در آن صورت در برابر اسلام و مسلمانان، تندتر و سرسخت
گردند. و اگر رھبر و  رُشد و ھدایتی که قرآن بر ایشان به ارمغان آورده، بسیار دورتر می

مسلمانان، آنان را به زندان بیافکند، در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی  پیشوای
باشد، و پرواضح است که این قضیه، به نفع اسلام و  ی بیت المال می آنان بر عھده

باشد. بنابراین شایسته و بایسته است که رھبر و پیشوای مسلمانان، آنان  مسلمانان نمی
گیرندگان تقسیم نماید، تا خدمتگذار آنان باشند؛ از این  را در میان رزمندگان و غنیمت

خورد و بدین ترتیب سربار  ی او می کند و از خانه ای برای اربابش کار می رو ھر برده
 باشد.  ی او می باشد، بلکه فردی از افراد خانواده اربابش نیز نمی
اگر »: دینی«ز بُعد باشد؛ امّا ا برای ارباب و برده می» ی دنیوی فایده«این از بُعد 

ھای مسلمان تعلّق داشته باشد، در آن صورت ھر زمان که نماز،  برده به یکی از خانواده



 ١٧٩  بردگی درآوردن) و اِعتقاق (آزاد کردن برده)اِسترقاق (به کتاب 

ی مسلمان را مشاھده نماید و به تلاوت قرآنِ آن گوش بسپارد و  روزه و عبادت خانواده
 ی آنان را مشاھده کند، در مشغولیّت آنان را در ذکر و یاد خدا و اخلاق نیکو و حسنه

کند و  گیرد و به دین اسلام گرایش پیدا می آن صورت تحت الشعاع این امور قرار می
یابد؛ و خود این امر نیز، توفیق و  بدین ترتیب از عذاب آتش سوزان دوزخ نیز رھایی می

 آید. ی خداوند) برای او به شمار می احسان بزرگی (از ناحیه
این واقعیّت است که بسیاری از شمار تاریخ نیز بیانگر و روشنگر  و صفحاتِ بی

ھای مختلف علمی و عملی، گوی  بردگان و کنیزان بودند که مسلمان شدند و در عرصه
 سبقت را از دیگران ربودند و در این راستا از دیگران تفوّق و برتری یافتند.

باشد، بلکه در این  نیز امری ضروری و لازمی نمی» گیری برده«ناگفته نماند که 
ھا را  تواند آن بر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست میزمینه رھ

ای دیگر برخورد  تواند با آنان به گونه به بردگی مسلمانان درآورد و اگر ھم خواست می
، با این احکام و مسائل، »کتاب سِیَر«و معامله نماید. و به خواست خدا، به زودی در 

 آشنا خواھی شد.
ین، شرع مقدس اسلام نیز، مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان تشویق و علاوه از ا

ی شکستن  ی ظھار، کفّاره ھا (کفّاره ترغیب نموده و آنان را دستور داده تا در کفّاره
را نیز » مکاتبه«و » تدبیر«ی قسم)، بردگان را آزاد نمایند؛ و  ی قتل و کفّاره روزه، کفّاره

ھا، راھکارھایی برای آزادی  پرواضح است که تمامی این مشروع و روا ساخته است. و
 باشد. ھا می ساختن برده

 یبا آن ھمه محتوا و ارزشھا ین الھیین آیه چرا اکرند یگ یبر اسلام خرده م ی[برخ
 یو عموم یم قطعکح یک یرده، و طکالقاء ن یلکرا به  یبردگ ی ، مسئلهیانسان یوالا
باشد  یگریانسان د کمملو یبردگان را اعلام ننموده است؟ و چرا انسان ی ھمه یآزاد

 است از دست دھد؟! یالھ ی هین نعمت و عطیه بزرگترکرا  یو آزاد
 یشده برا یبند ق و زمانیدق ی ه اسلام برنامهکد گفت یوتاه باک ی جمله یکدر 

ه کآن یشوند، ب یزاد مآنھا آ ی شده، ھمه یبند ج و مرحلهیه به تدرکبردگان دارد  یآزاد
 در جامعه به وجود آورد. یس العمل نامطلوبکع ین آزادیا

 یا در بافت جامعه یه اگر نظام غلطکن است یرد ایگ یآنچه غالباً مورد توجه قرار نم
ت حساب نشده، کاج به زمان دارد، و ھر حریردن آن احتکن کشه یوارد شود، ر

 کخطرنا یماریب یکه به ک یخواھد داشت، درست ھمانند انسان یوسکمع ی جهینت
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ه دھھا سال ک یا شخص معتادیشرفت نموده است و یاملاً پکاش  یماریمبتلا شده و ب
 یھا برنامه«د از ینگونه موارد حتماً بایاد زشت خود خو گرفته است. در ایبه اعت
 رد.کاستفاده » شده یبند زمان

بردگان موجود در آن  ی داد تا ھمه یدستور م یمومفرمان ع یکاگر اسلام طبق 
از جامعه را  یمین یرا گاھیشدند. ز یشتر آنھا تلف مینند، چه بسا بکزمان را آزاد 

اشانه و نه کداشتند و نه خانه و  یار مستقلکسب و کدادند. آنھا نه  یل مکیبردگان تش
 .یزندگ ی ادامه یبرا یا لهیوس

ار یکم بیت عظیجمع یکشدند،  ین، ھمه آزاد میساعت مع یکروز و  یکاگر در 
ه نظم و کن بود کخودش با خطر مواجه بود و ھم مم یه ھم زندگکگشت  یظاھر م

آورد به ھمه جا  یت به او فشار میه محرومک یند، و به ھنگامکنظام جامعه را مختل 
 به راه افتد. یزیو خونر یریحمله ور شود و درگ

ج آزاد شوند، و جذب جامعه گردند تا نه جان یردگان به تدرد بیه باکنجاست یا
ن یت جامعه را به خطر اندازند. و اسلام درست ایفتد و نه امنیخودشان به خطر ب

 رد.کب و دنبال یحساب شده را تعق ی برنامه
و  یران جنگیه نه تنھا اسکداشته  یخ اسباب فراوانیدر طول تار یقت بردگیدر حق

ه کآمدند  یخود نداشتند، به صورت برده در م یقدرت بر پرداخت بدھه ک یارانکبدھ
 بود. یدار ز مجوز برده گرفتن و بردهیر و غلبه نیزور و زر و تزو

تاتور، افراد خود را با انواع سلاحھا به یکامه و مُستبد و دکقدرتمند و خود یشورھاک
وه گروه از آنھا را گرفته و فرستادند و گر یو مانند آن م ییقایآفر ی عقب افتاده کممال

 بردند. یا و اروپا میآس کممال یھا به بازارھایشتکرده و با کر یاس
را داد و  یریگ برده ی مورد اجازه یکن مسائل را گرفت، تنھا در یاسلام جلو تمام ا

داد طبق  ینداشت و اجازه م یالزام ی ز جنبهیبود. و آن ن یران جنگیآن در مورد اس
 نند.که آزاد یا پس از پرداخت فدید و شرط یق یرا ب رانیمصالح، اس

را تا روشن شدن وضعشان در  یران جنگیه بتوان اسکنبود  ییدر آن روز زندانھا
به  یھا و نگھدار ان خانوادهیردن آنھا در مکم یجز تقس یزندان نگھداشت، و راھ

 صورت برده نداشت.
ه امام و کندارد  یلیچ دلیابد، ھیر ییتغ یطین شرایه چنک یاست ھنگام یھیبد

تواند آنھا را از  یه مکرد، بلیران بپذیاس ی را درباره یم بردگکمسلمانان، ح یشوایپ



 ١٨١  بردگی درآوردن) و اِعتقاق (آزاد کردن برده)اِسترقاق (به کتاب 

را اسلام، یه) آزاد سازد. زی(پرداخت فد» فداء«د و شرط) و یق یب ی(آزاد» مَنّ «ق یطر
د، و نکر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام ین امر مخیمسلمانان را در ا یشوایپ

 د در اسلام، بسته شده است.یجد یبردگ یھا باً سرچشمهیب تقرین ترتیبه ا
رده است کم یآزاد شدن بردگان تنظ یبرا یعیوس ی اسلام برنامه توضیح موضوع:

بردگان به  ی اد، ھمهینه چندان ز یردند در مدتک یه اگر مسلمانان آن را عمل مک
 یاسلام برا یھا شدند. رؤوس برنامه یم یو اسلام یانسان ی ج آزاد و جذب جامعهیتدر

 ن است:یردن بردگان چنکآزاد 
 ردن بردگان:کق اسلام بر آزاد یتشو .۱

 د:یفرما یخداوند متعال م

دۡرَٮكَٰ مَا  ١١عَقَبَةَ ٱلۡ  تَحَمَ ٱ�ۡ فََ� ﴿ 
َ
 .]۱۳-۱۱[البلد:  ﴾١٣فَكُّ رََ�بَةٍ  ١٢ٱلۡعَقَبَةُ وَمَآ أ

ه ناسپاس است، او کس کم، آن یا انسان نھاده یش پایا پر و شرّ یه دو راه خکما «
زند و آن را پشت  یدن به سعادت نمیاز شقاوت و رس ییرھا ی شتن را به گردنهیخو

  .»ردن برده و بنده استکست؟ آزاد یآن گردنه چ یدان یگذارد. تو چه م یسر نم

 د:یفرما یم ج امبریو پ

» عضوِ�ٍ منه عضواً منه من الّنارأيمّا رجل اعتق امرأ مسلماً، استنقذ االله ب�لّ «
کند،  ي مسلماني را آزاد کند، به ازاي ھر عضوي که آزاد مي ھر کس برده«. و مسلم] ی[بخار

 .»دھد خداوند عضوي از او را از آتش دوزخ نجات مي
 فرمود: ج امبریه پکت است یروا یاشعر یو از ابوموس

ه به ک یتابکشود: اھل  یداده مه به آنان دو بار اجر و پاداش کسه گروه ھستند «
مان آورده و از او یافته و به او ھم ایرا در ج امبر اسلامیمان آورده، سپس پیامبرش ایپ
ه ھم حق خدا و ک یا او دو اجر و پاداش است. و برده یند، براکق یو او را تصد یرویپ

او را  کداشته باشد، خورا یزینکه ک یند، دو اجر دارد، و مردکدش را ادا یھم حق س
رده و کرده، او را آموزش داده، سپس او را آزاد کت یترب یداده و او را به خوب یبه خوب

 و مسلم] ی[بخار .»آورد، او ھم دو اجر دارد یود درمبه ازدواج خ
برتر است؟  یردم چه عملکسؤال  ج امبریه گفت: از پکت است یروا از ابوذر

بھتر است؟ فرمود:  یا ردن چه بردهکجھاد در راه او. گفتم: آزاد مان به خدا و یفرمود: ا
 .»تر باشد ش باارزشیھا برده ی ھمه دارد و نزد صاحبش از یشتریمت بیه قک یا برده

 و مسلم] ی[بخار
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ردن آنھا کدن بردگان و آزاد یات در اسلام خرکز ی از مصارف ھشتگانه یکی .۱
ن امر یا یو مستمر برا یدائم ی بودجه یکب، ین ترتی] و به ا۶۰است: [توبه/

امل بردگان ادامه ک یه تا آزادکدر نظر گرفته شده  یت المال اسلامیدر ب
 خواھد داشت.

ر در اسلام است و ین عبادات و اعمال خیاز مھمتر یکیردن بردگان کآزاد  .۲
 شتاز بودند.یشقدم و پین مسئله، پیان اسلام در ایشوایپ

ردند تا سرمشق و ک یآزاد م یا ن بھانهیمترکرا به ان اسلام، بردگان یشوایپ .۳
 گران باشد.ید یبرا ییالگو

، ماه ید گرفتگیل: ھنگام خورشیمختلف از قب یدر اسلام، بردگان به مناسبتھا .۴
 رکشوند. از اسماء دختر حضرت ابوب ی، نماز استسقاء و... آزاد میگرفتگ

به آزاد  یو ماه گرفتگ ید گرفتگیھنگام خورش ج امبریپ«ه کت است یروا
 ]ی[بخار». نمودن برده دستور داده است

ا خاله، ی یا دائیا عمّه، یا عمو یا فرزندان یا اجداد و یا مادر و یپدر  یسکھر گاه  .۵
شود، خود به  کخود را مال ی ا خواھرزادهیا برادرزاده و یا خواھر و یا برادر ی

 ج امبریه پکت است یروا» بن جندب ۀسمر«شود. از حضرت  یخود آزاد م
ھر کس ] «ی[ابن ماجه، ابوداود و ترمذ» من ملك ذارحم �رم فهو حرّ «فرمود: 

 ».مالك خویشاوند محرمي شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است
ه را یند مؤظف است بقکرا نسبت به سھم خود آزاد  کیمشتر ی ه بردهک یسک .۶

تمام آن است آزاد  که مالکرا  یا از برده یند و ھر گاه بخشکز بخرد و آزاد ین
آن آزاد خواھد شد. به  ی رده و خود به خود ھمهکت یسرا ین آزادیند، اک

شود و اگر دو نفر  یاز برده آزاد شد، تمام آن آزاد م یگر ھر گاه قسمتیر دیتعب
ننده کند، اگر آزاد کاز آنھا سھم خود را آزاد  یکیباشند و  یکشر یا در برده

ن یدھد و به ا یش را میکشود و سھم شر یم یگذار متیباشد برده ق یغن
ت است یروا گردد. از عبدالله بن عمر یامل آزاد مکب برده به صورت یترت
 فرمود: ج امبریه پک

مت برده پول یق ی رد و به اندازهکآزاد  یتکشرا ی س سھم خود را از بردهکھر «
ن یش را بدھد و به ایاکاز شر دامکشود، سھم ھر  یمت گذارید برده عادلانه قیداشت با
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مت برده برسد، برده به یه به قکنداشت  یشود، و اگر مال یب برده به نام او آزاد میترت
 و مسلم] ی[بخار.» سھم او آزاد شده است ی اندازه
ست یز نیز جاینکشود، فروختن آن  یز خود صاحب فرزندینکاز  کھر گاه مال .۷

 شود. د بعداً از سھم ارث فرزندش آزادیو با
زان به ینکاز  یاریرا بسیشد. ز یاز بردگان م یاریبس یآزاد ی لهین امر وسیا

 ھمسر صاحب خود بودند و از آنھا فرزند داشتند. (اُمّ ولد) ی منزله
د یه سکنید. مثل ایبرده به مرگ س یق آزادیر عبارت است از تعلیتدب »:ریتدب« .۸

د ین ھر گاه سی. بنابرایآزادد: ھر گاه مُردم بعد از مرگ من یاش بگو به برده
 شود. یشتر نبود، آزاد میل مالش بکسوم  یکمت برده از یمُرد، اگر ق

ه بردگان طبق کدر اسلام وضع شده  یبردگان، مقرّرات یل آزادیمکت یبرا .۹
بندند، بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند. [در  یخود م که با مالک یقرارداد

 آمده است]» تابتک«ا ی» اتبهکم«تحت عنوان نه ین زمیدر ا یفصل یفقه اسلام
ن. ھر گاه برده به یمع یبرده در برابر عوض یق آزادیعبارت است از تعل» تابتک«

بدست آوردن پول را  ییداند توانا ید میچنانچه س». نکاتب کمرا م«د: یدش بگویس
 خداوند متعال: ی ل فرمودهیند. به دلکاو را قبول  یدارد واجب است تقاضا

ِينَ وَ ﴿  ا مَلَكَتۡ  كَِ�بَٰ ٱلۡ  تَغُونَ يبَۡ  ٱ�َّ يۡ  مِمَّ
َ
 �يِهِمۡ  تُمۡ عَلمِۡ  إنِۡ  فََ�تبُِوهُمۡ  َ�نُُٰ�مۡ �

 .]۳۳[النور:  ﴾...�خَۡ�ٗ 
شان عقد یخود با عقد قرارداد شدند، با ا یه از بردگانتان خواستار آزادک یسانک«

آزاد و امانت در  یدر زندگستادن یخود ا یت بر پایر و صلاحید اگر خیقرارداد ببند
 ».دینکشان کمک ید، در راه آزادیدیشان سراغ دید در ایپرداخت اقساط باز خر

ه او کخواست  ن از حضرت انسیریه گفت: سکت است یروا بن انس یاز موس
رد، کتابت او را قبول نک اما انس -داشت  یادین ثروت زیریس -ند کاتب کرا م

باز ھم سرباز  ن. انسکاتب کگفت: او را م عمررفت.  ن نزد حضرت عمریریس

رد، ک یرا تلاوت م ﴾�خَۡ�ٗ  �يِهِمۡ  تُمۡ عَلمِۡ  إنِۡ  فََ�تبُِوهُمۡ ﴿ی  هیه آک یدر حال زد. عمر
 ]یرد.[بخارکاتب کاو را م جه انسیبه او زد، و در نت یشلاق
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ردن بردگان قرار داده شده است. کاز تخلفات در اسلام، آزاد  یاریبس ی فارهک -۱۱
قسم را به عنوان  ی فارهکظھار، و  ی فارهکروزه،  یعمد کفاره ترکقتل خطأ،  ی فارهک

 ].توان نام برد ینجا مینمونه در ا
 اش را آزاد نماید؟ فرد مسلمان چگونه باید برده س:
تو «؛ »حرّ انت «ھر گاه فرد عاقل و بالغ، خطاب به برده یا کنیزش چنین بگوید:  ج:

؛ یا »تو آزاد ھستی«؛ »انت عتيق«؛ یا »باشی تو آزاد شده می«؛ »انت معتق«؛ یا »آزادی

ر« رتک«؛ یا »باشی تو رھا شده می«؛ »انت محرّ ؛ »اعتقتک«؛ یا »تو را آزاد نمودم«؛ »حرّ
گردد؛ خواه نیّت آزادی را داشته یا  ھا برده آزاد می ؛ در این صورت»تو را آزاد کردم«

نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ و عبارات، در موضوع آزادی برده، صریح و شفّاف 
 باشد. باشند؛ و پرواضح است که در الفاظ صریح و شفّاف نیازی به نیّت نمی می

اش را به برخی از اعضای برده نسبت بدھد؛ [به  اگر چنانچه ارباب، آزادی برده س:
 در آن صورت تکلیف چیست؟ ].و..» صورت تو آزاد است«عنوان مثال بگوید: 

؛ »سر تو آزاد است«؛ »رأسک حر«اش چنین بگوید:  ھر گاه ارباب خطاب به برده ج:

؛ و یا »صورت تو آزاد است«؛ »وجهک حر«؛ یا »گردن تو آزاد است«؛ »رقبتک حر«یا 

اش آزاد  ؛ در این صورت با گفتن چنین جملاتی، برده»بدن تو آزاد است«؛ »بدنک حر«
 ١ردد.گ می

لک لی عليک«اش چنین گفت:  اگر ارباب خطاب به برده س: بر تو ملکیّتی «؛ »لامِ
 ؛ در آن صورت حکم آن چیست؟»ندارم
اگر ارباب با گفتن این جمله، نیّت آزادی برده را داشت، در آن صورت برده آزاد  ج:

 گردد. شود؛ و اگر چنانچه نیّت آزادی برده را نداشت، برده آزاد نمی می
، در موضوع آزاد کردن برده نیز ھمین »کنایه«ھا و عبارات  حکم تمامیِ جملهو 

لكی«اش چنین گفت:  باشد؛ از این رو اگر خطاب به برده گونه می از «؛ »خرجت من مِ

؛ در این صورت »من كاری به تو ندارم«؛ »لاسبيل لی عليک«؛ و یا »ملکیّتم خارج شدی

 گردد. (به نقل از ھدایه) ی این الفاظ، از تمامیِ بدن، تعبیر می زیرا به وسیله -١
                                           



 ١٨٥  بردگی درآوردن) و اِعتقاق (آزاد کردن برده)اِسترقاق (به کتاب 

گردد و  یه، نیّت آزادی برده را داشت، برده آزاد میھای کنا اگر ارباب با گفتن این جمله
 گردد. اگر چنانچه نیّت آزادی را نداشت، آزاد نمی

من بر تو «؛ »لاسلطان لی عليک« اش چنین گفت: اگر ارباب خطاب به برده س:

 گردد؟ ؛ در این صورت آیا برده آزاد می»تسلّطی ندارمو قدرت
شود؛ اگر چه ارباب، نیّت آزادی برده را  میای، برده آزاد ن با گفتن چنین جمله ج:

 نیز داشته باشد.

اين برده، فرزند من «؛ »هذا ابنی«اش چنین گفت:  اگر ارباب خطاب به برده س:

این مولای «؛ ٢»هذا مولای«اش ثابت قدم ماند؛ یا چنین گفت:  ؛ و بر این گفته١»است

؛ »ای مولای من«؛ »يا مولای«اش را چنین آواز داد و بدو گفت:  ؛ و یا برده»من است
 شود؟ ھا، برده آزاد می آیا با گفتن این جمله

شود؛ اگر چه ارباب نیّت آزادی  آری؛ با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد می ج:
 باشند. را نیز نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ ملحق به الفاظ صریح می

یا «؛ یا »ای فرزندم«؛ »بنییا ا«اش چنین گفت:  اگر ارباب خطاب به برده س:

؛ »تو ھمانند فرد آزاد ھستی«؛ »انت مثل الحر«؛ و یا چنین گفت: »ای برادرم«؛ »اخی
 در آن صورت حکم آن چیست؟

 گردد. با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد نمی ج:
شود،  ای که مثل آن برده برای مثل این ارباب متولّد نمی اگر ارباب به برده س:

 ؛ در این صورت حکم آن چیست؟»این برده، فرزند من است«؛ »هذا ابنی«ن گفت: چنی

د بشود؛ یعنی کند که مثل این برده برای مثل این ارباب متول این ادعا زمانی مصداق پیدا می -١
ای باشد که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد؛ ولی اگر  ی زمانی عمر آن دو به گونه فاصله

کند که خود  شد، در آن صورت حکمش فرق می مثل این برده برای مثل این ارباب متولّد نمی
 نویسنده، به زودی آن را بیان خواھد نمود. (به نقل از ھدایه).

ی  بدین معانی استعمال شده است: مالک، ارباب، سیّد، آقا، بنده» مَولی«ی  ی، واژهدر زبان عرب -٢
پیمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواھرزاده، عمو،  دار، دوست، ھم آزاد شده، ولی نعمت، دوست

 داماد، نزدیک، خویشاوند، پیرو. [مترجم]
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شود؛ ولی  بر این باور است که با چنین الفاظی، برده آزاد می / امام ابوحنیفه ج:
گردد؛ (زیرا امکان ندارد  برآنند که برده آزاد نمی / و امام محمد / امام ابویوسف

ی زمانی عمر آن دو به  متولد شود؛ یعنی فاصلهکه مثل این برده از مثل این ارباب 
 ).ای نیست که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد گونه

؛ و »تو طلاق ھستی«؛ »انت طالق«اگر ارباب، خطاب به کنیزش چنین گفت:  س:
 گردد؟ با این لفظ، نیّت آزادی کنیز را کرد؛ در آن صورت آیا کنیز آزاد می

 گردد. ز آزاد نمیبا چنین لفظی، کنی ج:

تو نیستی مگر «؛ »ما انت الاّ حرّ «اش چنین گفت:  اگر ارباب، خطاب به برده س:
 گردد؟ ؛ آیا با چنین لفظی، آزاد می»آزاد

 گردد. آری؛ با چنین لفظی، برده آزاد می ج:
اش را آزاد  اگر فردی از روی اجبار و زور (اِکراه)، یا مستی و نشئگی، برده س:

 چیست؟ نمود؛ حکم آن
 گردد. اش آزاد می در این دو صورت، برده ج:

اش آزاد نمود؛ در این  اگر کنیزی باردار بود و اربابش او را در حال بارداری س:
 صورت حکم جنین او چگونه است؟

 گردند. در این صورت ھم خود کنیز و ھم جنینش آزاد می ج:
 حکم آن چیست؟ اگر ارباب، تنھا جنین کنیز را آزاد کرد؛ در آن صورت س:
 گردد. شود ولی کنیز، آزاد نمی در آن صورت جنین، آزاد می ج:

 درست است؟» شرط«یا » ملکیّت«آیا اِسناد آزادی برده، به  س:
باشد؛ از این  صحیح می» شرط«یا » ملکیّت«آری؛ اضافت و اِسناد آزادی برده به  ج:

اگر مالک «؛ »ملّکتک فانت حرّ ان «ی غیرش، چنین گفت:  رو اگر فردی خطاب به برده
گردد. و اگر  ؛ و ھر گاه این فرد، مالک آن برده شد، آزاد می»تو شدم، تو آزاد ھستی

اگر وارد این خانه شدی، «؛ »ان دخلت الدار فانت حرّ «اش چنین گفت:  خطاب به برده
؛ در آن صورت ھرگاه شرط (ورود به خانه)، تحقق پیدا کند، برده آزاد »آزاد ھستی

 گردد. می
ی آن، برده بدون  آیا برای آزادی برده، صورتی دیگر نیز وجود دارد که به وسیله س:

 آزاد کردن اربابش، آزاد گردد؟
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ھر گاه فردی از طریق ارث، یا ھبه و یا خرید، خویشاوند محرم خویش را به  ج:
ز نداشته گردد؛ اگر چه نیّت آزادی آن را نی ملکیّت خود درآورد، خود به خود آزاد می

من ملک ذارحم �رم، «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س بن جندب ۀباشد. (از سمر
». ھر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است«؛ »فهو حرّ 

 ابوداود، ترمذی و ابن ماجه]
سمت اش را آزاد کرد، در این صورت آیا تنھا ھمان ق اگر ارباب، قسمتی از برده س:

 گیرد؟ گردد یا تمامیِ وجود برده، تحت الشعاع این آزادی قرار می برده آزاد می
بر این باور است که در این صورت تنھا ھمان قسمت برده  / امام ابوحنیفه ج:

شود و بر او  گذاری می ی برده، (برده قیمت شود و در دیگر قسمت باقی مانده آزاد می
قیمتش را به اربابش بدھد. (یعنی بر برده لازم است که ی  لازم است که) باقی مانده

تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای 
 ).شود به دست آورد اربابش مبلغی را که با آن آزاد می

برآنند که در صورت بالا، تمامی برده آزاد  / و امام محمد / امام ابویوسف
 .١ی قیمتش نیست پرداخت باقی مانده نیازی بهگردد و  می

ھا سھم خود را آزاد کند، در  ای شریک باشند، و یکی از آن اگر دو نفر در برده س:
 آن صورت حکم سھم شریکش چیست؟

گوید: در این صورت اگر آزادکننده، ثروتمند و توانگر باشد،  / امام ابوحنیفه ج:
تواند سھم خودش را آزاد نماید؛ و  ست میشریکش مختار است؛ این طور که اگر خوا

تواند شریک خویش را برای پرداخت سھم خود ضامن نماید؛ و اگر  اگر ھم خواست می
تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت، قیمت سھم خودش را به دست  ھم خواست می

 آورد.

باشد؛ از  پذیر می ادی برده، تجزیه، آز/ اصل موضوع از آن قرار است که از دیدگاه امام ابوحنیفه -١

، / و امام محمد / شود. و از دیدگاه امام امام ابویوسف این رو بدان چه آزاد نموده، اکتفا می
باشد؛ و شافعی نیز بر ھمین باور است. از این رو اِسناد آزادی به یک  پذیر نمی آزادی برده، تجزیه

گردد. (به نقل از  بنابراین تمامی برده آزاد میباشد؛  قسمت برده، ھمانند اسناد آن به کلّ می
 ھدایه)
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این   و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود، در آن صورت شریکش مختار است؛
تواند از  تواند سھم خود را آزاد نماید؛ و اگر ھم خواست می طور که اگر خواست می

برده کار بکشد، تا بدین صورت قیمت سھم خودش را فراچنگ آورد. [به ھر حال، اگر 
ھا سھم خود را آزاد کند، اگر آزادکننده  ای شریک باشند و یکی از آن دو نفر در برده

دھد و به این  شود و سھم شریکش را می گذاری می ده قیمتغنی و ثروتمند باشد، بر
 گردد. ترتیب برده به صورت کامل آزاد می

ی  ھر کس سھم خود را از برده«فرمود:  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن عمر
گذاری  ی قیمت برده پول داشت، باید برده عادلانه قیمت شراکتی آزاد کرد و به اندازه

شود. و  شرکایش را بدھد و به این ترتیب برده به نام او آزاد میشود؛ سھم ھر کدام از 
». ی سھم او آزاد شده است اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه

 (بخاری و مسلم)
و اگر آزاد کننده، مالی نداشته باشد که با آن سھم شرکایش را خریداری نماید و 

شود، و  ی سھم او آزاد می در آن صورت برده به اندازهبرده را به صورت کامل آزاد کند، 
بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که 

 شود را به دست آورد. کار کند تا برای سیّدش، مبلغی را که با آن آزاد می
ای آزاد کند، اگر  بردهھر کس سھم خود را از «فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابوھریره

ی خود اوست ولی اگر پول نداشته  ی برده، برعھده پول داشته باشد، آزاد کردن بقیه
گیری کنند، بخواھند تا  شود و از برده بدون این که سخت گذاری می باشد، برده قیمت

 .]بخاری و مسلم». ی خود را آزاد نماید کار کند و بقیه
ای شریک  بر این باورند که اگر دو نفر در برده / و امام محمد / و امام ابویوسف
ھا سھم خود را آزاد کند؛ اگر آزادکننده ثروتمند و توانگر باشد، در  باشند و یکی از آن

آن صورت فرد آزادکننده باید سھم شریکش را ضامن گردد؛ (این طور که برده را 
ننده، مستمند و و اگر آزادک ).گذاری کند و قیمت سھم شریکش را بدو بدھد قیمت

تنگدست بود؛ در آن صورت بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل 
آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای شریکِ آزاد کننده، قیمت سھم او را 

 بپردازد.
شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت  س:

گردد؛ در اینجا  ر آن صورت خویشاوند محرمش خود به خود آزاد میخود درآورد، د



 ١٨٩  بردگی درآوردن) و اِعتقاق (آزاد کردن برده)اِسترقاق (به کتاب 

ای را خریداری نمودند؛ و یا  آید و آن این که: اگر دو نفر، برده سؤالی دیگر پیش می
ی خریداری شده یا به ارث  ای را به ارث بردند، و این در حالی است که این برده برده

ی  باشد؛ در این صورت آیا این برده وارث میبرده شده، فرزند یکی از آن دو خریدار یا 
گردد؟ (و اگر آزاد گردد،) تکلیف سھم شریک پدرش  مشترک، به خاطر پدرش آزاد می

 گردد؟ باشد؟ و در این صورت آیا پدرش سھم شریکش را ضامن می چگونه می
گردد، و پدرش سھم شریکش را ضامن  در این صورت سھم پدرش آزاد می ج:

تواند سھم خودش  شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می گردد؛ بلکه نمی
تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت قیمت سھم  را آزاد نماید و اگر ھم خواست می

 خود را فراچنگ آورد.
ای شریک بودند، و ھر یک از آن دو گواھی دادند که  اگر دو نفر در برده س:

ولی ھیچ کدام از آن دو به آزاد کردن سھم  شریکش سھم خویش را آزاد نموده است،
گردد؟ و چه کسی ضامن سھم ھر  خود اعتراف ننمودند؛ در این صورت آیا برده آزاد می

 باشد؟ یک از آن دو شریک می
گردد،  بر این باور است که در این صورت تمامی برده آزاد می / امام ابوحنیفه ج:

تلاش کند تا قیمت سھم ھر یک از آن دو و بر برده لازم است که پس از آزادی خویش 
گدست بودن ھر دو شریک، ھا بپردازد؛ و در این مورد ثروتمند بودن یا تن شریک را بدان

 .١یکسان است
برآنند که اگر ھر دو شریک، توانگر و ثروتمند  / و امام محمد / و امام ابویوسف

آزادی خود چیزی را پرداخت ھا در برابر  بودند، در آن صورت برده، برای ھیچ یک از آن
نکند؛ و اگر چنانچه ھر دو شریک، تنگدست و مستمند بودند، در آن صورت پس از 

ھا  آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سھم ھر یک از آن دو شریک را بدان
 بپردازد.

و اگر یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری، مستمند و تنگدست باشد، 
صورت برده برای توانگر و ثروتمند در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند، در آن 

و در صورتی که یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری تنگدست و مستمند باشد، باز  -١
 ھم حکم ھمین گونه است. (به نقل از ھدایه)
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ولی در مورد فرد مستمند و تنگدست، لازم است که پس از آزادی خویش، کار و تلاش 
 کند تا قیمت سھم او را بدو بپردازد.

 کنند؛ پس ھا و کنیزان را برای رضای خداوند بلند مرتبه آزاد می مردمان، برده س:
؛ یا »ام را برای شیطان آزاد نمودم برده«؛ »اعتقتُ للشیطان«اگر کسی چنین بگوید: 

؛ در این صورت آیا برده آزاد »ای را برای بت آزاد کردم برده«؛ »اعتقت للصنم«
 گردد؟ می

 گردد. آری؛ برده آزاد می ج:

 ای از احکام پاره
داشت؛ و این برده ای  اگر اربابِ حَربی در دار حَرب (سرزمین دشمن)، برده .۱

  (سرزمین مسلمانان) ترک نمود؛ داراسلامرا به مقصد  دارحربمسلمان شد و 
 باشد. در آن صورت آن برده آزاد می

آید،  ی نزدیکی و آمیزش ارباب با آن کنیز به دنیا می نوزاد کنیزی که از نتیجه .۲
 باشد. آزاد می

آید،  ن کنیز، به دنیا میی نزدیکی و آمیزش شوھر با آ نوزاد کنیزی که از نتیجه .۳
 باشد. ی ارباب آن کنیز می برده

ی نزدیکی و آمیزش این برده با  اگر شوھر زنِ آزاد، برده باشد و در نتیجه .۴
 باشد. ھمسر آزادش، نوزادی به دنیا بیاید، آن نوزاد آزاد می

 تدبیر
 چیست؟» تدبیر« س:
ارباب؛ مثل این که) ارباب به عبارت است از (تعلیق آزادی برده به مرگ »: تدبیر« ج:

». ھر گاه مُردم، پس از مرگ من آزادی«؛ »اذا انا متّ فانت حرّ «اش چنین بگوید:  برده

تو پس از مرگ من، آزاد «؛ »انت مدبّر«؛ یا »انت حرّ عن دبر منّی«یا چنین بگوید: 

بعد از  ؛ یعنی ھر گاه مُردم،»به راستی تو را مدبّر ساختم«؛ »قد دبّرتک«؛ یا »ھستی
 مرگ من آزادی.

ھای بالا را به کار ببرد، در آن صورت به چه  ھر گاه ارباب برده، الفاظ و جمله س:
 شود؟ چیزی فیصله و حکم می
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گردد؛ از این رو ھر گاه  می» مدبّر«ھر گاه ارباب، الفاظ مزبور را به کار ببرد، برده  ج:
گردد. بنابراین  یز آزاد میاربابش وفات نمود و چھره در نقاب خاک کشید، برده ن

ی مدبّر  تواند برده ی تدبیر شده) جایز نیست؛ و ارباب می (برده» مدبّر«ی  فروش و ھبه
 خویش را به کار گمارد و او را به اجاره بدھد.

تواند در حیات و  نمود، در آن صورت آیا می» مدبّر«اگر ارباب، کنیز خویش را  س:
 نماید، و یا او را به عقد نکاح کسی درآورد؟اش با او نزدیکی و آمیزش  زندگی
 باشد. انجام ھر دو امر برای ارباب درست می ج:

اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را به عقد نکاح کسی درآورد؛ و آن کنیز در   س:
ی نزدیکی و آمیزش آن مرد با او، صاحب فرزند شد، در آن صورت حکم آن نوزاد  نتیجه

 چیست؟
 باشد. نوزاد نیز ھمراه با مادرش، مدبّر می در این صورت آن ج:

اش را مدبّر ساخته است وفات نماید؛ در این صورت آیا  ھر گاه اربابی که برده س:
گردد یا باید قیمت خویش  ی مدبّر، (پس از مرگ اربابش) به صورت مجّانی آزاد می برده

 را به وارثان ارباب بپردازد؟
بدین صورت که اگر قیمت برده از یک سوم  در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ ج:

گردد؛ و اگر  کلّ مالِ ارباب بیشتر نبود، در آن صورت بدون پرداخت چیزی آزاد می
اش را  ی دارایی چنانچه ارباب بدھکار بود و بدھکاری وی به حدّی زیاد بود که ھمه

لبکاران گرفت، در آن صورت بر برده لازم است که تمامی قیمت خویش را به ط دربرمی
 اربابش پرداخت نماید.

اش را به صفتی معلّق نمود؛ مثل این که خطاب به  اگر ارباب، تدبیر برده س:
اگر در این «؛ یا »ام، وفات نمودم، تو آزاد ھستی اگر در ھمین بیماری«اش بگوید:  برده

زاد اگر در فلان بیماری، جان سالم بدر نبردم، تو آ«؛ و یا »سفر وفات کردم، تو آزادی
 گردد؟ ؛ در این صورت آیا این برده، مدبّر می»ھستی
ی وی درست  گردد؛ از این رو فروش و ھبه در این صورت برده، مدبّر نمی ج:

اش را بدان معلّق نموده  باشد؛ ولی اگر ارباب براساس ھمان صفتی که تدبیر برده می
مالِ ارباب آزاد  از یک سوم کلّ  -ھمانند مدبّر  -بود وفات کرد، در آن صورت برده 

گردد؛ زیرا در این صورت شرطی که آزادی برده بدان معلّق شده، تحقق پیدا کرده  می
 است.
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 استیلاد (طلب فرزند کردن از کنیز، آبستن نمودن کنیز)
 چیست؟» استیلاد« س:
ی این آمیزش و  ھر گاه ارباب با کنیزش نزدیکی و آمیزش نماید و در نتیجه ج:

شود که ارباب از  نیز فرزندی به دنیا بیاید، در آن صورت گفته میھمبستری، از آن ک
ارباب گفته » ولدِ  اُمّ «کنیزش طلب فرزند نموده است (استیلاد)؛ و بدان کنیز نیز 

 شود. می
ناگفته نماند که این موضوع، مشروط بر آن است که ارباب اعتراف نماید که نوزادی 

باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار  که از آن کنیز به دنیا آمده از او می
 گردد. نکند؛ و در این صورت است که نسب نوزاد از ارباب ثابت می

 تعلّق دارند؟» امّ ولد«به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به  س:
تواند با او  درست نیست؛ و ارباب می» امّ ولد«فروش و به ملکیّت درآوردن  ج:

ید، از او کار بکشد، او را به کاری بگمارد و او را به عقد زناشویی آمیزش و نزدیکی نما
کسی دیگر دربیاورد. و ھر زمان که ارباب وفات نمود و چھره در نقاب خاک کشید، امّ 

گردد؛ از این رو بر اُمّ ولد لازم نیست که پس از آزادی  ولد از تمامیِ مالِ ارباب آزاد می
 رباب یا طلبکاران او پرداخت نماید.خویش، قیمت خود را به وارثان ا

و اگر ارباب، امّ ولد خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، و آن امّ ولد، فرزندی را به 
باشد؛ یعنی با آزاد شدن  دنیا آورد، در آن صورت فرزندش نیز در حکم مادرش می

 گردد. مادرش، آزاد می
مقیّد نمودید که ارباب را بدین موضوع » استیلاد«ی پیشین،  شما در مسئله س:

باشد و نقش خود را  از او می» باید اعتراف کند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده
در حامله شدن کنیز، انکار نکند؛ حال سؤال اینجاست که اگر ارباب کنیز بدین موضوع 

 اقرار نکرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
باشد،  ه از آن کنیز به دنیا آمده از او میاگر چنانچه ارباب اعتراف نکرد نوزادی ک ج:

گردد؛ از این رو ھر گاه آن نوزاد را از  در آن صورت نسب آن نوزاد از ارباب ثابت نمی
خود نفی کرد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار کرد، در آن صورت نسب نوزاد 

 گردد. از او نفی می
باشد؛ آن گاه  از او می  به دنیا آمده، اگر ارباب اعتراف کرد نوزادی که از کنیز س:

در این صورت آیا برای ثبوت نسبِ   پس از مدتی، فرزندی دیگر از آن کنیز به دنیا آمد؛
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فرزند دوم، لازم است که ارباب برای بار دوم اقرار کند که این نوزاد از من است، یا در 
 شود؟ اش اکتفا می این زمینه، به اقرار اوّلی

گردد. ولی اگر ارباب  ت نسبِ فرزند دوم، بدون اقرار ارباب، ثابت میدر این صور ج:
 گردد. نسب او را از خود نفی کرد، در آن صورت نسب وی از ارباب ثابت نمی

اگر فردی با کنیز فردی دیگر ازدواج کرد و پس از ازدواج با او نزدیکی و  س:
کنیز را در ملکیّت خود آمیزش نمود، و از او صاحب فرزندی شد؛ و پس از مدتی، آن 

 آید؟ وی به شمار می» اُمّ ولد«درآورد؛ در این صورت آیا آن کنیز، 
باشد؛ از این رو احکام و مسائل امّ ولد بر او به  آری؛ کنیز، اُمّ ولد وی می ج:
 آید. ی اجرا درمی مرحله

و پدر آن فرد با کنیز فرزندش نزدیکی و آمیزش   اگر فردی، کنیزی داشت؛ س:
ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پدرِ ارباب  د و در نتیجهنمو

باشد؛ در این صورت آیا  ادّعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، از او می
 گردد؟ نسب نوزاد از پدرِ ارباب ثابت می

زادی که از آن کنیز که ادّعا نموده: نو -در این صورت نسب نوزاد از پدرِ ارباب  ج:
 باشد. او می» امّ ولد«گردد و کنیز نیز  ثابت می -باشد  به دنیا آمده از او می

پدرِ ارباب بشود، در آن صورت آیا بر » ولدِ  امّ «ی پیشین، ھر گاه کنیز  در مسئله س:
 -که ارباب و مالک آن کنیز است  -پدر لازم است که قیمت کنیز را به پسرش 

 بپردازد؟
 آری؛ بر پدر لازم است که قیمت آن کنیز را به پسرش پرداخت نماید. ج:

ی پیشین، آیا بر پدر ارباب واجب است که علاوه از قیمت کنیز،  در مسئله س:
و یا قیمت نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده،  ١چیزی دیگر از قبیل: مھریّه (عقر)

 پرداخت نماید؟
بر او  -علاوه از پرداخت قیمت خود کنیز  -در این صورت پرداخت چیزی دیگر  ج:

 واجب نیست.

(به نقل از شود که از روی شبھه با او نزدیکی و آمیزش بشود.  ی زنی گفته می عقر: به مھریه -١
 »)المغرب«کتاب 
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ی این نزدیکی  اش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه اگر فردی، با کنیز نواسه س:
و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد و پدر بزرگِ ارباب ادعا کرد که آن نوزادی که از 

آیا نسب نوزاد از پدربزرگِ ارباب، ثابت باشد؛ در این صورت  آن کنیز به دنیا آمده از او می
 گردد؟ می

در این صورت اگر پدر ارباب وفات نموده بود، نسب نوزاد کنیز از پدربزرگِ ارباب  ج:
گردد؛ و اگر چنانچه پدر ارباب در قید حیات بود، در آن صورت نسب نوزاد  ثابت می

 گردد. کنیز از پدر بزرگِ ارباب ثابت نمی
کنیز شریک بودند؛ و این کنیز فرزندی را به دنیا آورد و یکی از اگر دو نفر در  س:

باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از  آن دو شریک ادعا نمود که آن نوزاد، فرزند او می
 گردد؟ او ثابت می

گردد؛ از این رو کنیز نیز  آری؛ در این صورت نسب آن نوزاد از آن فرد ثابت می ج:
بر او لازم است که نصف مھریه و نصف قیمت کنیز را به  باشد و او می» امّ ولد«

 باشد. شریکش بپردازد؛ ولی در مورد قیمت نوزاد، پرداخت چیزی بر او لازم نمی
ی پیشین، اگر ھر دو شریک ادعا کنند که نوزادی که از آن کنیز به  در مسئله س:

 شود؟ نه فیصله میھا چگو باشد؛ در این صورت در بین آن ھا می دنیا آمده، فرزند آن
شود؛ از این رو کنیز نیز  ھا ثابت می در آن صورت نسب نوزاد از ھر دوی آن ج:

باشد و بر ھر یک از آن دو لازم است که نصف مھریّه را بپردازد؛  ھر دو نفر می» ولد امّ «
و ھمچنین بر ھر یک از آن دو شریک لازم است که آنچه ادایش از یکی از دو شریک بر 

 جب است، عوض آن را به دیگری بپردازد.دیگری وا
ی بالا، اگر یکی از آن دو شریک، یا خود نوزاد وفات کرد، در آن  در مسئله س:

 باشد؟ ھا چگونه می صورت میراث آن
اگر چنانچه یکی از دو شریک وفات کرد، در آن صورت نوزاد از ھر یک از آن دو،  ج:

اد وفات نمود، در آن صورت به ھر دو شریک، برد؛ و اگر خود نوز میراثِ کاملِ پسر را می
 رسد. میراث یک پدر می

ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود  کرد؛ برده» مکاتب«اش را  اگر فردی، برده س:
و ارباب مکاتب با آن کنیز، نزدیکی و آمیزش کرد؛ و پس از مدتی، آن کنیز فرزندی را 

وزادی که از کنیز به دنیا آمده از او به دنیا آورد و اربابِ مکاتب ادعا کرد که آن ن



 ١٩٥  بردگی درآوردن) و اِعتقاق (آزاد کردن برده)اِسترقاق (به کتاب 

باشد؟ و  باشد؛ در این صورت حکم ثبوت نسب آن نوزاد از ارباب مکاتب چگونه می می
 ی مکاتبش پرداخت نماید؟ در این صورت، ارباب چه چیزی را باید به برده

ی مکاتب، ادعای اربابش را تصدیق نمود؛ در آن صورت نسب نوزاد از  اگر برده ج:
ی کنیز (عقر) و قیمت نوزاد او را  گردد و بر ارباب لازم است که مھریّه ثابت می اربابش

 گردد. او نمی» ولد امّ «پرداخت نماید؛ ولی در این صورت، کنیز 
ی مکاتب، ادعای اربابش را تکذیب نمود، در آن صورت نسب  و اگر چنانچه برده

 گردد. نوزاد از اربابش ثابت نمی
 





 
 
 

 
 

 

 

 

 کتاب مکاتب



 
 
 

 مکاتب

عبارت از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معیّن. به دیگر سخن؛  »:کتابت«[
اش مبلغی معیّن، در اوقات معیّن  آن است که مرد کتباً تعھّد کند که اگر برده »:کتابت«

 ].به او پرداخت کند، او را آزاد خواھد کرد
 چیست؟» اش را کتابت کرد ارباب، برده«گویند:  معنای این که می س:
ارباب خطاب به برده یا  -به عنوان مثال:  -عبارت از آن است که »: کتابت« ج:

آزادی تو را به پرداخت ھزار درھم معلّق نمودم؛ و این ھزار درھم نیز «بگوید: کنیزش 
باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پول، و قسط آخرش نیز به  به صورت قسطی می

فلان مقدار از پول؛ از این رو اگر این ھزار درھم را پرداخت نمودی، آزادی؛ و اگر از 
 ».ھمین طور برده باقی خواھی ماندپرداخت آن ناتوان و درمانده شدی، 

و به عقد قرارداد نیز  ١»مکاتب«اگر برده این قرارداد را پذیرفت، در آن صورت بدو 
پردازد،  گویند؛ و به عوضی که برده به اربابش در برابر آزادی خویش می می» کتابت«
 فرماید: گویند. خداوند بلند مرتبه می می» بدل کتابت«

تکملة البحر «در کتاب » طوری«ھا را  باشند که آن این چیزھایی که بیان شد، از الفاظ کتابت می -١
» کتابت«) نقل کرده است. و بدین عقد و قرارداد، ھم ۸/۱۵» (جامع الصغیر«به نقل از » الرائق

 شود. قه (سند و قباله) نوشته میھا، وثی ؛ زیرا در ھر کدام از آن»مکاتبه«گویند و ھم  می
» بدل کتابت«و شرط مکاتبه آن است که قید بردگی در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جنس  

نیز مشخص و معلوم باشد. و سبب مکاتبه آن است که ارباب در دنیا، به بدل کتابت، گرایش و 
زادی برده باشد، و تمایل و رغبت تمایل داشته باشد و در آخرت نیز به فکر فراچنگ آوردن ثواب آ

برده نیز به آزادی و احکام مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد. و رکن مکاتبه نیز ھمان 
   باشد. می» قبول«و » ایجاب«

(ممانعت از دخل و تصرف) و ثبوت فوریِ » حِجر«و حکم مکاتبه از جانب برده، از بین رفتن  
باشد؛ از  که از آن پس به بعد، خود برده مالک خود و کارِ خود میباشد تا جایی  آزادی مِلکی می

گردد؛ و  ی مکاتب یا مالش جنایت کرد، در آن صورت ضامن می این رو اگر ارباب، به خود برده
کند که برده، بدل کتابت را به ارباب بپردازد؛ و حکم  آزادی حقیقی برده، وقتی تحقق پیدا می

ست که ارباب این قدرت را دارد که بدل کتابت خویش را بالفور از مکاتبه از جانب ارباب آن ا
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ِينَ وَ ﴿ ا مَلَكَتۡ  كَِ�بَٰ ٱلۡ  غُونَ تَ يبَۡ  ٱ�َّ يۡ  مِمَّ
َ
 �يِهِمۡ  تُمۡ عَلمِۡ  إنِۡ  فََ�تبُِوهُمۡ  َ�نُُٰ�مۡ �

 .]۳۳[النور:  ﴾...�خَۡ�ٗ 
کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد «

امانت در  قرارداد ببندید اگر خیر (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و
 ».پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید

 -خواست که او را مکاتب کند  س سیرین از انس«گوید:  س [موسی بن انس 
کتابت او را قبول نکرد. سیرین نزد عمر بن  س اما انس -سیرین ثروت زیادی داشت 

در  س عمرباز ھم سر باز زد.  س گفت: او را مکاتب کن. انس س رفت. عمر س خطاب

� �يِهِمۡ  عَلمِۡتُمۡ  إنِۡ  فََ�تبُِوهُمۡ ﴿ ی حالی که آیه کرد، شلاقی به او زد؛  را تلاوت می ﴾خَۡ�ٗ
 بخاری] .»، سیرین را مکاتب کرد س در نتیجه انس

را » بدل کتابت«، شرط گذاشت که برده، »کتابت«توان به ھنگام قرارداد  آیا می س:
مؤجّل و » بدل کتابت«بدھد. و یا لازم است که به صورت نقدی به اربابش تحویل 

 دار باشد؟ مھلت
یعنی) اگر به ھنگام قرارداد   ، ھر دو امر جایز است؛»بدل کتابت«(در پرداخت  ج:

، شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را به صورت نقدی پرداخت نماید، جایز »کتابت«
أجیل و مھلت به ارباب تحویل است و اگر شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را با ت

را » بدل کتابت«باشد. و ھمچنین درست است که پرداخت  دھد، باز ھم درست می
 بندی نمایند. قسط

 ی خردسالش را مکاتبه نماید؟ تواند برده آیا ارباب می  س:
ی خردسالش را مکاتبه نماید که آن برده با داد و  تواند برده در صورتی ارباب می ج:

 داشته باشد. ستد آشنایی
اش را مکاتبه نماید، در آن صورت چه احکام و مسائلی به آن  ھر گاه ارباب، برده س:

 گیرد؟ تعلّق می» کتابت«

اش بگوید: در  ی مکاتب تحویل بگیرد؛ والفاظ مکاتبه عبارت از آن است که ا رباب به برده برده
برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مکاتب نمودم. یا الفاظی از این قبیل که بیانگر کتابت برده 

 رح زیلعی بر کنز الدقائق)باشد. (به نقل از ش
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ی مکاتب  صحیح و درست باشد، در آن صورت برده» کتابت«اگر چنانچه قرارداد  ج:
ز این ا .١گردد ، ولی از ملکیّتش بیرون نمیشود ارباب خارج می» ی قدرت و سلطه«از 

 تواند به داد و ستد مشغول شود و به مسافرت بپردازد. رو برده می
 زنی ازدواج نماید؟ تواند با ی مکاتب می آیا برده س:
 تواند با کسی ازدواج کند. ی ارباب، نمی بدون اجازه ج:

کار و تلاش نمود (و دارایی و » بدل کتابت«ی مکاتب، برای پرداخت  اگر برده س:
تواند از حاصل درآمد خویش، چیزی را  نگ آورد)؛ در این صورت آیا میاموالی را فراچ

 ھبه یا صدقه نماید؟
تواند از حاصل کسب و کار خویش، ھبه یا صدقه نماید؛ ولی  در این صورت نمی ج:

 تواند شیء ناچیز و اندکی را در راه خدا صدقه نماید. می
 بگیرد؟ تواند کفالت کسی را به عھده ی مکاتب می آیا برده س:
 باشد. ی مکاتب درست نمی انجام این کار برای برده ج:

ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و با او نزدیکی و آمیزش کرد، و در  اگر برده  س:
 ی این نزدیکی و آمیزش، فرزندی به دنیا آورد؛ در این صورت حکم این بچه چیست؟ نتیجه
باشد و حکم وی ھمانند  اخل مید» کتابت«در این صورت آن بچه نیز در حکم  ج:

 باشد. باشد؛ و کسب و کار آن بچه نیز از آنِ پدرش می حکم پدرش می
ھا  اش درآورد؛ سپس ھر دوی آن اگر اربابی، کنیز خودش را به عقد نکاح برده س:

را مکاتب ساخت؛ پس از مدتی از آن برده و کنیز، فرزندی متولد شد؛ در آن صورت 
 حکم آن بچه چیست؟

باشد و کسب و کار او نیز از  در این صورت، آن بچه در کتابت مادرش داخل می ج:
 باشد. آنِ مادرش می

اگر فردی، کنیزش را مکاتب ساخت؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در  س:
 باشد؟ این صورت آیا پرداخت چیزی بر ارباب واجب می

 بپردازد.آری؛ بر ارباب واجب است که به کنیز، مھریّه (عقر)  ج:

عبارت از آن » کتابت«اند:  نظران فقھی، کتابت را چنین تعریف کرده از این رو برخی از صاحب -١
شود ولی  ارباب بیرون می» ی قدرت و سلطه«ی مکاتب، فوراً از  ی آن، برده است که به وسیله

 بپردازد. رود که برده، بدل کتابت را بدو، ملکیّت ارباب زمانی از بین می
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ی مکاتب، یا در حق پسرش، مرتکب جنایتی شد، در آن  اگر ارباب در حق برده س:
 صورت تکلیف چیست؟

باشد و  در برابر این جنایت مسئول می -ھمانند بیگانگان  -در این صورت ارباب  ج:
گیرد؛ یعنی ھمان طور که اگر بیگانگان (غیر از ارباب) در حق  مورد مؤاخذه قرار می

گیرند، ھمچنین  اتب و پسرش مرتکب جنایتی بشوند، مورد مؤاخذه قرار میاین مک
ارباب نیز اگر در حق آنان مرتکب جنایتی گردد، باید در برابر این جنایتش پاسخگو 

 گیرد. باشد؛ از این رو مورد مؤاخذه قرار می
اگر ارباب، مال کنیزِ مکاتبش را ضایع و تلف کرد؛ در آن صورت حکمش  س:

 چیست؟
در آن صورت بر ارباب لازم است که تاوان و غرامت آن چه را که از مال کنیزِ  ج:

 .١مکاتبش تلف نموده، بدو بپردازد
ی مکاتب، پدر یا پسر خویش را خریداری نمود؛ در آن صورت آیا آنان  اگر برده  س:

 شوند؟ خود به خود آزاد می
شوند، بلکه ھمراه  آزاد نمی در این صورت، پدر یا پسرش بلافاصله (پس از خرید)، ج:

ھا  باشند؛ از این رو ھر گاه خود مکاتب آزاد شد، آن خود مکاتب در کتابتش داخل می
 گردند. نیز با او آزاد می

خویش را ھمراه با پسر او خریداری نمود؛ در این » امّ ولد«ی مکاتب،  اگر برده س:
 صورت حکم آن چیست؟

ی مکاتب  گردد؛ از این رو برده بت داخل میدر این صورت پسر امّ ولد در کتا ج:
 خویش را به فروش برساند.» امّ ولد«تواند  نمی

به جز پدر و  -ی مکاتب، فردی از خویشاوندانِ محرم خویش را  اگر برده س:
 شوند؟ خریداری نمود؛ در این صورت آیا آنان در کتابت او داخل می -پسرش 

ی مکاتب داخل  ه کسانی در کتابت بردهبر این باور است ک / امام ابوحنیفه ج:
حاکم باشد؛ از این » وِلادت«ی مکاتب (خریدار)، قرابتِ  باشند، که در بین او و برده می

 باشند. ی مکاتب داخل نمی در کتابت برده -غیر از پدر و پسر  -رو خویشاوندانِ محرم 

ی مکاتبش را ضایع و تلف نمود، باز ھم بر او لازم است که تاوان و غرامت  و اگر ارباب، مال برده -١
 ی مکاتبش بپردازد. آن را به برده
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رداخت؛ پ می» اقساطی«ی مکاتب، بدل کتابت خویش را به صورت  اگر برده س:
از اقساط، عاجز و ناتوان شد؛ در آن صورت آیا قاضی » قسطی«سپس از پرداخت 

تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و قرارداد کتابتش را  می
 فسخ نماید؟

گوید: قاضی به وضعیّت و حالت او نگاه نماید؛ این طور که  / امام ابوحنیفه ج:
اتب طلبکار بود؛ یا قرار بود مالی بدو پرداخت شود؛ در آن صورت قاضی ی مک اگر برده

او شتاب نورزد؛ بلکه بدو دو، سه روزی مھلت بدھد. » تعجیز«در صادر کردن حکم 
(یعنی قاضی تا دو، سه روزی، او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نکند 

ی مکاتب، چیزی در بساط نداشت، و  ن بردهو قرارداد کتابش را فسخ ننماید)؛ و اگر ای
تواند او را از پرداخت بدل  او شد، در آن صورت قاضی می» تعجیز«اربابش نیز خواستار 

 کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.
بر این باور است: تا وقتی که دو قسط پیاپی سپری نشده،  / و امام ابویوسف

تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد  میقاضی ن
 کتابتش را فسخ نماید.

اگر مکاتب، از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شد، آیا دوباره به ھمان  س:
 گردد؟ بردگی پیشین خویش باز می

دوباره به آری؛ ھر گاه مکاتب از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان گردد،  ج:
گردد؛ و تمامی دارایی و اموالی ھم که از کسب و کار  بردگی پیشین خویش باز می

 گیرد. خویش فراچنگ آورده، به ارباب وی تعلّق می
ی بدل کتابت خویش، مال و  ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه اگر برده س:

 گردد؟ ابت فسخ میدارایی داشت، در آن صورت آیا به سبب مرگ وی، قرارداد کت
گردد، بلکه از اموال و  در این صورت به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ نمی ج:

شود؛ و به آزادی وی در واپسین لحظاتِ حیات و  دارایی او، بدل کتابتش پرداخت می
 گردد. اش فیصله می زندگی
کرد، اش فیصله  اگر قاضی به آزادی مکاتب در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی س:

و بدل کتابت وی نیز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداری از اموال و دارایی مکاتب 
 گیرد؟ ی مال را چه کسی می باقی ماند؛ در آن صورت باقی مانده

 باشد. ی مال، از آنِ وارثان او می باقی مانده ج:
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 باشد؟ ی مکاتب چگونه می حکم فرزندان این برده س:
 باشند. فرزندان او نیز آزاد می ج:

ی بدل کتابت خویش، مال و  ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه اگر برده س:
دارایی نداشت؛ و فرزندی ھم از پس خود بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که 
فرزند مکاتب نیز در زمان کتابت به دنیا آمده است؛ در این صورت حکم این فرزند 

 ماند؟ باقی می چیست؟ آیا او نیز در حکم کتابت
باشد؛ از این رو بر او لازم است که بدل کتابت پدرش را  این فرزند نیز مکاتب می ج:

پرداخت نماید؛ و ھر گاه بدل کتابت را پرداخت نمود، در آن » اقساطی«به صورت 
گردد؛ و  و به آزادی خود فرزند، فیصله می -پیش از مرگ او  -صورت به آزادی پدرش 

 رتی است که فرزند مکاتب در زمان کتابت به دنیا آمده باشد.این مسئله در صو
و اگر مکاتب، فرزندی از پس خود بر جای گذاشت که او را در وقت کتابت 
خریداری نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود که یا بدل کتابت را ھم اکنون 

 شوی. بپرداز، و یا دوباره به بردگی باز گردانیده می
اش را در برابر پرداخت شراب یا خوک، مکاتب نمود؛ در  فرد مسلمان، بردهاگر  س:

 ای چگونه است؟ آن صورت حکم چنین مکاتبه
 باشد. در این صورت قرارداد مکاتبه فاسد می ج:

ی پیشین، مکاتب در بدل کتابت خویش، شراب یا خوک را به  اگر در مسئله س:
 گردد؟ زادی وی فیصله میاربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آیا به آ

و بر مکاتب لازم است که (به جای شراب  ١گردد؛ آری؛ به آزادی وی فیصله می ج:
یا خوک)، قیمت خویش را به تمام و کمال به اربابش بپردازد و چیزی را نه از قیمت 

 کم کند و نه چیزی را بدان بیافزاید.» بدل کتابت«واقعیِ 

اش را در برابر پرداخت عین شراب معلّق نماید، در آن صورت بر  ھر گاه فرد مسلمان آزادی برده -١
ه اربابش بپردازد؛ زیرا در این صورت بر برده واجب است که برده لازم است که قیمت خویش را ب

به خاطر فساد قرارداد مکاتبه، دوباره به بردگی سابقش برگردد، حال آن که این کار با آزادی وی، 
 -در صورت تلف شدن جنس مورد معامله  -باشد؛ از این رو ھمانند بیع فاسد  مشکل و متعذّر می

 (به نقل از ھدایه)باشد.  ردّ قیمت آن واجب می
 و در شرح کنز الدقائق، تألیف زیلعی و در ظاھر روایت چنین آمده است که شراب و خوک را بپردازد. 
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پرداخت قیمت خودش مکاتبه نمود، در آن صورت  اگر برده، با اربابش در برابر س:
 ای چیست؟ حکم چنین مکاتبه

این قرارداد مکاتبه نیز به خاطر جھالت در قیمت از لحاظ جھالت در مقدار،  ج:
رداخت نمود، باز باشد؛ و با وجود این، اگر قیمت خویش را پ جنس و صفت، فاسد می

 .١گردد ھم آزاد می
برابر پرداخت یک حیوانِ غیرموصوف (غیرتوصیف  اگر برده، با اربابش در س:

شده)، یا یک لباسی که جنسش، مشخص نشده است، مکاتبه نمود، در آن صورت حکم 
 ای چیست؟ چنین مکاتبه

)، مکاتبه ٢در صورت اول (مکاتبه در برابر پرداخت یک حیوان غیرموصوف ج:
لباسی که جنسش معلوم باشد؛ ولی در صورت دوّم (مکاتبه در برابر پرداخت  درست می

 باشد. نیست)، درست نمی
ی خویش را با یک قرارداد کتابت، در برابر پرداخت ھزار  اگر فردی، دو برده س:

 ای درست است؟ درھم مکاتبه نمود؛ آیا چنین مکاتبه
آری؛ مکاتبه درست است؛ از این رو ھرگاه تمامی بدل کتابت را پرداخت نمایند،  ج:

از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شدند، در آن صورت به ھمان شوند و اگر  آزاد می
 شوند. بردگی پیشین خویش بازگردانیده می

ی خویش را با این شرط مکاتب نمود که ھر یک از آن دو،  اگر فردی، دو برده س:
 ضامن دیگری باشد؛ در آن صورت حکم این مکاتبه چیست؟

دام از آن دو که تمامیِ بدل کتابت را باشد؛ و ھر ک ای درست می چنین مکاتبه ج:
گردند؛ و مکاتبی که تمامی بدل کتابت را  پرداخت نماید، خودش و رفیقش آزاد می

 پرداخت نموده، نصف قیمت پرداخت شده را از رفیقش بگیرد.
اش را مکاتب نمود؛ سپس او را (پیش از پرداخت بدل کتابت)،  اگر فردی، برده س:

 د؛ در این صورت تکلیف چیست؟به صورت کامل آزاد نمو

 آید. (به نقل از ھدایه) زیرا پرداخت قیمت برده، بدل معنوی کتابت به شمار می -١
این صورت به معنا و مفھومش آن است که جنس معلوم باشد ولی نوع و صفت مشخص نباشد؛ در  -٢

گردد. ولی اگر جنس نیز معلوم  شود؛ و ارباب به پذیرش قیمت وادار می حدّ وسط آن عمل می
(به طور مطلق) بگوید؛ در این صورت کتابت جایز نیست؛ زیرا » یک حیوان«نبود، مثل این که 

 ھدایه).باشد. (به نقل از  گردد و جھالت در آن بسیار زیاد می این لفظ شامل اجناس مختلفی می
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گردد و از او بدل  ی مکاتب، با آزاد کردن ارباب، آزاد می در این صورت برده ج:
 شود. کتابت نیز ساقط می

اش را مکاتب کرد؛ سپس وفات نمود؛ در این صورت آیا با مرگ  اگر فردی، برده س:
 گردد؟ او، قرارداد کتابت فسخ می

گردد؛ بلکه به مکاتب گفته  قرارداد کتابت فسخ نمی در این صورت با مرگ ارباب، ج:
 شود که بدل کتابت خویش را به صورت اقساطی به وارثانِ اربابش بپردازد. می

اش  ی پیشین، یکی از وارثانِ ارباب، مکاتب را آزاد نمود؛ آیا آزادی اگر در مسئله س:
 آید؟  ی اجرا درمی به مرحله

اش به  اب، مکاتب را آزاد نمود، در آن صورت آزادیاگر چنانچه یکی از وارثان ارب ج:
ی وارثان، او را آزاد کردند، در آن صورت  آید؛ و اگر چنانچه ھمه ی اجرا درنمی مرحله
 شود. گردد و بدل کتابت نیز از او ساقط می اش نافذ می آزادی

 خویش را مکاتب نماید؟» اُمّ ولد«تواند  آیا ارباب می س:
باشد؛ ولی اگر ارباب امّ ولد، پیش از پرداخت  درست می» امّ ولد«مکاتبه کردن  ج:

ولد ساقط  ی امّ  بدل کتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخت بدل کتابت از ناحیه
 گردد. گردد؛ زیرا وی به خاطر امّ ولد بودنش، پس از وفات اربابش، آزاد می می

و آمیزش نمود و از آن  اگر فردی، کنیزش را مکاتبه کرد؛ سپس با او نزدیکی س:
 کنیز، فرزندی به دنیا آمد؛ در این صورت تکلیف کنیز چیست؟

تواند بر  در این صورت کنیزِ مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می ج:
ھر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نماید، از  کتابت خویش باقی بماند؛ در این صورت

تواند خویشتن را از پرداخت بدل  ھم خواست میگردد؛ و اگر  قید بردگی آزاد می
» امّ ولد«کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در این صورت 

باشد؛ از این رو باید منتظر مرگ اربابش باشد تا با مرگ او آزادی او نیز  ارباب خویش می
 متحقّق گردد.

 در آن صورت حکمش چیست؟  نمود؛اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را مکاتبه  س:
باشد؛ و ھر گاه ارباب وفات نمود و به جز  مکاتبه کردن کنیز مدبّر، درست می ج:

کنیز مدبّر، دیگر مالی را پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مدبّر مختار 
تواند دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب)  است؛ این طور که اگر خواست می

 ھا پرداخت نماید. تواند تمامیِ بدل کتابت را بدان پردازد؛ و اگر ھم خواست میب
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در این   ساخت؛» مدبّر«اگر فردی، کنیز خویش را مکاتبه نمود؛ سپس او را  س:
 چیست؟ و تکلیف کنیز چیست؟» تدبیر«صورت حکم این 

، مختار باشد، و در این صورت کنیز مکاتب تدبیر ساختن کنیز مکاتب، درست می ج:
تواند بر کتابت خویش باقی بماند (و ھر گاه بدل کتابت  است؛ این طور که اگر خواست می

تواند خویشتن  گردد؛) و اگر ھم خواست می از قید بردگی آزاد می  خویش را پرداخت نمود،
را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در آن صورت 

 آید. ی اجرا درمی به مرحله» مدبّر«ماند و بر او احکام  باقی می» بّرمد«
ی پیشین، اگر بر کتابت خویش باقی ماند؛ سپس اربابش وفات نمود؛  در مسئله س:

 تواند آزاد گردد؟ در آن صورت آیا به خاطر مدبّر بودنش می
بت انتخاب پس از آن که کنیز، باقی ماندنش را بر قرارداد کتا -اگر اربابش  ج:

وفات کرد و به جز کنیز مکاتب، مالی دیگر پس از خود بر جای نگذاشت،  -نموده بود 
تواند دو سوّم بدل  در آن صورت کنیز مکاتب مختار است؛ این طور که اگر خواست می

کتابت یا دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد. و این مسئله، مطابق با 
 .١باشد می / هقول امام ابوحنیف

ی خریداری  ای را خریداری نمود؛ و برده ی مکاتب، با بدل کتابت، برده اگر برده س:
ی مکاتب درست  شده را در برابر عوضی (معیّن) آزاد نمود؛ آیا انجام این کار برای برده

 باشد؟ می
 باشد. ی مکاتب درست نمی انجام چنین کاری برای برده ج:

ی خریداری شده را به  ی مکاتب، ھمان برده اگر بردهی پیشین،)  (در مسئله س:
 کسی در برابر عوضی بخشید؛ در آن صورت حکمش چیست؟

 باشد. ای درست نمی چنین ھبه ج:
ی خریداری شده را  ی مکاتب، ھمان برده ی پیشین،) اگر برده (در مسئله س:

 ای چیست؟ مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه
باشد؛ و در این صورت به پرداخت ھر دو بدل کتابت  ای درست می چنین مکاتبه ج:

ی دوّم)، پیش از آزادیِ مکاتب اوّل  این طور که اگر مکاتب دوّم (برده  شود؛ نگاه می

که کمتر » قیمت کنیز«و » بدل کتابت«امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که ھر کدام از  -١
 »)الجوھرة النیرة«بود، ھمان را به وارثان ارباب بپردازد. (به نقل از 
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ی اول)، بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، در آن صورت مکاتب دوم آزاد  (برده
. و اگر بدل کتابت خویش را پس از باشد او مربوط به ارباب اول می ١»ولاء«گردد و  می

ی  او، مربوط به مکاتب اول (برده» ولاء«آزادی مکاتب اول پرداخت نمود، در آن صورت 
 باشد. اول) می

تواند با آن کنیز ازدواج  ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود، آیا می اگر برده س:
 نماید؟
 .٢شدبا ی مکاتب درست می برای برده آری؛ انجام این کار ج:

 وَلاء
 چیست؟» وَلاء«معنای لغوی و شرعی  س:
(نزدیکی و ھمجواری) » قرب«گرفته شده و به معنای » ولیّ «ی  از واژه» وَلاء« ج:

باشد. و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت از چیزی است که فردی به سبب  می
مستحق آن » ۀموالا«آزاد کردن شخصی که در ملکیّت او قرار داشته یا به سبب عقد 

 گردد.
 ».ۀوَلاء موالا«و » وَلاء عِتاق«بر دو نوع است: » وَلاء«و 

 تعلّق دارند؟» وَلاء عتاق«به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به  س:
او، مربوط به  وَلاءھر گاه فردی، برده یا کنیز خویش را آزاد نماید، در آن صورت  ج:

در برابر مال یا به صورت مجّانی آزاد کرده باشد؛ باشد؛ اگر چه او را  ی او می آزاد کننده
وی، مربوط به » وَلاء«و اگر مکاتب پس از مرگ اربابش آزاد گردید، در آن صورت، 

اش را مکاتب نموده و پس از آن، خودش وفات  باشد که برده ای می وارثانِ آزاد کننده
 نموده است.

عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را »: وَلاء عتاق«[به ھر حال، 
برد که میّت خویشاوندانِ نسبی (عصبه)  زمانی ارث می صاحب وَلاءپس از مرگ او. و 

 نداشته باشد.

ه. به فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگِ آزاد شد» وَلاء« -١
 [مترجم]

گردد؛ از این رو در تحت عقد  زیرا ازدواج با کنیز، اکتساب مالی است که او را با مھریّه مالک می -٢
 باشد. (به نقل از ھدایه) داخل می
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ی آزاد کردن برده حاصل  ای است که به واسطه  رابطه وَلاءبه تعبیری دیگر، 
شود  ای گفته می گویند. و یا به رابطه(آزاد کردن) نیز » وَلای عتاق«شود و به آن  می

(دوستی) » ۀوَلای موالا«گردد و به آن  (دوستی) حاصل می» ۀموالا«ی  که به واسطه
 گویند.

شود که  (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می» ۀوَلای موالا«
ی؛ یا تو گوید: تو مولای من ھست ھا وارث نسبی ندارد، به دیگری می چون یکی از آن

بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد  ولیّ من ھستی، و ھر گاه فوت کردم از من ارث می
 ام را باید پرداخت کنی. ی شرعی شدم، دیه

سبب گرفتن ارث است؛ امّا نزد  / (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه» ۀوَلای موالا«
عصبه بر دو نوع  نظران فقھی، فاقد اعتبار است. به دیگر سخن، جمھور علماء و صاحب

 ».ی سببی عصبه«و » ی نسبی عصبه«است: 
ی  ای است که سبب آن، آزادی برده باشد؛ به دلیل فرموده عصبه ی سببی: عصبه

بخاری ». ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد«؛ »الوَلاء لمن اعتق: « ج پیامبر
 و مسلم.

مة كلحمة «فرماید:  و نیز می
ُ
ولاء ارتباطی مانند ارتباط نسب «؛ »النسبالوَلاء لح

 مستدرک حاکم و بیھقی.». است
برد که  تنھا در زمانی از آزاد شده ارث می -زن باشد یا مرد  -ی برده  و آزادکننده

ی نسبی نداشته باشد. از عبدالله بن شدّاد از دختر حمزه روایت است:  وی عصبه
مالش را  ج ود بر جای گذاشت. پیامبرام فوت کرد و دختری از خ ی آزاد شده برده«

». بین من و دخترش تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف دیگر را به او داد
 ماجه] ابن

اگر فردی، برده یا کنیز خویش را مدبّر ساخت، یا از کنیزش صاحب فرزندی شد  س:
 گردد؟ یھا م (امّ ولد)، و پس از آن وفات نمود؛ در آن صورت چه کسی مستحق وَلای آن

ھا از طرف او آزاد  زیرا آن باشد؛  ھا مربوط به ارباب می در این صورت وَلای آن ج:
 اند. شده

شما پیشتر بیان کردید که ھر کس خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود  س:
» وَلاء«گردد؛ آیا با این گونه آزادی  خود به خود آزاد می درآورد، آن خویشاوند محرم، 

 گردد؟ ر حاصل میبرای خریدا
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نیز از آنِ کسی است که آن  وَلاءآید؛ و  به وجود می وَلاءآری؛ در این صورت  ج:
 .١محرم، از نزد او آزاد گردیده استخویشاوند 

ی فردی، با کنیز فردی دیگر ازدواج نمود؛ سپس ارباب کنیز، کنیزش  اگر برده س:
ای که با او ازدواج نموده، باردار  بردهرا آزاد کرد؛ و این در حالی است که کنیز از آن 

 باشد؟ این حَمل، از آنِ چه کسی می» وَلاء«شده است؛ در این صورت 
گردد؛  ھر گاه حکم آزادی کنیز صادر گردد، ھم خود کنیز و ھم حملش آزاد می ج:

باشد که مادر آن جنین را آزاد کرده است، و  این حَمل نیز تا اَبد از آنِ کسی می وَلاءو 
 کند. تا ابد به کسی دیگر انتقال پیدا نمی وَلاءاین 

ای را در کمتر از مدت شش ماه به  اش) بچه و ھمچنین اگر این کنیز (پس از آزادی
 .٢باشد ، باز ھم حکمش ھمین گونه میدنیا آورد

ای را در مدّت  ی پیشین،) اگر آن کنیز پس از آزادی خویش، بچه (در مسئله س:
این حمل، به چه کسی تعلّق  وَلاءدنیا آورد، در آن صورت  بیشتر از شش ماه به

 گیرد؟ می
باشد، مگر آن که برده (پدر  این حمل، از آنِ ارباب مادر می وَلاءدر این صورت نیز  ج:

ب برده بچه و شوھر کنیز) آزاد گردد که در صورت آزادی وی، وَلاء پسرش، از آنِ اربا
 .٣باشد (اربابِ پدر بچه) می

ھا  گوید: صورت مسئله بدین گونه است که دو خواھرند که یکی از آن» الجوھرة النیرة«ی  نویسنده -١
نماید و از پس خود، مقداری دارایی و اموال  پدرشان وفات میکند؛ سپس  پدرش را خریداری می

ھا  باشند، بدان می» ذوی الفروض«ی  گذارد؛ در این صورت چون ھر دو خواھر از زمره به ارث می
رسد.  می» وَلاء«رسد؛ و یک سوّم باقی مانده به خواھر خریدار به خاطر  ی میّت می دو سوم ترکه

کند که میّت، خویشاوندان  ی ارث را از آنِ خود می زمانی باقی مانده ناگفته نماند که صاحب وَلاء
وَلاء «باشد. و  نسبی (عصبه) نداشته باشد؛ زیرا مولای عتاقه، نسبت به عصبه دورتر از میّت می

به وجود » عقد موالاة«یا از » آزاد کردن برده«تنھا یک نوع قرابت حکمی است که از » عتاق
 رح زیلعی بر کنز الدقائق)آید. (به نقل از ش می

 باشد. یقینی و حتمی می  زیرا وجود حمل در وقت آزادی، -٢
بچه را آزاد نکرده   ارباب مادر، -در این مسئله  -گوید: زیرا  چنین می کنز الدقائقزیلعی در شرح  -٣

است؛ به خاطر آن که بچه پس از آزادی مادر، به وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعیّت از مادر، 
باشد؛ و ھر گاه پدر  شود؛ زیرا نسبت بچه به پدرش مشکل می به ارباب مادرش نسبت داده می
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ھا) با کنیزی ازدواج کرد که آن کنیز را فردی  ھا (عجم فردی از غیر عرب اگر  س:
ھا آزاد نموده بود؛ سپس آن کنیز از آن فرد غیرعرب، صاحب فرزندانی شد، در  از عرب

 باشد؟ فرزندانِ آن کنیز چگونه میوَلاء این صورت حکم 
فرزندان وی، از آنِ  وَلاءبر این باورند که  / و امام محمد / امام ابوحنیفه ج:

فرزندان وی، از آنِ پدرش  وَلاءبر آن است که  / باشد. و امام ابویوسف ارباب کنیز می
 باشد. باشد؛ زیرا نسب فرزندان، مربوط به پدر می می

او از آنِ وی نباشد؛ یا وَلاء وَلاء اش را بدین شرط آزاد کرد که  اگر فردی برده س:
 ن باشد؛ آیا چنین شرطی درست است؟اش، از آنِ عموم مسلمانا برده

باشد، و  ی برده، ثابت می برای آزادکننده وَلاءباشد؛ و  چنین شرطی باطل می ج:
 ١باشد. انکار آن معتبر نمی

 ای نھفته است؟ چه نفع و فایده» وَلاء«در  س:
گرداند؛ و مقصود از  باشد و انسان را عصبه می تعصیب می» وَلاء«این گونه که  ج:

شان  اند که پس از پرداخت سھم صاحبان فروض (کسانی که سھم نیز کسانی »عصبه«
گیرد؛ از این  ھا تعلّق می ی میّت به آن ی ترکه در قرآن و حدیث، تعیین شده است)، بقیه

ی نسبی داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث،  ی آزاد شده، عصبه رو اگر برده
باشند؛ و اگر شخص آزاد شده،  ده در اولویّت میی نسبی نسبت به فرد آزاد کنن عصبه
 .٢رسد ی او می میراثش به آزادکنندهی نسبی نداشت، در آن صورت  عصبه

ر آن صورت امکان دارد که بچه را بدو نسبت بدھیم؛ از این رو بچه اگر تبعیّت بچه آزاد گردید، د
 )۵/۱۷۶از پدرش را بکند برایش بھتر از تبعیّت از مادرش است. (شرح زیلعی بر کنز الدقائق 

الوَلاء لمن «فرماید:  باشد. آن جا که پیامبر(ص) می زیرا شرط ارباب، مخالف با نصّ حدیث می -١
 ») الجوھرة النیرة«(به نقل از ». ء فقط حق آزادکننده استوَلا«؛ »اعتق

کند که از صاحبان فروض کسی وجود نداشته باشد؛ زیرا  این موضوع در صورتی تحقق پیدا می -٢
اگر صاحبان فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست میراث در بین صاحبان فروض 

 ).ھدایهباشد. (به نقل از  زاد کننده میگردد و ھر چه باقی ماند، از آنِ آ تقسیم می
فرد آزاد  -با وجود پدر  -؛ و در این حالت »تعصیب«و حالت » فرض«و پدر دو حالت دارد: حالت  

برد؛ زیرا پدر (نخست سھم خود را براساس این که از  کننده از آزاد شده چیزی را به ارث نمی
کند. (به نقل از  ی تعصیب از آن خود می یهبرد) و باقی مانده را از ناح صاحبان فروض است می

 »)الجوھرة«
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(وارثِ آزادکننده)، در استحقاق میراث، نسبت به » مولای عتاقه«ناگفته نماند که 
اولویّت در » ذوی الارحام«ی بعدی قرار دارد ولی نسبت به  در رده» ی نسبی عصبه«

 قرار دارند.
: عصبه؛ و »طلبه«و » طالب«است، مانند » عاصب«جمع » عصبه«[به ھر حال، 

اند که پس از  ھا در اینجا، کسانی پسران مرد و نزدیکان پدری او ھستند. و مقصود از آن
گیرد، و اگر از ترکه برایشان  ھا تعلّق می ی ترکه به آن پرداخت سھم اصحاب فروض، بقیه

رسد. و اگر از صاحبان فروض کسی یافت نشد، در آن  ند، چیزی به آنان نمیباقی نما
 برند. صورت عصبه، تمام ترکه را به ارث می

الحقوا الفرائض باهلها، فما بقى فهو لا و� «فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابن عباس
ترین  نزدیکماند مال  ھا را به صاحبان آن برسانید، آنچه باقی می سھم«؛ »رجل ذكر

 بخاری و مسلم.». خویشاوند مرد به میّت است
 فرماید:  و خداوند متعال می

ٓ  وهَُوَ ﴿ َّهَا يَُ�ن ن لَّمۡ إِ  يرَُِ�هَا ۚ  ل  .]۱۷۶[النساء:  ﴾...وََ�ٞ
و اگر خواھر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر پدری و مادری، یا برادر پدری، «

 ».برد ی ترکه را به ارث می ھمه
ی عصبه ھم  این آیه، تمام ترکه به برادری که تنھا است نسبت داده شده و بقیه در

 بر او قیاس شده است.
 .ی سببی عصبهو  ی نسبی عصبهبر دو نوع است:  عصبهو 
 ج باشد. پیامبر ای است که سبب آن آزادی برده می عصبه ی سببی: عصبه .۱

ه برده را آزاد کرده ولاء برای کسی است ک«؛ »الولاء لمن اعتق«فرماید:  می
 ».باشد

 شوند: ی نسبی به سه دسته تقسیم می عصبه ی نسبی: عصبه .۲
 که عبارتند از مردانِ وارث، به جز شوھر و فرزند مادر. ی بالذات: الف) عصبه

دختران و دخترانِ پسر و خواھران شقیقه (پدر و مادری) و  ی بالغیر: عصبه ب) 
 خواھران پدری.

ی نصف  شوند و به اندازه ی او عصبه می با برادرش و به وسیله ھا پس ھر کدام از این
 برند. سھم او ارث می

 ].که عبارتند از خواھران با دختران ی مع الغیر: ج) عصبه
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ی آزاد شده دار فانی را وداع گفت و چھره در  اگر ارباب وفات کرد؛ سپس برده س:
خود فرزندانی را بر جای نقاب خاک کشید؛ و این در حالی است که ارباب از پس 

ی آزاد شده به کدام یک از فرزندان ارباب تعلّق  گذاشت؛ در این صورت میراث برده
 گیرد؟ می

گیرد و در این  ی آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق می در این صورت میراث برده ج:
 ١رسد. زمینه به دختران او چیزی نمی

 گردد؟ میبرای زنان نیز حاصل » وَلاء عتاق«آیا  س:
 گردد: حاصل می» وَلاء عتاق«ھای ذیل، برای زنان نیز  آری؛ در صورت ج:
اند، کسی دیگر را  ھا آزادش نموده ھر گاه کسی را آزاد نمایند؛ یا کسی را که آن .۱

 آزاد گرداند.
اند، کسی  ھا مکاتبش نموده ھر گاه کسی را مکاتب نمایند؛ یا کسی را که آن .۲

 دیگر را مکاتب کند.
اند، کسی دیگر را  ھا مدبّر کرده ه کسی را مدبّر بسازند؛ یا کسی را که آنھر گا .۳

 مدبّر نماید.
اند به سوی خویش بکشانند؛ و یا ولای کسانی  یا ولاء افرادی را که آزاد نموده .۴

 .٢ھا را آزاد نموده باشد ی زن آن هی آزاد شد که برده

 »)الجوھرة«باشد و زنان نیز در تعصیب، جایگاه و نقشی ندارند. (به نقل از  زیرا وَلاء تعصیب می -١
اند چنین است:  گوید: صورت کشاندن ولاء کسانی را که آزاد نموده» الکفایة«ی کتاب  نویسنده -٢

کند؛ سپس از آن زن،  ی قومی ازدواج می ز او، با کنیز آزاد شدهی زنی پس از اجازه ا برده
گردد؛ در این صورت ولاء فرزند، از آن سید مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن  فرزندانی متولد می

کشانید، و زن (سید) نیز این ولاء را  کرد، آن برده ولاء فرزند را به سوی خود می برده را آزاد می
 نمود. تصاحب می

ای را  ی آزاد شده، او را آزاد نموده، چنین است: زنی برده ای که برده و صورت کشاندن ولاء برده
ی دیگری را خریداری نمود؛  ی آزاد شده، برده خریده و او را آزاد نموده است؛ سپس این برده

دی را به کند و آن کنیز آزاد شده، فرزن ی قومی ازدواج می ی دوم با کنیز آزاد شده گاه برده آن
ی آزاد  آورد؛ در این صورت ولاء کودک از آن سید مادر است؛ از این رو اگر چنانچه برده دنیا می

کشاند؛ آن  شده، این برده را آزاد کند، این برده پس از آزادی، ولاء کودکش را به سوی خود می
ولاء را به سود خود  کشاند و در نتیجه، زن این ی اولی، ولاء را به طرف خود می  ِگاه آزاد کننده

 کند. تصاحب می

                                           



 ٢١٣  مکاتبکتاب 

ی پسری بر جای  ن نواسهاگر ارباب وفات کرد و از پس خود یک فرزند و چندی س:
ی آزاد  در این صورت میراث برده ی ارباب وفات نمود؛ ی آزاد شده گذاشت؛ سپس برده

 گیرد؟ ھا تعلّق می شده به کدام یک از آن
ھای  باشد و به نواسه ی آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب می در این صورت میراث برده ج:

باشد که به میّت نزدیک تر  از آنِ کسی می» ءوَلا«گیرد؛ زیرا  پسری او چیزی تعلّق نمی
ھای پسری، به میّت نزدیکتر  باشد؛ و پرواضح است که پسر صلبی نسبت به نواسه

 باشد. می

لاء موالاة«به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به  س:  تعلّق دارند؟» وَ
چنین ی مسلمانی، به اسلام مشرف گردد؛ و با او  ھر گاه شخصی به وسیله ج:

پیمان ببندد که اگر مُرد از او میراث ببرد و اگر مرتکب جنایتی شد، به جای او دیه 
 ی دیگری مسلمان گردد و با او در میراث و پرداخت نماید؛ و یا اگر فردی به وسیله

بندم که اگر  پیمان ببندد (و بدو بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی میخونبھا 
من دیه بدھی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگری ھم جنایت کردم، به جای 

» ۀموالا«منعقد گردیده) و عقد » ۀموالا«بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد 
باشد و اگر وفات کرد و وارثی  یش بر ھم پیمانش میخونبھا باشد؛ از این رو صحیح می

میّت، وارث داشته باشد، در  رسد؛ و در صورتی که نداشت، میراثش به ھم پیمان او می
 باشد. پیمان، در اولویّت می آن صورت در استحقاق میراث، وارث نسبت به ھم

 فرماید:  [خداوند متعال می

ِينَ وَ ﴿ يۡ  َ�قَدَتۡ  ٱ�َّ
َ
 .]۳۳[النساء:  ﴾..نصَِيبَهُمۡ  اتوُهُمۡ  َٔ َ�  َ�نُُٰ�مۡ �

 ».به تمام و کمال بدھید ی خودشان را اید، بھره و به کسانی که با آنان پیمان بسته«
بردند، بدین سان که  در جاھلیّت رسم بر آن بود که ھم پیمانان از یکدیگر ارث می

بری  گفت: تو از من میراث می بست و به او می مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می
ی بالا نیز اشاره به نزدیکان و دوستان ھم پیمانی دارد که اصطلاحاً  و من از تو. و آیه

 نامند. می» ۀموالی موالا«آنان را 
 ی: این رسم کھن، در دوران جاھلیّت و در آغاز اسلام نیز پا برجا بود، سپس با آیه

﴿... ْ وْلوُا
ُ
  وَأ

َ
وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  حَامِ رۡ ٱۡ�

َ
  .]۷۵[الأنفال:  ﴾...ضٖ ببَِعۡ  َ�ٰ أ

 .»خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند«



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٢١٤

ماند؛ به دلیل این  گردید و برای ھم پیمان فقط وصیّت و نیکوکاری باقیمنسوخ 
 ی خداوند: فرموده

عۡرُ ...﴿ وِۡ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ن َ�فۡعَلُوٓاْ إَِ�ٰٓ أ

َ
ٓ أ  .]۶[الأحزاب:  ﴾..اوفٗ إِ�َّ

 ».مگر آن که بخواھید به دوستان خود، وصیّت یا احسانی بکنید«
» ۀموالا«منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد ولی در نزد احناف، حکم این آیه 

الارحام.  برد، امّا بعد از صاحبان فروض، و بعد از عصبه و ذوی بست، از وی میراث می
ی کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و  پس تفسیر آیه

تواند به  آن صورت می ی آزاد شده ھم نبود، در از قوم عرب نبود و برده وارثی نداشت، 
بندم که اگر  شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می

جنایت کردم به جای من دیه بدھی و اگر مُردم از من میراث بری. و آن دیگری ھم 
منعقد گردیده و آن شخص عرب از » ۀموالا«بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد 

برد، در صورتی که کسی از صاحبان فروض، عصبه یا  ث میھم پیمان خود میرا
 .]ترند، وجود نداشت حق و در ارث ذیخویشاوندان شخص ھم پیمانش که از ا

اگر دو نفر با یکدیگر پیمان دوستی بستند؛ (یعنی یکی از آن دو به دیگری  س:
من دیه بندم که اگر جنایت کردم، به جای  گفت: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می

بدھی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگر ھم گفت: پذیرفتم)؛ سپس یکی از 
خویش را به کسی دیگر منتقل نماید؛ آیا این کار درست » ۀوَلاء موالا«آنان خواست که 

 است؟
از طرف او خون بھایی را  ١آری؛ این کار تا زمانی درست است که ھم پیمانش ج:

پرداخت نموده بود، در آن صورت خونبھا  این رو اگر از طرف او پرداخت نکرده باشد؛ از
 را به کسی دیگر منتقل نماید.» ۀوَلاء موالا«برایش درست نیست که 

 فایده:
 .٢ببندد» ۀموالا«تواند با کسی عقد  نمی» مولای عتاقه«

در حضور ھم پیمان دیگر باشد.  وَلاءچنین آمده است که باید انتقال » کنز الدقائق«در کتاب  -١
گوید: اگر ھم پیمان دیگر، غائب بود، در آن صورت مالک فسخ آن » کنزالدقائق«زیلعی در شرح 

به  -شرکت، عقد مضاربه و عقد وکالت ھمانند عقد  -باشد؛ زیرا عقد در میان ھر دو طرف  نمی
 پایان رسیده است؛ از این رو فسخ آن، خالی از ضرر و زیان نیست.

 تفاوت دارد:» وَلای عتاق«از سه وجه با » وَلای موالاة«بدان که  -٢
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البته در صورتی که بر این امر با  -برند  ھر دو طرف از یکدیگر ارث می» وَلاء موالاة«الف) در  
 ».وَلاء عتاق«برخلاف  -ه توافق برسند ھمدیگر ب

 ».وَلاء عتاق«، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف »وَلاء موالاة«ب) در  
باشند، حال آن که در  در اولویّت می» موالی موالاة«ج) در میراث بردن، ذوی الارحام نسبت به  

 »)الجوھرة«نقل از  باشند. (به می» موالی عتاقه«، ذوی الارحام پس از »وَلاء عتاق«

                                                                                                       



 
 
 

 

 

 

 

 

 کتاب اباق



 
 
 

 اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)

 چیست؟» اِباق«معنای  س:
که به سبب این نافرمانی  عبارت است از تمرّد و گردنکشی برده و کنیز؛ » اِباق« ج:

» آبق«ی گریزپا را  گریزند؛ و برده و سرکشی، از روی قصد از نزد ارباب خود می
 نامند. می

ای از نزد ارباب خویش گریخت؛ سپس مردی او را دوباره به نزد  برده اگر س:
ی برده، برای این کارش،  اربابش بازگردانید؛ در آن صورت آیا این فردِ مُسترد کننده

 گردد؟ مستحق اجرت و مزدی می
گیرد؛ از این رو اگر برده را  آری؛ بدو به خاطر این کارش، اجرت و مزد تعلّق می ج:

ه روز یا بیشتر از آن، به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت بر ارباب لازم از مسیر س
است که بدو چھل در ھم بپردازد؛ و اگر برده را از مسیر کمتر از سه روز به نزد اربابش 

 گردد. بازگردانید، در آن صورت اجرت و مزدش به ھمان نسبت، حساب می
م بود، در آن صورت به اگر چنانچه قیمت برده کمتر از چھل درھ س:

 گیرد؟ ی برده چه چیزی تعلّق می مستردکننده
 گیرد. در این صورت بدو سی و نه درھم تعلّق می ج:

اش  ی گریزپا را گرفت و تصمیم گرفت او را به نزد خواجه اگر فردی، برده س:
 برگرداند؛ ولی برده از نزد او نیز فرار کرد؛ در این صورت حکم اجرت او چگونه است؟

گیرد؛ ھمچنین به خاطر گریختن برده  در این صورت بدو اجرت و مزدی تعلّق نمی ج:
گردد؛ و مناسب است که ھر گاه برده را گرفت، بر  از نزد او، پرداخت چیزی بر او لازم نمی

 این قضیه گواه و شاھد بگیرد که وی برده را گرفته تا او را به اربابش بازگرداند.
بود؛ سپس شخصی او را » گرو«در نزد کسی به عنوان  ی گریزپا، اگر برده س:

ی چه کسی واجب  گرفت و بازگردانید؛ در این صورت اجرت فرد مسترد کننده، برعھده
 است؟ راھن (گروگذار) یا مرتھن (گروگیر)؟

 ی مرتھن (گروگیر) واجب است. پرداخت اجرت مستردکننده، بر عھده ج:
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 جنایات

 چیست؟» جنایت«معنای لغوی و شرعی  س:
در لغت عبارت است از: انجام دادن عملی که در آن ضرر و زیان » جنایت« ج:

نظران فقھی، عبارت است از این که  دیگران وجود داشته باشد. و در اصطلاح صاحب
 کسی دیگر، تجاوز نماید. فردی بر نفس یا اعضای

 قتل است؛ خواه از روی خطا باشد یا از روی قصد.»: تجاوز بر نفس«و مراد از 
قطع دست، پا، گوش و کور کردن چشم و... »: تجاوز بر اعضاء«و مراد از 

 باشد. می
جنی یجنی «مصدر و از »: جنایت«است؛ و » جنایت«جمع » جنایات«[به ھر حال، 

ھر چند مصدر است امّا به صورت جمع آمده است » جنایات« ی است. کلمه» ۀجنای
شود؛  چون انواع مختلفی دارد؛ زیرا که جنایت گاھی بر نفس و گاھی بر اعضاء واقع می

 گاھی عمدی است و گاھی غیرعمدی.
ای که  و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از: تجاوز به بدن به گونه

شود. به دیگر سخن؛ جنایت تعرّض به زندگی انسان و موجب قصاص یا غرامت مالی 
 کشتن یا ناقص العضو نمودن یا زخمی کردن او است.

ی اسلامی، کشتن، نقص عضو و زخمی کردن  دادگاهِ  محکمه حکمِ و بدون حق و 
انسان حرام و ممنوع است؛ زیرا پس از کفر و شرک گناھی بدتر و پلیدتر از کشتن 

 انسان نیست.
 فرماید:  ال در مورد احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان میخداوند متع

ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ...﴿ نفُسَُ�مۚۡ  ا
َ
َ  إنَِّ  أ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ عُدَۡ�نٰٗا  ٢٩ارحَِيمٗ  َ�نَ بُِ�مۡ  ٱ�َّ

ِ وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نصُۡليِهِ ناَرٗۚ� وََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ   .]۳۰-۲۹[النساء:  ﴾٣٠�سًَِ�ا ٱ�َّ
گمان خداوند نسبت به شما مھربان بوده است، و کسی که  و خودکشی نکنید، بی«

سوزانیم و  چنین کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می
 ».این کار بر خدا آسان است
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 فرماید:  و نیز می

تَعَمِّدٗ  امِنٗ مُؤۡ  تُلۡ وَمَن َ�قۡ ﴿ ٓ  امُّ ُ  وغََضِبَ  �يِهَا اهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ جَ  ۥؤُهُ فَجَزَا  ۥوَلعََنَهُ  هِ عَليَۡ  ٱ�َّ
عَدَّ َ�ُ 

َ
 .]۹۳[النساء:  ﴾٩٣اعَذَاباً عَظِيمٗ  ۥوَأ
و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا «

عذاب سازد و  گیرد و او را از رحمت خود محروم می ماند و خداوند بر او خشم می می
 ».کند عظیمی برای وی آماده می

 فرماید:  و ھمچنین می

جۡ  مِنۡ ﴿
َ
ٰ  نَاكَتَبۡ  َ�لٰكَِ  لِ أ ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  َ�َ نَّهُ  ءِيلَ َ�

َ
وۡ  سٍ َ�فۡ  بغَِۡ�ِ  �سَۢ مَن َ�تَلَ َ�فۡ  ۥ�

َ
 فَسَادٖ  أ

 �ِ  
َ
�َّمَا َ�تَلَ  ضِ �ٱۡ�

َ
حۡ  وَمَنۡ  اَ�يِعٗ  ٱ�َّاسَ فَكَ�

َ
ٓ  يَاهَاأ مَا َّ�

َ
حۡ  فَكَ�

َ
 ﴾...اَ�ِيعٗ  ٱ�َّاسَ  يَاأ

 .]۳۲[المائدة: 
اسرائیل مقرّر داشتیم که ھر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل  به ھمین جھت بر بنی«

را گشته است، و ھر  ھا ی انسان یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی ھمه
زنده کرده ی مردم را  کس انسانی را از مرگ رھایی بخشد، چنان است که گویی ھمه

 ».است
از ھفت گناه ھلاک کننده بپرھیزید. گفته «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره

ھا چه ھستند؟ فرمود: شریک قرار دادن به خدا، سحر،  ی خدا ! آن شد: ای فرستاده
کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به حق، خوردن مال یتیم، خوردن 

نگ در روز مقابله با دشمن، و تھمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن ربا، فرار از میدان ج
 بخاری و مسلم.». خبر و بی

از بین رفتن دنیا نزد خداوند بلند «فرمود:  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن عمر
 ترمذی.». مرتبه، آسان تر است از کشتن انسانی مسلمان

اگر تمام ساکنان «مود: فر ج گویند: پیامبر س و ابوھریره س و ابوسعید خدری
ھا را در آتش دوزخ  ی آن آسمان و زمین در کشتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند ھمه

 ترمذی.». اندازد می
ی آن در  اولین چیزی که درباره«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و عبدالله بن مسعود

 بخاری و مسلم]». ھای ریخته شده است شود، خون قیامت در بین مردم قضاوت می
 گردد؟ ، به اقسام مختلف تقسیم می»قتل«آیا موضوع  س:
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 قتل بر پنج قسم است: ج:
 .قتل عمدی .۱
 .قتلِ شبه عمد .۲
 .قتل خطاء .۳
 .قتلی که قائم مقام خطاء است .۴
 .قتل به سبب .۵

 ی قتل، ھمراه با ذکر احکام و مسائل آن بپردازید؟ به بیان اقسام پنج گانه س:
گناھی را با سلاح  (مکلّف)، قصداً انسان بیقتلی است که فردی  قتل عمدی: -۱ ج:

 ی ابزار و آلات کشنده و برنده بکشد؛ ھمانند: چوب، سنگ تیز و آتش. یا به وسیله
شود  گردد و از میراث نیز محروم می ، فرد قاتل گنھکار می»قتل عمد«و به موجب 

او را مورد  گردد؛ مگر آن که اولیای مقتول و در برابر قتلی که انجام داده، قصاص می
 ای وجود ندارد. عفو قرار دھند. و در قتل عمد، کفاره

ی  [به ھر حال؛ ھر گونه تعرض عمدی برای کشتن و ضرب و شتم یک انسان به وسیله
ابزار و آلات کشنده مانند: آھن و سنگ و چوب تیز، یا پرت نمودن او از بلندی و انداختنش 

سمی که باعث مرگ یا فلج گردیدن و از دست در آب و آتش و خفه کردن و خوراندن مواد 
 گردد. دادن اعضاء و زخمی شدن او بشود، جنایت عمدی محسوب می

ھا به جان و جسم انسان، دارای  و از نظر احکام شرعی، مجازات این گونه تعرّض
 فرماید:  قصاص و مجازات است. خداوند بلندمرتبه می

ٓ  عَليَۡهِمۡ  نَاوََ�تَبۡ ﴿ نَّ  �يِهَا
َ
ِ  فۡسَ ٱ�َّ  أ ِ  ٱلۡعَۡ�َ وَ  ٱ�َّفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَۡ�ِ ب

َ
ِ  ٱۡ� نفِ ب

َ
ذُنَ وَ  ٱۡ�

ُ
 ٱۡ�

 ِ ذُنِ ب
ُ
نَّ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلسِّ نِّ ب  .]۴۵[المائدة:  ﴾...قصَِاصٞ  ٱۡ�ُرُوحَ وَ  ٱلسِّ

اسرائیل مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر  و در تورات بر بنی«
ھا  در برابر گوش، و دندان در برابر دندان، و زخمچشم، بینی در برابر بینی، و گوش 

 ».اند نیز به ھمان ترتیب، دارای قصاص
و در قتل عمد، ولیّ مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده یا او را مورد عفو 

 فرماید:  قرار داده و دیه بگیرد. خداوند بلند مرتبه می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ كُتبَِ عَلَ  ٱ�َّ ِ  ٱۡ�ُرُّ  ٱلۡقَتَۡ�� ِ�  ٱلۡقِصَاصُ  ُ�مُ يۡ ءَامَنُوا  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱۡ�ُرِّ ب

 ِ نَ�ٰ وَ  ٱلۡعَبۡدِ ب
ُ
ِ  ٱۡ� � ب نَ�ٰ

ُ
خِيهِ  مِنۡ  َ�ُۥ عُِ�َ  َ�مَنۡ  ٱۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ ِ  فَٱّ�بَِاعُ ٓ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب دَا

َ
 ءٌ وَأ
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ّ�ُِ�مۡ  مِّن فِيفٞ َ�ۡ  َ�لٰكَِ  �إِحَِۡ�ٰنٖ�  إَِ�ۡهِ  ۗ  رَّ  فَلَهُۥ َ�لٰكَِ  دَ َ�عۡ  ٱۡ�تَدَىٰ  نِ َ�مَ  وَرَۡ�َةٞ
ِ�مٞ 

َ
 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾١٧٨عَذَابٌ أ

ی کشته شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر  ای مؤمنان! درباره«
ی  آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس اگر برای کسی از جنایتش از ناحیه

رفتاری شود و پرداخت با نیکی انجام گیرد. برادر دینی خود گذشتی شد، باید نیک 
این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از گذشت و 

 ».خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواھد بود
ھر کس یکی از بستگان وی کشته شد، «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره

 بخاری. ». مختار است که دیه را از قاتل بگیرد و یا او را قصاص کند
ای نیست که به سبب قتل واجب گردیده باشد، بلکه به جای قصاص  و این دیه

توانند که بر غیر دیه ھم به تفاھم  شود و به این خاطر اولیای مقتول می گرفته می
 برسند ھر چند بیشتر از مقدار دیه باشد.

ھر کس مؤمنی را عمداً کشت، در اختیار اولیای مقتول قرار «فرماید:  می ج پیامبر
داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند، و دیه عبارت است از 

(شتری که به » جذعه«(شتری که به چھار سال رسیده باشد) و سی » حقّه«سی شتر 
مله)، و بر ھر چه مصالحه کنند، به (شتر حا» خلفه«پنج سال رسیده باشد) و چھل 

 ترمذی.». استخونبھا  گیرد، و این کار برای تشدید اولیای مقتول تعلق می
 فرماید:  و گذشت بدون دریافت مال بھتر است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می

ن َ�عۡ ...﴿
َ
ْ وَأ قۡرَبُ  فُوٓا

َ
 .]۲۳۷[البقرة:  ﴾...للِتَّقۡوَىٰ  أ

 ».تر است نزدیکو اگرگذشت کنید، به تقوا «
ی عفو و بخشش، تنھا عزّت و سربلندی  خداوند به وسیله«فرماید:  می ج و پیامبر

 مسلم و ترمذی]». دھد اش را افزایش می بنده
به قتلی گفته  »: شِبه عمد«قتل  / از دیدگاه امام ابوحنیفه قتل شبه عمد: -۲

سلاح است و نه کند که نه  ای می شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله می
بر این باورند که اگر شخصی، با  / و امام محمد / جایگزین سلاح؛ و امام ابویوسف

باشد؛ و از دیدگاه این دو  می» قتل عمد«سنگ بزرگ یا چوب بزرگ کسی را زد، آن نیز 
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شود که شخصی قصد زدن کسی را با  به قتلی گفته می» شبه عمد«بزرگوار، قتل 
 رود که انسان با آن کشته شود.  گمان نمیای کند که معمولاً  وسیله

شود و از دیدگاه ھر سه امام،  ، قاتل گنھکار می»قتل شِبه عمد«و به موجب 
، قصاص نیست، بلکه بر »شبه عمد«گردد؛ و در قتل  پرداخت کفاره نیز بر او لازم می

به پرداخت نمایند. و » ی مغلّظه دیه«بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب است که 
 و... آشنا خواھی شد.» ی مغلّظه دیه«، »عاقله«زودی با اصطلاحات 

گردد؛  [در نوع قتل شِبه عمد، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می
 ی خداوند متعال:  به دلیل این فرموده

ن مِنٍ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿
َ
ۚ  ٔٗ خََ�  إِ�َّ  مُؤۡمِنًا َ�قۡتُلَ  أ  رََ�بَةٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  ا ٔٗ خََ�  مُؤۡمِنًا َ�تَلَ  وَمَن ا

ؤۡمِنَةٖ  سَلَّمَةٌ  وَدِيةَٞ  مُّ هۡلهِۦِٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قُوا دَّ  وهَُوَ  لَُّ�مۡ  عَدُوّٖ  قَوۡ�ٍ  مِن َ�نَ  فَإنِ يصََّ

ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  مُؤۡمِنٞ   فَدِيةَٞ  مِّيَ�قٰٞ  وََ�يۡنَهُم بيَۡنَُ�مۡ  قَوۡ� مِن َ�نَ  �ن مُّ
سَلَّمَةٌ  هۡلهِۦِ إَِ�ٰٓ  مُّ

َ
ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  رِ�رُ وََ�ۡ  أ  مُتَتَابعَِۡ�ِ  شَهۡرَۡ�نِ  فَصِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن مُّ

ِۗ  مِّنَ  توََۡ�ةٗ  ُ وََ�نَ  ٱ�َّ  .]۹۲[النساء:  ﴾٩٢اعَليِمًا حَكِيمٗ  ٱ�َّ
را بکشد مگر از روی خطا. کسی که ھیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری «

ی مؤمنی را آزاد کند و خون بھایی ھم به بستگان  مؤمنی را به خطا کشت، باید برده
مقتول بپردازید، مگر این که آنان درگذرند. اگر ھم مقتول، مؤمن و متعلّق به کافرانی 

 ی ی مؤمنی دیه بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده
ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی  اوست. و اگر مقتول، از زمره

ی مؤمنی دیه او است.  به بستگان مقتول و آزاد کردن بردهخونبھا  برقرار بود، پرداخت
اگر ھم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی و بدون فاصله 

گاه و حکیم  را برای توبهروزه بگیرد؛ خداوند این  ی شما مقرر داشته است و خداوند آ
 ].»است

 کند: قتل خطا به دو صورت تبلور پیدا می قتل خطا: -۳
آن است که فرد شکارچی، شخصی را به گمان آن که نخجیر  خطا در قصد: الف) 

است، مورد ھدف قرار دھد، و بعداً متوجه شود که وی نخجیر را ھدف نگرفته، بلکه 
 سانی را مورد ھدف قرار داده و او را کشته است.ان

آن است که فردی نخجیری را مورد ھدف قرار دھد، ولی تیرش به  ب) خطا در فعل:
 انسانی برخورد کند و او را بکشد.
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، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب »خطا«و به موجب قتل 
  ١آید. ساب نمیگردد؛ و قاتل خطاء، گنھکار به ح می

ھمانند این که شخصِ خوابیده، بر روی کسی  قتلی که قائم مقام خطاء است: -۴
بیافتد و او را به قتل برساند؛ حکم شرعی این گونه حوادث و قتل، ھمانند حکم قتل 

 خطا است.
قتلی است که شخصی در راه، چاھی را حفر نماید؛ یا به عنوان  قتل به سبب: -۵

بگذارد؛ و در نتیجه، کسی (به  -که در ملکیّت او نیست  -مثال: سنگی را در جایی 
 ی آن چاه یا سنگ) از بین برود و به قتل برسد. وسیله

گردد  میحکم شرعی این نوع جنایت آن است که دیه بر بستگان پدری قاتل واجب 
 .٢ای نیست قاتل کفاره و بر

 احکام قصاص بر نفس
 چیست؟» قصاص« س:
عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر » قصاص« ج:

گردد که  ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می سخن؛ قصاص: یعنی کشنده
و قتل نیز از  گناه و ریختن خونش نیز برای ھمیشه محفوظ و مصون باشد، مقتول، بی

 روی عمد باشد.
آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده حکم قصاص  س:

 در برابر برده چیست؟
 ، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده١آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده ج:

  فرماید: شود. [خداوند بلند مرتبه می قصاص می

آید.  یعنی قاتل خطا، در ھر دو صورت (خطا در قصد و خطا در فعل) گنھکار به حساب نمی -١
است؛ اما در مورد خودش، گنھکار » گناه قتل«اند: مراد از نفی گناه،  نظران فقھی گفته صاحب

ننموده است. و کفاره نیز باشد؛ زیرا او عزیمت را ترک کرده و در تیراندازی خویش دقّت زیاد  می
به ھمین اعتبار، مشروع گردیده است؛ و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جھت از 

گردد؛ و تعلیق محروم شدن از میراث نیز بدان، (به خاطر گناه) صحیح  میراث محروم می
 باشد. (به نقل از ھدایه) می

گردد. (ھمچنان که در ھدایه بدین موضوع  ی، از میراث محروم نمقتل به سببو قاتل به موجب  -٢
 .).اشاره رفته است
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ كُتبَِ عَليَۡ  ٱ�َّ ِ  ٱۡ�ُرُّ  ٱلۡقَتَۡ�� ِ�  ٱلۡقِصَاصُ  ُ�مُ ءَامَنُوا  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱۡ�ُرِّ ب

 ِ نَ�ٰ وَ  ٱلۡعَبۡدِ ب
ُ
ِ  ٱۡ� � ب نَ�ٰ

ُ
خِيهِ  مِنۡ  َ�ُۥ عُِ�َ  َ�مَنۡ  ٱۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ ِ  فَٱّ�بَِاعُ ٓ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب دَا

َ
 ءٌ وَأ

ّ�ُِ�مۡ  مِّن فِيفٞ َ�ۡ  َ�لٰكَِ  �إِحَِۡ�ٰنٖ�  إَِ�ۡهِ  ۗ  رَّ  فَلَهُۥ َ�لٰكَِ  دَ َ�عۡ  ٱۡ�تَدَىٰ  َ�مَنِ  وَرَۡ�َةٞ
ِ�مٞ 

َ
 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾١٧٨عَذَابٌ أ

ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛  اید! درباره ای کسانی که ایمان آورده«
پس اگر کسی از  آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است.

ء، کشنده را بخشید، خونبھا ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان ناحیه
ء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود خونبھا و یا حکم قصاص تبدیل به

و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با 
ی مناسب، تخفیف و رحمتی  این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیهنیکی انجام گیرد. 

است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز 
 »]کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواھد بود

حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان  س:
 رده) چیست؟ک

گردد؛  شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی مسملان در برابر ذمّی قصاص می ج:
 گردد. ھمچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی

شود که شرایط زیر تحقق  [به ھر حال، تنھا زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می 
 یافته باشد:

؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد مقتول بی .۱
ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و  کافر بودن مقتول از طرف محکمه

حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص 
 شود. نمی

قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که  .۲
 شوند. او نیست، قصاص نمی تکلیفی بر

 »)الجوھرة«باشد. (به نقل از  از آنِ اربابِ برده می  حق قصاص، -١
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 ج قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا .۳
مسند احمد .» شود پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی«فرموده است: 

 و ابوداود.
مانع از  -به جز در موارد بسیار نادر  -ی پدری و مادری  و به دلیل آن که عاطفه

 تل فرزند است.اقدام به ق
 و اولیای مقتول تنھا در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:

صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک  .۱
یا  -باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان 

شود؛ و پس از آن در مورد  خارج از زندان نگھداری میدر  -با ضمانت معتبر 
 گیرند. ء یا عفو و بخشش او، تصمیم میخونبھا قصاص یا گرفتن

اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از  .۲
شود،  ھا گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی آن

 شود. ء داده میخونبھا اند، سھم ھایی که گذشت ننموده آنامّا به 
به ھنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و  .۳

نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن  بی
 جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.

امی و قضایی باشد، تا از تجاوز ی نظ با حضور مسئولین مربوطه اجرای قصاص .۴
ھای احتمالی جلوگیری به عمل  از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل

 بیاید.
ای که سریع باعث جان دادن او  قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله .۵

 بشود، انجام پذیرد.
 شود: و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می

مردی یھودی سر کنیزی را بین دو سنگ «وید: گ س اعتراف: انس بن مالک .۱
کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ 
فلانی؟ تا این که نام یھودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یھودی را 

به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در  ج آوردند و اعتراف کرد. پیامبر
 بخاری و مسلم.» ھم کوبیدند.

 شھادت دو مرد عادل: .۲
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 ج مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر«گوید:  س رافع بن خدیج
فرمود: آیا دو شاھد دارید که بر قتل  ج رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر

نبود و  ی خدا ! در آن جا ھیچ مسلمانی دوستتان گواھی بدھند؟ گفتند: ای فرستاده
ھا یھودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارھای بزرگ تر از این را ھم  ی آن ھمه

فرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دھید.  ج داشته باشند. پیامبر
خودش خون بھای  ج ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر

 ابوداود.». مقتول را پرداخت کرد
و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: 

ھا  ی حکّام است و بر آن ھیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنھا بر عھده«
واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارھا را انجام دھند، چون خداوند تمام مؤمنین 

الی که برای تمام مؤمنین این امکان فراھم را به اجرای قصاص دعوت کرده در ح
دھند تا اجرا  شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می نمی

 .»ی قصاص و سایر حدود باشد کننده
عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب   بنابراین، ھر گاه ثابت شد که قتل،

رار دھد و حاکم ھر چه ولیّ مقتول انتخاب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول ق
کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دھد، و برای ولیّ جایز 

ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری  نیست که بدون اجازه
کم، قاتل را کشت، تعزیر ی حا و ھرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه

 ].شود می
حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال،  س:

گیر، دیوانه و  ھای کور، ناتوان و زمین انسان تندرست و سالم در برابر انسان
 الاعضاء چیست؟ ناقص
مرتبه  آید؛ خداوند بلند ی اجرا درمی در تمامی موارد، قصاص به مرحله ج:

 فرماید:  می

ٓ  عَليَۡهِمۡ  نَاوََ�تَبۡ ﴿ نَّ  �يِهَا
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ  أ ِ  ٱلۡعَۡ�َ وَ  ٱ�َّفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَۡ�ِ ب

َ
ِ  ٱۡ� نفِ ب

َ
ذُنَ وَ  ٱۡ�

ُ
 ٱۡ�

 ِ ذُنِ ب
ُ
نَّ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلسِّ نِّ ب  .]۴۵[المائدة:  ﴾...قصَِاصٞ  ٱۡ�ُرُوحَ وَ  ٱلسِّ
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شود و  انسان در برابر انسان کشته میاسرائیل مقرر داشتیم که  و در تورات، بر بنی«
گردد و گوش در برابر  شود و بینی در برابر بینی قطع می چشم در برابر چشم کور می

ھا نیز قصاص  شود و جراحت شود و دندان در برابر دندان کشیده می گوش بریده می
کرده گردد که جراحت وارد  دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به ھمان منوال زخمی می

 )».است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد
اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت  س:
 تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟ آیا می
 گردد. در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می ج:

از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از  اگر کودک یا دیوانه س:
 شود؟ ھا قصاص گرفته می آن

خونبھای  گردد؛ از این رو پرداخت دیه و عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می ج:
 باشد. آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می

 حکم آن چیست؟اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛  س:
گردد؛ و  گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می در این صورت، قصاص ساقط می ج:

 کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد. فرقی نمی
نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد  اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف س:

ی اولیای  کرد؛ در این صورت تکلیف بقیهسھم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه 
 مقتول چیست؟

 گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و در ھر دو صورت، قصاص ساقط می ج:
توانند سھم خویش را از دیه بگیرند و  ء سھم دارند؛ بنابراین اگر خواستند میخونبھا

یش با قاتل مصالحه نماید ھا، در مورد سھم خو توانند ھر یک از آن اگر ھم خواستند می
 توانند قاتل را مورد عفو قرار دھند. و اگر ھم خواستند می

گیری  با اولیای مقتول سخت ).و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..
ھا، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم  و بدرفتاری نکند و از سوی او به آن

انگاری نکند. و ھمچنین برای  در آن کم و کاستی و سھلگرفته، با نیکی انجام گیرد و 
گیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه  اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سخت

 فرماید:  و تنگنا قرار ندھند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می
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خِيهِ  منِۡ  َ�ُۥ عُِ�َ  َ�مَنۡ ﴿
َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ ِ  فٱَّ�بِاَعُ ٓ  فِ ٱلمَۡعۡرُوب دَا

َ
[البقرة:  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  إَِ�هِۡ  ءٌ وَأ

۱۷۸[. 
ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از  پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه«

ء گردید، از خونبھا ء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل بهخونبھا صاحبان
و از سوی  گیری و بدرفتاری نشود، سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سخت

قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و 
 )».انگاری نباشد سھل

 باشد: [در اینجا یادآوری چند نکته لازم می 
نظر کنند و  چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف .۱

گشت و پشیمان شدن را ندارند، خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق بر
 شود. ھا اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می و چنانچه ھر یک از آن

توانند  اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می
 نظر نمایند. از قصاص او صرف

ھر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل  .۲
 دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.

کند مقتول  شود، فرق نمی کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می .۳
، و  -ی مسلمان  آزاد نمودن یک نفر برده -جنین، سالمند یا برده باشد 

چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر ھم را به عنوان 
 ].دھد ی قتل انجام می کفاره

شدگان، حاضر (و خواستار  اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته :س
 گردد؟ ھا قصاص می گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آن

گردد؛ و به جز  شدگان قصاص می آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته ج:
باشد؛ از این رو اگر  ھا نمی گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آن

شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به  یکی از اولیای کشته
 گردد. خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می

اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر  س:
 گردد؟ می

شود و تمامی آن گروه به خاطر  صورت حکم قصاص صادر می آری؛ در این ج:
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شوند. [به ھر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند،  کشتن یک نفر کشته می
روایت  س شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب ھا کشته می ی آن ھمه

ت نفر بود، به گروھی را که تعدادشان پنج یا ھف س عمر بن خطاب«کرده است که: 
اگر تمام اھل «خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: 

 ].بیھقی». کشتم ھا را می ی آن کردند، ھمه صنعاء، در این قتل شرکت می
اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش   س:

 چیست؟
ود و دیه و خون بھایی نیز در مالش واجب ش در آن صورت قصاص از او ساقط می  ج:

 گردد. نمی
ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم  اگر برده س:

 گردد؟ می
 گردد. آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می ج:

شخصی دیگر را مورد ھدف قرار داد و تیرش، ھم  -از روی قصد  -اگر فردی  س:
و ھم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، ھر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن به او 

 ء چگونه است؟خونبھا صورت حکم قصاص و
 -که از روی قصد بدو تیراندازی شده  -در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل  ج:

گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بھای او، بر بستگانِ  قصاص می
 گردد. پدری قاتل (عاقله) واجب می

ی  ی مکاتب (به وسیله اش را مکاتب کرد؛ سپس ھمان برده اگر فردی، برده س:
 فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟

ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر  اگر چنانچه این برده ج:
تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش جای نگذاشت 

تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که  می
توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن  با آن می

 .١باشند باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده اب نمیصورت گرفتن قصاص، از آنِ ارب

  باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛ شود که حق (قصاص) با چه کسی می زیرا در این صورت دانسته نمی -١
(گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق 
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ی به گرو  اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده اگر فردی، برده س:
 گردد؟ گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می

گردد که ھم راھن (گروگذار) و ھم  در این صورت قصاص به شرطی واجب می ج:
 مرتھن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.

اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به  س:
خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا 

 گردد؟ قصاص واجب می
 گردد. آری؛ در این صورت قصاص واجب می ج:

صاص با چه آید؟ (به دیگر سخن؛ ق ی اجرا درمی چه نحوی به مرحله قصاص به  س:
 ؟)شود ای انجام می وسیله
باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با ھمان  قصاص تنھا با شمشیر می ج:
طلبد و  ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون ھمانندی و برابری ھمین را می شیوه

 فرماید:  خداوند متعال می

ْ  ُ�مۡ عَليَۡ  ٱۡ�تَدَىٰ  َ�مَنِ ﴿ [البقرة:  ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  ٱۡ�تَدَىٰ  مَا بمِِثۡلِ  هِ عَليَۡ  فَٱۡ�تَدُوا
۱۹۴[. 

ھر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او ھمانند آن، تعدّی و تجاوز «
 ».کنید

 فرماید:  و نیز می

ْ  َ�َ�بۡتُمۡ  �نۡ ﴿  .]۱۲۶[النحل:  ﴾...بهِِ  معُوقبِۡتُ  مَا بمِِثۡلِ  َ�عَاقبُِوا
ھر گاه خواستید مجازات کنید، تنھا به ھمان اندازه مجازات کنید و کیفر دھید که «

 ».ی شما روا شده است درباره

چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از 
 ھدایه).

ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد  ماند و آن این که اگر برده و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می 
توان  نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن میو وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود 

گویند: در آن  بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می
گوید: در این  / صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد

 »)الجوھرة«و » ھدایه«قائل به قصاص نیستم. (به نقل از   صورت،
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سر یھودی را با سنگ در ھم کوبید ھمچنان که یھودی سر زنی را با  ج و پیامبر
 سنگ در ھم کوبیده بود. بخاری و مسلم.

ای که سریع باعث جان  بایستی با آلتی برنده یا وسیله به ھر حال، قصاص قاتل،
 ].دادن او بشود، انجام پذیرد

 قصاص اعضای بدن
 بپردازید؟» قصاص اعضای بدن«به بیان احکام و مسائل  س:
 احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار: ج:
اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن  .۱

گردد؛ و ھمچنین اگر فردی پا یا نرمیِ  دست قطع کننده نیز بریده می صورت
کننده نیز  بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت ھمان اعضای قطع

 شوند. بریده می
اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد ھدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در  .۲

ولی اگر چشمش در محل  شود)؛ آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می
خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و 
قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی 

ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دھند تا بینایی چشمانش  پنبه
 ١از بین برود.

ندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته اگر فردی، د .۳
شود؛ و در ھیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه  می

 ).گردد واجب می
(تشابه و » مماثلت«ھا  گردد که در آن ھا، زمانی قصاص واجب می در زخم .۴

ه ھای عمدی واجب نیست مگر آن ک یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخم
قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود 

نظران  این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب -١
آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء  ی اجرا درمی ھای خودشان آن را به مرحله فقھی در زمان

آن که از  بی -ھا  انھای دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بد صورت
 گردد. ھا رونما نمی عمل شود، ھیچ اشکالی در آن -قصاصِ واجب، تجاوز گردد 
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بدون کم و زیاد. پس وقتی که ھمانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند 
مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص 

 ).شود واجب نیست، بلکه دیه واجب می
(ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت  ١مرددر قطع زبان و آلت تناسلی  .۵

 (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.» حشفه«تناسلی مرد، از 
در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ ھمچنین در کمتر از  .۶

 نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.
 باشد. یان مسلمان و کافر ذمّی واجب میقصاص اعضای بدن، در م .۷
اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بھبود  .۸

 ٢شود. یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی
ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛  اگر فردی ضربه .۹

ای است که به داخل بدن، ھمانند: شکم،  ضربهھر »: جائفه«ی جائفه. و  (ضربه

، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر »قطع زبان، قصاص وجود ندارد«این که در  -١
 بدین» الاصل«از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ ھمچنان که در کتاب 

 موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد.
؛ زیرا آلت تناسلی »در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد«و این که نویسنده گفته است:  

کند. از امام  مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو ھمانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی
ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و 

؛ زیرا در این »بریده شده باشد» حشفه«مگر آن که آلت تناسلی از «این که نویسنده گفته است: 
و اگر قسمتی از آن قطع شد، در   معلوم و مشخص است؛ -ھمانند مفصل  -صورت محل بریدگی 

 »)الجوھرة«جود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از آن قصاص و
استخوان است؛ (و   کند؛ به خاطر آن که ساعد، زیرا در آن ھمانندی و برابری تحقق پیدا نمی -٢

ھمچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، 
ای بشکند که او ساعد دیگری را  ه ساعدِ فرد شکننده، به گونهشکسته است و امکان ندارد ک

ی  شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز ھم ھمین حکم را دارد؛ و ھمچنین در ضربه
کند؛ از این رو دیه  نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن ھمانندی و برابری تحقق پیدا نمی جائفه

شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت،  ای گفته می ربهبه ض»: جائفه«گردد. (و  واجب می
 »)الجوھرة«(به نقل از  ).شود سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می
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سپس بھبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن  ).سینه، حلق و مثانه، برسد
 وجود ندارد. 

کننده فلج بود؛  اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع .۱۰
کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که  و یا انگشتان فرد قطع

تواند ھمان دست  طع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست میدستش ق
و دراین صورت غیر از آن،  -کننده را قطع نماید؛  معیوب و ناقصِ فرد قطع

ءرا به خونبھا تواند و اگر ھم خواست می -کننده ندارد  حقّی دیگر بر فرد قطع
 طور کامل بگیرد. 

دو طرف سر او را  اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، .۱۱
دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد 

گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده  کننده را در بر نمی زخم
ی زخمش،  تواند به اندازه است مختار است؛ این طور که اگر خواست می

تواند شروع  خواھد می کننده که می قصاص بگیرد و از ھر طرف، سر فردِ زخم
کامل بگیرد. [به ھر حال، خونبھای  تواند دیه و نماید؛ و اگر ھم خواست می

شود که به سر و صورت وارد گردد و  ھا و ضرباتی گفته می به زخم»: شجاع«
پنج نوع را خونبھای  ھا را که دیه و نظران پیشین، ده نوع از آن علما و صاحب

ھا  ی آن طرف شارع، مقدار دیه شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از
 اند.  مشخص نگردیده است، ذکر کرده

 ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:  حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه
ی  شود. دیه زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می :ۀمُوضِح •

 آن پنج شتر است. 
ھا گردیده باشد.  زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان :ۀھاشم •

 ی این نوع زخم ھا، ده شتر است. دیه
شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از  به زخمی گفته می :ۀمنقل •

 ی آن پانزده شتر است.  مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه
شکسته و به پرده و غشاء گرددکه استخوان سر را  به زخمی اطلاق می :ۀمأموم •

 ی کامل است.  ی آن یک سوم دیه اطرف مغز رسیده باشد. و دیه



 (بخش ازدواج، طلاق) سیری در مسائل قدوری   ٢٣٦

ی آن  زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه :ۀدامغ •
 ی کامل است.  ھمان یک سوم دیه

اند،  ھا از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده ی آن اما پنج موردی که مقدار دیه
 رتند از: عبا

 زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.  :ۀحارص •
 ریزی گردیده باشد.  زخمی که پوست را پاره و باعث خون: ۀدامی •
شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره  به زخمی گفته می :ۀباضغ •

 نموده باشد. 
 ، گوشت بدن را شکافته باشد. ۀزخمی که بیشتر از باضع :ۀمتلاحم •
ی نازک روی پوست رسیده  گویند که به پرده زخمی را سمحاق می سِمحاق: •

 باشد. 
در این پنج مورد، بھتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم 

 -ی آن پنج شتر است  زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه -» ۀموضح«
رای قاضی و حاکم گانه را مشخص نموده و مقدار آن را ب پنج ھای چگونگی این زخم
 .]شرع توضیح بدھد

اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به ھیچ کدام از  .۱
نفس را خونبھای  ھا لازم است که نصف دیه و گیرد و بر آن ھا تعلّق نمی آن

 بپردازند. 
کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع  .۲

توانند دست او را قطع نمایند و از  ی شرعی) حاضر شدند، می دادگاه و محکمه
نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی خونبھای  او نصف دیه و

ی قضایی) حاضر  ھا (در دادگاه و محکمه تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آن
قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده  شد و دست او را
 گیرد.  نفس تعلّق میخونبھای  بود). نصف دیه و

، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد »شبه عمد«در قصاص کمتر از نفس،  .۳
 وجود دارد یا خطا. 

دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر  [در اینجا برخورد لازم می
 ر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم: کمت
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ھمچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل 
 ی خداوند متعال: فرموده

نَّ ﴿
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ وََ�تَبۡنَا عَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ ِ  ٱلۡعَۡ�َ وَ  ٱ�َّفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَۡ�ِ ب

َ
ِ  ٱۡ� نفِ ب

َ
ذُنَ وَ  ٱۡ�

ُ
 ٱۡ�

 ِ ذُ ب
ُ
نَّ وَ  نِ ٱۡ� ِ  ٱلسِّ نِّ ب  .]۴۵[المائدة:  ﴾...قصَِاصٞ  ٱۡ�ُرُوحَ وَ  ٱلسِّ

ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی «
شود و دندان در برابر  شود و گوش در برابر گوش بریده می در برابر بینی قطع می

نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه  ھا ھا و زخم شود و جراحت دندان کشیده می
گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات  و به ھمان منوال زخمی می

 .)»کن گردد و خوف جان در میان نباشدمم
ھای پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز  این حکم اگر چه بر امّت 
 کرده است. آن را تثبیت ج الاجرا است، چون پیامبر لازم

روایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس،  س بخاری و مسلم از انس بن مالک
دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنھاد قبول خسارت کردند 
ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد 

شوند؟ قسم به ذاتی که تو  ھای ربیع شکسته می آیا دندانی خدا!  و گفت: ای فرستاده
فرمود: ای  ج ھایش شکسته شوند. پیامبر را به حق مبعوث کرده است نباید دندان

 ج انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر
یاد کنند، خداوند  فرمود: از میان بندگان خدا کسانی ھستندکه اگر برای خدا قسم

 شکند. بخاری سوگندشان را نمی
 و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند: 

 مکلّف بودن جنایتکار.  .۱
کند،  عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی .۲

 پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند. 
خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که  .۳

 شود.  فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی
ی عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به  ھا قصاص زخم .۴

طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی 
در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر ھمانندی و برابری 
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انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب 
 شود.  می

به ھر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و 
ی شدن او بشود. شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخم

و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و 
ی  ی دادگاه شرعی و محکمه مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته ھم محکوم شده

ای که به جسم مصدوم  قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه
گردد  شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می واردکرده قصاص می

 و...
 و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از: 

 روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.  از زیاده .۱
ی نقص عضو یا  قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه .۲

 شود.  زخمی شدن گرفته می
شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف  ضارب قطع میعضوی که از  .۳

ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ  شده
 شود.  مضروب قطع نمی

ھر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت ھمسان باشند. به عنوان  .۴
م شود، و چش مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی

 شود.  نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی
اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا  .۵

استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل 
فر ی آن را پرداخت کند. و اگر چند ن ی ویژه شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه نمی

ھا قصاص  ی آن مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، ھمه
ھا در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده  ی آن شوند؛ و اگر ھمه می

ھا قطع  ی آن بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای ھمه
نفر را  پس از آن که شنید ھفت نفر یمنی؟ با ھم یک س گردد؛ عمر بن خطاب

ی اھل صنعاء ھم در کشتن او مشارکت  اگر ھمه«اند و فرمود:  به قتل رسانیده
موطأی امام مالک. و مسئولیت .» نمودم ھا را قصاص می ی آن داشتند، ھمه می
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ی ضارب است و چنانچه زخم باعث  سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عھده
 شود یا قصاص می -نگیرد اگر مورد عفو قرار  -مردن یا فلج شدن او بشود 

 را باید بپردازد. خونبھا 
اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بھبودی 

شود  یی بر کسی واجب نمیخونبھا حقّی بر کسی ندارند و -نیافت و باعث مرگش شد، 
ص مگر آن که به ھنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصا -

 مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد. 
شود؛ زیرا  پیش از آن که زخم مضروب بھبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی

 ].ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود ممکن است زخم او به بقیه





 
 
 

 

 

 

 

 

 دیه کتاب



 
 
 

 بهاء)دیه (خون

 چیست؟» دیه«معنای لغوی وشرعی  س:
باشد؛ که  می» فھوواد ۀودی یدی ودیا ًودی«و از » ۀعد«مصدر و بر وزن » ۀدی« ج:

 از آن حذف شداست.  ١کلمه» فاء«
مالی است که زمانی بر قاتل واجب » دیه«و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، 

بکشد؛ و یا عضوی را قطع » شِبه عمد«گردد که کسی را از روی خطا، یا از روی  می
گردد،  پرداخت می» قطع و زخمی نمودن اعضاء«یی که در برابر خونبھا نماید. و به

 گویند.  می »ارش«
شود؛ و  مالی است که به اولیای مقتول داده می»: بھاء خون«یا » دیه«[به ھر حال 

شود و به آسیب دیده یا  : مالی است که به سبب جنایت واجب میبه دیگر سخن؛ دیه
 گیرد وھم غیر آن را.  شود که ھم موارد موجود قصاص را در بر می ولیّ او داده می

کشت، چند شتری را به  اند؛ چرا که وقتی قاتل کسی را می نیز گفته» عقل«به دیه، 
ی اولیای  ان را در حیاط خانه(ریسمان) آن »عِقال«کرد و با  ی دیه جمع می اندازه

 ھا تحویل دھد.  بست تا به آن مقتول می
ء مشروع و مباح و حّق خونبھا ، دیه و ج ھای رسول خدا بنابر آیات قرآن و فرموده

روای اولیاء مقتول است و گرفتن آن حتی کراھیّت ھم ندارد. خداوند بلند مرتبه 
 فرماید:  می

ن مِنٍ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿
َ
ۚ  ٔٗ خََ�  إِ�َّ  مُؤۡمِنًا َ�قۡتُلَ  أ  رََ�بَةٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  ا ٔٗ خََ�  مُؤۡمِنًا َ�تَلَ  وَمَن ا

ؤۡمِنَةٖ  سَلَّمَةٌ  وَدِيةَٞ  مُّ هۡلهِۦِٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قُوا دَّ  وهَُوَ  لَُّ�مۡ  عَدُوّٖ  قَوۡ�ٍ  مِن َ�نَ  فَإنِ يصََّ

ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  مُؤۡمِنٞ   فَدِيةَٞ  مِّيَ�قٰٞ  وََ�يۡنَهُم بيَۡنَُ�مۡ  قَوۡ� مِن َ�نَ  �ن مُّ
سَلَّمَةٌ  هۡلهِۦِ إَِ�ٰٓ  مُّ

َ
ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  رِ�رُ وََ�ۡ  أ  مُتَتَابعَِۡ�ِ  شَهۡرَۡ�نِ  فَصِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن مُّ

ِۗ  مِّنَ  توََۡ�ةٗ  ُ وََ�نَ  ٱ�َّ  .]۹۲[النساء:  ﴾٩٢اعَليِمًا حَكِيمٗ  ٱ�َّ

 باشد. و این کلمه، لفیف مفروق ومعتل فایی ولامی می -١
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ھیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا؛ کسی که «
ای ھم به کسان مقتول  ی مؤمنی را آزاد کند و دیه مؤمنی را به خطا کشت، باید برده

بپردازد، مگر این که آنان در گذرند؛ اگر ھم مقتول مؤمن ومتعّلق به کافرانی بود که 
ی اوست.  ی مؤمنی دیه جنگ ودشمنی بود، آزاد کردن برده میان شما وایشان
ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی بر قرار بود  واگرمقتول از زمره

ی اوست. اگر ھم  ی مؤمنی دیه پرداخت دیه به کسان مقتول وآزاد کردن بنده
وبدون فاصله روزه بگیرد؛ دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی 
گاه وحکیم است  » . خداوند توبه را مقّرر داشته است وخداوند آ
حکم کرد که  ج پیامبر«از عمر بن شعیب، از پدرش، از جدّش روایت شده است: 

ی او صد شتر است: سی بنت مخاض، سی بنت لبون و  ھر کس به خطا کشته شد، دیه
 ابوداود ابن ماجه.» . وده بنی لبون نر» حقّه«سی 

ھشتصد دینار یا ھشت  ج قیمت دیه در زمان پیامبر«ھمچنین از او روایت است: 
ی مسلمانان بود؛ راوی  ی اھل کتاب، درآن زمان نصف دیه ھزار درھم بود و دیه

خلافت را به دست گرفت؛ او  س گوید: حکم بر ھمین منوال بود تا عمربن خطاب می
گاه  خطبه باشید که قیمت شتر افزایش یافته است؛ راوی گوید: ای خواند وگفت: آ

دیه را بر صاحبان طلا، ھزار دینار وبر صاحبان نقره، دوازده  س عمربن خطاب
ھزاردرھم وبر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، دو ھزار گوسفند و بر 

،  س صاحبان حُلل(لباس)، دویست لباس تعیین کرد. راوی گوید: عمر بن خطاب
 ابوداود. .»ی اھل ذمّه را بر ھمان حال گذاشت و افزایش نداد دیه

و از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق نظر دارند این است که در قتل خطا وشبه 
عمدی که قاتل در آن فاقد یکی از شروط تکلیف، مانند کودک و دیوانه باشد؛ و 

ت قاتل باشد، مانند پدری که ھمچنین در قتل عمدی که حرمت مقتول بیشتر از حرم
 گردد. ھمچنین دیه بر کسی که در خواب فرزندش را بکشد، دیه واجب می

بر شخص دیگری بیافتد و او را بکشد وکسی که بر روی کسی دیگر سقوط کند و او 
 شود.  را بکشد نیز واجب می

م و به طور کلی، بر ھر انسانی که در کشتن دیگری دخالت مستقیم یا غیر مستقی
 شود.  دیه واجب می -اگر عمدی باشد ومورد عفو قرار گیرد  -داشته باشد، 
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و چنانچه قتل عمد بوده باشد، خود قاتل دیه را از اموالش بایستی بپردازد؛ و 
گردد؛ زیرا  چنانچه شبه عمد وخطا بوده باشد، دیه بر خویشاوندان پدری او واجب می

دند و یکی از آنان سنگی را به طرف دو زن با ھم درگیر ش ج در زمان رسول خدا
قضاوت فرمود که  ج دیگری پرتاب کرد و باعث مرگ او و نوزادش گردید؛ و رسول خدا

 زن مقتول را به اولیای او بپردازند. بخاری ومسلمخونبھای  خویشاوندان زن قاتل،
بر اساس  -ھا است  ی آن یا خویشاوندان قاتل که پرداخت دیه بر عھده» عاقله«و 

باشند که عبارتند از: پدر و پدر بزرگ و...  خویشاوندان پدری قاتل می -ول متأخرین ق
را به نسبت توانایی مالی، خونبھا  برادر و برادر زاده و عمو و عموزاده و... وآنان مبلغ

 بندی نمایند. میان خود، تقسیم نموده و آن را برای مدت سه سال قسط
ا کتک بزند و معلّمی که شاگردش را با وسایل و پدری که با قصد تنبیه، فرزندش ر

چنانچه در کتک زدن  -غیر کشنده، ادب نماید و در اثر آن فرزند یا شاگرد فوت کنند 
پرداخت دیه بر آنان واجب  -روی و قصد عمدی در کار نبوده باشد  و تنبیه، زیاده

 ].شود نمی
 بپردازید؟آن » مقدار«به بیان احکام دیه به ھمراه ذکر  س:
 احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:  ج:
اگر فردی کسی دیگر را به صورت شبه عمد به قتل برساند، در آن صورت  .۱

ی او  قاتل، یعنی عصبه» ی عاقله«ی  بر عھده» مغلّظه«خونبھای  پرداخت دیه و
است (که عبارتنداز نزدیکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند 

 باشد.  د) و بر قاتل نیز پرداخت کفاره لازم میباشن
عبارت است »: ی مغلّظه دیه«،  / و امام ابویوسف / ۀو از دیدگاه امام ابو حنیف

؛ بیست ١»بنت مخاض«از صد شتر که باید از چھارنوع پرداخت شود: بیست و پنج 
که  ناگفته نماند». جذعه«و بیست و پنج » حقّه«؛ بیست وپنج »بنت لبون«وپنج 

شود؛ چون مادرش  نامیده می» بنت مخاض«: شتر از یک سالگی تا دو سالگی تمام؛ بنت مخاض -١
 ذات مخاض یعنی حامله است. 

ای که به سال سوم وارد شده تا آخر سومین سال. و لبون یعنی  یعنی شتر ماده» بنت لبون« 
 شوند.  نامیده می» ابن مخاض«و » ابن لبون«ی نر،  صاحب شیر؛ و شتر سه ساله

» حقّه«لگی وارد شده باشد. و از آن جھت شتری که سه سال را تمام کرده وبه چھار سا»: حقّه«و  
 کند. [مترجم] نامیده شده است، چون در این سن، استحقاق سوار شدن و بار کردن را پیدا می
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باشد؛ اگر چنانچه » شبه عمد«، تنھا درقتلی وجود داردکه به صورت »ی مغلّظه دیه«
» ی مغلّظه دیه«ء، از چیزی دیگر غیر از شتر پرداخت شود، در آن صورت، خونبھا دیه و

 نه در قتل شبه عمد ونه در غیر آن وجود ندارد. 
در قتل  ی مخففّه دیه؛ »مخفّفه«است یا » مغلّظه«ء، یا خونبھا [به ھر حال، دیه و

 ].در قتل شبه عمد ی مغّلظه دیهشود و  خطا واجب می
و در صورتی که قتل به صورت خطا باشد، دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله  .۲

 باشد و بر قاتل نیز لازم است که کفاره بپردازد.  ی وی) واجب می وعصبه
پنج نوع پرداخته شود: عبارت است از صد شتر که باید از » قتل خطا«خونبھای  و

» حقّه«؛ بیست »بنت لبون«بیست » ابن مخاض«؛ بیست »بنت مخاض«بیست 
 » . جذعه«وبیست 
 باشد.  می» ی غیر مغلّظه دیه«ء، خونبھا و این

» دوازده ھزار درھم«واز نقره، » ھزار دینار«بھای انسان از طلا، دیه و خون .۳
 باشد.  می

که دیه فقط در ھمین سه چیز (شتر، طلا بر این باور است  / امام ابوحنیفه .۴
برآنند که دیه  / و امام محمد / گردد؛ ولی امام ابویوسف و نقره) ثابت می

ء، ھم از این سه چیز(شتر، طلا و نقره) و ھم از انواع دیگر از قبیل: خونبھا و
گردد. از این رو بر صاحبان گاو،  ) ثابت می١(لباس» حُلَل«گاو، گوسفند و 

(لباس)، » حُلَل«وبر صاحبان گوسفند، ھزار گوسفند و بر صاحبان  دویست گاو
، دو لباس (ازار »حُلّه«گردد. ناگفته نماند که ھر  دویست لباس تعیین می

 باشد.  ورداء) می
ء به طور کامل (صد شتر) خونبھا ، دیه و»خطا«و قتل » شبه عمد«در قتل  .۵

» مغلّظه«به صورت » عمدشبه «گردد؛ با این تفاوت که دیه در قتل  واجب می
 باشد.  می

و به معنی پوشش و رداءاست از ھر نوعی که » حُلّة«جمع  -با ضم حاءو فتح لام  -» حُلَل« -١
یمنی است و تا دو لباس نباشد، حُلّه نامیده  ھای که: حُلَل نوعی از لباساند  باشد. بر خی ھم گفته

 [مترجم] ۲۸۵/۱۲شوند. عون المعبود نمی
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واجب  -یعنی صد شتر  -ی کامل  با بریدن نرمی بینی، زبان وآلت تناسلی، دیه .۶
 شود.  می

اگر فردی، بر سر کسی زد و در نتیجه، عقل او زائل گشت و از بین رفت؛ در  .۷
 گردد.  ی کامل (صد شتر) واجب می آن صورت دیه

و در نتیجه پس از آن دوباره ریشش،  اگر فردی، ریش کسی راکند یا تراشید، .۸
 گردد.  ی کامل واجب می موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز دیه

و اگر فردی، موی سر کسی را کند یا تراشید، و پس از آن دوباره سرش موی  .۹
 گردد.  کامل (یعنی صد شتر) واجب میخونبھای  در نیاورد؛ در آن صورت نیز

ی آن  ر زد و یا کاری کرد که به وسیلهاگر فردی، (به سر و صورت)کسی دیگ .۱۰
 گردد.  ی کامل واجب می ابروان و یا چشمان وی از بین برود؛ در آن صورت دیه

اگر فردی، ھر دو دست یا ھر دو پا و یا ھر دو گوش شخصی را قطع کرد؛ در  .۱۱
 باشد.  کامل میخونبھای  ھا آن

ا قطع کرد و یا ی) فردی دیگر ر اگر فردی، ھر دو لب یا ھر دو خصیه (بیضه .۱۲
 کامل وجود دارد. خونبھای  ھا نیز ھر دو پستان زنی را برید، در آن

اگر فردی، یکی از این اعضاء(ابرو، چشم، دست، پا، لب، خصیه وپستان) را  .۱۳
 باشد.  ء میخونبھا برید، در آن نصف

ھا تک عضوی ھستند مانند:  [به ھر حال، ھر انسانی اعضایی دارد که بعضی از آن
ھا دو عضوی ھستند، مانند: دو چشم، دو گوش و  زبان وآلت تناسلی؛ برخی از آن بینی،

 دو دست. اعضایی ھم وجود دارد که بیش از دو عضواند. 
پس ھر گاه شخصی، یکی از اعضای تک عضوی یا دو عضوی شخص دیگری را از 

ز بین شود. وھر گاه از دو عضوی، یک عضو را ا ی کامل بر او واجب می بین برد، دیه
 شود.  برد، نصف دیه بر او واجب می

بنابراین با از بین بردن بینی یا دو چشم، تمام دیه و با از بین بردن یک چشم و دو 
شود. و با  پلکِ یک چشم، نصف دیه وبا یک پلکِ یک چشم، یک چھارم دیه واجب می

انگشت، ده ی کامل و با از بین بردن ھر  بریدن تمام انگشتان دو دست یا دو پا، دیه
شود و ھر  ی کامل می ھا، موجب دیه شود و از بین بردن تمام دندان شتر دیه واجب می

 دندان، پنج شتر دیه دارد. 
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و ھر گاه شخص، دیگری را بزند و در نتیجه عقل یا یکی از حواسش مانند شنوایی، 
کامل از اش از بین برود، و یا توان صحبت کردن را به طور  بینایی، بویایی یا چشائی

 ].گردد ی کامل واجب می دست بدھد؛ در ھر یک از این موارد، دیه
ی کامل و با از بین بر دن پلکِ یک  با از بین بردن دو پلکِ ھر دو چشم، دیه .۱

 شود.  چشم، یک چھارم دیه واجب می
و با از بین بردن ھر انگشت از انگشتان دست و پا، یک دھم دیه (ده شتر)  .۲

 ی انگشتان با ھم برابرند.  موضوع دیه، ھمهگردد. و در  واجب می
در ھر انگشت، سه مفصل(بند) وجود دارد؛ از این رو با از بین بردن ھر مفصل،  .۳

گردد. و انگشتانی که دو مفصل دارند، با از  ی انگشت واجب می یک سوم دیه
 شود.  انگشت واجب میخونبھای  بین بردن ھر مفصل آن، نصف

ک دست قطع گردد، یا کف دست ھمراه با تمامی ھر گاه تمامی انگشتانِ ی .۴
 گردد.  انگشتان بریده شود، در آن صورت نصف دیه واجب می

ھر گاه دست انسان از نصف ساعد قطع گردد، در آن صورت در قطع دست و  .۵
حکومت «گردد و در زیاده (تا نصف ساعد)  انگشتان وی، نصف دیه واجب می

کسانی که قول آنان را به خاطر داریم  منذر گوید: تمام باشد. (ابن می» عدل
این است که ھر گاه شخصی، » حکومت عدل«اند بر این که معنی  اجماع کرده

شود:  معیّنی وجود نداشت، گفته میخونبھای  زخمی شد و برای زخم او دیه و
اگر این شخص، برده بود قبل از زخمی شدنش چقدر ارزش داشت؟ یا قبل از 

شده چقدر ارزش داشت؟ اگر گفته شود: صد دینار؛  ای که به او وارد ضربه
شود حالا که این زخم بر او وارد شده و بھبود یافته چقدر ارزش  گفته می

دارد؟ اگر گفته شود: نود و پنج دینار ارزش دارد؛ در این صورت شخص جانی؟ 
باید یک بیستم دیه را به آسیب دیده بپردازد. و اگر گفتند: نود دینار ارزش 

گردد؛ و ھر اندازه که ارزش آن کم و زیاد  ، یک دھم دیه بر او واجب میدارد
 ).شود شود، مانند این مثال برآن حکم می

او را خونبھای  اگر فردی، انگشتان اضافی شخصی را قطع کرد، در آن صورت .۶
 کند.  مشخص می» حکومت عدل«

انگشت اگر فردی، انگشت شخصی را قطع کرد، و با قطع شدن این انگشت،  .۷
، در این دو  / کناری آن نیزفلج شد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه
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ی جراحت)  (دیه. تاوان. دیه» ارش«ھا  انگشت قصاص وجود ندارد بلکه در آن
 گردد.  واجب می

ی  ھا باشد. و در این موضوع، دندان بھای ھر دندان، پنج شتر میدیه و خون .۸
 اند.  یکسانکوچک و بزرگ با ھمدیگر برابر و 

اگر فردی، دندان کسی را کشید، و دوباره در جای آن، دندانی دیگر بیرون  .۹
 گردد.  شد، در آن صورت دیه ساقط می

اگر فردی، عضوی از اعضای فردی دیگر را مورد ضرب (زدن) قرار داد؛ و در  .۱۰
باشد؛  ی کامل واجب می نتیجه، آن عضو را از کار انداخت، در آن صورت دیه

مثل آن که دست  -ر ھمانند آن است که آن عضو را قطع کرده باشداین کا -
 فلج گردد، یاحّس بینایی وی از بین برود. 

باشد. البته  می» حکومت عدل«در مورد چشم، زبان و آلت تناسلی کودک،  .۱۱
 این حکم در صورتی است که صحّت و سلامتی آن اعضاء دانسته نشود. 

 و احکام آن را بیان نمایید؟ )(شَجاجھای سر و صورت  انواع زخم س:
 است:  ١ھای سر و صورت) برده نوع (زخم» شَجاج«نخست بدان که  ج:

زخمی است که به  )حارصة:۱ی سر و صورت عبارت است از:]  ھا [تعریف ھر یک از این زخم  -١
ی آن،  زخمی است که به وسیله )دامعة:۲ی آن پوست خراش بردارد اما خون بیرون نیاید.  وسیله

زخمی است که(پوست را  )دامیة:۳شود ولی جریان نیابد؛ مانند اشک در چشم. خون بیرون 
ای است که پوست را خون آلود  ریزی گردیده باشد. (به تعبیری دیگر، ضربه پاره) وباعث خون

ای است که شکاف وپارگی بزرگی را در گوشت وپوست ایجاد کند.  ضربه )باضعة:۴ ).کند
ی نازک  ای است که به پرده ضربه)سیمحاق: ۶گوشت فرورود. ای است که در  ضربه)متلاحمة: ۵

ای است که بر اثر آن؛ بین گوشت واستخوان  روی استخوان رسیده باشد. (به تعبیری دیگر؛ ضربه
زخمی است که به استخوان رسیده و به صورت واضح  )موضحة:۷ ).ی نازکی باقی بماند فقط لایه

ای است که باعث شکستن و خورد شدن استخوان گردیده باشد.  ضربه)ھاشمة: ۸دیده شود. 
شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا  به زخمی گفته می )منقلة:۹

ای است که استخوان رااز جایی به جای دیگر انتقال  نموده باشد. (به تعبیری دیگر، منقلة: ضربه
ود که استخوان سر را شکسته وبه پرده و غشاء اطراف مغز ش به زخمی گفته می )امّة:۱۰).دھد

ای است که بر اثر آن، جمجمه شکسته شود به طوری  ضربه امّة:رسیده باشد. (به تعبیری دیگر، 
ای گویند  به ضربه»: جائفه«ی نازکی بماند. (به نقل از ھدایه). و  که بین پوست سر ومخ فقط لایه
 شت(سینه، حلق ومثانه) فرو رود.که به داخل بدن ھمانند: شکم، پ
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 . ةحارص .۱
 . ةدامع .۲
 . ةدامی .۳
 . ةباضع .۴
 . ةمتلاحم .۵
 . سمحاق .۶
 . ةموضح .۷
 . ةھاشم .۸
 . ةمنقل .۹

 . ةامّ  .۱۰
را به خاطر بسپار که به شرح » ی سر وصورت ھا زخم«پس از این، احکام و مسائل 

 زیر است: 
 در صورتی قصاص است که از روی عمد باشد. » : ۀموضح«در  .۱
 ١ی سر وصورت، قصاص نیست. ھا در سائر زخم .۲
 ٢باشد. می» حکومت عدل«است، » ۀموضح«ھایی که کمتر از  در زخم .۳
ی کامل است؛  ی آن، نصف یک دھم دیه از روی خطا باشد، دیه» ۀموضح«اگر  .۴

 (یعنی پنج شتر)
 است؛ (یعنی ده شتر)ی کامل  ، یک دھم دیه»ۀھاشم«در  .۵
 باشد.  ، پانزده شتر می»ۀمنقل«ی  دیه .۶
 ی کامل است.  ، یک سوم دیه»ۀامّ «ی  دیه .۷

ھا  ھا امکان ندارد و حدّ مشخصی نیز وجود ندارد که بتوان برای آن زیرا ھمانندی وبرابری در آن -١
است، شکستن » موضحة«ھایی که بیشتر از  از چاقو استفاده نمود؛ وعلاوه از آن، در زخم

قول امام ابوحنیفه است؛ ولی امام  ھا قصاصی وجود ندارد. این استخوان تحقق پیدا نموده ودر آن
اند،  ھایی که پیش از موضحه گوید: در زخم–که ظاھرالروایة نیز است -» الاصل«محمد در کتاب 

 ھا امکان ھمانندی و برابری وجود دارد. (به نقل از ھدایه) قصاص واجب است؛ زیرا در آن
ود ندارد؛ وبه ھدر شدن آن نیز است، ارش معیّنی وج» موضحة«ھایی که کمتر از  زیرا در زخم -٢

 باشد؛ وھمین قول از نخعی ھایی، حکومت عدل واجب می امکان ندارد؛ از این رو در چنین زخم
 )نقل شده است. (به نقل از ھدایه / و عمر بن عبد العزیز /
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ای که به داخل بدن  گردد. و اگر ضربه ، یک سوم دیه واجب می»ۀجائف«و در  .۸
آید و در  به شمار می» ۀجائف«فرود آمده، بسیار عمیق باشد، در آن صورت دو 

 باشد.  ی کامل می آن، دو سّوم دیه
، زخمی را به کسی وارد کرد؛ و در نتیجه عقل »ۀموضح«اگر فردی، به صورت  س:

 گردد؟ یکی، وی یا موی سرش از بین رفت، در آن صورت آیا دو دیه واجب می
ی  از بین رفتن عقل یا زائل شدن موخونبھای  و دیگری،» ۀموضح«زخم خونبھای 

 سر؟ 
در » ۀموضح«ی زخم  گردد، بلکه دیه نمیء واجب خونبھا در این صورت دو ج:

 .١گردد یا زائل شدن موی سر داخل میی ا ز بین رفتن عقل  دیه
، زخمی را به کسی وارد کرد، و در نتیجه یکی »ۀموضح«اگر فردی، به صورت  س:

از حواسش مانند: شنوایی یا بینایی از بین رفت و یا توان صحبت کردن را به طور کامل 
 آن صورت حکم اجتماع دو دیه چگونه است؟ از دست داد، در

 .٢گیرد ق میی کامل تعلّ  ھمراه با دیه» ۀموضح«ی  در این صورت بدان فرد، دیه ج:
ای را به کسی وارد آورد و بر اثر آن، پوست و مقداری از  اگر فردی، ضربه س:

ی از گوشت زیر آن، پاره و شکافته گردید (متلاحمه)؛ سپس این زخم بھبود یافت و اثر
 ء چیست؟خونبھا آن باقی نماند و بر روی آن، موی نیز رویید، در آن صورت حکم

ائر رود؛ از این رو عقل نسبت به س زیرا با از بین رفتن عقل، تمامی منفعت دیگر اعضاءاز میان می -١
ی  آید؛ و دیه نفس به شمار میخونبھای  ء آن به سانخونبھا است؛ بنابراین» نفس«اعضاءھمانند 

گردد؛ تا جایی که اگر مو دوباره در مکانش  نیز با از بین رفتن جزئی از مو، واجب می» موضحة«
گردد؛  یشود. و با از بین رفتن تمامی مو ھا، خون بھا واجب م رویید، در آن صورت دیه ساقط می

باشد که در این صورت جزء در  و این دو صورت به یک سبب تعلّق دارند؛ و آن از بین رفتن مو می
 )۶/۱۳۵باشد(به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق کل داخل می

زخمی نمود و در نتیجه حّس » موضحة«اگر فردی، کسی دیگر را به صورت  توضیح این که: -٢
ی  در دیه» موضحة«ی زخم  ی تکّلمش از بین رفت، در آن صورت دیه شنوایی، یا بینایی و قوه

گردد؛ این قول امام ابوحنیفه و امام محمد است؛ ولی امام ابو  یکی از این حواس، داخل نمی
ی  ی از بین رفتن حسّ شنوایی و قوه زخم موضحةدر دیهخونبھای  یوسف بر این باور است که

گردد. (به نقل از شرح  از بین رفتن حسّ بینایی داخل نمیی خونبھا شود، ولی در تکلّم داخل می
 زیلعی بر کنز الدقائق)
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 / گردد؛ امام ابو یوسف ، در این صورت دیه ساقط می / از دیدگاه امام ابوحنیفه ج:
بر آن است  / با شد؛ وامام محمد واجب می» درد و رنج«ی  بر این باور است که دیه

 باشد.  کننده وآسیب رساننده واجب می که تنھا پرداخت اجرت پزشک، بر شخص زخم
ای را به کسی وارد آورد و او را زخمی کرد؛ و آن زخم نیز از  اگر فردی، ضربه س:

گردد؛ در آن صورت در چه وقت باید  ھایی است که در آن قصاص واجب می آن زخم
 قصاص گرفته شود؟

شود که زخم بھبود یابد؛ از این رو پیش از بھبودی  گرفته می زمانی قصاص ج:
 شود.  زخم، قصاص گرفته نمی

اگر فردی از روی خطا، دست کسی را برید؛ سپس قبل از آن که دستش بھبود  س:
 گردد؟ ءواجب میخونبھا یابد، او را به خطا کشت؛ در آن صورت آیا دو دیه و

خونبھای  گردد و ی کامل واجب می دیه، »قتل نفس«در این صورت به خاطر  ج:
شود؛ و اگر چنانچه دست فرِد فلج شده، بھبود یافت؛  نیز ساقط می» قطع دست«

خونبھای  گردد؛ یکی ء واجب میخونبھا سپس او را به قتل رساند، در آن صورت دو
 قطع دست. خونبھای  نفس و دیگری

 : فایده
ی مرد  ی زن نیز نصف دیه است؛ و دیهی فرد مسلمان  ی کافر ذّمی، ھمانند دیه دیه

ی مرد است؛ شُریح  اش نصف دیه باشد. [ زنی که از روی خطا کشته شود، دیه می

ی  نزد من آمد و گفت: دیه س البارقی از پیش عمر بن خطاب ۀعرو«قاضی گوید: 
بین زنان و مردان یکسان است و در بیشتر از آن،  ۀی موضح شکستن دندان و ضربه

 مصنف ابن ابی شیبه] ». ی مرد است نصف دیه ی زن، دیه

 قتل به سبب
اگر کسی در سر راه مسلمانان، چاھی را حفر نمود؛ یا در سر راه مسلمان،  س: 

ھا، انسانی تلف گردید، در آن صورت تکلیف  سنگی را نھاد، ودر نتیجه به سبب آن
 چیست؟

اش  دد؛ و بر عاقلهگر ی کامل لازم می در این صورت بر آن شخص، پرداخت دیه ج:
ی وی) واجب است تاآن دیه را بپردازند؛ پیشتر بیان کردیم که  (بستگان پدری وعصبه
 ای وجود ندارد.  در چنین قتلی، کفاره
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ی آن چاهِ حفر شده یا سنگِ نھاده شده در سر راه، حیوانی تلف  اگر به وسیله س:
 گردید، در آن صورت حکم آن چیست؟

 گردد.  رکننده، ضامن قیمت آن حیوان، برای صاحبش میدر این صورت فرد حف ج:
اش) باز کرد و یا ناودانی تعبیه نمود؛  ای (برای خانه اگر فردی در راه، روزنه س:

 ی آن، فردی تلف گردید، در آ ن صورت حکم آن چیست؟ سپس به وسیله
ان ی بستگ گردد و پرداخت این دیه بر عھده ی کامل واجب می با این کار، دیه ج:

 باشد.  ی وی) می پدری قاتل (عصبه
اگر فردی در ملک خویش، چاھی را حفر نمود؛ سپس شخصی در آن فرو افتاد  س:

 گردد؟ کننده ضامن چیزی می و ھلاک گردید؛ در آن صورت آیا فرد حفر
 گردد.  در این صورت فرد حفرکننده، ضامن چیزی نمی ج:

منحرف شد؛ و از صاحبش خواستند تا اگر دیواری به سوی راه مسلمانان کج و  س:
آن را ویران کند؛ ولی او این کار را انجام نداد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف 

 گردد؟ شدن انسان یا مالی شد؛ د رآن صورت آیا صاحب دیوار، ضامن چیزی می
د اگر از صاحب دیوار، خواسته شد تا دیوارش را ویران کند و بر این قضّیه شاھ ج:
نیز وجود داشت؛ و او این کار را در حالی که توان ویران کردن آن را دارد  ١وگواه

ی دیوار، تلف گردیده  باشدکه بوسیله انجام نداد، در آن صورت ضامن نفس و مالی می
 ٢است.

ی پیشین،) اگر کافر ذمّی، خواستار ویران کردن دیوار شد؛ در آن  (در مسئله س:
ذمّی برای ویران کردن دیوار، به سان در خواست مسلمان صورت آیا در خواست کافر 

 است؟

شرط آن است که: فردی به نزد صاحب دیوار برود واز او در خواست کند تا دیوارش را ویران  -١
» شاھد گرفتن«شرط نیست؛ . . در اینجا به مو ضوع » شاھد گرفتن«نماید. ودر این موضوع، 

اشاره شد که در صورت انکار، بتواند در خواست ویران کردن دیوار را ثابت نماید؛ از بدان جھت 
باشد. و صورت گواه گرفتن این است که شخص بگوید:  این رو شاھد گرفتن، از روی احتیاط می

گواه باشید که من به نزد صاحب دیوار رفتم و از او خواستم تا دیوار کج و منحرفش را ویران «
 ه نقل از ھدایه)(ب.» نماید

شود و پرداخت این دیه،  ی کامل واجب می اگر در زیر دیوار انسانی تلف گردید، در آن صورت دیه -٢
 باشد. (به نقل از ھدایه) ی عاقله (عصبه واقوام و بستگان پدری وی) می بر عھده
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 در این زمینه، ھیچ تفاوتی میان مسلمان و کافر ذمّی وجود ندارد.  ج:
غیر از  -اگر دیواری به سوی منزل کسی کج و منحرف شد؛ و شخصی دیگر  س:

او  از صاحب دیوار خواست تا دیوار کج ومنحرفش را ویران کند؛ ولی -صاحب منزل 
این کار را نکرد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ در 

 گردد؟ آن صورت آیا صاحب دیوار ضامن چیزی می
باشد؛  در این صورت، در خواست ویران کردن دیوار، تنھا از آنِ صاحب منزل می ج:

صاحب دیوار، در  توانند از کردند، می و اگر چنانچه کسانی در آن منزل سکونت می
 خواست ویران کردن آن را بنمایند. 

 جنایت حیوان
ی چه  اگر حیوان، چیزی را لگدمال کرد، در آن صورت ضمانت آن بر عھده س:

 باشد؟ کسی می
اگر حیوان چیزی را لگدمال کرد؛ یا با دستش به چیزی آسیب رساند؛ ویا با  ج:

ھا کسی که بر حیوان سوار است (سرنشین)،  دھانش کسی را گاز گرفت، در آن صورت
 باشد.  ضامن می

و اگر چنانچه حیوان، کسی را با پا یا دُمش زد، در آن صورت کسی که بر آن سوار 
 باشد.  است، ضامن نمی

حیوان در راه، سرگین و تپاله انداخت و یا ادرار و پیشاب نمود، و به  اگر س:
 گردد؟ ی آن، شخصی تلف گردید، در آن صورت آیا سوار آن حیوان، ضامن می وسیله
 گردد.  در این صورت ضامن نمی ج:

، احکام و مسائلی »ضمانت کسی که بر حیوان سوار است«شما پیشتر در مورد  س:
(فردی که حیوان را از » سائق«حال به بیان احکام و مسائل ضمانت را بیان نمودید؛ 

گیرد وآن را به دنبال خود  (فردی که افسار ستور را می» قائد«راند) و ضمانت  عقب می
 کشد) بپردازید؟ می

» سائق«رساند،  ھا آسیب می در مورد چیزھایی که حیوان با دست و پا، بدان ج:
(کسی که افسار ستور » قائد«باشد؛ و  اند)، ضامن میر (کسی که حیوان را از عقب می

کشد) در اموری ضامن است که حیوان با دستش  را گرفته و آن را به دنبال خود می
بدان آسیب برساند؛ از این رو اگر حیوان با پایش به چیزی آسیب رساند، در آن صورت 

 ضامن نیست. » قائد«فرد 
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ھا را به دنبال خود کشید؛ و  را گرفت وآناگرفردی، افسار قطاری از حیوانات  س:
 برخی از این حیوانات، انسان یا مالی را لگدمال نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟

(کسی که افسار قطار » قائد«اند،  آن چه را که این حیوانات لگدمال نموده ج:
» قائدِ «راه ؛ و اگر به ھم١باشد کشد) ضامن آن می حیوانات را گرفته و به دنبال خود می

در آن صورت ھر  راند) نیز بود، (فردی که حیوان را از عقب می» سائق«قطار حیوانات، 
 .٢باشند دو ضامن می

اگر دو اسب سوار با یکدیگر برخورد و تصادف کردند؛ و در نتیجه، ھر دو کشته  س:
 باشد؟ ی چه کسی می ھا بر عھده آنخونبھای  شدند؛ در آن صورت دیه و

بھای  ی ھر یک از آن دو، واجب است که دیه وخون صورت بر عاقلهدر این  ج:
 دیگری را بپردازد. 

 جنایت برده
ی  اگر برده از روی خطا، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت ضمانت وی بر عھده س:

 باشد؟ چه کسی می
ی خویش را در برابر جنایتش  در این صورت به اربابش چنین گفته شود: یا برده ج:

اش را با دادن فدیه بنماید. پس اگر خود برده را  به ولیّ جنایت بسپار، و یا ضمانت برده
گردد؛ و اگر چنانچه  به ولیِّ جنایت سپرد، در آن صورت ولیِّ جنایت، مالک او می

یه نمود، د رآن صورت بر ارباب و خواجه لازم است تا اش را با دادن فد ضمانت برده
 تاوان وغرامتِ جنایت را به ولیّ جنایت بپردازد. 

 اگر برده برای بار دّوم جنایت کرد، در آن صورت حکم آن جنایت چیست؟ س:
 .٣دوّم ھمانند حکم جنایت اوّل است حکم جنایت ج:

ئله، اول است که حیوان به سوی جنایت نزدیک کرده است؛ و در این مس» قائد«زیرا این فرد  -١
باشد. و اگر شتری، انسانی را پایمال کرد؛ در آن صورت  وآخر قطار حیوانات یکسان وبرابر می

الجوھرة «باشد. [به نقل از  ی قائد می ی عاقله گردد و پرداخت آن بر عھده ی آن را ضامن می دیه
 » ]النیرة

 »)الجوھرة«زیرا ھر دو نفر در این کار، اشتراک دارند. (به نقل از  -٢
اش را به  مراد این است که پس از فدیه، مرتکب جنایت دوّ م بشود؛ زیرا ھر گاه ارباب ضمانت برده -٣

گردد گویا که اصلاً مرتکب  اش ساقط می دادن فدیه نمود، در آن صورت جنایت اول از ذمّه
 جنایتی نشده است. (به نقل از الجوھرة)
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 چیست؟ اگر برده مرتکب دو جنایت شد، در آن صورت تکلیف س:
ی خویش را در برابر ھر دو  شود: یا برده در آن صورت به اربابش چنین گفته می ج:

ھا او را به مقدار حقوق خویش در میان یکدیگر تقسیم  جنایت به ولیِّ جنایت بسپارد تا آن
 اش را با دادن فدیه برای ھر یک از آن دو جنایت بنماید.  نمایند؛ ویا ضمانت برده

مرتکب جنایت شد؛ سپس اربابش در حالی که از ارتکاب جنایت  ای اگر برده س:
گرداند؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر او  اش اطلاع ندارد، او را آزاد می برده

 گردد؟ واجب می
ی خویش را بکند؛ وھر  در این صورت بر ارباب لازم است تا ضمانتِ جنایتِ برده ج:

 ١کمتر است، ھمان را پرداخت نماید.کدام از قیمت برده یا تاوانِ جنایت که 
اش اطلاع یافت وپس از آن، او را به فروش  اگر ارباب، از ارتکاب جنایت برده س:

 رساند یا آزاد نمود؛ در آن صورت حکمش چیست ؟
 اش را بپردازد.  در این صورت بر ارباب واجب است که تاوان جنایت برده ج:

ی  ھا بر عھده شدند، در آن صورت ضمانت آن ، مرتکب جنایتیامّ ولدیا  مدّبراگر  س:
 باشد؟ چه کسی می

ھا یا  گردد و ھر کدام از قیمت آن در این صورت، ارباب ضامن جنایت آن ھا می ج:
 ھا که کمتر است، ھمان را پرداخت نماید.  تاوان جنایت آن

ت اگر برده برای بار دوّم مرتکب جنایت شد؛ و این در حالی است که ارباب قیم س:
او را در جنایت اولّش به ولیّ جنایت پرداخت نموده است؛ در این صورت بر ارباب چه 

 باشد؟ چیزی واجب می
در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر ارباب به دستور قاضی، قیمت  ج:

برده را در جنایت اولّش به ولی جنایت پرداخت نموده بود، در آن صورت در جنایت 
باشد؛ و در این صورت بر ولیّ جنایت دوّم لازم  ی ارباب نمی دوّم، چیزی دیگر بر ذمّه

کند و در آن چه که در جنایت اوّل از ارباب گرفته، با  است که ولی جنایت اوّل را دنبال
 او شریک شود. 

باشد، و  ورت غیر از آن، چیزی دیگر بر وی واجب نمیزیرا اگر تاوان جنایت کمتر باشد، در آن ص -١
اگر قیمت برده کمتر باشد، در آن صورت با آزادی او چیز دیگری را تلف ننموده است. (به نقل از 

 »)الجوھرة«
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و اگر ارباب بدون دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اوّلش به ولیّ جنایت 
پرداخت کرده بود، در آن صورت ولیّ جنایت دوّم مختار است؛ این طور که اگر خواست 

تواند ولیّ  ماید و اگر ھم خواست میتواند ارباب را (برای گرفتن حقّش) دنبال ن می
 جنایت اوّل را دنبال کند.

 جنایت بر برده
ای را به قتل برساند، در آن صورت چه چیزی بر  اگر فردی از روی خطا، برده س:

 گردد؟ وی واجب می
در این صورت بر قاتل لازم است که قیمت برده را پرداخت نماید؛ ناگفته نماند  ج:

از ده ھزار درھم بیشتر شود؛ از این رو اگر قیمت برده ده ھزار که نباید قیمت برده 
 -به جز ده درھم  -درھم یا بیشتر از آن بود، در آن صورت برای او ده ھزار درھم 

 گردد.  فیصله می
اگر فردی کنیزی را از روی خطا به قتل رساند، در آن صورت چه چیزی بر وی  س:

 گردد؟ واجب می
قاتل واجب است که قیمت آن کنیز را پرداخت نماید؛ واگر  در این صورت نیز بر ج:

 ١به جز پنج درھم -قیمت کنیز از خون بھایش بیشتر بود، در آن صورت پنج ھزار درھم
 گردد.  فیصله می -

ای را قطع کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی واجب  اگر فردی، دست برده س:
 گردد؟ می

نصف قیمت برده را بپردازد؛ ناگفته نماند که در این صورت بر وی لازم است تا  ج:
نباید قیمت نصف برده از چھار ھزار ونھصد و نود و پنج درھم بیشتر گردد؛ وھر آن چه 

ی فرد آزاد، معّین ومقرّر شد، به ھمان صورت در قیمت برده در اعضای بدن  که در دیه
 گردد.  وی نیز معّین می

 ی جنین  دیه

» ظاھر الروایة«ذکرشده است که ھمین » ده درھم«، »پنج درھم«به عوض » ھدایة«در کتاب  -١
بیان شده، روایت حسن از امام ابوحنیفه  مختصر القدوریب نیزمی باشد. وچیزی که در کتا

 »)الجوھرة«باشد. (به نقل از  می
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ای که در شکم  شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچهای به  اگر فردی ضربه س:
زن بود، کشته شد؛ در آن صورت بر فردی که آن زن را زده، چه چیزی واجب 

 گردد؟ می
» ۀغرّ «گردد؛ و  واجب می» ۀغرّ «در این صورت بر کسی که زن را زده، یک  ج:

 .١عبارت است از نصفِ عُشردیه
ی به شکم زنِ آزاد وارد آورد و نوزاد، زنده به ا در صورت بالا، اگر فردی ضربه س:

 گردد؟ دنیا آمد و سپس وفات نمود؛ در آن صورت چه چیزی واجب می
ی کامل واجب  بمیرد، دیه در صورتی که نوزاد، زنده به دنیا بیاید و سپس ج:

 .٢باشد می
شکم ای که در  ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچه اگر فردی، ضربه س:

زن بود، کشته شود؛ سپس خود مادر نیز وفات کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب 
 گردد؟ می

ی کامل به خاطر مادر و دیگری،  گردد؛ یک دیه در این صورت دو دیه واجب می ج:
 ی جنین.  به خاطر دیه» ۀغّر«یک 

یا اگر نخست مادر وفات کرد و پس از آن نوزاد از مادرش جدا شد و مرده به دن س:
 آمد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ای تعلّق  گردد و به جنین، دیه ی مادر به طور کامل واجب می در آن صورت دیه ج:
 گیرد.  نمی

گر نخست مادر وفات کرد؛ سپس نوزاد، زنده به دنیا آمد وپس از آن فوت کرد؛  س:
 گردد؟ در آن صورت چه چیزی واجب می

 . گردد در آن صورت دو دیه واجب می ج:

کند که  باشد که عبارت است از پانصد درھم. و فرقی نمی مرد میخونبھای  یعنی نصف عشر -١
جنین پسر باشد یا دختر؛ البته پس از آن که خلقت او یا قسمتی از خلقت وی ظاھر و آشکار شده 

باشد  ی فرد ضارب (زننده) می ی جنین بر عاقله وعصبه . و از دیدگاه ما(احناف)، پرداخت دیهباشد
 » ]الجوھرة«که در مدت یک سال آن را بپردازند. [به نقل از 

باشد.  ی ضارب(بستگان پدری کسی که زن را زده است) می ی عاقله و پرداخت این دیه بر عھده -٢
 »)الجوھرة«(به نقل از 
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ای که در شکم  ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و در نتیجه، بچه اگر فردی، ضربه س:
 وی بود، کشته شد، در آن صورت دیدگاھتان چیست؟

ای مرده به دنیا  ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و از وی بچه ھر گاه فردی ضربه ج:
در حال  -شر قیمت او شود: اگر نوزادش پسر بود، نصف ع بیاید، در آن صورت نگاه می

گردد؛ و اگر نوزادش دختر بود، در آن صورت عشر  واجب می -اش  حیات و زندگی
 شود.  قیمت وی واجب می

 گیرد؟ ی جنین به چه کسی تعلّق می دیه س:
باشد و بر وارثانش بر   اش ارث می اگر جنینِ زنِ آزاد باشد، در آن صورت دیه ج:

ی وی  اگر جنینِ زنِ کنیز باشد، در آن صورت دیهگردد؛ و  حسب سھم آنان تقسیم می
 گیرد.  به ارباب و خواجه تعلّق می

 ی قتل کفّاره
، کفّاره واجب »قتل خطا«و » شِبه عمد«شما پیشتر بیان کردید که در قتل  س:

 خواھیم بدانیم که کفّاره چیست؟ گردد؛ حال می می
پرداخته است. [آنجا » ی قتل کّفاره«به بیان » نساء«ی  خداوند متعال در سوره ج:
 فرماید:  که می

ن مِنٍ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿
َ
ۚ  ٔٗ خََ�  إِ�َّ  مُؤۡمِنًا َ�قۡتُلَ  أ  رََ�بَةٖ  رِ�رُ تَحۡ �َ  ا ٔٗ خََ�  مُؤۡمِنًا َ�تَلَ  وَمَن ا

ؤۡمِنَةٖ  سَلَّمَةٌ  وَدِيةَٞ  مُّ هۡلهِۦِٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قُوا دَّ  وهَُوَ  لَُّ�مۡ  عَدُوّٖ  قَوۡ�ٍ  مِن َ�نَ  فَإنِ يصََّ

ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  مُؤۡمِنٞ   فَدِيةَٞ  مِّيَ�قٰٞ  وََ�يۡنَهُم بيَۡنَُ�مۡ  قَوۡ� مِن َ�نَ  �ن مُّ
هۡلهِۦِ سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ مُّ 

َ
ؤۡمِنَةٖ�  رََ�بَةٖ  رِ�رُ وََ�ۡ  أ  مُتَتَابعَِۡ�ِ  شَهۡرَۡ�نِ  فَصِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن مُّ

ِۗ  مِّنَ  توََۡ�ةٗ  ُ وََ�نَ  ٱ�َّ  .]۹۲[النساء:  ﴾٩٢اعَليِمًا حَكِيمٗ  ٱ�َّ
ھیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را «

ی مؤمنی را آزاد کند وخون بھایی ھم به کسان کشته  به خطا کشت، باید که برده
پوشی  ء که صد شتر است، چشمخونبھا ان در گذرند (و از دریافتبپردازدمگر این که آن

کنند). اگر ھم کشته، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و 
ی  ی او است (و دیگر خون بھایی به ورثه ی مؤمنی دیه دشمنی بود، آزاد کردن برده

د که (کافر بودند و) میان شما ی قومی بو شود). و اگر کشته، از زمره کشته داده نمی
وایشان پیمانی بر قرار بود (ھمچون اھل ذمّه و ھم پیمانان مسلمانان) پرداخت خون 
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ی او است. اگر ھم دسترسی (به  ی مؤمنی، دیه بھاء به کسان مقتول و آزاد کردن برده
داوند آزاد کردن برده) نداشت، باید دو ماه (قاتل) پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خ

گاه از بندگان خود وکار بجا  (این را برای) توبه ی شما مقرّر داشته است، و خداوند آ
 .»]است

ی مسلمان؛ واگر کسی  ی قتل عبارت است از: آزاد کردن یک برده پس کفاره
دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. و 

 ی مسلمانان مقّرر داشته است.  خداوند این را برای توبه
 ای وجود دارد؟ آیا در قتل برده، کنیز و جنین نیز کفّاره س:
 ای وجود ندارد.  ھا، کفّاره در قتل آن ج:

ی ظھار، (به شصت نفر مسکین و  توان ھمانند کفّاره ی قتل می آیا در کفّاره س:
 مستمند) خوراک داد؟

 ی قتل، خوراک دادن مستمندان درست نیست.  در کفّاره ج:

 قَسامه
سامه:[
َ
 اول:شود:  در صورتی که جر م کمتر از قتل باشد، از دو طریق اثبات می ق

شھادت دو نفر عادل. امّا چنانچه جرم قتلی انجام گرفته باشد، از  دوم:اعتراف مجرم. 
و  گواھی دو نفر انسان عادل؛ اعتراف قاتل؛سه طریق ممکن است قاتل معلوم بشود: 
متّھمین به قتل وجود داشته باشد، موضوع اگر عداوتی قبلی میان قاتل و مقتول یا 

 گیرد.  انجام می» قَسامه«
یک نفر به قتل رسیده وقاتل او مشخّص نیست واولیاء مقتول، یک نفر یا »: قَسامه« 

ھا عداوت  نمایند؛ و دلیل اتھامشان آن است که میان آن جمعی را متّھم به کشتن او می
ی  کنند که مقتول در ادامه ی گمان میو دشمنی وجود داشته است؛ و تا حدود زیاد

 ھمان عداوت پیشین به قتل رسیده است. 
یا این که عداوتی میان مقتول و متھّمان وجود ندارد، بلکه یک نفر گواھی داده 
است که قاتل، فلانی است، و نفر دومّی برای گواھی دادن وجود ندارد؛ در این دو 

 سیده است. ی اتھام متّھمین به اثبات نر مورد، قضیه
ای که مقتول در آن پیدا شده،  در اینجا، پنجاه نفر از اھالی و ساکنان ھمان منطقه

 ].نمایند سوگند یاد می
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ای پیدا شده ولی قاتل او مشخص  اش در منطقه یک نفر به قتل رسیده و جنازه س:
 شود؟ نیست؛ در این صورت قاتلش چگونه باز شناخته می

اند و آن  برای تشخیص قاتل، راھکاری را مقّرر فرموده ج رسول گرامی اسلام ج:
ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد  این که: پنجاه نفر از اھالی ھمان منطقه

 گویند.  می» قَسامه«نظران فقھی) بدین کار،  نمایند. و (در اصطلاح صاحب
نماید؛ و  ، پنجاه نفر را چه کسی باید انتخاب و گزینش»قَسامه«ی  در قضیه س:

 ھا را سوگند بدھند؟ چگونه آن
باشد؛ و نباید  ی ولیّ مقتول می ، انتخاب پنجاه نفر، به عھده»قَسامه«در موضوع  ج:

در میان آن پنجاه نفر، کودک، دیوانه، زن، برده، مدبّر و مکاتب وجود داشته باشد. و آن 
شتیم و قاتلش را نیز سوگند به خدا! ما او را نک«پنجاه نفر، چنین سوگند یاد کنند: 

 ».شناسیم نمی
گناھی خود) سوگند یاد نمودند؛ آیا با سوگند، از  اگر این پنجاه نفر (در مورد بی س:

 شوند؟ اتّھام قتل، تبرئه می
شوند؛ بلکه بر اھل آن منطقه لازم است که  در این صورت از اتھّام قتل تبرئه نمی ج:

 ی مقتول را بپردازند.  دیه
ای بود که مقتول در آن یافته شده  قتول نیز از اھالی ھمان منطقهاگر ولیّ م س:

 شود؟ ی سوگند می است، در آن صورت آیا ازاو نیز مطالبه
شود؛ و حکم جنایت نیز بر او جاری  ی سوگند نمی در آن صورت از وی مطالبه ج:

 گردد اگر چه سوگند نیز بخورد.  نمی
یاد کردن سوگند) انتخاب کرد؛ ولی برخی اگر ولّی مقتول، پنجاه نفر را (برای  س:

 ھا، از سوگند خوردن ابا ورزیدند، در آن صورت تکلیف چیست؟ از آن
 شوند تا حاضر به سوگند خوردن گردند.  در آن صورت به زندان افکنده می ج:

اگر ولیّ مقتول، افرادی را از اھالی آن منطقه، برای سوگند خوردن انتخاب  س:
 ا به پنجاه نفر نرسید؛ در آن صورت تکلیف چیست؟ھ کردولی تعداد آن

گردد تا  اند، تکرار می در آن صورت سوگند، چندین بار بر افرادی که انتخاب شده ج:
 پنجاه قسم تکمیل گردد. 

ای پیدا شد، و ھیچ اثری در وی مشاھده نگردید؛  ی فردی، در منطقه اگر جنازه س:
 آید؟ ی اجرا در می یه به مرحلهدر آن صورت آیا در مورد وی، قسامه یا د
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 .١»دیه«وجود دارد و نه » قَسامه«در این صورت نه  ج:
ی فردی، در حالی(در منطقه ای) پیدا شد که از بینی، یا مقعد یا  اگر جنازه س:

 گردد؟ دھانش خون جاری بود؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه واجب می
و در این صورت بر ھیچ  ٢آید؛ به شمار نمی» شدگان کشته«ی  این مرده، از زمره ج:

 ای. ای است و نه دیه کسی نه قسامه
ی  ھا ھا یا گوش ای پیدا شد که) از چشم ی فردی در حالی در منطقه اگر (جنازه س:

 وی خون جاری بود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
واجب  آید و در مورد وی قسامه به شمار می» کشته شدگان«ی  این مرده از زمره ج:

 گردد.  می
ی فردی، بر روی حیوانی بود ومردی نیز آن حیوان را از عقب  اگر جنازه س:

 گردد؟ راند؛ در آن صورت چه چیزی در آ ن واجب می می
راند  ی فردی که آن حیوان را از عقب می در این صودت دیه، بر عاقله وعصبه ج:

 .٣گردد اھل آن محلّه چیزی واجب نمیگردد؛ وبر  واجب می
ی فردی، در منزل شخصی پیدا شد، در آن صورت از چه کسی  اگر جنازه س:
 ی سوگند شود؟ مطالبه
ی سوگند شود؛ ودیه نیز بر عاقله  در این صورت تنھا از صاحب منزل، مطالبه ج:

 گردد.  ی وی واجب می وعصبه

آن است که در او زخم یا جای زدن یا خفگی » اثر«(کشته شده) نیست؛ و » قتیل«وی  زیرا -١
 »)الجوھرة«ھایش خون خارج گردد. (به نقل از  ھا یا گوش مشاھده گردد و یا از چشم

(بیماری اپیستاکسی)؛ و بیرون شدن خون از » خون دماغ«زیرا بیرون شدن خون ازبینی، بیانگر  -٢
باشد؛ و ھیچ کدام از این  می» استفراغ«و بیرون شدن خون از دھان، بیانگر  مقعد، نشانگر مریضی

 »الجوھرة«کند. (به نقل از  ھا، بر قتل دلالت نمی
اش پیدا شود؛ و اگر  زیرا جنازه به ھمراه اوست؛ واین مسئله شبیه آن است که جنازه در خانه -٣

کشید، باز ھم ھمین  ن را به دنبال خود میفردی بر آن حیوان سوار بود، یا افسار آن را گرفته و آ
 حکم را دارد. 

راند (قائد)،  و اگر فردی که بر آن حیوان سوار است (راکب)، و فردی که آن حیوان را از عقب می 
کشد(سائق)، با ھم بودند، در آن صورت  و فردی که افسار آن حیوان را گرفته و به دنبال خود می

باشد؛ و این موضوع  ھا می باشد؛ زیرا جنازه در اختیار آن واجب میھا  ی تمامی آن دیه بر عھده
 ی آھا پیدا شود. (به نقل از ھدایة) شبیه آن است که جنازه در خانه
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ای چندین منزل وجود دارد که برخی از آن منازل، مالک  در منطقه س:
ھا سکونت  ھا سکونت دارند)؛ و برخی دیگر نیز در آن ھا در آن مالکدارند(وخود 

ھا  کنند؛ در این صورت آیا (برای موضوع قَسامه) تعداد پنجاه نفر از تمامی آن می
 شود؟ ھا و ساکنان) انتخاب می (مالک
کنند، در موضوع  گوید: افرادی که در منازل سکونت می / امام ابوحنیفه ج:

،  / شوند. واز دیدگاه امام ابوحنیفه بان ومالکانِ منازل، داخل نمی، با صاح»قَسامه«
ی  ھدهھا نیز باقی باشد؛ و برع است؛ اگر چه یک نفر از آن ١»اھل خطّه«قَسامه برای 

 .٢باشد خریداران، قَسامه نمی
ی فردی در کشتی پیدا شد؛ در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب  اگر جنازه س:

 گردد؟ می
یا نوردان وملوانان ی تمامی سر نشینان و در  در این صورت قَسامه بر عھده ج:

 .٣باشد واجب می
ای پیدا شد، در آن صورت قَسامه بر چه  ی فردی در مسجد محلّه اگر جنازه س:

 باشد؟ کسی واجب می
 باشد.  در آن صورت، قسامه بر اھل محلّه واجب می ج:

ا در خیابان بزرگ پیدا شد، در آن صورت ی فردی در مسجد جامع، ی اگر جنازه س:
 شوند؟ از کدام کوی ومحّله، پنجاه نفر برای قسامه پیدا می

شود که رھبر و پیشوای مسلمانان، گرداگرد زمینی را برای آنان  به کسانی گفته می»: اھل خطّه« -١
ھا معلوم  نماید تا سھم ھر یک از آن تقسیم آنان بین را وسیله، اراضی خط کشیده باشد و بدین

 شود. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
اند؛ برخی از علماء و  امام ابویوسف گوید: در موضوع قسامه، اھل خطّه با خریداران مشترک -٢

ل اند: امام ابوحنیفه حکم این مسئله را براساس آن چه که از عادت اھ نظران فقھی گفته صاحب
کوفه مشاھده نموده بود بنا کرده است؛ و اگر ھیچ یک از اھل خطّه باقی نمانده باشند و ھمگی 

باشد و در این مسئله  اراضی را به دیگران فروخته باشند، در آن صورت قَسامه بر خریداران می
 اختلافی وجود ندارد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنزالدقائق)

باشد. (به نقل  باشد. و در این مسئله مالک و غیر مالک یکسان می ھا می زیرا کشتی در اختیار آن -٣
 »)الجوھرة«از 
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ی مقتول از بیت المال مسلمانان  در این دو صورت، قسامه وجود ندارد، ودیه ج:
 شود.  پرداخت می

ی فردی در بین دو روستاپیدا شد، د رآن صورت قَسامه بر کدام یک  اگر جنازه س:
 باشد؟ اھالی آن روستا واجب میاز 

تر بود، قَسامه نیز بدان تعلّق  جنازه به ھر کدام از آن دو روستا که نزدیک ج:
 گیرد.  می

سکنه) پیدا شد، در آن  ی فردی در صحرا و بیابان (زمین بایر و بی اگر جناره س:
 ی سوگند شود؟ صورت (در قَسامه) از چه کسی مطالبه

ای  ، آبادی١صحرا و بیابانی پیدا شود که در نزدیکی آن چنانچه این جنازه در ج:
شود و  ی سوگند نمی وجود نداشته باشد، در آن صورت (در قسامه) از کسی مطالبه

 باشد.  خون وی ھَدر می
ی فردی در رود فرات پیدا شود، در آن صورت از کدام منطقه، پنجاه  اگر جنازه س:

 گردند؟ نفر برای قسامه انتخاب می
نانچه این جنازه در وسط رود فرات پیدا شود، در آن صورت خونش ھَدر چ ج:
ی رود پیدا شد، در آن صورت از افرادی  و اگر این جنازه در کناره و کرانه ٢است؛

ھا،  شان نسبت به دیگر روستاھا وآبادی شود که روستا و آبادی ی سوگند می مطالبه
 تر باشد.  بدان جا نزدیک

یک نفر معّین از اھل محلّه را متھّم به قتل کرد؛ در آن صورت اگر ولیّ مقتول،  س:
 گردد؟ آیا قسامه از اھل محلّه ساقط می

 .٣شود قسامه از اھل محلّه ساقط نمیدر این صورت  ج:

ھمچنان که پیشتر گفتیم، مراد از نزدیکی به آبادی آن است که اگر کسی در آن صحرا و بیابان،  -١
 فریاد بر آورد، صدایش را بشنوند. (به نقل از ھدایة)

باشد. (به نقل از  و ھمانند بیابان برھوت ودور افتاده میزیرا رود فرات در ملکیّت کسی نیست.  -٢
 )الجوھرة

ماند. و امام محمد بر این باور است که در این صورت  یعنی قسامه ودیه بر حالت خود باقی می -٣
گردد؛ زیرا ھر گاه اوکسی را به قتل متھم کند، گویا که با این کارش، دیگران را  قسامه ساقط می

 .)الجوھرة(به نقل از  تبرئه نموده است.
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ی  اگر ولیّ مقتول، فردی را متھّم به قتل کرد که از اھل آن محلّه (که جنازه س:
 ر آن صورت حکم آن چیست؟ھا پیدا شده) نبود؛ د مقتول در میان آن

است)، ھا پیدا شده  ی مقتول در میان آن در این صورت از اھل محلّه (که جنازه ج:
 .١گردد قَسامه و دیه ساقط می

ی سوگند شد و او کسی دیگر را متھّم به قتل  اگر از فردی (در قسامه)، مطالبه س: 
در آن صورت آیا سخن او ؛ »فلانی، مقتول را به قتل رسانده است«کرد و چنین گفت: 

 شود؟ پذیرفته می
ی سوگند  گردد، بلکه از او مطالبه در این صورت سخن وی پذیرفته نمی ج:

سوگند به خدا! من او را نکشتم و به جز فلانی، قاتلی «و باید چنین بگوید:  ٢شود؛ می
 » . شناسم برای او نمی

ھا  ی مقتول در میان آن های که جناز اگر چنانچه دو نفر از اھل محلّه (محلّه س:
پیدا شده است)، فردی را متھّم به قتل کردند که از اھل آن محلّه نیست؛ و این دو نفر 
چنین گواھی دادند که او فلانی را به قتل رسانده است؛ در آن صورت آیا شھادتشان 

 باشد؟ معتبر می
 .٣شود صورت، شھادتشان پذیرفته نمی در این ج:

 » عاقله«قانون 
ی تأکید پیوند قوی و ناگسستنی میان افراد یک فامیل، دین اسلام قانون [برا

را در مورد دیات وضع کرده است؛ که، اگر شخصی کسی را به خطا یا غیر » عاقله«
ی  ی مقتول از دارایی اقوام و خویشاوندان و بستگان و عصبه عمد به قتل برساند، دیه

 قاتل مؤظف به پرداخت دیه نیست. شود و تنھا  قاتل در طول سه سال پرداخت می
 گذاری چندین سود دارد:  چنین قانون 

 .)الجوھرةزیرا این فرد، موجب تبرئه دیگران شده است. (به نقل از  -١
خواھد اتھّام قتل را از خود ساقط نماید؛ ازاین رو سخنش پذیرفته  زیرا این فرد، با این ادعایشّ می -٢

 .)الجوھرةگردد و باید سوگند یاد کند. (به نقل از  نمی
می گویند: در این  / و امام محمد / است؛ ولی امام بو یوسف / یفهاین قول امام ابوحن -٣

 شود. صورت شھادتشان پذیرفته می
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اگر قاتل به تنھایی توان پرداخت دیه را نداشته باشد، خونی که ریخته شده،  .۱
 ضایع نگردد. 

حمایت وکمک لازم به قاتل برای تخفیف بار گناه او که در آن تعمّدی نداشته  .۲
 است، بشود. 

نسبت به تربیت و پرورش صحیح فرزندان قاتل و سبب دقّت و توجه عاقله  .۳
نظارت و مراقبت کامل از رفتار آنان شود تا چنین جرمی از آنان سر نزند و آنان 

 ].را به تکلیف خارج از توان مجبور نسازد
پرداختید و گفتید که( در برخی مواقع) » عاقله«شما پیشتر چندین بار به بیان  س:

خواھیم بدانیم که  باشد؛ حال می قاتل می» ی عاقله«ی  ء بر عھدهخونبھا پرداخت
 چیست؟» عاقله«معنای 
باشد؛ و  می» ء از عوض قاتلخونبھا پرداخت«ی  به معنا»: ۀمعقل«و » عقل« ج:

 گویند.  می» عاقله«ھا  پردازند، بدان ء را میخونبھا کسانی که به جای قاتل،
ی عاقله واجب  ت آن برعھدهواجب گردد، پرداخ ١و ھر خون بھایی که به نفسِ قتل

 باشد.  می
باشد؛ البته در صورتی که  می ٢»اھل دیوان«، عاقله: ھمان  / از دیدگاه امام ابوحنیفه

از عطایا و  ٣ء در مدت سه سال،خونبھا ی آنان باشد. در این صورت خود فرد قاتل از زمره

ی صلح  ، از دیه و خون بھایی احتراز کرد که به وسیله»به نفس قتل«ی کتاب، با گفتن  نویسنده -١
 )الجوھرةواجب گردد. (به نقل از 

افراد لشگری است که نامھا یشان در دیوان و دفتر نوشته شده است. به نقل از  اھل دیوان: -٢
ھای لشگریان وتعداد آنان و حقوقشان یاد داشت  اسم دفتری است که در آن نام دیوان:. [الجوھرة

نخستین فردی بودکه دوّاوین را در عرب تدوین نمود؛ و در  س شده باشد. و عمربن خطاب
دیوان الخراج و «؛ »دیوان الجیش«، دوّاوین بر چھار قسمت بود: س روزگار عمربن خطاب

 مترجم]» . دیوان بیت المال«و » دیوان الولاة«؛ »الجزیة
گردد. و مدت سه سال، از زمان  در ھر سال، یک بار عطا وبخشش از بیت المال پرداخت می -٣

نیز به چیزی گفته » شعطاء و بخش«باشد، نه از روز قتل. و  ی پرداخت دیه معتبر می فیصله
نیز به چیزی گفته » رزق«شود که سالانه یک یا دو بار از بیت المال به سربازان داده شود. و  می
به چیزی » رزق«شود که در ھر ماه از بیت المال به سربازان داده شود. و برخی گفته اند:  می

 )الجوھرةشود که ھر روز به سر بازان داده شود. (به نقل از  گفته می
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ھا در مدت بیشتر یا  بخشششود. و اگر چنانچه این عطایا و  ھای ایشان گرفته می بخشش
 شود.  ءاز آن گرفته میخونبھا کمتر از سه سال بدیشان پرداخت شد، در آن صورت

نبود؛ در آن صورت قبیله و بستگان وی(به » اھل دیوان«ی  و اگر قاتل از زمره
ای در مدت سه سال در  ء به گونهخونبھا باشند؛ و پرداخت اش می ترتیب عصبات) عاقله

بندی گرددکه به ھر کدام از آن ھا، بیشتر از چھار درھم نرسد؛ از این  سطھا ق میان آن
درھم بپردازد. و اگر  ششمِ ھا در مدت یک سال، یک درھم و دو  رو ھر کدام از آن

ی قاتل بیشتر بود، در آن صورت سھم ھر کدام از چھار درھم  چنانچه تعداد افراد قبیله
باشد؛ از این رو  ر پرداخت دیه، با عاقله سھیم میکمتر شود؛ ناگفته نماند که قاتل نیز د

 ھا، سھم خویش را بپردازد.  او نیز باید ھمانند ھر یک از آن
 اگر چنانچه قبیله وبستگان قاتل، ظرفیّت و وسعتی برای پرداخت دیه و س:
 گردد؟ ء از چه جایی تکمیل میخونبھا ء نداشت، در آن صورتخونبھا
بدان قبیله پیوست و ضمیمه در آن صورت برای تکمیل دیه، نزدیک ترین قبائل،  ج:

 .١شود می
کشند  ی قاتل آن را بردوش می با تفصیل به بیان خون بھایی بپردازید که عاقله س:

گیرند، و خون بھایی که عاقله نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند و  وبه عھده می
 ھیچ تعّھدی نسبت به آن ندارند؟ 

کشند و به عھده  ی قاتل بر دوش می نخست احکام خون بھایی که عاقله ج:
نسبت بدان وظیفه و مسئوّلیتی دارند، به خاطر بسپار که به شرح زیر گیرند و  می

 است: 
باشد. و پیشتر نیز گفتیم  ی قاتل می ی عاقله ، بر عھده»شِبه عمد«ی قتل  دیه .۱

 باشد.  ، مغلّظه می»شبه عمد«ی  که دیه
 باشد.  ی عاقله می نیز بر عھده» خطا  «ی قتل  دیه .۲
 باشد.  ی قاتل واجب می عاقله ی نیز بر عھده» قتل به سبب«دیه  .۳
اش) باز کرد ویا ناودانی تعبیه نمود؛  ای (برای خانه اگر فردی در راه، روزنه .۴

ی  اش بر عھده ی آن، فردی تلف گردید، در آن صورت دیه سپس به وسیله

مراد این است که این قبائل از روی نسبت و به ترتیب عصبات، بدان قبیله پیوست و ضمیمه  -١
 گردند. (به نقل از ھدایه) می
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 باشد.  ی قاتل می عاقله
اگر کودک و دیوانه، مرتکب جرم و خطایی شدند که در آن دیه واجب  .۵

 باشد.  ی آن دو می ی عاقله در آن صورت دیه بر عھده گردد، می
 ای مرتکب جنایت شد، در آن صورت جنایتِ  اگر فردی از روی خطا، بر برده .۶

 .١باشد اش می ی عاقله جانی برعھده
ی قاتل، نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی  امّا احکام دیه و خون بھایی که عاقله

 ندارند، به شرح ذیل است: 
ای در آن، قصاص  که از روی عمد انجام گیرد و به خاطر شبھهھر جنایتی  .۱

باشد و عاقله، ھیچ تعّھدی نسبت  ی قاتل می آن بر عھدهخونبھای  ساقط گردد،
 بدان ندارند. 

آن بر خونبھای  ھر گاه پدر به عمد، پسرش رابه قتل برساند، در آن صورت .۲
ت نماید و عاقله ھیچ باشد و باید آن را در مدت سه سال پرداخ ی پدر می عھده

 تعھّدی نسبت بدان ندارند. 
 عاقله در مورد جنایت برده، ھیچ تعھّد و مسئولیّتی ندارند.  .۳
اش آن را قبول ندارند؛  اگر فرد جنایت کننده، به جنایتی اعتراف کرد که عاقله .۴

کننده) واجب  ء، در مال خود فرد جانی (جنایتخونبھا در آن صورت پرداخت
اش او را در مورد جنایتش تصدیق نمودند، در آن  باشد؛ ولی اگر عاقله می

 باشد.  ھا می ی آن صورت پرداخت دیه بر عھده
ی صلح واجب گردد، عاقله نسبت بدان ھیچ  دیه و خون بھایی که به وسیله .۵

 تعّھد و مسئولیّتی ندارند. 

 امای از حک پاره
 باشد.  ی ارباب او می ی آزاد شده، قبیله ی برده عاقله .۱
ی ھم پیمان وی .  عبارت است از ھم پیمان او وقبیله »:ۀمولی موالا«ی  عاقله .۲

(یعنی اگر فردی به دیگری چنین بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی 

کشد و  باشد، عاقله آن را بر دوش نمی خون بھایی که مربوط به کمتر از نفس در مورد برده می -١
گردد و حکمش به  اموال شامل می ی ای ندارد؛ زیرا که در زمره نسبت بدان مسئولیّت و وظیفه

 )الجوھرةباشد. (به نقل از  ھا می سان آن
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بندم که اگر جنایت کردم به جای من، دیه بدھی واگر مُردم، از من میراث  می
منعقد » ۀموالا«ببری؛ وآن دیگری ھم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت عقد 

برد؛ و اگر ھم پیمان او  گردد و آن شخص، از ھم پیمان خود ارث می می
مرتکب جنایتی شد، و دیه بر وی واجب گردید؛ در آن صورت او و قبیله اش، 

 ).باشد ی وی می عاقله
گیرد؛  کشد وبر عھده نمی بھاءرا بر دوش نمی عاقله، کمتر از نصفِ عُشر دیه وخون

ء از این مقدار خونبھا کشد . از این رو اگر بر دوش می بلکه نصفِ عشر یا بیشتر از آن را
ی خود فرد جانی (کسی که مرتکب  کمتر بود، در آن صورت پرداخت آن بر عھده

 باشد. جنایت شده) می
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